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۳۸۱ 


پیش گفتار 
چاپ چهارم 


چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۸ خورشیدی انتشاریافت و آنچنان مورد 
استقبال هم میهنان عزیزقرار گرفت که نويسندة کتاب فرصت نیافت حتی 
اشتباهات چاپی آن را در چاپهای دوم وسوم که هریک با تیرازی چندین برابر 
چاپپای پیشین به انتشار رسید, تصحیح کند. اکنون چاپ چهارم اين کتاب با 
تجدید نظر کامل و تصحیح اشتباهات چاپی چاپهای پیشین» به حقیقت جویان و 
دوستداران ادب وفرهنگ اصیل ایرانی تقدیم می شود. استقبال بی نظیر هم 
میبنان گرامی ازسه چاپ اول اين کتاب نشانگر اين واقعبت است که ایرانیان 
اصیل وپاک نماد از رژیای سنگین و کاذبی که مدت پانصد سال استء 
آخوندهای وارداتی شیعه گری بر آنپا تحمیل نموه ند, بیدارمی شوند. 

چاپ اول کتاب بازشناسی قرآن در جرگه‌های گوناگون ایرنیان وبویژه 
رسانه‌های گروهی خارج از کشوربازتابهای مثیت ومنفی بسیار گسترده‌ای 
داشت. روزنامة کیپان بین المللی» ابتدا با بی نظری کامل و دید پژوهشی و ادبی 
قابل توجبی نقد جامعی زير عنوان «بازشناسی قرآن: حاصل بیست سال مطالعه 
در حلف اسلام» در صفحه ۱۱ شماره ۱۱۱ تاریخ پنجشنبه ۰ امردادماه سال 
۶۵ خورشیدی خود به جاپ رسانید, پس از انتشار نقد مذ کور, مدیریت و 
صاحب امتیاز روزنامه کیان بین المللی شخصاً مقاله ای در بارفة کتاب مذ کور در 
سبه ٩‏ شپریورماه ۱۳۹۵ خورشیدی زیر 
عنوان «سفارش به همکاران کیهان» به چاپ رسانید وضمن آن نوشت: «(.. 
بمقسی از هموطنان عزیز ما از میان روشنفکران غافل می شوند و رژیم جمپوری 
اسلامی را با موضع ظاهری آن به باد انتقاد می گیرن... نویسنده کتاب بازشناسی 


صفحه ۳ روزنامه؛ شمار؛ ۱۱۲ تاریخ 


ف‌ 


۸ بازشناسی قرآن 
قرآن در معرض این پرنگاه قرار گرفته است و خبرنگار کیهان متأسفانه بدون توجه 
به روش و معتقدات کیهان به تیه وچاپ معرفی کتاب بازشناسی فرآن اقدام 
کرده است.» 

از آن پس در شماره‌های بعدی روزنامة کیهان گفتارهای متعددی زیر عناو ین 
گوناگون و با نامهای مختلف دررد و تکفیر کتاب بازشناسی فرآن به چاپ رسید. 
در این جریان چند مقالة ژرف و پر مفز هم که همه با نام و اعضای محفوظ در 
تمجید و ستایش از کتاب مذ کور نگارش يافته بو به آدرس صندوق پستی 
نویسند؛ کتاب واصل شد که یکی ازآنبا زیر عنوان «داوری کنید, حق با 
کیست!» برشتة تحریر درآمده بود و نو یسنده را بسیار زیر تأثیر قرار داد. نو یسندةً 
مقالات مذ کور اشمار داشته بودند, مق خود را با امضای محفوظ پرای چاپ به 
دفتر روزنام؛ کیپان بین المللی فرستاده‌اند» اما روزنامة مذ کور از چاپ آنبا 
خودداری کرده است. سایر روزنامه‌ها و مجلات خارج از کشور, بویژه روزنامه‌ها 
و مجلات چاپ امریکا از قبیل «فوق العاده»؛ «ارمغان بین المللی واشنگتن 
دی.سی.» لوس آنجلس» سانفرانسیسکو, سن خوزه»؛ «(پیام امروز» در تمجید ویا 
رد کتاب مذ کور به درج گفتارهایی در نشریه‌های خود اقدام کردند. بعلاوه صدها 
نام دیگر از خوانندگان هم میپن در تحسین وتأیید مطالب کاب به صندوق 
پستی نویسنده واصل شد که هم آنبا دربایگانی شخصی نویسنده نگهداری می 


شود 


یکی از افرادی که در داخل ایران کوشش کرده است, کتاب بازشناسی قرآن 
را تخطشه و محتویات آن را رد کندء آخوندی است به نام مصطفی حسینی 
طباطبانی. این شخص کتابی در سه جلد زیر عنوان خیانت در گزارش تاریخ: 
پاسخی به بیست وسه سال» بمنظور رد کتاب بیست وسه سال نوشت؛ شادروان علی 
دشتی برشتة تحریر درآورده است. بدیهی است که نو یسنده بازشناسی قرآن؛ وظیفذ 
ود نمی بیند در اين گفتان در باره مطالب این دو کتاب به قضاوت بنشینده اما 
بنظر می رسد که اگرشادروان دشتی زنده می بود ومی دید چه مطالبی در رد 
فرنودهای متین و منطقی وحقانیت اندیشه‌هایش برشتة نگارش درآمدهی با حفظ 


پیش گفتارچاپ چپارم ۹ 


سکوت پر مفبوم و عاقلانا همیشگی اش این شمر حافظ را در مغزمرورمی کرد: 
ای مگس عرص سیمرغ نه جولانگه توست 
عرض خود می بری وزحمت ما می‌داری 

بهرحال, نکته شایان توجه در باره ارزش یابی حجت اله طباطباثی از کتاب 
بازشناسی فرآن آنست که دررحالیکه آنهایی که این کتاب را خواند‌اند» همه بر 
این عقیده‌اند که بازشناسی فرآن بمراتب از کتاب بیست وسه سال جامعتر بوده و با 
شرح صدها منابع مهم و معتبرپژوهش شده است؛ با این وجود حجت اله طباطبای 
تنها سه صفحه (صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳) از جلد سوم کتاب خود را به انتقاد از این 
کتاب اختصاص داده است. نو یسنده کاب بازشناسی فرآن از هم میپنان ارجمند 
و اندیشه‌ور خود تقاضا دارد به مطالب 
در بار؛ قلمفرساییای او خود به قضاوت 
کشاب از انتقادات حجت اله طباطبائی به دوسبب فرمند شدم: یکی اين که در 
حالبکه نویسنده م ذ کور سه جلد کتاب خود را دررد کتاب بیسث وسه سال 
اخحتصاص داده, در انتقاد از کاب بازشناسی فرآنه بیش از سه صفحه قلمفرسایی 
نکردهاست. این نکته نشاگراین یت است کنو شب مفط ریا و 
ترز بانیبای حرفه‌ای و لاچمایه آخوندی ناتوانتر ازآن بوده است که بتواند 
محتویات مستند وروشنتر از خورشید کناب را با گیل عوامفریبی بپوشاند. دوم این 
که انتقاد حجت اله حسین طباطباثی از کتاب بازشناسی فرآن نشان می دهد که 
خوشبختانه این کتاب راه خود را به کشور عزیزمان نیز باز کرده است. 

پس از انتشار کتاب بازشناسی قرآن , با توجه به پژوهشهایی که نو پسنده قبلاً 
در باره زندگی کیازند ایران کوروش بزرگ و ارزشای و یز اخلاقی, | نسانی» 
نظامی وشیوهای بدیم جمانگشایی و کشورداری اوبرپينشته‌های تاریخ 
نویسان بزرگ و مشمور خارجی وبویژه بنانی از قییل گزنفون, هرودوت وغیره 
بعمل آورده بودم تصمیم گرفتم کتابی نیز در مقایسة بین و یژگیهای اخلاقی, 
انسانی» زندگی خصوصی و اجتماعی و کشورداری کوروش بزرگ و محمد بن 
عبدالله برشتة نگارش درآورم. حاصل این پژوهش ژرف کتابی است که در سال 


اد آمیز آخوند مذ کور مراجعه نموده و 
بدیپی است که نویسنده این 


.۱ بازشناسی قرآن 
پیش (۱۳۹۹ خورشیدی) زیر عنوان کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالل» انتشاریافت 
وآن نیز پیش از حد تصور نویسنده, مورد استقبال اندیشمندان و حقیقت جویان و 
ادب دوستان هم میهنم قرار گرفت, 

مجسوع مطالب این دو کتاب را درواقع می توان فرهنگ پژوهشی 
روشنگرانه‌ای از قرآن» کتاب آیین اسلام وشرح زندگی و خصوصیات محمد بن 
عبدالله, بنیانگزار دين مذ کور بشمار آورد. کتاب بازشناسی قرآن؛ ماهیت واقعی و 
زوایای نناکاو ده فرآنه» یمنی آیین اسلام را ژرف شکافی کرده و کتاب گوروش 
بزرگ و محمد بن عبدالله عناصر تشکیل دهند؛ شخصیت و انگیزه‌های پوشیده و 
خحصوصیات کردار و منش محمد بن عبدالله»پیمر شاه عرب را بر پایة قایسه با 
کوروش بزرگ, شاه پیامبرپارسی بازنگری و تجزیه و تحلیل می کند. 


واما یی مناسبت نیست دراين گفتارشرح کوناهی دربارة کاب آیات 
شیطانی و نویسنده آن احمد سلمان رشدی که به سبب نوشتن کاب مذ کور بوسیله 
روح اله میتی به مرگ محکوم شد. به قلم آوریم. سلمان رشدی در اصل یک 
مسلمان هندی می باشد که دربمبثی متولد شده و در دانشگاه کمبریج انگلستان» 
تحصیلا تش را به پایان رسانیده, تابمیت کشور بریتانیا را بدست آورده و در این 
کشور سکونت دارد. سلمان رشدی, پش از انتشار کتاب آبات شیطانی؛ سه 
داستان دیگر نیز برشتة نگارش درآورده است که به بیست زبان ترجمه شده‌اند. 
یکی از داستانهای اوزیر عنوان ‏ 66۵۲۵۳ ۸/۵0/9965 عن 62۳‏ نگارش 
یافته و برند؛ جایزة بهترین کتاب سال ۱۹۸۱ بوده است. داستان دیگرش زیر 
عنوان 5۸۵78 برشت؛ تحریردرآمده وبرندة جایزة فرانسوی 
۲ ۵ ۸۵۸/۵۵۴ مان :۳ شده است. مجل؛ مشمور 
۷ 8001 7:95 ۷۵۲۸ ۸۷۵۷ 7۳۵ کتاب موی سلمان رشدی 
را در ردیف کتاب ‏ /7۳۵۷۵ و6۳ نوشت «سوو فت», 
کتاب م۵نومعی نوشتة «ولتر» و کتاب هناگ جوجموا72 نرشتة «استرن» 
قرار داده است. مجلد . بپولاوویلا وبعجءاونع _ نیزدرنقد کتاب 


پیش گفتا چاپ چبارم "1 


ی سلمان رشدی رایکی از متفکران نمونه و از مهمترین نویسندگان 
و بپترین 


عصر ما بشمار آورده است. ترجمةً فارسی کتاب مهرمک در ایرا 
جایزة ترجمة فارسی سال ۱۳۶۶ خورشیدی شده است. 

پس از انتشار داستان آیات شیطانی؛ بسیاری از نقد نویسان و نشریات مشبور 
جهان مانند وعم70 77:6 یمن6 136 ,جع رمشسننگ :17و دنرگ 7۸0 

مروبعد/7۵ هر یک به نوعی کتاب آپات شیطانی؛ را مورد تقدیر و تمجید قرار 

دادند. روزنامة معروف و پر تبراژ بل ام کم« ۷۳۷ «۸۷۵ 116 
در بخش نقد کتاب؛ آیات شیطانی را بعنوان یکی از بهترین کتابهای سال ۱۹۸۹ 
انتخاب کرد. ۰ 60/00۵7 9۵ن۵عل ۱‏ کناب آبات شیظانی ریک فلسفه و 
یک سرگرمی شبهای عرب خواند و قدرت تفکر خلاقه و هنر ادبی سلمان رشدی را 
در آفرینش داستان مذ کور ستایش وتمجید کرد. کتاب آیات شیعانی حتی موفق 
به بردن جایزه ادبی ‏ ۷۷657۵۵۵ برای داستان نویسی نیز شده است. 

با وجود این که کتاب آبات شیطانی؛ این چنان تحسین وستایش جرگه‌های 
ادبی مشپور جهان را برانگیخت, اما مسلمانان بسیاری از کشورهای جهان» 
مانند, هندوستان, پاکستان» بنگلادش, افریقای جنوبی؛ بریتانیاه مهس و 
عر بستان سعودی بر ضد کتاب مذ کور تظاهراتی بر پا کردند که در بعضی از 
کشورهای مذ کور ماد پا کستان» هندوستان و بنگلادش به خونریزی انجامید. در 
تظاهرات بمضی از کشورهای مذ کور نسخه‌هایی از کتاب آبات شبطانی بوسیلةً 
تطاهر کنند گان به آتش کشیده شد. در نتیجه بازتابهای شدید مسلمانان جها بر 
ضد کتاب آبات شیطانی؛ فروش آن در 4 کشور جپان ممنوع گردید و ناشران و 
کابفروشیبای امریکایی و بریتنیایی مورد تهدید قرار گرفتند. 

هنگامی که خبر انتشار کتاب آیات شیطانی: به ايران رسید, روح اله حمینی 
برعلاف کليذ اصول و موازین حقوق بشر و آزادیبای عقیده, مذهب بیان و نیز 
بدون رعایت اصول حقوق بین الملل, سلمان رشدی را که تابمیت بریتانیا را بدست 
آورده و در اين کشور سکونت داشت» به مرگ محکوم کرد و حتی برای قاتل اونیز 
جایزه‌ای اختصاص داد. 

صدور فتوای قتل سلمان رشدی در روابط بین المللی نیز تأثیرات شگرفی 


۱۲ بازشناسی فرآن 


بوجود آورد. از جمله» در ۲۸ فوریه سال ۰۱۹۸۹ مجلس شورای اسلامي ایران اعلام 
داشت که دولت انگلستان باید کتاب آیات شبعانی را تقبیح کند و در غیر 
اینصورت حکومت جمپوری اسلامی ايران رابطه خود را با کشور مذ کور قطم خواهد 
کرد. اما دولت انگلستان که سلمان رشدی را تبعة خود می دانست, صدور فتوای 
قتل اورا از طرف حکومت جمپوری اسلامی ايران, دخالت مستقیم در امور داحلی 
خود تلقی کرد و از اجرای خواست حکومت جمپوری اسلامی ايران سر باز زد. در 
نتیجه روز ۷ مارس سال ۱۹۸۹ رابطة سیاسی بین دولتهای ایران و انگلستان فلع 
گردید. روزنامة وایتکان مقر پاپ پیشرای کاتولیکمای جهان نیز اگرچه به سیب 
اهانتی که با انتشار کتاب آیات شیطانی به مسلمانان جهان وارد شده بود با آنها 
همدردی کرد اما صدور فتوای قتل سلمان رشدی را محکوم نمود. دولت ژاپن نیز 
بعلت صدور فرمان قتل سلمان رشدی بوسیلة حکومت جمپوری اسلامی ایران» 
خرید نفت را از این کشور متوقف نمود. رهبران و مردم کشورهای غربی نیژ با 
خشم و غضب عمل روحالله خمینی را در صدور فتوای قتل سلمان رشدی به باد 
انتقاد و اعتراض گرفتند. در نتیجه بازتابهای گوناگون جهانی مذ کور, مردم جهان 
با شور بینظیری برای خرید کتاب آبات شیطانی؛ بهُ کنابفروشیها هجوم بردند و 
کتاب مذ کور چندین مرتبه با تیراژ غیرعادی به چاپ رسید. 

پس از این که فرسان قتل سلمان رشدی بوسیل روح اله خمینی صادر شد, 
رشدی از انظار ناپدید و مخفی شد وپلیس لندن مراقبت از حفظ جان او را بر عهده 
گرفت. سلمان رشدی در دفاع از خود اظبار داشته است, اولاً کتابش جنبة افسانه 
دارد و ثانياً مطالب فصلمای دوم و ششم کتایش که برای محمد بن عبدالله؛پیامبر 
اسلام و دین اسلام و مسلمانان اهانت آور تلقی شده در وافع‌شرح رژ یاهای قهرمانان 
و نقشداران داستان بوده است. اما حکومت آخوندیسم ایران به اظهارات او توجبی 
نکرد و اجرای فرمان قتل او را بوسیلة خمینی, الزامآور دانست. پس از دررگذشت 
روح اله عمینی» سلمان رشدی برای حفظ جات ود از مسلمانان ججان پوزش 
خحواست وحتی از عمل خود بمناسبت نوشتن کتاب مذ کور توبه کرد. اما مقامات 
جمپوری اسلامی ایران, اظهار داشتند که هیچ عملی نمی تواند فتوای صدور قتل 
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سلمان رشدی را تخییر دهد. 

کتاب آبات شیطانی» چبارمین داستان سلمان رشدی, در ۵4۷ صفحه برشتة 
وی رو یدادهای آنرا با نیروی تخیل خود و در قالب رژ یا های 
قپرمانان داستان آفریده است. سلمان رشدی, محمد ين عیدالله بنیانگزار اسلام و 
اطرافیان او را در لابلای قپرمانان و رو یدادهای داستان خود جا داده است» منتها 
آنها را با نامهای شبیه و نزدیک به نامهای اصلی آنپا نام می برد. برای مثال 
«محوند» را بجای نام «محمد»» «حبریل» را بجای «جبرئیل» و «جاهلیه» را 


نگارش درآمده 


بجای شپر «مدینه» بکار برده است. 

کلی؛ نقد نویسانی که کناب آبات شیطانی را نقد وبررسی کرده‌اند, همه 
عقیده دارند که سلمان رشدی این کتاب را با روش و یژه‌ای نوشته که خواندن و 
درک مطالب آن کار ساده‌ای نیست. نقد نویسان مذ کور بر این عقیده‌اند که اگر 
مسلمانان کتاب مذ کور را تکفیر و خواندن آنرا منم نمی کردنده اثر مورد نظر 
بخودی خود توفیقی بدست نمی آورد. بعلاوه بررسی کنندگان کتاب م ذکور 
معتتدند که نویسنده درشرح مطالب کتاب» به درازگوییهای بیش از حد 
بطوری که می توان گفت شرح مطالب کتاب نیازی به آن همه حرفایی 
که در بار؛ آنها زده شده, نداشته است. 

آن قسمت از مطالب کتاب که برای اسلام» محمد و مسلمانان جهان, اهانت 
آور تلقی شده ننها کمتر ازیک سوم مطالب کتاب را تشکیل می دهد و سایر 
مطالب کتاب یک شاهکار بدیع ادبی است که از تحقیر زنان در تاریخ دفاع 
می کند؛ اثرات منفی تبلیغات سینمایی, تلو یزیونی و انتشارات چاپی را در مفز 
افراد بشر تشریح می نماید و جایگزین شدن تبلیغات منفی مذ کوررا بجای 
افسانه‌های آموزندهٌ اعصار باستانی و ادبیات کلاسیک و علوم اصیل سیاسی یک 
فاجمة ادبی و ممنوی برای افراد بشر عصر ما بشمارمی آورد. همچنین سلمان 
رشدی ممتقد است که مپاجرتبای دائمی و وصلتبای بیمعتی برون تزادی باعث 
مسخ شدن هوش و استعداد و فراست پیشرفته انسان در عصر جدید شده و بعلاوه 
انسان عصر ما بر اثر فقر معتوی به خودنابودی روی آورده و عشق و محبت وصفا از 


پرداخته 


"1 بازشناسی قرآن 
بشری آلوده و بیمارگونه شده اند. 

در کتاب آبات شیطانی» تنبا اسلا نیست که مورد طنز نو پسنده قرار گرفته, 
بلکه دو مذهب هندو و مسیحیت نیزبا همین نظر نگریسته شده‌اند» منتها تفه تیز 


جامعٌ انسانی ما رحت بر بسته و معنو یا 


خام؛ سلمان رشدی بیشتر از سایر مذاهب روی اسلام فشار آورده, زیرا اودریک 
انوا مسلمان زایش و پرورش یافته است. در واقع می توان گفت که هدف 
وافعی سلمان رشدی از آفریدن داستان آیات شیطانی» تنها حمله به مذاهب سنتی 
نیست بلکه وی قصد دارد با ریا وسالوس پیشگی, پیروی کورکورانه از سنتبا و 
خرافات غیر منظقی به مبارزه برخیزد و ستمدینی ناشی از نادانی را محکوم سازد. 

از بررسی و اکتناه دقیق مطالب کاب آبات شیطانی چنین استنباط می شود 
که نو بسندة آن قصد دارد, سخنان روشنگرانة خود را بطور صریح و روشن به مغز 
خوانن دگان جاری سازد, اما نیروی وحشت زا برآزادی افکارش سنگینی می 
کند و از روان شدن خامه اش بطور آزاد روی کاغذ جلوگیری می نمایدء از این رو 
بعضی اوقات سیر افکار و مطالب درسلسله رو یدادهای کتابش بهم گره می 
خورند و برای مثال معلوم نیست آیا محمد پیغمبر در داستان او انسانی است که تار 
و پود وجود و اعمال و کردارش از یک تخیل واهی در رژ یا بافته می شود ویا او 
یک شخصیت حقیقی تاریخی است که کوشش می کند دین جدیدی را بنام 
اسلام بنبانگزاری کند. ولی بهرحال, سلمان رشدی» بر این عقیده است که ایجاد 
بک مذهب جهانی برای محمد. وسیله ای برای تحقق به هدف واقعی اش» یعنی 
قدرت طلیی بود. (نریسنده کتاب بازشناسی فرآن از این لحاظ با سلمان رشدی 
اشتراک نظر کامل دارد و اين موضوع بکرات و بروشنی در بازشناسی فرآن آورده 
شده است.) 

داستان آبات شیعانی با اتفجار یک:هواپیمای جمبوجت روی دریای مانش 
آفاز می شود. بدین شرح که تروریستمای میک, یک هواپیمای جمبوجت 
مسافریری را که از بمیثی عازم لندنبود» در هوا می ربایند وآن را در ارتفاع 
۲ فوتی روی دربای مانش منفجرمی کنند. از کلية سرنشینان هواپیمای 
مذ کون تنما دو نفربطور معجزه آسایی در سواحل دریا در جنوب شرقی انگلستان در 
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ماندة حادثة مذ کون دو 
هنر پیشه قبوه‌ای رنگ میانسال هندی هستند که از بمبلی به لندن پرواز می 
کرده‌اند. 

یکی از این دو نفر «جبریل فرشته» نام دارد که درپانزده سال اخیر» 
محبوبترین ستارهٌ سینمای هندوستان بوده است. هنر پیشه مذ کور که به سبب 
محبوبیت زیاد در سینمای هندوستان شهرت فراوان دارد, بطور گمنام مسافرت می 
کند و میل ندارد کسی اورا بشناسد. وی قبل ازآغاز این مسافرت به یک بیماری 
خحطرنا ک مبتلا بوده و در جریان بیماری مذ کور دریافته است که در این دنا 
خحدائی وجود ندارد و از اینرو ایمان خود را نسبت به خداوند از دست داده و به 
کیش خداناشناسی گراییده است. 

هنر پیش دومی «سالادین چمچه» نام دارد ویکی از موفقترین صداگزاران 
صنمت سینما و تلویزیون بریتانیا و سخصوصاً آ گمی‌ای تجارتی این کشور بشمار 
مي رود وبه همین سبب اورا «مرد هزار صدا» می نامند. این شخص که به سبب 
موفقیت شغلی اش ثروت قابل توجمی بدست آورده, در اصل هندی بوده وپس از 
مسافرت به میمن اصلی اش» اکنون پس از خاتمة مسافرتش از بمیثی بهلندن 
بازگشت می کرده است. بطور کلی «جبریل فرشته» یک مرد شیاد و نابکار و 
«سالادین جمچه» یک آدم لوده و مسخره است. 


منطته «ععن 5‏ سالم به زمین می رسند. اين د 


حادثه سقوط پنج میل و نیمی اين دو نفر ا زآسمان به زمین سبب می شود که 
آنبا در جریان این سقوط با تییرات و تحولات جسمی عجیب و غریبی روبرو 
شوند. بدین شرح که «سالادین» در دو طرف پیشانی اش دوشاخ ودرپاهایش دو 
شم در می آورد. این موضوع باعث می شود که اگرچه اوتابمیت انگلستان را 
وجود مأموران پلیس و ادارة مپاجرت در هنگام برخورد با وی» 
نسبت به اوسختگیریهای غیر عادی بعمل می آورند. و اما برای «جبریل» اتفاق 
عجیب دیگری می افند. به این شرح که در اطراف سر او هاله ای از نو بوجود می 
آید وبا توجه به این که اویک تبعٌ خارجی است که وارد انگلستان شده, در 
هنگام روبرو شدن با مقامات پلیس و ادارٌ مپاجرت باید با مشکلات زیادی 


۷ بازشناسی فرآن 
دست وپنجه نرم کند. بعلاوه اگرچه | 
از دست داده و خداناشناس شده, ولی جون نامش «جیریل» است و هالا نوری در 
اطراف سرش درخشش دارد, گروهی از مردم از او انتظار دارند که برای آنبا 
حامل کلامات و الهامات الهی باشد. بعلاوه خود «جبریل» در مغز احساس می 
کند که روح «جبرئیل» فرشته در اوحلول کرده و او بعنوان جیرئیل عصر حاضر 
مأموریت دارد بشر را از گناهان ابلهانه‌اش رهایی بخشد. در اين‌جا دهه‌های 
ابتدای فرن هفتم میلادی با دهه‌های پایان قرن بیستم با یکدیگر پیوند می خورند. 
بدین معنی که «جبریل» که در واقع در زمان حال بسر می بردء در رژ یا خواب 
«محوند تاجر» را می بیند که در نقش محمد پیغمبر ظاهر شده است. رو یاهای او 
در زمان حال بوقوع می پیوندد. ولی در وافع شرح رو یدادهای تاریخ دین اسلام و 
تحولات آن می باشد. اگرچه «جبریل» رابط بین خدا ومحمد پیخبر است و 
اوامر و آموزشهای المی را به محمد الهام می کند, اما اعمال و رفتار ومتش اوبه 
کردار «عزرائیل» فرشته مرگ شباهت دارد. 
بدین ترتیب, سلمان رشدی بمنظور معتدل کردن زهر اهانتهایش به محمدء 
اسلام و مسلمانان؛ افرادی را بعنوان قهرمانان داستانش انتخاب کرده که گاهی 
اوقات دیوانه و پریشان مفز وزمانی سالم و عادی هستند. بملاوهی افراد غیر عادی و 


نزگی ایمان حود را به نسبت به تحداوند 


پریشان مغ نقش آفرین داستانش» رو یدادهای طنزآمیز وپر زهر و نیش افسانه اورا 
در رو یا می بینند. گاهی اوقات, سلمان رشدی درجه احتیاط تخیّلش را درشرح 
رو یدادهای داستان تا حدی بالا می برد که رخدادهای مذ کور در افسانه اش را 
بمنوان رژ یاهای دوبرابر ویا رژ یا دررژ یا توصیف می کند. بعبازت دیگر» 
سلمان رشدی روشی انتخاب کرده است تا بواند در سنگر اوهام و تخیلات واهی 
دو نفر افراد غیر عادی و پریشان مغ آنهم در قالب افسانه از پی آمد مطالب 
برخورنده و نیشدار وزهرآلودش به اسلام و اسلامیان, خود را مصون نگه دارد. اما 
متأسفانه بطوری که می دانیم» موقعی که هیجانات وابسته به معتقدات سنتی و غیر 
منطقی که از اعصاب ناشی می شوند ونه از قدرت تعقل بر انسان چیره شوند, مرز 
بین کاربرد درایت انسانی و طقیان خوی حیوانی او از بین خواهد رفت. بهمین 
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دلیل است که با وجود تمام پیشگیریهای احتیاطی و ذهنی لازم که سلمان رشدی 
برای انتشار داستان آیات شبعانی بکار گرفته, معبذا در صدور فتوای قبلش درنگی 
پعمل نیامد. 


و اما درسراسر رو یدادهای تخیلی ورژ یایی داستان آبات شیطانی» تتبا شش 
مورد وجود دارد که برای اسلام و محمد بن عبداله اهانت آور تلقی شده و 
احساسات مسلمانان جهان را جریحه‌دار کرده است. یک مورد نیز در بخشی از 
کتاب آبات شیطانی از ضفحة ۲۰۵ تا ۲۱۵ وجود دارد که اشارْ طنزآمیز و یر 
مستقیمی است به ستمدینیهای جنایت آلوده‌ای که روح اله حمینی دربارة ملت و 
کشور ابران مرنکب شد و گویا اين مورد در انگیزش اوبه صدور فتوای قل سلمان 
رشدی تأثیر بسیار داشته است. مورد ششگانذ اول به شرح زیر است.: 

۱ - درساسله رو یدادهای کتاب افسانه آیات شیطانی » سلمان رشدی از یکی 
از کاتبان قرآن که با خودش همنام بوده و سلمان نامیده می شود, سخن می برد. 
سلمان یک ایرانی ولگرد, مفتخوار و شرابخواره‌ای است که دربیابان با نیشتن 
متون فرآن بسپوده وقت گذرانی می کند. وظیفه سلمان کاتب آن است که آباتی را 
که محمد بوسیل؛ جبرئیل فرشته از خدا الپام می گیرد» در قرآن وارد کند. اما 
سلمان انسان موذی و ازگاتی بوده وآیاتی را که محمد جبت ثبت در فرآن برلیش 
دیکته می کند؛ تغییر می دهد وپس ازاين که آنپا را مسخ و از صورت اصالت 
خارج می کند, درقرآن وارد می نماید. هنگامی که محمد از عمل نابجای کاتب 
مذ کو رآ گاه می شود» 
می کند, ولی بعدها از تقصیر اودرمی گذرد و اورا می ب 

اگرچه موضوع بالا سبب رنجش احساسات مسلمانان شده است, ولی باید 
دانست که در واقع چنین رویدادی برای محمد ویکی از کاتبان قرآن در عمل رخ 
داده است. شرح موضوع بدینقرار است که محمد کاتیی داشته بنام عبداله بن سعد 
بن ابی سرح که وظیفه‌اش ثبت آیاتی بوده است که به اصطلاح جیرئیل از طروف 
عذاوند به سحمد هام می تدجه و محمة آلیا را رای این مرح دیکنه می کردة 


۸ بازشناسی فرآن 
است. ایی سرح: هنگامی که محمد آیه‌ای برای اودیکته می کرد به محمد 
پیشنماد می نمود تا برای زیباتر شدن آیه مطلبی به آن اضافه ویا از آن کسر کند و 
محمد نیز معملاً پیشنماد وی را می پذیرفت. اين موضوع ابی سرح را به این فکر 
انداحت که اگر قرآن واقعاً کلمات خداوند است, او نباید اجازه داشته باشد در 
افنکار والپامات الهی نفوذ کند و فرمان و مشیت اورا تغییر دهد. از اینرو ابی سرح 
به اصالت رسالت محمد و دین اسلام و فرآن مشکوک شد و از اسلام برگشت. (به 
صفحه‌های ۳٩‏ و 4۰ همین کتاب مراجعه فرمایید.) 

۲-یکی از اهانت آمیزترین موارد کتاب آبات شیطانی برای مسلمانان» 
موضوعی است که رشدی در فصل دوم کتابش زیر عنوان «محوند» (نام مستعار 
محمد بن عبدالله) شرح داده است. بدین شرح که جبرئیل از سوی خداوند به 
«محوند» الهام می کند تا با دشمنان آئین نوظپورش کنار بباید و موافقت کندء 
همراه با پرستش «اله»» سه بتی را که به نامهای «لات» «منات» و «عزی» 
در خانة کمبه وجود دارند و مورد اعتقاد وپرستش مخالقانش می باشد نیز مورد 
پرستش قرار دهد. محمد القاآت جبرئیل را می پذیرد و پرستش بتهای سه گانه 
مذ کور را در کنار «الله» در قرآن وارد می کند. اما بعدها جبرئیل به محمد اظهار 
می دارد, پرستش بتهای سه گانه مذ کور از سوی شیطان به او الپام شده؛ نه 
حداوند. این موضوع» محمد را بشدت آزرده خاطر می سازد و دستور می دهد ایانی 
که پرستش سه بت مذ کور را تجویز می کنند از متن فرآن حذف شوند و بجای آنها 
آیات جدیدی وارد قرآن می کند. سلمان رشدی در واقع عنوان «آیات شیطانی» را 
بر اساس همین نکه برای کتاب داستانش انتخاب کرده و بدین وسیله قصد داشته 
استء چنین وانمود کند که قرآن دارای ارزش الپی ودینی نبوده و بغیر از 
مجموعه ای از اصول و مطالب شیطانی» چیزی بیش نیست. 

البته باید توجه داشت که اين قسمت از داستان آبات شیطانی؛ مخلوق تخیل 
رشدی نیست و بیش از یکهزار سال پیش تاریخ نو یسان معروف و معتبر اسلامی 
مانند این سعد در کاب التبا کت الکییره محمد بن جریر الطبری در کتاب تاریخ 
الامم والملوک و همچنین سایر محدثان و مورخان مشپور اسلامی» موضوع مذ کور 
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را در نوشته‌های خود ذ کر کرده‌اند. اما دانشمتدان اسلامی عصر حاضرء اين موضوع 
را رد می کنند. 

با توجه به ان که هیأتهای مذهبی مسیحی در قرون وسطی همین اتهام را به 
فرآن وارد کرده و حشی در توشته‌ها ودرامپای خود نام طعن آمیز «محوند» را که 
تضمن شیطانی دارد» برای محمد بن عبدائله بکار برده‌اند. از اینرو اهانت مذ کو 
احساسات مسلمانان را بشدت جریحه‌دار کرده است. زیرا مسلمانان معتقدند که 
آیات قرآن کلام خالص خداوند است که بطور غیر مستقیم بوسیلة جبرئیل فرشته به 
محمد بن عبداللهالهام شده است. 

۳ سلمان رشدی در کتاب خود برای شهر مکه نام «جاهلیه» که معنی 
جهالت و تاریکی دارد, قاثل شده و «محوند» پا محمد بن عبداله را حا کم این 
شپر خوانده است. او می نویسد, درشهر شنی جاهلیه مرد تاجری که شبیه محمد 
پیفمبر است و «محوند» نامیده می شودء به سمت پیامبری مبعوث شده و جبرئیل از 
طرف خدا و یا شیطان برای او پیام می آورد. 

بدیبی است موضو بالا نیز برای مسلمانان که مکه را مرکز مقدس دینی خود, 
کمبه را خانه خدا و محمد را پیامبر خود می دانندء بسیار اهانتآور تلقی شده 


است, 

- یکی دیگر از موارد وهن آور داستان آیات شیطانی برای اسلام و مسلمانان» 
موضوع زیارت روستایبان دهکده «تیلی پور» از مکه به رهبری عایشه است. شرح 
موضوع بدین قرار است که در صحرای عر بستان دهکدة نیمه پیشرفته ای وجود دارد 
بسام «تیلی پور». در این دهکده درخت بسیار بزرگ و تنومندی چشمها را جلب 
می کند. بزرگی درعت مذ کور به اندازه‌ای است که نمی توان بدرستی تمیز داد 
که آبا درخت مورد نظر در منطقه دهکده رو پیده شده و یا دهکده در سایه درعت 
نیم و مصروعی وجود دارد که عايشه 
نامیده می شود. لباس عايشه را پروانههایی تشکیل می دهند که بدنش را احاطه 
کرده‌اند. غذای عايشه نیز از خوردن پروانههای مذ کور تأمین می شود. 

عایشه طنین صداهای عجیب و غریبی را در گوشهای خود احساس می کند و 


پوجود آمده است. در این دهکده دختر زیبای 


۲ بازشناسی قرآن 
برایش توهمی بوجود می آید که به پیامبری مبعوث شده و باید ر وستائیان دهکده را 
برای زیارت مکه رهبری کند. بدین ترتیب عایشه روستاییان ساده لوح دهکده 


«تیلی پور» را برای زیارت دعوت می کند. روستاییها دعوت او را پذیرا می شوند. 
عايشه رهبری آنبا را درزیارت مکه بر عهده می گیرد وبه آنهاقول می دهد» در 
هنگام عبور از دریای عرب, دریا به دو قسمت تقسیم می شود و آنبا موفق خواهند 
شد به سلامت از خشکی بین دو دریا عبور کنند. اگرچه تماشاچیان دو نیمه شدن 
دریا را با چشم مشاهده می کنند, اما همذ زوار دردریا غرق می شوند وبدنهای 
باد کردة آنبا روی ساحل می افند. 

۵ - سبمگین‌ترین اهانتی که در کتاب آیات شیفانی به محمد وارد شده در 
فصل ششم کناب زیر عتوان «با زگشت به جاهلیه» برشت؛ نگارش درآمده است. 
بنا به نوشت؛ کتاب, شهر جاهلیه دارای فاحشه‌خانه‌هایی است که بهترین و 
معروفترین آنها «(حجاب» نام دارد. فاحشه خانه «حجاب» از سنگ سیاه ساشجته 
شه» و از این لحاظ با خانه کمبه که مقدسترین مرکز مسلمانان جهان است 
شباهت دارد. سلمان رشدی, نام زنهای محمد را بر روی زنهای بد کاره‌ای که در 
فاحشه خانه تخیلی کتابش به خودفروشی اشتغال دارند گذاشته و هریک از زنهای 
بد کاره فاحشه خانة مذ کوررا با یکی از زنهای محمد یکسان کرده است. او می 
نویسد. زنپای را کاره فاحشه خانه «حجاب» نامهای همسران پیامبر را بر خود 
گذاشته‌اند تا شغلشان پررونق شود. سلمان رشدی, فاحشه خانه حجاب را با 
حرمسرای محمد مقایسه می کند و می نو بسد در فاحشه خانه ««حجاب» دوازده نفر 
زن بد کاره وجود دارندو محمد نیز در حرمسرایش دارای دوازده همسر است. 

بمنظور آگاه کردن خوانندگان ارجمند از مطالب فصل ششم کتاب آیات 
شیطانی » نویسنده کتاب بازشناسی فرآن کوشش می کند با دقت لازم و قبول 
مسئولیت ادبی کامل, سه صفحه (صفحات ۳۷۹ تا ۳۸۱) از این قسمت کتاب را 
با درنظر داشتن اصائت کامل مفپوم کلمات و اصطلاحات و جمله‌های مر بوطء به 
شرح زیربه فارسی برگرداند: 

هنگامی که در جاهلیه شایع شد که را کاره‌های فاحشه خانه حجاب هریک 


پیش گفتار چاپ چببارم "۷ 
دارای حصوصیات یکی از زنبای («محوند» هستند, مردان شهر جاهلیه همه در 
درون خود به هیجان آمدند. اما از این که هیجان نفانی آنها که در واقع هتک 
کننده حرمت همسران «محوند» است» کشف شود و سبب از دست داد جانشان 
بوسیله «محوند» ویا یکی از یارانش شود به وحشت افتادند. در عين حال» چون 
مایل بودندء جریان فاحشه خانه حجاب به همین وضع باقی بماند, لذا احساسات و 
هیجانات نفسانی خود را از مقامات شهر جاهلیه پنهات دا 

سالخورده ترین زن فاحشه خانه حجاب پنجاه سال و جوانترین آنها پانزده سال 
دارد. دختر پانزده ساله مذ کور که از بسیاری از زنان پنجاه ساله بیشتر تجر به و 
آزمود گی دارد, به یکی از شمرای هجوگوی جاهلیه به نام «بعال» که دارای رفتار 
وح رکات سبک وناموزونی است» نمایل پیدا کرده است. زنال فاحشه خائه 
حجاب دارای خواجه‌ای هستند و هنگامی که «(بعال» به فاحشه خانه حجاب می 
رود, زنان فاحشه برای به هیجان آوردن اوبه انواع گوناگون با خواجه خود عملیات 
تحریک آمیز انجام می دهند. برای ثال, با بدنهای خود جلوی او خودنمایی می 
کنند, سینه‌های خود را در برایر اوبه نمایش می گذارند, پاهایشان را دور کمرش 
حلقه می کنند و از فاصله یک اینچی صورت «بعال» یکدیگررا با شور و هیجان 
می بوسند. «بحال» با مشاهدة اعمال هیجان انگیز زنان را کاره فاحشه خانه با 
خواج؛ خود به هیجان می آید, ولی امیدی به اين که یکی از زنان را کاره به او 
دست بدهد, ندارد. زنان مذ کور آنقدر اورا مسخره و عمضحکه می کنند, تا این که 
احساس شرم از تسلیم شدن به نیروی شهوت, بنا گوشمایش را سرخ فام می نماید و 
سپس آماس آلت جنسی اش فروکش می کند. گاهگاهی نیز بندرت» درحالی 
که «بعال» از حسرت تاامیدی از برآورده شدن کامش, آه می کشد, زنان فاحشه 


به یکی از همکاران خود مأموریت می دهشد, شور و هیجانی را که دراو 
برانگیخته اند, خاموش کند. 

در پایان ساعت کاریکی از روزها که زنان قاحشه‌خانه حجاب با «بعال» 
مشغول بازی مذ کور بودند, «بمال» تصادفاً شنید که جوانترین دعتر فاحشه‌خانه 
درباره؛ یکی از مشتریانش بنام «موسی» که به شغل بقالی اشتغال داشت» سخن 
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می گوید. دختر مذ کور می گفت: «موسی آنقدر توجهش به زنان پیخمیر جلب 
شده است که تنها با برزبان آوردن نام آنها به هیجان می آید, بو یژه اوبه من 
گفت. من و عایشه آنقدربیکدیگر شییه هستیم که گویی من و اوسیبی هستیم 
که به دو نیمه تقسیم شده‌ايم. البته همه می دانند که عايشه تا چه حد مورد محبت 


وعلاقه پیامبر است.» 

در این هنگام فاحشه پنجاه ساله خود را وارد گفتگوی آنان کرد و گفت: 
«گوش بده, این زنهای حرمسرای محمد این روزها بغیر از مرد دربارژ هیچ چیز 
دیگری فکر نمی کنند. بهمین سیب نبای. از این که اوآنها را از چشم مردم دور 
نگه می دارد» تعجب کتیم. اماء این امر کار را بدتر کرده است. زیرا مردم برای 
دیدن چیزی که از مشاهده آن منع می شوند. حرص زیادتری پدا می کنند.» 

«بعال» با شنیدن گفتگوی بالا به فکر فرورفت وبا خود فکر کرد: «مخصوصا 
در این شبر هرزه وشهوت آلوده جاهلیه که تا قبل ازآمدن «محوند» و کتاب 
قانونش به این شبر» زنها لباسهای پرزرق و برق می پوشیدند و همه حرفهایشان 
دربارة عیاشی وپول» پول و سکس بود. ونه فقط حرف, بلکه عمل.» 

سپس «بعال» روبه جوانترین زن فاحشه خانه کرد و گفت: «توچرا خود را به 
رخ اونمی کشی؟» 

«به رخ کی؟» 

«منظورم موسی است. اگر عایشه اینچنان قلیش را به تپش و ارزه درمی آورد؛ 
تو چرا حودت را عايشه شخصی و خصوصي او نمی سازی؟» 

«خداوندا, اگر پغب‌مند توچه می گویی» بیضه‌هایت را در روغن می 
حوشانند.» 


او چند نفرزن دارد؟ دوازده نقر و یک زن سالخورده که مدتها پیش مرده 
است. چند نفر زن بد کاره در فاحشه خانه حجاب وجود دارند؟ درآنجا هم دوازده 
نقر؛ وآن مادام سالخورده که تا کنون حاضر تشده است به مرگ «لبیک» بگوید 
و سرسختانه دربرابر آن مقاومت می ورزد. هنگامی که عقیده و ایمان وحود ندارد» 
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کفر وبی اعتنایی به مقدسات نیز وجود نخواهد داشت. سپس «بعال» به مادام 
سالخورده عقیده‌اش را اظهار داشت.۱ مادام با صدایی شبیه به صدای قور باغه ای 
که به التپاب حنجره مبتلا می باشد, پاسخ داد: «اين کار خیلی حطرنااک است» 
ولی درآمد زیادی مي تواند ببارآورد. باید با نپایت دقت به این کار دست زد, 
ولی بپرحال این کار را انجام خواهيم داد.» 

دختر پانزده ساله دهانش را به گوشهای مرد بقال نزدیک کرد و مطلبی در 
گوشمایش نجوی کرد. با شنیدن مطلب مذ کور, برقی در چشمهای بقال درخشیدن 
گرفت وبا اشتیاق عمیقی اظهار داشت: «همه اش را برایم تعریف کن» در 
روزهای طفولیتت, اسیاب بازیهای مورد علاقه ات,اسبهای سلیمان"و بَ 
برایم از زمانی تعریف کن که تمبورین (دایره زنگی) می زدی و پیغمبر می آمد و 
تورا تماشا می کرد.» دختر پانزده ساله پاسخ همة پرسشهای بقال را داد. سپس 
بقال از او خواست برایش بگوید, چگونه در زمانی که دوازده ساله بود, پیضمبر از 
وی ازاله بکارت کرده است. دختر م کون پاسخ بقال را داد و افزود که پس از آن 
پیغمبر دستمزد آو را دو برابر می پرداخته است. «زیرا آن روزهاء ببترین روزهای 
دورهٌ زندگی من بوده است.» 

دراین هنگام» مادام به «بعال» اظهار داشت: «ما باید مرافب وضع 
(بهداشت) قلبی (مشتریان) خود نیز باشیم.» 


۲-در صفحه‌های ۳۱۳ و ۳۹6 کتاب آیات شطانی؛ سلمان رشدی مینویسد: 

در واحة یثرب: پیروان دین جدید اسلام از مالکیت زمین محروم بودند و ازاینرو 
تهیدست بشمار میرفتند. سالبا بود که آنبا از راه دزدی و راهزنی روزگار 
مبگذرانیدند و به کاروانهای ثروتمندانی که ب‌جاهلیه وارد ميشدند و یا از آنجا به‌خارج 
هیرفتند» حمله میگردند . 

سلمان به« بعال» گفت» «محوند» برای توجه به پاکی زگیمای اخلافی وفت 
نداشت و در بارة تشخیص هدف از وسیله دفت بکار نمی‌برد. در آن زمان افراد موّمن 
به‌دین در هرج و مرج و بی‌قانونی بسر می‌بردتده ام بطور ناگپانی هن ««محوند ۷ و 
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یا شاید جبرئیل فرشته و شاید هم «اللّه» را قنون و مقررات اشغال کرد. . از میان 
درخنان خرمای واحة بثرب. جبرئبل در نظر پیایر ظاهر شد و شروع به‌قانونپراکنی 
کرد. قانون قانون و قانون. تا آنجا که موّمنین فکر میکردند» دیگر بندرت جانی 
برای الپامات زیادتری از طرف خداوند باقی مانده است. برای هرچه که ممکن 
است تصورش در ذهن ایجاد شود قانون بوجود آمد. اگر شخصی بخواهد بادی از 
خود خارج کند, باید چهره‌اش را به‌طرت باد بگرداند. قانونی بوجود آمد در باره 
اینکه اگر کسی بخواهد عقبش را تمیز کندء با کدام دست باید این کار را انجام 
دهد. ین به‌نظر میرسید که افراد بشر در هیچیک از عوامل وجودی خود آزادی 
ندارند و برای انجام هر کاری باید از قاعده و اصلی پیروی کنند. یکی از المامات 
البی به‌مومنان دستور میداد, چه انداره باید غذا بخورند. تا چه حذ به‌خواب عمیق 
فرو روند و در هنگام همخوابگی چه حالنی را باید برگرینند. المامات مذکور 
به‌سزمنان آموزش میداد که در هنگام عمل همخوابگی قرار گرفتن مرد روی زن و با 
تماس از جمپت غیر عادی (دبر) با زن مجاز است. در حال ی که اگر زن در هنگام عمل 
جنسی روی مرد قرار بگیرد. آنوفت عمل غیر مجاز وحرام میباشد. جبرئیل, حتّی 
موضوعمانی را که میتوان در بارف آنها سخن گفت و يا باید از صحبت کردن در بارز 
آنها خودداری کرد. به‌فپرست در آورد. او همچنین مقرّر کرد که قسمتبای ویژه‌ای 
از بدن ...را هرچقدر هم که خارش داشته باشند, نباید آن فسمتها را خارانید. 


و اما آن قسمت از داستان آیات شیطانی که در صفحه‌های ۲۰۵ تا ۲۱۵ کتاب 
شرح داده شده و طنز نیشداری است که بطور مستقیم بر قلب فولادین رو الله 
خمینی نشست, اززمانی شروع می شود که یک «امام» با گروهی از پیروانش در 
لندن در حال تبمید یس می برد وبا تمام قوا در برابر حکومت فاسد» طاغوئی و 


۱ ۱- با در نظر گرفن مفیوم جمله‌های بعدی, تردی نیست که متظور سلمان رشدی از این اشاره ریق 
که با اصل جملهء ۵ اه ها و ۵ام اووو* 

به پیوتن به گروه «حجاب» می باشد. 
۲ به صفحا ۳۰۰ همین کتاب (بازشناسی قرآن ) مراجعه فرمایند. 


شدهء ترغيب زنان محمد. 


پیش گفتار چاپ چهارم ۷۵ 

شرابخواره میبنش به مبارزه برخاسته است, 

میپن امام یک شبر مدرن امپریالیستی است که در خاورمینه وفع بوده و 
نامع نامیده می شود. در این شبر» ملکه‌ای با اصول دموکراسیهای غربی و جدا 
نگهداشتن دولت از دین بر شپر حکومت میراند. امام» ملکه مورد نظر را متهم می 
کند که با بزمجه‌ها روابط جنسی دارد و با تمام قوا برای واژگون کردن حکومت او 
کمر همت می بندد. 

امام انقلابی دارای عقاید ابتکاری و بژه‌ای بوده و از جمله معتقد است که 
تشوریب‌ای تاریخ» سیر زمان, ساعت, پیشرفت. علم و حقوق انسانی همه مشتی 
اراجیف بدون مفبومی است که پس از واژگون کردن حکومت طاغوتی ملکه و 
برچیده شدن دستگاه ظلم وفساد اوه همه ازبین خواهند رفت و از فرهنگهای لفت 
حذف خواهند شد. امام عقیده داردء تاریخ بوسیله شیطان و دیوهای بدسیرت 
آفریده شده و برای بشر سکر آور است. از اینری پس از وقرع انقلاب, آشامیدن 
تاریخ که در واقع حکم «شراب خون» را دارد باید متوفف شود. 

امام همچنین براين عقیده است که علم و دانش تنها یک وهم و یال باطل 
وبیپوده است. زیرا روزی که «الله» الپامات خود را بهپیامبرش» محمد بن 
عبداله اتمه داد, درآن روز علم وفضیلت دردنیا به درجة کمال رسید وتا پایان 
عمر جمان, هیچ دانشی وجود ندارد که «الله» آن را به پیامپرش الپام نکرده و در 
فرآن ذ کر نشده باشد. امام برای پیروانش موعظه می کند که کتابها را بسوزانند و 
تنها قرآن را نگهداری کنند. همچنین کاغذهایی را که در بردارندة مطالب نوشته 
شده هستند, پاره کنند و فقط به کلام «الل» گوش فرا دهند. 

امام انقلابی همچنین عقیده دارد, دربپشت ابدی که پس از وقوع انقلاب در 
میبنش بوجود خواهد آمد, عوامل ساعت وزمان مضپوم شود را از دست خواهند داد 
و دور؛ُ «بی زمانی» آغاز خواهد شد و از اين رو در بیشت ابدی پس از انقلاب؛ 
دیگر برسن کسی افزوده نخواهد شد. 

سرانجام زمان انقلاب فرا می رسد و شبی امام بر روی بالهای جبرئیل سوار 
می شود وبا پروازی معجزه آسا به مبهنش باز می گردد. مردم افسون زده وپیروان 


۹ بازشناسی قرآن 
انقلابی امام به فرمان او حاکم طاغوتی و ستمگر وقت را نابود و حکومتش را 
وازگون می سازند. اما پس از موققیت انقلاب, نابودی حاکم و واژگون شدن 
دستگاه ستمگری اوه تا گهان امام خود به هیولای عظیمی تبدیل و مخ می شود و 
جلوی دروازه کاخ حا کم نابود شده درازمی کشد ودهان خود را با می کند. 
آنگاه مردم افسون شده گروه گروه برای نجات به سوی او روی می آورند. ولی 
دهان باز امام آنها را به کام خود فروومی کشد و می بلعد. البته با وقوعانقلاب» بر 
طبق برنامه اما «زما» و ساعت نیز مفپوم خود را از دست می دهند. 

بدیپی است که سلمان رشدی با شرح طنز بالا در داستان خود بطور پوشیده 
خواسته است به خوانندگانش دونکته را گوشزد کند. یکی اینکه, بهشت 
جاودانی موعودی که امام انقلابی درزمان تبعیدش در خارج از کشور وعده داده 
بود, پس از وقوع انقلاب برای مردم میپنش بوجود بیاورد, همان گنداب شکمش 
بود که بدون رعایت تبعیض همه را درون خود بلمید. دوم این که, چون در نتیجه 
بپشت جاودانی که امام پس از انقلاب ایجاد کرد و به دنبال آن همه جیزیا نابود 
شد یا به فبقرا برگردانیده شد, زاین رو عامل «زمان» در جریان تحولات 
انقلابی» بطور طبیعی مفهوم خود را از دست داد. 

بپرحال, احمد سلمان رشدی, آفرینندة داستان آبات شیطانی با آوردن طنز بالا 
در کتابش, در زمانی که هنوز روح اله خمینی درقید حیات بود, در انگیزا 
وی به صدور فتوای قل خود گام بزرگی برداشت, 


این بود نقد و خلاصذ کوناهی از کتاب آیات شیطانی» یکی از جنجالی ترین 
کتابهای قرن بیستم؛ و اما برای پاسخ به این پرسش که چرا مقامات حکومت 
جمپوری اسلامی: کتاب مذ کور را که افسانه رژ یامانندی بیش نیست, تنها چند 
مورد آن برای اسلام و مسلمانان وهن آور می باشد وبه زبان انگلیسی نوشته شده 
تحریم کردندء ولی در برابر کتاب بازشنامی قرآن که یک پژوهش ژرف فلسفی و 
منطقی است از خود بازتابی نشان ندادند, باید ابتدا به مکانیسم روانی «اهانت و 
توهین» اشاره‌ای داشته باشیم. 


پیش گفتار چاپ چمپارم ۲۷ 


اهمانت و توهین ملاحی است که معمولاً آن گروه از ارزشهای انسانی را که 
وابسته به احساسات و هیجانات اوست» مورد حمل قرار می‌دهند و اورا برای دفاع 
بر می انگیزند. دفاع انسان در برابرتوهین, معمولاً بسته به درجه ارزشهای معنوی؛ 
کباست ذاتی, شأن اجتماعی و مخصوصاًبرخورد اهانت به ریشه‌های احساسی 
اوست, هرچقدر که خوارسازی و اهانت به سطح ژرفتری از احساس انسان برخورد 
کنده مزا دفعاوممکن است غبرمتطقی ت وسیمگیتباشد.بین .گر 
آموزش انسان با حمله مستقیم به احساسات او انجام بگیرد, معمواً دفاع غیر 
منطتی شخص را برای حفظ ارزشهانی نسبی او که وابستهبه خودخواهیمای 
احساسی اوست برمی انگیزد و سبب مقاومت انسان دربرابرفرگیری می شود. 
اما اگر آموزش وروشنگری ازراه افزودن به داناییای انسان, رهانیدن او از 
بندهایی که مانع رشد معنوی و انسانی او هستند ویا استعداد اورا برای درک 
وافیتمابارورترمی کند» انجام بگیره انسان با مل به آن تسلیم می شود. 

با درنظر گرفتن شح بالاء ید ترجه داشت که اگرچه هدف کتاب آیات 
شیطانی » روشنگری برای افرادبشر ورهایی آنبا از بندهای خرافی می باشد؛ ولی 
نویسنده کتاب مذ کور» نقش روشنگرانه خود را با آفریدن یک افسانه تخیلی در 
لابلای رو بدادهای افسانه‌ای ورژ پاآمیز طنزآلود که سیب اهانت به معتقدات 
مذهبی مسلمانان و جریحه‌دار کردن احساسات آنپا شدهی ایفاء کرده است. در 
حالی که کتاب بازشناسی فرآن یک پژوهش جامع ودقیق فلسفی, منطقی و ادبی 
است که رسالت روشنگری خود را با زرف شکافی باورهای خرافی بر پایٌ صدها 
مأخذ معتبر و فرنودهای متین» قاطم و همه‌پذیر به فرجام رسانیده است. 

و اما آموزشبای واعظین مذهبی رنگ و بوی دیگری دارد. بدین شرح که در 
دانش الپیات پدیده‌ای وجود دار که 29۷۵۳0۵00۷۵5 نامیده می شرد. 
پیروان تشوری مذ کور که قائل به فانپذیری روح هستند عقیده دارند, روح انسان 
پس از مرگ به خواب می رود و در روز قيامت که همة افراد مردم برای رسیدگگی 
به حسابشان مجددا زنده می شوندء روح او نیز از خواب بیدار می شود. حال بای 
توجه داشت که واعظین و فساینده‌های مذهبی, شکل وارونه شده اين تثوری را در 


۱۸ بازشنامی فرآن 


آموزشهای واپسگرایانه خود بکار می برند. توضیح مطلب بدینقرار است که این 
افراد خود را بعنوان توانمندان و مرشدان مذهبی در صدر سایر چینه های اجتماعی 
قرار می دهند و عقیده دارند هر اصل و قاعده‌ای در دنیاباید از اصول مذهبی ناشی 
شود ویا بعبارت واقعی‌تر در جهت حفظ منافع و مزایای طبقاتی آنها جریان 
داشت» باشد. بعلاوه در فرهنگ پیشه‌وران مذهبی فرض است که تنها د کانداران 
دینی شایستگی تعبیر و تسیر اصول مذهبی وحتی تعیین مجموع زوایای یک سه 
گوشه را دارند. بدین ترتیب پس از زایش انسان» روح انسان را بوسیله خرافانی که 
عقیده دارند واقیتهای محض ابدی بوده وارزشهای آنها در برابر گذشت قرون و 
اعصار اثر ناپذیر هستند به خواب می برند وبه اوتلقین می کنند که اگر درتمام 
عمر از افکار خرافی و آموزشهای آنبا که از مشیتهای البی ناشی می شود پیروی 
کند» پس از مرگ روانش زندگی جاودانی تازه‌ای آغاز خواهد کرد و در ببشت 
آن دنيا تا ابد خوشبخت و سعادتمند خواهد زیست. بنا بر اين قربانیان افسونهای 
لاچمایه مذ کور: عمری را در خواب نادانی و بیخبری سپری می کنند و وفت و 
نیروهای خلاقه وسازنده خود را در راه برگزاری مشتی مراسم و فرایض شرافی 
ضایع می سازند. 
امید آن که نور روشنگری برتاریکیهای نادانی تابش یابد, تارهای سیاه و 
منجمد شده خرافاتی که بسیاری از ذهنیتها را یک بمدی کرده, شکوفا شوند؛ 
انسان از حراقه‌اندیشی آزاد شود وبه عصر روشت‌گری . «انترو پوسوفی» 
زطومعهوهطم۸ .گام نید وشاددینی انسانی, یمنی ارزشهای معنوی و 
اخلاقی پریا جانشین سنتبای کنه و ضد انسانی ستمدینی و باورهای خرافی 


گردند. .و 


ب کتر روشنگر 


سال ۱۳۷۰ خورشیدی 


پیش گفتار 


درتاریخ تمدن دنیا هیچ عاملی بیش ازپدیده دین درزندگی فردی و اجتماعی 
بشر نقش آفرین نبوده است. دین پدیده ای است که برای حصول اهداف فردی و 
اجتماعی بشر بیش از هر عامل دیگری, حتی پول میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. 
صرداران بزرگ تاریخ » تتها در زمان حیات و آنهم درهنگامی که براوج قدرت 
تکیه زده اند, بر سردم حکوست کرده اند ولی آنپائی که بمنوان پیامبر در 
اجتماعات بشری ظپور و خود را وسیله ارتباط البی با بشر معرفی کرده اند, نه تنها 
افکار نسل معاصي بلکه ذهنیت نسلای بعد از خود را نیزبه انقیاد کشیده و حتی 
پس از مرگ نیزبر دنیای فکری و آداب و رفتار زندگی فردی و اجتماعی افراد بشر 
حکومت کرده اند. 

میدانیم که افکار و عقاید فلاسفه و متفکران بزرگ جهان نیز از نقد و انتقاد 
سایر اندیشمندان مصون نمانده است؛ ولی احکامی که بوسیله پیامبران برای افراد 
بشر نازل شدهء هر چقدرهم که فاقد نپاد منطقی و عقلائی بوده, بمنوان کلمات 
مقدس الپی از هرنقدی مصون مانده و راهنمای حیات فکری و هادی کردار و 
رفتار بشری قرار گرفته است. نکته آنجاست که حتی اگر اصول و احکام مذهبی 
ذارای زیر بنای «انتی نومی یتیسم»۱ نیز باشد, با لین وجود چون اصول م ذکور 
بوسیله انسانی که عنوان پيامبر خدا را بر خود بسته وضع شده است, لذا باید 
کو رکورانه بمورد اجرا گذاشته شود. برای مثال بعضی از احکام قرآن مانند تعدد 


۱- درفسقه حکمت الهی جعنصهنههه نامع پدینه‌ای است که حاكي است تنها اعتقاد 
به‌دین و اصول و مقررات آن باعث رستگاری انسان خواهد شد و اگر اصول دین با موازین و مقررات 
اعلاقی مبایدت داشته باشد, باید اجرای اصول دین را بر رعایت مقررات اخلاقی مقدم دانست. 


۹ 


۳ بازشامی فرآن 


نون قصاص, قطع دستای سارقین, سنگباران کردن مجرمین جنسی و 
غیره بدون تردید همه از شواهد مسلم پدیده «انتی نومی ینیسم» میباشند, اما چون 
مقررات مذ کور درقرآن آمده است» اقراد مسلمان باید اصول مز بور را بدون چون و 
جرا بمرحله اجرا در آورند تا بتوانند مسلمان نامیده شوند و بدیپی است که حتی 
عامل زمان و سیرتکامل تمدن و خلاق نیز نمیتواند درموجودیت اصول دینی 
مذکور تحولی بوجود بیاورد. 

مسا کیاولی پرچمدار علوم سیاسی دنیای معاصر گفته است: «با مذهب به - 
آسانی میتوان ارتش و انضباط بوجرد آورد, ولی با ارزتش نمیتوان مذهب ایجاد 
کرد.»۲ این واقعیت فلسفی را آنبائی که ادعای پیامبری کردند قبل از ظهور 
ماکیاولی تشخیص دادند و ازعاس دین برای کسب قدرت وپیشبرد هدفهای 
نیوی آنچنان استفاده بعمل آوردند که با میلیارد ها سر باز مسلح نیز امکان آن 
وجود نداشت. 

محمدبن عبداله, مظپر انسان هوشمند و قدرت خواهی بود که واقعیت مذ کور 
را بخوبی تشخیص داد وبا آوردن دین اسلام و کتابی که بنام قرآن برای دین 
مذکور تدو ین کرد بآسانی ساکنان عربستان را زیرچتر نفوذ خود د رآورد. 
شاهکار دراماتیک محمد پس از رحلتش روزبروز توسعه بیشتری یافت و امروز پس 
از گذشت ۱۴۰۰ سال نه تنها در زندگی فردی و اجتماعی ۸۵۰ میلیون تفر از 
نفوس دنیا بلکه درسیاست جهانی نی زنقش موثری ایفاء میکند. 

آیا محمد واقعاً یامبر خدا بود و نران کلام مستقیم خداوند نا دیده است که 
بوسیله جبرئیل به محمد وحی شده وبا رازهای نهفته ای دراين بحث وجود دارد 
که در طول قرون و اعصار متمادی بر اثرفشار معتقدات جزمی و تعبدی گرایندگان 
به دين مذ کور ویا بطل و جپات دیگره از آشکار کردن آنپا خودداری شده است؟ 
این کاب که تحت عنوان بازشنامی قرآن به روشنگران جهان تقدیم میشود» 


۷/۵۵ ۷۵:۰ بری۷() ,ععومیرمعتظ مرا بو ععوزرظ 7۴ ,نلاههنطه۳۸۵ ماممع:6( - 1 
۰ ,(۱950 موهانا 


پیش گفتار ۳۹۱ 


مبانی اصول و احکام قرآن, کیفیت پندار محمد بن عبداله و چگونگی رسالت او را 
بادیدی روشنگرانه و واقع بیان ژرضیابی میکندو به پرسشهای مذ کور پاسخ مدهد. 

بدیپی است که محمد در ابتدای ادعای نبوتش قصد داشت, قدرت خود را 
تنپا درمکه و حدود و اطراف آن مستقر کند و فکرنمیکرد که روزی آثار رسالتش 
از مرزهای عربستان فراتر خواهد رفت و قرنها بعد از خودش بعنوان دین جمعیت 
کشبری ازمردم دنیا باقی خواهد ماند. بهمین دلیل است که آبه + سوره شوری 


بد: 
کرت زیت لت فزنا رب زمر ام ری دمن عونها ونننر بزم شنم 
«ما قرآت را برای توبه ز بان عربی وحی کردیم تا تومردم ما در شپرها (مکه) و 
اطراف آنرا از روز 

در واقع میتوان گفت که اگرمحمد پیش بینی میکرد» دين و آلینش روزی 
عالمگیر خواهد شدء اصول و احکام قرآن را برپایه و شالوده محکم تر و معقولانه - 
تری بنا میکرد تا بتاند برای ملل مختلف و زمانمای آینده نیز قابلیت قبول و اجرا 
ردن اینیمه تضادهای غیر منطقی و آشکار که در این کتاب به - 
شرح مستدل آنها اقدام خواهد شد, خودداری ميکرد. البته باید اذعان داشت که 
مطالب قرآن از آموزشهای اخلاقی و ارزشهای معنوی قابل توجمی نیزبرشوردار 
است, اما دارای نقاط ضمف» اصول غیر اخلاقی و تضادهای شگفت انگیزی نیز 
هست که انتساب آنها را به خداوندی که ره از هرنوع نقطه ضعفی شتاخته شده 
است, بکلی منتفی میسازد و درواقع اين طرز فکر را تائید میسازد که کتاب مذ کور 
محصول پنداریک انسان زمینی بوده که ازنقاط ضعف افراد عادی بشر بی نصیب 


امت بترسانی .»4 


داشته باشد و | 


نبوده است, 

بطوریکه گفته شد. چون محمد قصد داشت. بر طبق مدلول آیه ۷ سوره شوری 
قدرتش را درمکه و اطراف آن و آنپم چه بسا در زمان حیات خودش مستقر کند و 
فکر فردای آئیین نوظبورش را نکرده بود, از ایترو اصول و احکام قرآن را مطابق 
ذهنیت اعراب چادر شین قرن ششم میلادی عربستان و درآنچنان سطح شگفت - 
زائی تدوین کرد که بتظرمیرسد» حتی اگرمسلمانان متعبد با پنداری خعالی از 


۳۴ 


احساس مفاهیم ومتون قرآن را بررسی کنند, ا زآن پس قادربه حفظ ایمانشان 
تسبت به قرآن و اسلام نباشند. 

درتاریخ بشر» دین معمولاً بزرگترین خدمتگزار صمیمی سیاست بوده و نه تنها 
بسیاری از سرداران بزرگ تاریخ از دین برای کسب قدرت بپره گرفته انده بلکه 
حتی در دموکراسیای امروزی نیز از عامل دین برای تحکیم قدرتهای‌سیاسی بهره- 
برداری بعمل می آید. اما بطور کلی در اسلام دين و میاست دو روی یک سکه 
بوده و درهم آمیخته شده اند, زیرا بطوریکه گفته شد, اسلام درواقع برای کسب 
قدرت بوجود آمد و چون دارای ریثه های فرهنگی اصیل و مبانی انسانی محکمی 
نبود, لذا پس از اینکه به سایر کشورهای دنیا تجاوز کرد, رهبران اسلام آن قسمت 
از اصول و مبانی فرهنگی و تمدن ملت های مغلوب را که برای استحکام قدرت 
خود مفید تشخیص دادند, نگهداری و سایر میرائهای فرهنگی و تمدن ملل مقلوب 
را نابود کردند. ممروف است هنگابی که در زمان عمر خلیفه دوم» اسکندریه 
بوسیله لشگریان اسلام فتح شد, از عمر سئوال کردند, با کتابخانه اسکندریه و 
کتابهای موجود درآن چه کنند؟ نامبرده پاسخ داد: «اگرمتون و اصول کتابهای 
موجود در کتابخانه مذ کورمطابق اصول و احکام اسلام باشد که اصولاً وجود آنپا 
زیید خواهد بود و اگرمتون کتابهای مز بورمخالف اصول و احکام فرآن باشده باید 
یقيناً نابود شوند.» درجپت اجرای این طرز فکر سخیف, لشگریان املام 
کتایپای کتابخانه امکندریه را که درآن زمان یکی ازبزرگترین وغتی ترین 
کتابخانه های دنیا بشمار میرفت, نابود کردند. 

تذکار اين نکته نیزلازم است که نویسنده این کتاب دریک شانواده متعصب 
اسلامی در ایران زا یش یافتم و بر اثرآموزشمای فرهنگ خانواد گی سالهای چندی را 
در راه‌فرا گرفتن اصول و فرایض مذهبی وقف کردم. اما هرچقدر که بیشتر درمبانی 
اصول و مقررات قرآن و اسلام ژرف یایی مکردم, ایپامات ذهنی ام نسبت به - 
نهاد اصول و احکام قرآن زیادترميشد و خلجانی نأآرام ساختمان ایمانم رانسبت 
به واقمیت اسلام می پوشانید. سرانجام درطی این جهت به نقطه ای رسیدم که 
بیکباره یخهای تعبداتی که سالهای متمادی شرئین مفزم را منجمد کرده بودند, در 


پیش گفتار ۳۳ 


برابر تابش نور واقع بینی ذوب گردید و جهان تازه ای از واقعیت که اگرچه تلغ 
ولی بسیارتابناک بود» در ذهتم شکوفا شد. 

ممبناینیمی است که هیچگاه قصد تداشتم حاصل مطالعات وتحقیقات شود 
و کشفیات رنج زائی را که درباره اصول و احکام فرآن و مبانی فلسفی دین مذکور 
بعمل آورده بودم» برشته تحریر در آورم زیرا هنوز عقیده دارم اگرعاملی هر چقدر 
همم که بی پایه و اساس باشده بتواند برای افراد بشر آرامش آفرین بوده و باعث 
تشفی آلام روانی آنبا شود باید ازنقد و ارزش یابی محفوظ بماند. دراین جهت 
فکری, هنگامی که بیاد می آورم» پدرم قرآن را روی رحل میگذا 
حالیکه مطلقاً معتی آنرا نميفپمید با قرائت کلمات آن در درون خویش فرو 
میرفت و با بازتاب احساساتی که برای خود ایجاد میکرد, اشک از دیده جاری 
میساخت, ازیک طرف به ساده لوحی او افسوس میخورم و از دگر سوفکر میکنم» 
اگر اقا ریختن اشک درهنگام رائت بعضی کلمات بی مفپوم و ثوریهای بی ء 
اساس باعث پالایش روانی و رضایت خاطر افراد مردم شده و آلام آنها را کاهش 
مبدهد, باید مردم را در استفاده ازپندارشان , هر چقدر هم که غیر ممقولانه باشد 
آزاد گذاشت تا با کیفیت شموری خاصی که برای خود ساخته اند, در مواقع 
ضروری با انجام فرایض ولوواهی آلام خود را تسلی » روان خود را تشفی بخشیده و 
خود را توانا احساس کنند. این تثوری مخصوصاً هنگامی تحقق قاطع می یابد که 
بتواند اندیشه گری مردم عوام را از تمایلات زشت ونابجا شستشو دهد و دراصلاح 
کجرو یها و ناهنجاریهای منش آنپا موثرواقع شود. 

بنا به علل بالاء نویسنده اين کتاب به اين عقیده باقی بودم که مردم عوام را 
باید در معتقداتشان هرچند هم که واهی باشد آزاد گذاشت تا درپتاه آنبا آلام 
خود را تسلی داده و وجود خويش را در کالبد ضمیفشان نیرومند احساس کنند. اما 
اکنون که گروهی ملای ود خواه ازلابلای فسیل های پوسیده و کیک خورده 
تاریخ سر بدر آورده و با ایجاد یک سیستم قاشیسم مذهبی سرمایه های ملی + 
معشوی و قرهشگی ما و از جمله جان و آزادی هم میمنانمانابنام دين در معرضی 
نابودی قرار داده, دم از ایجاد انترنامیونالیسم اسلامی میزنند و مرتکب آنچنان 


و در 


۳۹ نامی قرآن 


فجایع وحشت زائی شده اند که سینه تاریخ ازثبت آنپا شرم دارد. دیگر سکوت را 
گناهتلقی کرده وبه نگارش این کتاب می پردازم. 

تنویرافکار عمومی درباره واقعیت دین اسلام, لااقل دو اثرمثبت و شکوفا 
برای خانندگان این کتاب بوجود خواهد آورد. یکی اینکه نیروهای شگرف ذهنی 
ومادی مسلمانان را از موهوم پرستی بازمیدارد و آنها را درجپت سازندگی و 
پیشرفت تغییر جپت میدهد و مسلمانان را ازبند ترقندهای گروهی انگل های 
اجتماعی آزاد خواهد کرد و دوم ایشکه یکی ازنیرومندترین حربه های 
استعما رگران خارجی که امروزه خود را درپوشش استحمارنو که شکل پیشرفته ای 
ازاستممارفیل ازجنگ دوم جهانی است پتپان ساخته اند, بی اثرخواهد کرد. 
زيراميدانيم که دین و مذهب پیوسته برزگترین سلاح استعمارگران خارجی بوده و 
نیروهای م ذکور همیشه با خریداری رهبران مذهبی کشورهای در حال توسمه, ملت 
های آن کشورها را به زنجیر استعمار کشیده آند. محمود محمود در جلد ششم 
کناب روابط سیاسی ایران وانگلیس درقرن نوزدهم در صفحات ۱۷۴۶ - 
۱ فهرست پیست نفر از روحانیون درجه اول ایرانی را که از سیصد سال پیش 
ماهیانه از اپراطوری انگلستان پول دریافت میداشته اند فاش کرده است. مجله 

42۷ زان ۱ نیز از قول روزنامه واشینگتن پست که از معتبرترین 
وپرنیراژ ترین روزنامه های امریکاست, نوشته است که سازمان 1۸ از 
سال ۱۹۵۳ ببعد هر سال درحدود ۲۰۰ میبیون دلار در اختیارآخوند های ایرانی قرار 
میداده است. 

ازطرف دیگ توجه بهاینکه اگر ماپناهگاههای روانی آرامش بخش مردم 
را هر چقدرهم که بدون اساس باشد و بران کنیم» اما مأمن های روانی تازه ای 
بجای آنها برایشان نسازيم» آننرا دربرزخ یأس ونا امیدی سرگردان خواهیم کرد. 
امیدوارم روشنگرانی که با مطالعه این کتاب نیروهای شعوری خود راا بند های 


۱۳۹۹9 
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ترفندی دیرین رها میسازند, بجای آن اصول آلین محکمتری را که از ارزشهای 
معنوی و وجدان اخلاقی آنبا ناشی میشود, در سازمان مفزی, روانی و شخصیت 
خود پایه گزاری کنند. «لارنس گلبرگ» از دانشمندان روانشناسی برسته 
امریکایی می گوید: «کامل ترین وبالاترین درجه رشد فکری و اخلاقی» پیروی 
از اصول و موازین وجدانی است.» تردید نیست که تقویت ارزشهای معنوی و 
اصول و موازین احلاقی و وجدانی افراد بشر نه تن می تواند جانشین میتی برای 
موهوم گرایی آنپا بشمار رود بلکه ضمانت اجرای ارزشهای معنوی و وجدانی 
بمرانب از مبانی غیرواقعی نیرومندتر بوده وحتی بیش از مقررات قانونی در برتر 
ساختن شخصیت و هنجارهای اخلاقی ومنشی افردبشر مثر وقع خواهد شد. بر 


دکتر روشنگر 


فصل اول 
نگاهی به زند گی محمد وتاربخچه اسلام 


هیچ وسیله‌ای برای رسیدن به‌فدرت مویرثراز مذهب 
نیست. مذهب یک وسیله ممنوی است که نبرویش برای 
کسب قدرت از نیروی نمام بشر زیادتر است. 

ب. یه بل 


با توجه به اين که هدف تألیف این کتاب تجزیه و تحلیل منون و احکام قرآن و 
بازشناسی جنبه های گوناگون متون و مطالب آن است, لذا برای این که بجتر 
بحوانیم به کنه مطالب قرآن و کیفیت فلسفی آن پی ببریم ؛ بی مناسبت نیست» 
قبل ازورود به بحث اصلی یک تظر اجمالی ولی عمیق و تحقیقی به زندگی 
محمد, آورنده قرآن وچگونگی ایجاد تاریخ اسلام بیفکنیم. 

محمد در مکه پا برض وجود گذاشت و بعلت خصایص روانی و اخلاقی 
تعاصی که داشت » پیرسته بر ضد کلیه عوامل محیطی که در آن پرورش یافته بود و 
حتی قوم فریش که خود ازمیان آن قوم خلق شده بود, حالت طفیان داشت. دلایل 
وجپات کیفیت روانی خاص محمد را به شرح زیر میتوان خلاصه کرد: 


۳۷ 


۳۸ بازشنامی قرآن 


پا مقایسه با اعراب مرفه مکه: محمد در طقولیت پدرو مادرش را از دست داده 
بود و در فقر بسر میبرد. البته طایفه ريش در گذشته از ثروت و مکنت قایل توجهی 
برخوردار بسود, ولی در زمان محمد یکی از ققیر ترین طوایف بشمار میرفت و چون 
فرادآن بشغل نگیبانی کعبه" اشتفال داشتند لذاممیشت آنباازتحف وهدایانی که 
زوارخانه کمبه به آنپا میدادند, تأمین میشد.۲ 

پدر و سادر محمد در عسرت و تنگدستی بسر میبردند و ازیک زندگی عادی در 
شرایط آن زمان محروم بودند. محمد طفولیتش را در تنپائی و محرومیت گذرانید و 
برخلاف سایر افراد عرب که با شدابد زندگی خومیگرفتند و مبارز و شون گرم 
بودند محمد از محرومیت های زندگی رنج میبرد و در برابر مضایق محیطی مانند 
زنان گریه میکرد.۴ 

محمد عمد شباب را درفقر و فاقه گذرانید وپیوسته ازتتگی معیشت درعذاب 
بود. هنگامی که محمد چشم بدنیا گشود(۵۷۰ میلادی)؛ پدرش قبلاًبدرود 
حیات گفته بود و مادرش آمنه نیز که از لحاظ جسمی و روانی ۴ هر دو پیمار بود» 
پس از ۶ سال دارفانی را وداع گفت. 

محمد از همان روز های ابتدای عمر از محرومیت های یتیمی, بینواثی و فقر 
رنج میبرد. بپمین علت است که فرآن در ۲۳ مورد در ب 
رعایت حقوق آنبا اصرار میورزد. عوامل مذ کور و مخصوصاًرفتار تحقیر ] 
کاروانسالاران ثروتمند مکه نسبت به محمد داشتند, بشدت او راافرده کرد و 


ویر در درون خودش قرو برد. 
هنگامی که آمنه , مادررمحمد وفات یافت (۵۷۶ میلادی), پدر بزرگ محمد 


۱ به صفحه شماره ۱۰۲ همین کتاب مراجمه فرماید 
اره همین مر 
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نگاهی به زندگی محمد وتاریخچه اسلام ۳۹ 


بنام عبدالطلب که پیر مردی یکصد و هشت ساله بود و امکان ابراز محیتی را 
که محمد در آن سن بدان نیازمند بود, نداشت سر پرستی او را بر عهده گرفت . 
عبدالم طلب نیزپس ازسه سال (۵۷۹ میلادی) وفات یافت . پس امرگ 
عبدالمطلب, عموی محمد ابوطالب سر پرستی وی رابر عهده گرفت. ابوطالب 
بازرگان پرکاری بود و آمادگی اجرای نقش قیم دلسوزی را نداشت و قادرنبود 
محمد را از عواطفی که یک نو جوان انتظار دارد از والدینش ببیند, برشوردار سازد. 
ابوطالب محمد را به شغل شتربانی کاروانهانی که بین مکه و سوریه مسافرت 
میکردند» گماشت و لذا محمد دراین موقعیت موفق شد بین ستین ۱۰ و ۱۴ 
سالگی چندین مرتبه بسوریه و نواحی اطراف آن مسافرت کند. گفته شده است که 
محمد در مسافرت های مذ کور, با یک راهبه نسطوری آشنا شد واصول مسیحیت را 
از او آموعت .۱ 

زمانی که محمد از مسافرت سوریه به مکه مراجست کرد, مصادف با موقعی 
بود که ابوطالب طوایف مکه و نواحی اطراف آثرابرای دفع حمله های «نگوس 
ابرهه» حاکم حبثه پسیج میکرد و محمد اجباراناچار بود در جنگ مذ کور شرکت 
کند. چون محمد جوانی وت مورب بود و قدرت و ظرفیت شرکت در 
جنگ را نداشت., لذا ازمیدان جنگ گریخت. فرار محمد از میدان جنگ او را 
مود مضحکه و تمسخر دوستان و آشنايانش قرار داد و از یترو مجبور شد خانه 
عمویش, ابوطالب را ترک کند و ازمکه خارج شود.۲ 

محمد در این زمان (۵۹۵ میلادی) جوانی ۲۵ ساله بود و بمنظور تأمین معيشت 
روزانه» ناچارشد به شغل چوپانی که پست نرین مشاغل آن زمان بشمار میرفت 
اشتفال ورزد. شغل مد کور برای محمد آنچنان خفت آور بود که وی تصمیم 
گرفت, شفل مد کور را ترک کند و درخدمت یک تاجرلباس بنام «صائب» که 
غالبا درمسافرت بسر میبرد, درآید. صاثب در جریان تجارت لباس, به بازار 
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۰۰ بازشناصی قرآن 


«حیاچه» که در جنوب مکه قرار داشت و یکی از بازارهای مهم بشمار میرفت, 
روی آورد. محمد در بازار «حیاچه» موقق شد با یک بیوه ثروتمند بنام خدیجه که 
دارای کاروان تجارتی بود آشنا شود. خدیجه ابتدا محمد را به شغل شتر بانی 
استخدام کرد» سپس اورا متصدی کاروان تجارتی خود کرد و سرانجام او را 
شریک خود نمود. ! باتوجه باینکه خدیجه, با امتخدام محمد و یرا از ققرو فاقه 


نجات داده بود محمد نسبت بوی بسیارقدرشاس بودو باصداقت وصمییت 
به او خدمت ميکرد. خدیجه در این زمان چهل ساله بود و با توجه باینکه در هوای 
عربستان زیبائی دیر پا نخواهدبود, خدیجه در این زمان معمولاٌ باید سالخورده بنظر 
آید» ولی گو ب هنوز جوان بود. 

در زمانی که محمد در فقرو فاقه بسر میبرد, مانند کلیه افراد عصبی مزاج» شور 
و شپامت خود را از دست داده و بصورت جوانی جبون و خاموش درآمده بود. بطور 
کلی محمد درجوانی وسالهای قبل از ادعای نبوت مرد گمنام و بی اهمیتی بود و 
از اسم ورسمی برخوردار نبود. مطالعانی که او برای اجرای هدفی که در سر 
داشت بعمل می آورد و تعلیماتی که دراين باره فرامیگرفت توجه کسی را بخود 
معطوت نمیکرد. ۲ 

قبل از ظبور محمد گروهی یهودی در حجاز زندگی میکردند که با سایر 
یپودیان منطقه خاور میانه در تماس بودند. گاهی اوقات پپودیان منطقه خاورمیانه 
به حجاز رفت و آمد میکردند و بضی ازآنپا نیز در حجاز اقامت میگزیدند, 
خحصوصیات روانی محمد نشان میدهد که وی معلمان خود را از بین پپودیال 
خارجی که به حجاز مسافرت میکردند, انتخاب نموده است؛ زیرا هدفش ! 
است که دربین قوم عرب تا زمان ادهای نبوت گمنام بماند و مخصوصاً اعراب 
حجاز از کیفیت مطالعات و تعلیماتی که او فرا میگیرد, بدوث اطلاع بمات 


بوده 
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محمد لااقل متون «هاگادا»۱ را که قسمت مپمی از احکام و مطالب قرآن را 
تشکیل میدهد, درمکه تحصیل نموده است. 

درقرآن مواردی وجود دارد که نشان میدهد, محمد از معلمان خارجی تعلیم 
گرفته است. این موارد را مخصوصاً دراسامی حاصی که در قرآن بکار رفته, 
بخوبی میتوان تشخیص داد. برای مثال نام «یأْجوج» که درآیات شماره ٩۴‏ و ٩٩‏ 
سوره کپف ذکرشده ازنام 2808 کهدرافسانه سریانی اسکندر بکاررفته, 
افعباس شده است. همچنین قسمت دیگری ازمطالب قرآن ومخصوصاً افسانه - 
های سوره کپف و داستان بابلی «هاروت و ماروت» که در آیه ۱۰۱ سوره بقره 
ذکر شده, از نوشته های بین النهرین جتوبی گرفته شده است.۲ 

بنظر میرسد که محمد قسمت میمی از احکام دين نوئی را که برای اعراب 
عربستان به رسالت آورد از مشاهدات و تجر بیات واندیشه گریهای عمیق ود و 
بدون مشورت با دیگران پایه ریزی کرده باشد. محمد طفل یتیم و پیکسی که 
زندگی اش در صحراهای سوزان عربستان دربین گله های گوسفند خلاصه میشد, 
از اوان طفولیت در مواقعی که در صحراهای گرم عربستان به شفل گله چرانی 
اشتخال داشت, عادت کرده بود در خود فرو برود و به تفکر و انديشه پردازد. 
مبدانیم که سکوت مطلق صحرا برای در خود فرو رفتن و اندیشه گری کردن 
مناسب ترین مکان است و چون کمتر عاملی در صحرا و جود دارد که رشته افکار 
را درهم بریزد. از اینرو محمد ساعت ها در خود فرو میرفت و فکر نبوت بدین 
ترتیب از زمان کود کی در‌فزش ریشه گرفت. 

ادیان بزرگ همه در صحراهای گرم بوجود آمده اند» زیرا یکی از خصایص 
صحراهای گرم و وسیع آنست که سکوت مطلق و وسمت آنپا سبب اندیشه گری و 
تقویت پندارگری ميشود. بهمین دلیل ذهتیت پيامیران ادیان بزرگ درصحراهای 


«هاگادا» آن قسمت از نورات اصت که از داستانهاء لطیفه‌ها, ستاره‌شناسی , طبء تصوف و 
اسرار و رموز خلقت بحث میکند. 
,مک متاهتملا فهه ,7087 منود حففجه عطا وذ ,مفنا 2 
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۲ بازشامی قرآن 


گرم رشد کرده است. بپر حال. خدیجه بزودی عشق محمد را بدل گرفت و محمد 
که طمم نلخ فقر و قاقه را چشیده بود, عشق خدیجه را قبول وبا وی ازدواج کرد. 
بدیپی است که علت قبول ازدواج با خدیجه از طرف محمد. بیشتر موقیت 
اجتماعی و وضع مالی خدیجه بود, نه جذابیت او. بعبارت دیگر محمد بعلت 
اسشفاده از مال و متال خدیجه با او ازدواج کرد نه یک عشق واقعی . پس از اینکه 
محمد با خدیجه ازدواج کرد» وضع مالی اش رونق پیدا کرد و زندگی اش جلای 
تازه ای یاف 

از ان پس محمند برای مدت ده سال تمام قوا و کوشش خود را وقف امور 
تجارتی خود و همسرش خدیجه نمود و درسن ۳۵ سالگی بصورت مرد ثروتمندی در 
آمد. محمد دراین زمان سختی های زمان آبدیده اش کرده» تجربیات مسافرت- 
های تجارتی او را آزبوده کرده و بصورت انسانی دنیا دیده, باتج به و قادردرآنده 


بود. 

محمد از من ۳۵ تا ۲۰ سالگی در رفاه کامل بسر برده ولی هیچگاه غرور یک 
انسان ثروتمند را بخود راه نداد. او در ایام جوانی که در فقر و مسکنت بسر میبرد, 
از غرور ثرونمندان بسیار رنج دیده بود و لذازندگی مرفه خود را بسادگی برگزار 
میکرد نا در تله ای که ثروتمتدان افتادند, سقوط نکند.۱ او پیوسته از مردم کناره 
گیری میکرد و حتی تمایلی به آمیزش با آنبانداشت, زیرا تماس وی با مردم مکه 
رنج ایام فقر و محرومیت را در ذهنش زنده ميکرد. مردم مکه نیز برای محمد قدری 
قاثل نبودند و عقیده داشتند که او از پرتو ازدواج با یک بیوه ثروتمند بدون تحمل 
رنج به ثروت و مکنت دست یافته ولذا ارجی به او نمیگذاشتند و بعلاوه چون از 
میدان جنگ فرار اختیار کرده بو پیوسته او را ببدانقاد و تمسخر میگرفتند و بطور 
خلاعه مردم مکه به محمد بعنوان یک عنصر دون ارزش" مینگریستند. 
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اسی فرآن 


محمد بعد از ازدواج با خدیجه, زندگی آرامی را میگذرانید و هرسال در ایام 
ماه رمضان به کوه حرا میرفت و در سکوت محض کوه م ذکور به تفکر می پرداخت. 
بدیپی است که اندیشه های محمد برای ساختن یک دين نوبنیاد بطور نا گهانی در 
مغز او راه نیافته و مدتهای مدید وی در اين باره به تفکر و اندیشه گری پرداخته 
است. از طرف دیگر میتوان گفت که محمد در بدو امر قصد داشت» با تأمیس 
اسلام قدرتش را تنها درمکه و درعربستان بسط دهد و فکر نمیکرد که دین 
نو بنیادش بتواند بسرعت بسایر مرزها رسوخ کند. بهمین دلیل در آیه ۷ سوره 
شوری, به اصطلاح خداوند به محمد میگوید: 
کب یتفر عربیا شترالفژی وعن عزیها گنیر ورام 
«ما فرآن را برای توبه‌ز بان عربی وحی کردیم تا تومردم ما درشپرها (مکه) و 
اطراف آنرا از روز قیامت بترسانی .» 

ولی اوضاع و احوال و مقتضیات مرجود به تفع او جریان یافت و اسلام بزودی 
عالم گیرشد. محمد در غار حرا تنپا راجع به آینده عواب نمیدید, بلکه روزهای 
ذلت و فقرو محرومیت ایام کودکی و روزهای جوانی را که برای امرارماش 
روزانه به پست ترین مشاغل آن زمان تن در داده بودء بیاد می آورد و احساس 
محرومیت های ایام کودکی نیروهای مغزی اش را برای دست یافتن به قدرتی که 
حقارت های زمان کودکی اش را درخود مستحیل مینمود و و پرا در رأس قدرت و 
مکنت قرار میداد, تحریک میکرد. ار به بیمدالتی های موجود آنزمان و اينکه در 
اجتماع وحشی صفت عربستان ضعفا قربانی مطامع ثروتمندان میشدند فکر میکرد 
و برای تغییر وضع موجود اندیشه میکرد. محمد از اختلافات قبایل عربستان و 
سبعیت افراد قبایل نسبت بیکدیگر رنج میبردو فکر میکرد با ایجاد یک رشته 
معتقدات دینی » قادر خواهد شد قبایل متخاصم عربستان را بایکدیگر متحد سازد و 
به خونریزیهای مرسوم بین آنها خاتمه دهد. احتمالاً دراين زمان تبلیغات یبودیهای 
یشرب درباره اعتقاد به‌وجود خدای یکتااء محمد را بخود آورده و وی فکر کرده 
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نگاهی به زندگی محمد وتاربخچه اسلام 


است که با چنین عقیده‌ای میتواند مردم مکه را ازپرستش بت هائی که در خانه 
کمبه وجود داشت منع کند و بدینوسیله یک قدرت معنوی برای شود بوجود بیورد و 
بوسیله آن قدرت با اختلاقات طبقاتی, زندگی تجملی ثروتمندان و استلمار بینوایان 
بوسیله ثروتمندان مبارزه کند و بهبیمدلتی های اجتماعی پایان دهد. 
مذکور در مخیله محمد تازگی نداشت, زیرا عقیده مذ کور زیربنای ادیان یپرد و 
مسیح یز بشمار میرفت و همه افرادی که طعم تلخ محرومیت و فقر و فاقه در یستر 
روان آنبا خانه گرفته است. دربعضی از ادوار زندگی خود با چنین انکاری دست 
بگریبان شدهء‌اند, منتها کلیه اوضاع و احوال موجود در آن زمان, برای پیش برد 
چنین هدفی مساعد بود. 

بملاوه» درآن زسان یپودیان یثرب تبلیغ میکردند که بزودی پیامبری ظبور و 
یک سیستم عدل و انصاف را جانشین مظالم و بیعدالتی های موجود خواهد کرد. 
محمد با خود فکر میکرد که چرا وی درنقش پیامبر مذ کور ظپور نکند و چنین 
رسالتی را بر عجده نگیرد. اين طرز فک رآرامش و رضایت روانی خاصی در محمد 
بوجود می آورد, زیرا محمد بدینوسیله میتوانست حقارت هائی را که دزمان 
کودکی تحمل کرده بود جبران سازد. شاید هم محمد در این زمان تحت تاثیر 
اوهام و تخیلاتی که گاهی اوقات بر کیفیت مفزی و روانی افرا بشر حاکم 
میشود: وفکر کرده است که او درواقع بوسیله خداموضوع چنین رسالتی 
قرار گرفته است. 


محمد قصد داشت اشت پپودبان و مسیحیان را نیز به آثین اسلام د رآورد و بهمین 


مُناسبت, خود را تابع آئین ابراهیم معرفی کرد. زیرا ابراهیم نه یپودی بود نه 
مسیحی ونه بت پرست, بلکه او یک «حنیف»۲ بشمارمیرفت و خدای یگانه را 
پرستش میکرد. درعین حال» هم یپودیها ابراهیم راپیخمبر میدانندو هم سیحی ‏ 
ها. بپمین دلیل محمد اساس دین اسلام را برپایه ین ابراهیم بنیان نهاد تا ملل 
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۲ «حنیف» به کسی اطلاق میشد که جویند؛ حقیقت بود و خداوند واقمی و خالق آسمان و زمین را 


پرستش میکرد. 


۰ بازشناسی قرآن 


یهودی ومسیحی دین او را بپذیرند. بتا براين زمانی که محمد شروع به انجام 
رسالت خود نمودء با هیچیک ازبلامب توحیدی مخالفت نورزید, ولی از آنبا 
دعوت بعمل آورد که به اسلام بهپیوندند. ۱ 

محمد درواقع «اسلام» را ادامه ادیان یپود ومسیح میدانست, نه یک آلین 
کاملاً نو «کش» مینو یسد: «محمد هگا قصد نداشت, اسلام را بعتوان یک 
دین نوبرسالت بیاورد. او در ابتدا میخواست قرآن آسمانی راکه ادعا میکرد از حدا 
بوی الجام شده است, بعنوان تائید کتب مقدس قبلی به بشریت عرضه دارد. بپمین 
مناسبت درآغاز کار بین ادیان بپود ومسیح تقاوتی قائل نبود و عقیده داشت که 
پیروان هر دو دین مذ کور از کتاب و رسالت او استقبال خواهند کرد. اما بعد ها 
متوجه شد که هیچگاه قادر نخواهد بود از حمایت یپودیها و مسیحی ها برشوردار 
شود واز اینرو تصمیم گرفت» (اسلام) را بعنوان یک دین جدید به بشریت معرفی 
کند. بپمین دلیل است که قرآن مشحون از مطالب و متون کتب مقدس قبلی است 
که محمد به اقتضای زمان در آنها تغییراتی بوجود آورده است.»۲ 

ابراهیم قبل ازموسی و عیسی به پیغمبری مبموث شده و خانه کمبه را او بنا 
نپاده است و لذا ملت ابراهیم که اساس وپایه دیانت اسلام را تشکیل میدهد. 
میتوانست شامل ادیان یپودیباومسیحیها نیز بشود محمد فکر کرده بود که چون 
آئین و را موی وی ی 
کتاب آسمانی بودند. در برمیگرفت, لذا میتوانست جنبه عمومی و جهانی پیدا 
کند. نکته مهم در طرز تفکر محمد این بود که او اعتقاد داشت, چون دین موسی 
بر پایه برتری تژادی بناگشته بودو یپودیبا معتقد بودندکه تژاداسرائیل برترین تژاد - 
هادردنیا بوده وتنب‌انژادی بشمار می آمد که صلاحیت تماس باخدارا دارا بود, 


۱ کرنستان و یرژیل گیورگیو, محمد پیغمبری که ازنوباید شناخحت, ترجمهذبیح له منصوری, 
(تهران: انتشارات امیر کبیره ۱۳۶۳). صفحه ۶٩‏ 
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نذا نمیتوانست یک دین جهانی بشود. مسیحیت نیز بمناسبت اینکه جنبه تکمیلی 
دین یود بشمار می آمد, نمیتوانست قابلیت جهانگیری داشته باشد. اما دين اسلام 
که دم از برابری و برادری ویکسان بودن نژاد ورنگ میزد, می توانست جنبه 
جهانی پدا کرده ودنیا رااتسخیر کند. آیه ۲۱۳ سوره بقره به شرح زیر هدف 
جبانی محمد را در این باره بخربی گواهی می دهد: 
کات لکش له ولج ... 
« کلیه افراد بشر یک ملت واحد را تشکیل میدهند ...»4 

بطور خلاصه, محمد تصمیم گرفته بود یک دین آسمانی بوجود بیاورد که بتواند 
با ادیان» یهود و مسیح رقابت کند و بدین ترتیب بنیان دینی را گذاشت که اگرچه 
اصول آن بطوریکه خواهیم دید خالی از منطق عقلائی بوده و مشحون از تضاد ها و 
سبک فکریهای عریان است» ممپذا امروز ۸۵۰ میلیون نفر از نفوس دنیا را در بر 
گرفنه است. بدیبی است که افراد انسان هنگامی که چشم عقل را فروبندند وبا 
تعبد کامل به اصلی توجه نمایند, هر عاملی برایشان قابل پرستش خواهد بود. 

بپرحال » یکی از روزهانی که محمد از غار حرا مراجمت میکرد, داستان 
رسالتش را از کرد وبه خدیجه همسرش اظهارداشت که فرشته ای بنام جبر ثیل 
بر وی ظاهر شده وبه اوتکلیف کرده است, اگر چه وی سواد خواندن و نوشتن 
ندارد, اما بنام و قدرت خدا توانایی خواندن خواهد یافت» سپس او اظهار داشته 
است توپیامبر حدا و من جبرئیل هستم. 

برطبق آنچه که « گیورگیوه ازدداین هشام» نقل کرده است » بين اولین مرتبه 
که جبرئیل بر محمد نازل شد وبه او گفت : 
با تن و۱ 
«بخوان بنام پرورد گارت که (عالم را) خلق کرد.» 
ومرتبه دوم که جبرئیل مجددا محمد را ملاقات کرد و بوی گفت: «یا محمد تو 


+ آیه + سوره علق, 
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رسول اله هستی ومن جبرئیل می باشم»» مدت سه سال" فاصله افتاد و دراين 
مدت از جبرئیل اثری دیده نشد. مسلمانان این دوره سه ساله را«دوره فترت» 
خوانده اند. مسلمانان عقیده دارند سب دور سه ساله فترت این بود که محمد برای 
انجام وظایف بزرگی که درپیش داشت» بیشتر فکر کند و نیروی روحی ومعنوی 
اش را برای رسالت بزرگ خود تقویت وآماده سازد. ۴ 

در حالیکه تعبیر فوق نمیتواند خالی از منطق باشد اما ميتوان اضافه کرد که 
محمد دراین مدت برای آنچه که در ۲۳ سال بقیه عمرش بعنوات پیغمبر انجام داد 
طرحهای لازم را تپیه کرده و با فراست و کیاست خاصی که داشته, کلیه اعمال و 
اقداماتی را که میبایستی بمنوان یک پیمبر بمنصه ظهور برساند, بدقت طرح ریزی 
و خود را از هر جهت برای انجام نقشه اش آماده کرده است. 

پس از رسیدن به من بلوغ » محمد دائماً درمحله بپودی نشین مکه رفت و آمد 
میکرد وچگونگی ممتقدات و انجام فرایض مذهبی , آداب و رسوم » قواعد و 
مقررات زندگی خصوصی و اجتماعی اسرائیلی ها را مورد مداقه وبررسی عمیق و 
دقیق قرار میداد. زندگی فردی» اجتماعی و مذهبی یپودیپا آنچنان در محمد تاثیر 
بخشیده است که درآ ۱۵ سوره جائیه ازبنی اسرائیل بعنوان ملتی که خداوند 
آنبا را نسبت به سایر مردم روی زمین برتری داده است سخن میگوید. آیذ ۱۵ 
سوره جائیه دراین باره میگوید: 
« ۰ وما آنها را بر سایر مردم جهان برتری دادیم.» 

بدیپی است که بدون مشاهده عینی و تصمق لازم در کیفیت همه جانبه 
زندگی یپودیها برای مدتی قابل ملاحظه» محمد قادرنمیبود, دین اسلام را پایه - 
ریزی کند. 


درباره طول مدت فترت بین محققان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آنها دوره فترت را 
ده روز, گروهی آنرا ده ماه و برخی دیگر مانند طبری, بیبقی و بخاری آنرا مدت مه سال ذکر کرده‌اند. 
کونستان و یرژیل گیورگیی محمد پیغمبری که ازنوباید شناخت (نپران : انتشارات یر کبیره 
۳ هصفحه ۶۶ 

۲ ماخذ بالاه صفحات ۵۶ و ۶۳ 


۳ ی 
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پس از اینکه محمد از غار حرا به خانه مراجمت کردء داستان ظاهر شدن 
جبرئیل را برای شدیجه تعریف کرد و خدیجه پس از استماع داستان مذکور اظهار 
داشت که بطوریقین خداوند ترا به رسالت برگزیده ومن به ترایمان می آورم. 
گرو یدن فوری خدیجه به اظهار نیوت محمد طبیعی بنظر میرسد و اگر خدیجه غیر 
از آن عمل کرده بو باعث شگفتی میشد. زیرا برطبق رسوم و عادات معمول آن 
زسانه زان عربستان نمیتوانستند استقلال فکری داشته و عقیده ای مخالف عقیده 
همسرشان داشته باشند و بعلاوه خدیجه در این زمان ۵۵ ساله بود و عشق محمد را 


در سینه داشت . 

دومین کسی که به محمد ایمان آورد, غلام وی زید بود. گرو یدن زید نیز 
به دین محمد تعجبی ندارده زیراغلام برطبق فرهنگ آنروزعر بستان آزادی فکری 
نداشت و مجبور بود از اربابش که درواقع حکم مالکیت او را داشت» تابمیت 
نماید. سوبین کسی که به دين محمد ایمان آورد, پسر عمو یش علی ابن ابوطالب 
بود. علی در این زمان» ۱۶ ساله بود و مانند هر جوان دیگری, برای واقع شدن در 
متن هرحادثه ای شوری گرم وطبعی پر خروش داشت . 

بدیپی است که تنها سه نفر مذ کور برای ایجاد یک دین نو کافی نبودند و 
محمد در صدد جلب پیروان بیشتر برآمد: ولی بهر که روی می آورد, مورد استبزاء 
و نمسخراو قرارمیگرفت, اما محمد هیچگاه از تمقیب هدف خود دلسرد نشد و در 
دعوت مردم به دين اسلام اصرار ورزید. پس از مه سال کوشش و تقلا محمد موفق 
شد, رو پهمرفته ۱۳ نفررا به دين اسلام جلب کند, اما بفیر ازعلي هیچیک از 
آنپا از شأن فردی ویا اجتماعی قابل توجهی برخوردارنبودند. 

هنگامی که محمد متوجه شد دعوت های فردی او بجائی نمیرسد و کمتر 
کسی دعوت او را اجابت میکند» تصمبم گرفت با یک اقدام متپورانه سران قبیله 
قریش را دعوت و آنبا را به دین نوبنیادش دعوت کند. درجپت اجرای این 
تصمیم محمد ۲۰ نفر از سران قبیله قريش را به ضیافتی دعوت کرد و درضیافت 
مذ کور ضمن نطق بلیفی اظهار داشت : 


پرستش بت های بی روحی که در خنه کمبه گذاشته شده وفاقد هرگونه قدرتی 
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هستنه وسجده به سنگ وچویپائی که بتهای م ذکوررابوجودآورده اند یک 
خیال واهی و یک عمل غیر عقلائی است که برای همیشه باید متروک شود. در 
وافع بغیر از عداوند تبارک و تعالی که زمین و آسمان و بشر را خلق کرده حدای 
دیگری وجود ندارد. من پيامیر و رسول فرستاده از طرف خدا هستم. دین من بر حق 
است و هرکسی هر دین و مذهب دیگری را بغیر از دین من پرستش کندء در اشتباه 
خواهد بود. اگرشماافرادطایفه قریش» از دین من پیروی کنید» رستگار شواهید 
شد واگر از آن سر پیچی نمائیده به آتش جهنم خواهید سوخت. 

از بین جممیت مذکورتنپا علی دعوت محمد را قبول کرد و سایر حضاراز 
بیانات او قپقهه خنده را سردادند و به تمسخر و مضحکه او پرداختند. 

سران طایفه فریش در استپزاه کردن محمد تنها نبودند, هنگامی که اهالی 
مکه از ادعای نبوت محمد پسر عبداله, انسانی که زمانی درنهایت فقرو مسکنت 
بسر میبرد ومانند یک زن میگریست وتنبا ثروت یک بیوهفرتوت جان و پرا نجات 
داده بو آ گاه شدند غرق بهت و حیرت گردیدند. اهالی مکه نمیتوانستند باور 
کنند انسانی که سابقاًبه شغل شبانی اشتخال داشته و آنقدر جبون و ترسوبوده که 
از جنگ فرار کرده است. از طرف خداوند به تبوت انتخاب شود. بنابراين هر 
زمانی که داستان نبوت محمد را می شنیدند» بخنده می افتادند و و یرا مسخره 
میکردند.۱ 

امالی مکه مخصوصاً از بی احترامی محمد به بتهای کمبه به شگفت افتاده و 
معتقد بودند محمد بامعرفی دای تازه و قصد انپدام بت های خانه کمبه, صلاح و 
سمادت مکه و اهالی آنرا بخطر انداخته و تعهدات فردی خود را نسبت به قبیله ای 
که به آن تعلق داشت نادیده انگاشته است . بهمین جهت آنها ابندا به ادهای 
محمدمیخندیدندواوراتمسخرمیکردندولی بتدریج خنده وتمسخرا نباتبدیل 
به زنجش آنماازمحمدشدواورانسیت به خود خائن خوا 
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ابوطالب. عموی محمد ابتدا سعی کرد با پند و نصیحت او را ارشاد کند و از 
ادعای به قول خودمسخره اش بازداردو به اوتوصیه کرد که اگرقصد ندارد از 
عقاید و افکارش دست بردارد, لااقل آنباً را برای خود نگه دارد و ازتبلیغ دیگران 
به آئین تازه اش خودداری کند. محمد در برابر توصیه ابوطالب به گریه افتاد و 
اظهار داشت چون دین وی برحق ترین ادیان روی زمین است,» بهیچوجه حاضر 
نیست از آن دست بردارد. 

هنگامی که محمد متوجه شد افراد قبایل قریش آمادگی پذیرش آئین اورا 
ندارند, توجه خود را به خارجیانی که به مکه رفت و آمد میکردند ممطوف داشت. 
اهمالی یثرب (مدینه) با دقت به سختان محمد گوش میدادند و بعضی ازآنها حتی 
بوی قول همکاری و حمایت از دین اورا دادند. پشتیبانی مردم پثرب از محمد دو 
دلیل داشت: یکی اینکه اهالی یشرب بعلت تبلیغات یپودیها در باره وجود خدای 
یکتا با عقیده به اینکه در دنیا تتها یک خدا وجود دارد و خداوند بزودی پیامبری 
برای ارشاد مردم برسالت مبموث خواهد کرد عادت کرده بودند و دوم اینکه 
تبلیفات محمد درباره وجود خدای یکتا, بمنزئه حمله به معتقدات مردم مکه و 
پرستشگاهآنپا نی کمبه بود و این امربطو خی مستقیم منافع هردم پشرب را که 
کینه و عداوت اهالی مکه را درمینه داشتند تامین ميکرد, بمبارت دیگر هر چه 
مردم مکه بیشتر از محمد تتفر حاصل میکردند, وی در بین مردم پثرب محبر پیت 
بیشتری کسب میکرد. 

امالی قریش از رفتارمحمد و تزدیکی اوبا مردم یشرب که درواقع دشمن 
دیرینه آنپابشمارمیرفتند. سخت رنجیده خاطرشدندومحمدراخائنی نامیدن دکه 
به تمام معتقدات و سنن و آداب و رسوم قبله ای پشت کرده و با دشمنان آنها طیح 
اتحاد و دوستی ریخته است و لذا تصمیم گرفتند اورا از شهرو دیار خود طرد کنند. 
افراد طایفه قریش به حدی از محمد نفرت حاصل کردند که اگربعلت نفو 
ابوطالب نبوده وی را مقتول کرده بودند. محمد نفرت اهالی طایفه قریش را از خود 
بخوبی تشخیص داد وبرای اينکه خود ر از حطرنابودی بوسیله آنپا نجات دهد از 
مکه فرار اختبار کرد وا زآن پس برای مدت چند ماء در اطراف و حوالی کوه حرا 
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سکونت اختیار کرد و به تبلیغ کاروانهائی که از آن حدود عبور میکردند, 
پرداعت. 

در این زسان, ابوطالب که قکر میکرد عموزاده اش دچار اختلال مشاعر شده 
است, کوشش کرد با نفوذی که دربین مردم مکه داشت, تتقر آنها را از محمد 
تعدیل کند. اگرچه انجام این کار آسان نبود» معپذا ابوطالب درسال ۶۱۹ 
میلادی موفق شد, تصمیمی را که مردم مکه برای طرد محمد گرفته بودند. لغو کند 
و امکان ورود مجدد محمد را به مکه تامین نماید. 

سرانجام محمد در برار اصرارابوطالب, موافقت کرد درتبلیغ دین خود احتباط 
بیشتر بکار بردء ولی ابوطالب در همان سال (۶۱۹میلادی) و خدیجه همسرش 
یکسال بمد (۶۲۰) وفات یافتند. محمد پس از وفات عمو یش ابوطالب و همسرش 
اش مشغول شد, ولی چون یقین داشت 
که مردم مکه دعوت و پرا نخواهند پذیرفت, تصمیم گرفت با مردم پشرب که درباره 
پذیسرش دین وی پیشنهاداتی به وی ارائه کرده بودند وارد مذا کره شود. 

مذاکره بین محمد و مردم یشرب مدنجا بطول انجامید. محمد میدانست که اگر 
با مردم پشرب قراردادی منمقد سازد. مردم مکه او را خائن نامیده و را نفی بلد 
خواهند کرد از اینرو مدتها درباره عقد قرارداد بامردم پثرب تامل و انديشه کرد, 
ولی سرانجام عطش اوبرای کسب قدرت, وسوسه اش کرد و درملاقاتی که در 
سال ۶۲۲ میلادی در کوه عقبه با نمایندگان اهالی یشرب بعمل آورد, قراردادی با 
آنپا امضاء نمود,۱ 

برطبق قرارداد مذ کون مردم پثرب حمایت از محمد را بر عهده گرفتند و تقبل 
کردند او را در شپر خود پذیرند و محمد نیز در مقابل قول داد که از آن پس خود را 
هم‌خون مردم یثرب دانسته, دوست آنها و دشمن مخالقان آنها باشد. این عمل در 
واقع مفپوم خیانت محمد به قبیله خود را داشت, زیرا مردم عر بستان بر طبق سنن و 
آداب خود هر زمانی که میخواستند قبیله خود را تغیبر دهند» سوگند میخوردند که از 


خدیجه, به ادامه دعوت مردم به 
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3 بازشنامی قرآت 


آن پس «دوست قبیله جدید و دشمن مخالفان آنپا باشتد.» بنابراین محمد با قول 
مذکور رسماً علالق خونی خودش را با قیله اش قريش قطم کرد وب طبق رسوم 
سردم عربستان این عمل بزرگترین خیانتی بود که فردی میتوانست در جامعه 
مرتگب شود. 
هنگامی که اهالی مکه از عقد قرارداد محمد با اهالی یشرب اطلاع حاصل 
کردند. نفرت و انزجارشان از محمد به منتبی درجه ممکن رسید. در این زمان 
ابوطالب وفات یافته و دیگر کسی وجود نداشت که از محمد حمایت کند. اهالی 
مکه تصمیم گرفتند, کار محمد را یکسره کنند ولذا هریک از بایل مکه و متحدان 
آنبا یک قاضی برای تحیین تکلیف محمد انتخاب کردند و قضات مذ کور که 
تعدادشان ۴۰ نفر بود, به اتفاق آراء محمد را خائنی مستحق مجازات دانستند. 
محمد قدرت برابری بااهالی مکه و رأی نمایند گان آنها را نداشت ولذا با 
پیروانش»زید,علی»ابوبک پدر زن جدید و عمروعشمان, دامادش ازمکه 
به مدینه فرارکرد. زمان فرارمجمدازیکه به مدیته که مصادف با مپتامبر 
سال ۳۲ میلادی میباشد, «هجرت » امیده شده است. 
در وآقع میتوان گفت که اسلام از یمان فرارمحمد از مکه به مدینه برجود آمد. 
مرگاه مردم پشرب از قبول محمد خودداری میکردند. دين اسلا بمنوان یک 
رژیای واهی در تاریخ محوميشد. بنابراين میتوان گفت که اسلام از زهدان 
عداوت و دشمنی مردم مکه ویشرب زائیبه شد. مردم پثرب در واقع اسلام را بعنوان 
یک سیاست ضد مکه انتخاب کردنده نه یک دين تزه آسمانی. مردم یشرب به این 
دلیل محمد را به شهر خود پذیرفتند که وی بر ضد مردم مکه علم مخالفت برافراشته 
بود؛ نه بجپت اینکه او ادعای نبوت و رسالت یک دین تازه الهی را میکرد. 
محمد در ابتدای ورود یه مدینه بمنظوررقابت باخانه کعبه موجوددرمکه, به ‏ 
احداث مسجدی درمدینه اقدام کرد. سپس اگرچه برای ورود به جنگ با مکه 
آمادگی نداشت, به در علت مجیورشد با مکه ورد جنگ شود: یکی برای اینکه 
به ندای مردم مدینه که دشمنی دیرینه بردم مکه را در سینه داشتند, پاسخ مثبت 
دهد و آنها را راضی سازد و دوم اينکه خود را ازموقعیت بحرانی ونامساعدی که 


۵اه 


تقاط توسیت ۰ رم 


لّ بازشاسی فرآن 


در آن قرار گرفته بود. تجات دهد. 

مردم مکه که برای خلاص شدن از حیانت های محمدء موفق تشده بودند, او را 
به قتل برسانند, بوسیله نمایندگانی که درمدینه داشتد, کوشش کردند, محمد را 
مورد تمسخر و استپزاه قرارداده وشهرت دهند که وی با سایرافرادتفاوتی ندارد و 
بعلاوه اگر او وافعاً پیامبر خدا میباشد, ایستی بتواند معجزه هائی به مردم ارئه 
دهد در حالیکه اونه تنها قادر به ارائه معجزه نیست, بلکه حتی دارای نقاط 
ضمف آفراد عادی مردم است,۱ 

یپودیها نیز نه تتها محمد را تمسخر میکردند و ادعای نبوت او را به باد مضحکه 
میگرفتند» بلکه اورا یک شیاد میدانستند و معتقد بودندء او آن پیاهبری نیست که 
کتب مقدس آنها ظبورش را پیش بینی کرده است. دشمنان و مخالغان محمد نیژ 
او را با پرسشهای سبمگین در فشارقرار میدادند و اظهارمیداشتند, اگرمحمد 
واقعاًپیامبر خداست, باید بهر وسیله ای که ممکن است. به اثبات این امر 
بپردازد. ولی محمد دریرابر پرسشهای آنپا پاسخی نداشت بدهد. مخالفال و 
دشمنان محمد اظهار میداشتند, اگر واقعا محمد فرستاده خداست» چرا خداوند در 
آنبمه مصائبی که وی با آنپارو بروشد» کمکی به اونکرد؟ "محمد برای 
هیچیک از این پرسشها پاسخی نداشت. نه تتپا محمد از طرف مخالفانش زیر 
فشار قرار داشت» بلکه پیروان وی نیز داثماً در باره آئین جدیدی که اوآورده بود از 
وی راهنمانی میخواستند و او مجبور بود, در برابرپرسشهای آنها با نزول آیه های 
قرآن حکم صادر کند. از طرف دیگرچون با ادعای نبوت محمد, مردم به جزثیات 
اعمال و رفتار او وپیروانش حساس شده بودند» لذا وی ناچار بود نسبت به گفتار 
و اعمال ورفتارپیروانش مخصوصا مریدان غیورش مانند علی » زید, ابوبکرو 
عشمان تقبل مسئولیت کرده وا زگفتار وکردارآنهامواظت نماید. مجمیع 
اوضاع واحوال و مضایق عذ کور, زندگی را بر محمد دشوار کرد و لذا او برای فرار از 
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نگاهی به زند گی محمد وتاریخچه اسلام ۵۷ 


مشکلات مذ کور تصمیم به جنگ گرقت. ورود در جنگ با مخالقان اسلام؛ برای 
محمددارای منافع زیادی بودزیکی اینکه آن گروه از پیروان اسلام که فرصت - 
طلب بودند و هدفشان کسب منافع مادی بوده با غنائم حاصله از جنگ ارضاء 
ميشدند. دوم اینکه آن عده ازپیروان واقعی اسلام که بخاطرنفس دین؛ مسلمان 
تحمیل کنند و بالاخره 
مدفعت دیگر جنگ برای محمد آن بود که اگر او در جنگ موفق میشدء میتوانست 
غلبه بردشمنانش را درجنگ یعنوان یک معجزه الهی به مردم معرقی و ادعا کند 
که خداوند اورا در برابر دشمنانش محافظت کرده است. 

محمد در شرایط مذ کور پس از تأمل بسیار در سال ۶۲۶ میلادی دست به 
جنگ بدرزد ودر این جنگ ۶۰۰ نفر نیروهای مکه را شکست داد. پیروزی 
محمد در جنگ مذ کو,نفوذ اورا افرون کردء ولی در جنگ احد فبله ریش موفق 
شد, شکست خود را در جنگ بدر جبران کند. 

محمد قصد داشت هم برای ارضای پیروانش و هم برای انتقام گرفتن از اهالی 
مکه که پیوسته او و دعوت نبوتش را به مسخره و مضحکه میگرفتند با نشگریان مکه 
وارد یک جنگ اساسی شود و مخالفانش را درمکه قلع وقمع کندء ولی شکست 
او در جنگ احد و یرا بخود آورد و ازاين کار انصراف حاصل کرد. اشگریان مکه 
از سربازان رزمی و جنگ آزموده و لشگریان مدینه از منازه دارا و کشاورزان 
تشکیل شده بودند و لذا محمد صلاح ندید در آن زمان بیش از این خود را با نیروهای 
مکه در گیر کند. اما چون پیکارهای جنگی برای پیروان محمد» متضمن کسب 
غنائم جنگی بودند,. لذامحمدتصمیم گرفت برای نفوذبیشتردرافرادی که به لین 
او گرو یده بودند و همچنین بمنظور جلب پیروان بیشتر به جنگهای کم خطر تری 
دست پزند,درجیت اجرای این تصمیم محمدبه سه طایفه یپودی بنی قینقاع» 
بنی التضیروبنی فریظه حمله ویامیعیت و بیرحمی بی سابقه آنپا را قلع و 
قمع کرد.درحمله های مذ کوریبودیانیاقتل عام و یاازمحل سکونت خود بیرون 
رانده شدندواموال آنهابوسیله نشگریان اسلام غارت شد.بایداذعان داشت که 
غارت اموال مقلوبین درجتگهای محمدبزرگترین محرک مردم برای پیوستن 


شده بودند» فرصت میبافتند» دین و عقیده خود را به مقلو ٍ 


۸ بازشتاسی قرآن 


به اسلام بو د وانگیزه مذکور بیش ازرجزخوانبهای محمددرجلب پیروان اسلام 
موثر بوده است. 

موفقیت های جنگی م ذکورتاآنجام حمدرادرقدرت خواهی های جاه ‏ 
طلبانه آش جسور کرد که وی نامه های تهدید آمیزی به خسرو پرو بزپادشاه ایران) 
هرا کلیوس_امپراطورقسطنطنیه.نگوس پادشاه حبشه وفرمانروای مصرارسال داشت‌واز 
آنپا خواست که به دين اسلام بگروند. البته اجرای این اقدام برای محمد متضمن 
هیچ نیع خطری نبود, زیرا عربستان منطقه خشک و فقیری بود که نمیتوانست توجه 
هیچیک از سلاطین و فرمانروایان مذ کور را جلب و آنها را واداربه حمله به منطته 
مذ کور بکند. 

در نتیحه پیروزیهای مذ کور نه تنپا مردم عدینه که جزء مپاهیان اسلام درآمده 
بودند, آزمودگیهای جنگی پیدا کردند, بلکهافرادقبایل مختلف مدینه که درپی 
کسب مال و منال بوسیله عارت و چپاول بودند, نیز به آنها ملحق شدند. اکنون 
زسان آن فرا رسیده بود که محمد با اطمینان خاطر نقشه حملهبه مکه را عملی 
سازد. محمد تقثه حمله به مکه را در کمال خفا تدارک دید و روز ۱۲ ژانویه سال 
۰ میلادی به مکه حمله و آثرا تصرف کرد.۱ 

فتح مکه؛ بزرگترین موقعیت را برای اهالی مدینهبوجود آورد تا اتقام دیرین 
خود راز نجار ثرونمند و مفرورمکه بگیرند.بهمین دلیل رئیس طایفه خزرج که 
فرماندهی مپاهیان محمد را برعبده داشت دستور داد هریک از لشگریان بدون 
رعایت هیچ نوغ مرز و حدی بپر نحوی که خواستند در کشتارو غارت اموال اهالی 
مکه اقدام کنند, ولی محمد اورا از سمتش تغییر داد و چون قصد داشت بر تعداد 
پیروانش بیفزاید علیرغم تمایلات مردم مدینه دستور داد با اهالی مکه با مدارارفتار 
شود. کعبه نیز به دستور محمد از معید بت ها به معبد مقدس مسلمانان و نان 
خدای یکتا تبدیل شد. 

در حمله لشگریان محمد به مکه, کمبه معبد خدایان اهالی مکه بدست 

سس 
۸۵۵ معا ,ععنمووه0 -ز 


نگاهی به زند گی محمد وتاریخچه اسلام 2۹ 


مسلمانان افتاد و تصداد شصت بت که خدای ۶۰ قبیله مختلف بودند بدست 
سپاهیان محمدنابودشدند. اهالی مکه بارضای ظاهری, ولی خشمی درونی» به - 
فبول رسالت محمد گردن نهادند و اورا رسول خدا شناختد, ولی دردل باخود عبد 
بستند که درموقع مقتضی » پاسخ جسارتهای خأئنانهاورا در کفش بگذارند.۱ 

بپمین دلیل, اهالی مکه که متوجه شدند, قدرت پیکار رزمی با محمد را 
ندارندرسالت و یراقیول کردندو به وی قول دادند که در کلیه امور اورایاری کنند و 
حتی ابوسفیان که از مخالفان سر سخت و آشتی ناپذیر محمد بود و جنگ احد را بر 
ضد وی هدایت کرده بود, به محمد تسلیم و حاضر شد, فرزندش مماو یه را بعنوان 
منشی محمد به خدمت او درآورد. سایر اشراف مکه نیز بپمین نحودر برابر محمد 
تسلیم شدند و به اوقول همکاری دادند. 

فتح مکه نقطه عطفی در شکوفیدن قدرت محمد و شکوه اسلام برد. در سالهای 
بعد از فعح مکه؛ قبایل گوناگون عرب که یا مخالف اسلام بودند وی تاآن زمان 
نسبت به اسلام حالت بیطرقی اختیار کرده بودندء به اسلام روی آوردند, بطوریکه 
در حدود سال ۶۳۲ میلادی تمام شبه جزیره عربستان اگرنه در دلء ولی لااقل در 
ظاهر به اسلام گرو پده بودند. 

بمنظور بز رگداشت؛ طلوع و توسعه اسلام محمد درسال ۶۳۲ میلادی؛ 
درحالبکه پیش ازچبل هزارنفرمسلمان ا را همراهی میکردند, برای زیارت مکه 
وارد این شهر شد. پس از برگزاری نما زو عبادات لازم محمد در عرفات حطابه 
مفصلی ایرادوضمن شرح خلاصه ای از 
گفت: «ای خدای باریتعلی, آیارسالتی را که برعبده من محول کردی انجام 
داده ام؟» وکلیه حضار پاسخ دادند: «آری, تورسالتت رابه پایان رسانیده ای,» 
درمراجعت از مسافرت مذکور که درتاریخ «حجه الوداع» نامیده شده استء محمد 


ن دین نوبنیاد اسلام خطاب به جمعیت 


بشدت بیمار شد و روز هشتم ماء ژوئن سال ۶۳۷ میلادی ( 


با دوشنبه سیزدهم 
ربیم الاول سال یازدهم هجری) در بازوان عایشه, محبوبترین همسرش وفات 
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۹۰ 


یبا یسلا م‌رزا ن‌ 
۳ نس 
لتگر,رمال۲۳۱ملاو 


نگاهی به زند گی محمد وتاریخچه اسلام "1 


بررسی وتجزیه و تحلیل عمیق زندگی محمدء فرض انتساب هرنوع شخصیت 
مذهبی و البی را به وی منتفی میسازد. کلیه افرادی که درزمان محمد به وی 
پیوستند واسلام آوردندء بیشتر به وی بصورت یک رهبر حزبی نگاه یکردند, تا 
یک شخصیت مذهبی. بررسی دقیق زندگی محمد و گفتار و کردار او نشان میدهد 
نویر ی خود را بزور به مردم تحمیل کرد نه با وعظ وپند و منطق, 
ممکن است گفته های محمد برای اعراب چادر نشین عربستان که فاقد هر نوم 
نعلیمات اخلاقی بودند, تأثیراتی داشته وچادرنشینان عربستان گفته های اورا 

بعنوان اراده و خواست های الپی تلقی کرده باشند, اما مسلم است آنبائی که 
مه نزدیک بودند, رسالت او را بعنوان پیامبر خدا جدی نمیگرفتند. همچنین در 
بین پیروان او بعضی از اهالی مکه وجود داشتند که بخوبی به زندگی و شجره و 
نقاط ضعف وی آشتاثی داشتند و به او بمنوان یک انسان جاه طلبی نگاه میکردند 
که اوضاع واحوال و مقتضیات و یک رشته رو یدادهای مسلسل و مساعد اورا نو 
کیسه کرده و به قدرت رسانیده بود. بسیاری ازپیروان محمد مخصوصاً آنبائی که 
به تازگی اسلام آورده بودند» بهره برداری از نفوذ محمد برای استفاده های 
شخصی بود وتنپا عده بسیار قلیلی ازپیروان محمدء اورا پیامیرمی شناختند, 

بعضی از پیروان محمد نه تنپا شأن و احترامی را که شایسته یک پیغمبر میبود 
برای محمد قاثل نبودند» بلکه نسبت به او به اعمال و رفتاری دست میزدند که 


نشان میدهد. آنپا برای او حتی ارزش یک انسان ارزشمند را نیزقائل نبودند. 
برای مثال» محمد دارای نویسنده ای بودینام عبداله بن سعدبن ابي سرح که 
مردی شوخ طبع بود و بعنوان نو پسنده وحی, آیات قرآن را که محمد برایش دیکته 
میکرد مینوشت. اما بعضی اوقات موقمی که محمد آیه ای را برای عبداله دیکته 
میکرد, وی مفپوم آثرا تغییر میداد و محمد نیزبا نظر او موافقت میکرد. زمانی 
محمد آیه ۱۲ ببسد سوره مومنون را در باره خلقت انسان برای ابی سرح دیکته 
میکرد. موقعی که محمد به آخ رآیه ۱۳ رسید» ابی سرح بوی گفت بتر است 


نذ بازشناسی قرآن 


اکنون عبارت .له ال لخسَْأضلِهْنَ رابه آخ رآیه اضافه کنم. محمد با 
پیشنهاد ابی سرح موافقت کرد و اظهار داشت با نظر وی در باره افزودن عبارت مذ کور 
به آخ ر آیه موافق است . 


عبداله بن سعد بن ابی سرح » موافقت محمد را در این باره به بی اعتباری 
آیات قرآن تعبیر کرد و ازاسلام برگشت وبه مکه رقت. زیرا با خود فکر کرد اگر 
واقعاً آیات فرآن کلام خداست, چگونه ممکن است محمدیاالقاء اوحاضر به - 
تخییر آنها شود. پس از فتح مکه و صدور فرمان عفوعمومی, محمد چهار نفر را از 
شمول عفومستثنی کرد و دستور داد هر کجا آنپا را یافتند ولوبه پرده های کعبه 
پناه برده باشندء به قتلشان برسانند. یکی از این چپار نفر ابی‌سرح بود که البته 
بعد ها با شفاعت عمان که برادر رضاعی او بود, بخشیده شد.۱ 

درمورد دیگری» شخصی بنام «عقبه بن معیط » در حضور کلیه اصحاب و 
پیروان محمد بصورت او تف انداخت.؟ هنگامی که محمد وفات یافت, بقدری 
مبانی ایمان پیروانش سست بود که حتی نزدیکترین اصحاب او قبل از انجام 
مراسم ندفین محمد» برای دست یافتن به میراث او با یکدیگر به مبارزه پرداختند. 
«امین عاملی» در این باره میتو یسد: 

«.... بعد آزوفات پیغمیر, یاران و اصحابش جسد او را رها کرده و هیچکدام 
(جزعلی وخانواده اش) ‏ بر سر جنازه پیفمبر حاضر نیودند... و هیچگونه احترامی 
برای رسول خدا قاثل نشدندومتت‌فرکفن ودفن اونیزنشدندوهنوزجنازه اش به - 
خاک سپرده نشده بود که برای دست یافتن به میراث اوه برسر ومغز هم 


۱. عبداله ببن عمر السیضاوی, انواراتزیل و اسرارالتأًویل (قاهره: ۱۳۲ هجری)؛ الزمنشری: 
الکشاك الحقیقه التتزیل» (قاهره: ۱۹۶۶)؛ عیدالمالک بن هشام, کتاب سیربت رسول ائه, ؟ جلد 
(قاهره: ۱۳۵۶ هجری), 

۲- تسیر طبری, بتصحیح استاد حبیب یخمانی: 
۳ به‌صفحه شماره ۳۷۷۰ همین کتاب مراجمه ذ 


» حلد پنجم (تهران: چاپ دانشگاه تهران), صفحه 


نگاهی به زندگی محمد وتاریخچه اسلام ۳ 


م یکوفتند.»۱ 

یکی دیگر از شواهد تاریخی درجپت اثبات عقیده مذ کور آنست که در 
دسامبر سال 3۲٩‏ میلادی» قبل از درگیر شدن در جنگ با مکه, محمد عازم 
سرکوبی قبیله کوچکی بنام «بنی مصطلق» که در نزدیکی ساحل دربای سرخ در 
شمال غربی مکه بسر میبردند, شد. علت تصمیم محمد درس رکوب کردن قبیله 
آنپا بنام«حارث» با همکاری مخالفان محمد در مکه 


مذکور این بود که رئیس 
قصد حمله به مدینه را داشت. محمد بر طبق معمول بین زنان خود فرعه کشی کرد, 
قرعه بنام عایشه و امه سلمه اصابت کردو لذا محمد آنپا را در این مسافرت جنگی 
همراء خود برد. 

درحوالی غروب روز دوم و یا سوم مراجعت‌به مدینه, لشگریان محمد به محلی 
رسیدند که فاد آب بود و بنابراين محمد تعمیم گرفت, اند کی درمحل مذکور 
توقف کندرمپس بسافرتش ادامه دهد. هنگامیکه سپاه محمد قصد ترک محل را 
کوش 
است. وی موضوع را با محمد درمیان گذاشت و محمد برلا تصمیم قبلی اش 
مجبور شد دستور دهد اشگریان شب را درآن محل بیتوته کنند. 

عموم لشگریان زاين تصمیم آزرده خاطر شدند و حتی گروهی از آنبا زد 
ابو بکرپدر عایشه رفتند و از اینکه محمد تصمیم گرفته است. بخاطر گردن بند 
همسرش عایشه, لشگریان را درآن محل نامساعد نگهدارد, ابراز گله کردند. اما 
تصمیم قبلاً گرفته شده بود و لشگریان مجبور بودند شب را درمحل مذکور 
بگذرانند. در هنگام طلوع صیح, لشگریان میخواستند نماز صبح را برگزار کنندم 
ابا کلیه آبی را که با خود ذخیره داشتند قبلاً مصرف کرده بودند و در آن محل نیز 
برای وضو گرفتن آب وجود نداشت. دراین هنگام آیه ۲۳ سوره نساء دربارهتیمم با 
خاک بجای وضو و غسل با آب از طرف خداوند نازل شد. آیه مذ کور حا کی است: 


یی ام آنخشکزی کنی کفکنو ما لوزن رازگ 


داشتند» هوا تقریباً تاریک بود و عايشه متوجه شد که گردن بند 


+ سید محسن امیرعاملی, ترجمه اعیان الشیعه؛ صفحات ۲۶۲ و ۲۶۳ 


۶ 


اسی قرآن 


این یل کش تفت لوا و نکنکرگزهتی بز عل سقي آز یی کرو 
دیزی ادن عل غفاه 
«ای اهل ایمان هرگز درحال مستی نماز نخوانید تا بدانید چه میگوئید و نه درحال 
جنابت مگر آنکه مسافرباشید تا غسل کنید و اگربیمار یا آنکه در سفر باشید با 
قضاه حاجتی دست داده باشد یا با زنان مباشرت کرده اید و آب برای تطهیر و 
سل نیابید دراینصورت به‌عاک پاک تیمم کنید, آنگاه صورت و دستما را با 
خاک مسح کنید که خداوند آمرزنده و بخشنده است.» 

پس ازبرگزاری نماز صبح و طلوع خورشید هنگامی که عايثه پس از 
جستجوی بسیار ازپیدا کردن گردن بند نامید شده بود و لشگریان قصد عزیمت از 
محل را داشتند, شتر عایشه از جا برخاست و گردن بند از زیر اوپیدا شد. 

موضوع مپمتر از همه داستان تنپا ماندن عایشه زن محبوب محمد و «صفوان 
ین ممطل سهمی» مدت یک شبانه روز دربیابان است. واقعه مذ کور بشرح زیر 
اتفاق افتاده است. 

هنگامیکه لشگریان محمد از یکی از محلهائی که برای استراحت انتخاب 
شده بود, قصد حرکت داشتند» عايشه برای قضای حاجت از کجاوه اش دور شده 
بود وموقمی که مراجمت کرد سپاه محمد قبلاً محل را ترک کرده بود و لذا عایشه 
از کاروان عقب ماند. در این هنگام؛ «صقوان بن معطل سهمی» که یکی از 
جوانان خوش سیمای «بنی علیم» و از مپاجرین بود, به عايشه برخورد کرد و او را 
برپشت شتر خود نجانیدوپس ازیک شبانه روزبه مدیته وارد شد.۱ 

غیبت یک شبانه روزه عایشه از کاروان محمد و تنپا ماندن او با «صفوان بن 
معطل» دربیابان شایمات بسیاری درمدینه بوجود آورد و محمد را دروضع 
نامناسبی قرارداد. این عمل مخصوصاً درهنگامی برقع پیوست که اوضاع و احوال 


+ ابن اسحق, سیرت الرسول؛ تفسیری زعبدالملک ین هشام, صفحه ۱۷۳۲ محمد بن عمر 
الواقدی؛ کتاب المفازي, صفحات ۲۲۸ ۲۶و 


نگاهی به زندگی محمد وتاریخچه اسلام ۹۵ 


امکان برائت عایشه را از انپام مشکل کرده بود. دلائل و جات مذ کور بشرح زیر 
میباشند: 

۱- محمد قبل از مسافرت م ذکور» زیتب همسر زیبای پسر خوانده اش رایه - 
عقد ازدواج خود در آورده واين موضوع حسادت عایشه را تحریک کرده بود. 

۲- پس از اینکه محمدء طایفه کوچک «بنی مصطلق» را قلع و قمع کرده بر 
طبق معمول مردان و زنان آن اسیر و به انضمام موالشان بعنوان غنائم جنگی بین 
لشگریان محمد تقسیم شدند. رئیس طایفه مذ کور بنام «حارث» دارای دعتر بسیار 
زیبائی بود بنام «جویریه» که زیبائی او هر مردی را مفتون وی میکرد. 
«جویریه» علاوه برزیباثی سحرانگیزه زن با هوشی بود و میدانست که محمد در 
برابر زیبائی زنان زود تسلیم ميشود. بنا براین شخصاً برای ملاقات محمد به خانه 
او رفت. عایشه درا برو يش باز کرد و با دیدن زیبائی او » پیش بینی کرد که وی 
احتمالاًرقیب تازه زنان حرمسرای محمد و یکی از اعضای حرمسرای محمد خواهد 
شد!ا 

پیش بینی عایشه بزودی به تحقق پیوست. زیرا «جویربه» محمد را ملاقات و 
از اوتقاضا کرد ترئیبی دهد که بهای آزادی او به شخصی که قراربود و را در 
اخحتیار داشته باشد پرداخت شود و وی از اسارت نجات یابد. مجمد به وی اظهار 
داشت: «من پیشنباد بیشری برایت دارم.» «جویریه» پرسش کرد: «(چه 
پیشنهادی؟» محمد پاسخ داد: «من بپای آزادی ات را می پردازم و ترا به عقد 
خود در می آورم.»۲ «جویریه» پیشنجاد محمد را قبول کرد و به عقد ازدواج او 
درآمد. هنگامی که انصارو مپاجرین مشاهده کردند که محمد با «جویریه» 
ازدواج کرد و «حارث» رئیس قبیله «مصطلق» عنوان پدر زن محمد را پیدا کرد, 


دمحننگ امعتامعظ عطا ب«ن 8ععمظ علن عل بفطمنا رحوهنا هننه۱6 -1 
2 .م ,(1983 بوزسونا گ حعناه عوتمع6 تعمفد‌ما) 


۲ ابن اسحق» سیرت الرسول, صقحه ۷۲۹ 


1۹ بازشناسی قرآن 


کلیه اسرای خود را آزاد کردند. 

عایشه گفته است: «من هیچ زنی را نمی شناسم که به اندازه (جویریه) برای 
افراد قبیله اش مفید واقع شده باشد.»۱ 

بدیپی است که واقعه ازدواج محمد با««جریریه» و ورود او به حرمسرای 
محمد بشدت حسادت عايشه را تحریک و روح آورا جریحه دار کرده و چه بسا با 
ایجاد واقعه عقب ماندن ازقافله قصد انتقامجوئی از محمد را داشته است. 

با علاقه ای که محمد به عايشه داشت برای مردم باور کردنی نبود که او 
از حال عایشه غافل بساند وبدون وی حرکت کند. مگ اینکه تبانی عایشه با 
صفوان قوی ترا زآن بوده باشد که محمد بتواند در این باره چاره ای بیاندیشد. 

گ هنگامی که کجاوه را روی شتر گذاشته انده چگونه وزن عایشه را 
احساس نکرده و متوجه نشده اند که عایشه در کجاوه وجود ندارد. 

چون صحت ویا کذب اتهام عايشه بغیر از آیه هاثی که محمد دراین باره نازل 
کرد هیچگاه معلوم نشد» ممکن است عایشه بیگناه بوده و خواسته است 
صحنه سازی کود کانه وزنانه ای بوجودآوردتامحمدرابعلت زن بازیهای 
بی اندازه اش ناراحت کندء 

بهر حال, در جریان این ماجری «عبداله بن ابی» که رهبر منافقین" مدینه 
بودوفریش و یپودیبابا کمک اومیخواستند پس ازخروج محمدازمدینه به - 
مسلمین حمله کنند, به پیشنهاد محمد مجبور شد فرماندهی جنگی سپاه او را 
برعپده بگیرد. محمد ب «عبداله بن ابی » را بعنوان فرمانده قشون مسلمین 
با ود برد و در نتیجه منافقین درمدینه بدون رهبر ماندند و قريش ویپودیها موفق 
نشدند در فیاب محمد نقشه خود را برای حمله به مسلمانان بمورد اجرا بگذارند. 


۱ عاأْخذ بالا؛ همان صفحه. 
۲ «منافقین» افرادی از اهالی مدینه بودند که در ظاهر به‌فبول اسلام تن در ميدادندء ولی با اعمال و 
رفتار سیاسی محمد مخالقت میور زیدند. 


نگاهیبه زندگی محمد وتاربخچه اسلام 


«عبداله بن ابی» ازشکست طایفه «بنی مصطلق» بدست نیروهای اسلام,به - 
خشم آمد وتصمیم گرفت, قبل از اینکه محمد موفق شود بهمدینه مراجمت کند, او 
را آزبین ببرده ولی محمد ازماجری اطلاع حاصل کرد و نقشه اورا خنشی کرد. 

«عبداله پن ابی» برای مخالفت با محمد از پای ننشست و به‌اتفاق حمینه خواهر 
زیشب» دختر عموی پیامبر؛ «حتّان ثابت» شاعرمعروفی که بر ضد محمد هجو 
میگفت و «سطح» رسوانی عاشه ابا شاخ وبرگ در شهر منتشر کردند. 

محمد از واقمه مذ کور و مخصوصاً از شیوع خبر مذ کور درشهر سخت ناراحت 
شه و اگرچه کنیزعایشه بربرائت اوسوگند خورد,ولی این کاربرایرفع هام 
عایشه کافی نبود. سر انجام سوره نور بر محمد نازل شد که از آیه ۳ تا ۲۶ آن درباره 
واقعه مذ کور حکم نازل کرده است. 

وقایع مذ کور وگفتار و کردار افرادی که حوادث مذ کور را بوجود آوردند, بوضوح 
نشان میدهد که محمد حتی نزد پیروانش نیز اهمیت و اعتباریک پیامبر البی را 
نداشت و آنهمه مداحی هاثی که درباره او بسمل آمده» پس از وفاتش انجام گرفنه 
است. 

اسلام درواقع هنگامی بصورت دین درآمد که اعراب وارد سرزمین های 
مغلوب شدند وبا ملت هائی که درجنگ شکست خورده بودند, آمیزش پیدا 
کردند. پس از اینکه اسلام با ضرب شمشیربه کشورهای مغلوب صادر شد 
خارجیان مسلمان شده مانند سوریه ای هاء ایرانیها و مصریا تاریخ و ایدئولوژی 
اسلام راباستفاده ازمیراثبای فرهنگی خودازنوقالب ریزی کردندو با 

اندیشه گریهای خوددرآن روح دین وعرفان دمیدند. 

دین موسی, آئین مبارزه با زشتی های انسان و تقوریت اصول اخلاقی او بود. 
مسیح افراد انسان را به پرهیز کاری و پا کدامنی ترغیب میکرد. او به اتباعش توصیه 
میکرد, تمدیات دیگران را فرموش کنند وبه همسایه خود هر که باشد, محبت 
کنند. او میگفت: «هرکسی که به ضرب شمشیر پیروز شود, به ضرب شمشیر نیز 
نابود خواهد شد.» اما محمد گفت: «شمشیر هم کلید بهشت و هم کلید دوزخ 


۸ بازشاسی قرآن 
خواهد بود.»۱ 

«ساکیامونی» ویا بودا, رهب راخلاقی خردمندی بود که هدقش توسعه 
ارزشهای معنوی بشریت بود. بطور کلی کلیه رهبران مذهبی جهان, تعلیمات خود 
را بر پایه آموزش اصول اخلاقی قرار دادند, نه زور. ولی درآنین محمد زورو 
صیاست بر بسط اصول اخلاقی برتری دارد. محمد یک رهبر حزبی بود که هدفش 
را برپایه کسب قدرت مادی پایه گزاری کرده بود و وسیله رسیدن به این هدف را 
زور و جنگ میدانست. اوبا مخالفانش با آتش و شمشیر رفتارمیکرده نه با 
آموزشهای اخلاقی و معنوی. منطق محمد با مخالفانش عیارت بود از : «یاایمان 
بیاورید, یابرده شویدو یابمیرید.» هنگامیکه مردم از او خواستند که برای اثبات 
نبونش ممجزه بیاورد. او به پیروزی اش در جنگ اشاره کرد و گفت «من در 


: جنگ پیروز میشوم, پس خدا با من است.» محمد درواقع یک جنگجویود,ه 


یک مبلغ اصول و ارزشهای اخلاقی و معنوی. 

محمد نه تنبا متعرض اصلاح اخلاقیات بشر نشد, بلکه از نقاط ضمف اخلاقی 
مردم برای حصول اهدافش بپره برداری کرد. بهمین دلیل او نه تنهاء تعدد زوجات 
را که درواقع سند اسارت زنان بوسیله مردان است منع نکرد, بلکه خود قهرمان 
تمدد زوجات شد. او نه تنبا مانند مسیح در کمک به همسایه آیه ای نیاورد, بلکه 
بردگی ومیفه را برسمیت شناخت. درفرهنگ مذهبی محمده مومن کسی است 
که اسلام بیاورد, نه فردی که دارای ارزشهای اخلاقی باشد. اسلام نیز د کترینی 
نیست که نقاط ضعف اخلاقی و معایب افراد را اصلاح کند, بلکه آئینی است که 
افراد مردم را واداربه اطاعت از محمد» پینمیر خدا میکند تا او بتواند به هدفهایش 
دست یابد. 


برتراند راسل یکی از چهره های فلسفی قرن بیستم که عنوان فیلسوف قرن به او 


4 همت6 ,هدما ت۷۵ بل رام توق :۵۵۲۵۸۵ رمق ففووظ ۱ 


7 1936 .م) 


نگاهی به زند گی محمد وتاریخچه املام ۰ 


داده شده, میتو یسد: 

«اگر چه اعراب قسمت مهمی ازدنیا راتحت عنوان مذهب نو تسخیر کردند, 
اما آنپا یک نژاد خیلی مذهبی نبودند, بلکه هدف فتوحات آنها غارت و چپاول و 
اندوختن ثروت بوده نه توسعه مذهب. دلیل اينکه تعدادی جنگجوی محدود عرب 
موفق شدند به آسانی بر جمعیت عظیمی از دنیا که دارای تمدن عالی تر و مذهب 
خاص خودشان بودند حکومت کنند. آن بود که جنگجویان حاکم از ممتقدات 
مذهبی عمیقی برخوردار تبودند ومبانی ایدئولوژ یکی آنما از جمم آوری ثروت و 
کسب قدرت بنیان گرفته بود. 

اما ایرانیبا بر عکس از ابتدای تاریخ خود قومی بی نمایت مذهبی و بشدت 
متفکر بودند. لذا بعد از حمله اعراب و صدور اسلام به کشور مذ کون ایرانیان از 
اسلام صادره عرب» دینی بمراتب جالب تر, مذهبی ترو فلسفی ترا زآنچه که 
برسیله خود پیغمبر و اصحابش توانسته بود تصور شود» بوجودآوردند.»۱ 

«لثون کانانی» ازشرق شناسان بر جسته و مشپور گفته است: «هدف اعراب 
از جنگ با ایران, حد اقل تا زمان ابوبکر به چنگ آوردن غنائم بوده نه برانداختن , 
آپراطوری ایران.» ۲ 

مژلف «فتوح البلدان» مینویسد: «درجنگ قادسیه سپاه مسلمانان بین نه تا ده 
هزار مرد بود و چون نبازمند علف و طعام ميشدند» گروهی سوار روانه میکردند و 
آنان در فراسوی فرات به غارت می پرداشتند, .»۳ 

از مجموع کلیه نوشته های مذ کور و مطالبی که در فصول بعد به تشریح آنجا 
خواهیم پردانجت, این نتیجه حاصل میشود که تظاهر به واجد بودن مقام نبوت برای 
محمد ومیله ای برای کسب قدرت و شوکت بوده ودر رام نیل به این هدف هر نع 
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۲- سائنامه اصلام (میلان: 6۱۹۱۲» حلد دوم صفحه ٩۱۵‏ فقره ۱۵۳ 


۲. امام احمد بن بحبی ابلاذری, . فتوج البلدان: بخش مربوط بهایران, ترجمه دکترآذرناش 
اد فرهنگ ایران» ۱۳۶۶)» صفحه ۵۵ 


آذرنوش (تپران: انتشارات بنی 


.۷ بازشناسی قرآن 


عمل غیر اخلاقی برای محمد وپیروانش مشروع تلقی ميشده است. بعبازت دیگر 
یجای اینکه محمد مامور ر ن ندای حق و حقیقت به افراد مردم واصلاح و 
ارشاد اخلاقیات و تقویت ارزشهای معنوی آنپا بشسودء در جبت ارضای 
تمایلات نقسانی و دنیوی و کسب جاه و قدرت برای خویش گام بر داشته است . 


تصوير بالا» چهرة واقعی علي بن ابیطالب؛ پسر عم داماد یار نزدیک. مدیر 
اجرایی محمد. خلیفً چبارم و امام اول شیمیان می‌باشد. بنا بر عقیده پیروان تشیع؛ 
محمد شخصاًعلی را به جانشینی خود تعییز کرده است. 

این فرتور را هفتگی نامه «پاسداران جمبوری اسلامی» از روی فرتوری که در 
تمایشگاه باستانی (موزه) لندن وجود دارد نسخهبرداری و بچاپ رسانیده است. 


فصل دوم 
آیا محمد سواد خواندن ونوشتن داشته است؟ 


به «آ گاتون» عزیز بگو؛ مقراط را مان به- 
آسانی زد کنی؛ ولی حفبفت رانمینوانی 
انکارکنی. 


مقراط 


موضوع با سواد ویا بیسواد بودن محمدء آورنده قرآن فرنباست مورد بحث 
دانشمندان و محققین قرار دارد. مسلمانان همیشه با سواد بودن محمدراانکا رکرده - 
بر بیسواد قلمداد کنند. آیا محمد از 


اند تا بدینوسیله بتوانند قرآن را معجزه یک 
هنر خواندن و نوشتن برخوردار بوده و یا از 
این فصل با بررسی عمیق اسناد ومدارک معتبری که در این باره وجود دارد» 
کیفیت و واقعیت این موضوع: مورد یک بحث تحلیلی قرار خواهد گرفت. 

اگرچه بطوربکه در فضل هفتم خواهیم دید, فرآن پر از مطالب متضاد و 
تناقضات آشکار و غیر منطقی بوده و بعضی از متون و احکام آن درسطحی تدو ین 
شده که البام آنبا را ازمنابع الهی, معنوی و متافیزیک منتفی میسازد, با این 


ثی محروم بوده است؟ درمباحث 


۷ 


۷۲ بازشناسی قرآن 


وصف قرآن را میتوان یک اثر بدیع فلسقی, ادبی و مذهبی درشیه جزیره عربستان 
درقرن هفتم میلادی دانست. مطالب. کلمات و عبارات جذابی که درقرآن 
بکاررفته, ساختمان دستوری عبارات و جمله های آن و بعضی متون نغز و آموزنده 
فرآن همه حاکی از انست که کتاب مذ کور محصول مقز یک مولف مطلع و متبحر 
برده است. بنا براین اگرقرآن را با آنیمه خصوصیاتی که برایش ذکر شد, کار 
یک آدم پیسواد بدانیم» باید بطوریکه محمد خود گفته است, آنرا یک معجزه تلقی 
و مسلمانان عقیده دارند که محمد سواد خواندن و: 
بدیهی است که اين طرز فکر از معتقدات دینی و عقاید جزمی و تعبدی آنبا ناشی 
میشود و در مطالب این فصل با استندبه مدارک و دلایل محکم و مستند به بررسی 
واقع باه این موضوع خواهیم پرداخت. 

اند کی توجه منطقی به اوضاع و احوال فرهنگی زمان قبل از ظپور محمد بمنوان 
پیامبره واقعیت باسوادی ویا بیسواد ی او را برای هرفرد روشنگری محقق میسازد. 
اگربه محصولات ادبی عصر قبل ازمحمد و مخصوصاً اشماری که بوسیله شعرای 
آن دوره سروده شده توجه کنیم» خواهیم دید که اصول و قواعد دستور ز بان در آن 
زمان در عربستان بسیارپیشرفته بوده واهل فصاحت و بلاغت از فن نطق و حطابه 
شگفت انگیزو تحمین آمیزی برخورداربوده اند. 

درزندگی اعراب قبل از اسلام» برطبق نوشته های معتبره شمر اهمیت فراوانی 
داشته و یکی از نیازهای حیاتی زندگی مردم شبه جزیره عربستان بشمار میرفته 
است. «کلمان هوارت» دانشمند عرب شناس مشپور ارو پائی میگوید, عرب 
بادیه زندگی خود را درچهارعامل جستجومیکرد: اول شتر, دوم خیمه» سوم 
شمشیره چهارم شعر ! 

شمریمنی کلام موزون ومسّم و مقفی مانند شتر و خیمه و شمشیر برای عرب 
ازهای حباتی زندگی بشمار میرفت و هرگاه کسی کلام موزون را با لحن 
خوش میخواند. بدون تردید اعراب بادیه رامجنوب میکرد. بهمین دلیل است که 


نداشته است؛ ولی 


(1903 :جمقهمآ) هعاشا عفطقه که برمواع 39 ۸ ,کبعکا تععصعت -1 


آیا محمد سواد خواندن وتوشتن داشته است؟ ۷۳ 
محمد برای خواندن قرآن به تقلید ازیپودیپا, لحن مسجّم و موزون بکار میبرد و ود 
در جنگها آیات قرآن را بطور موزون و با لحن خوش میخواند و بدینوسیله سر یازان 
اسلام را برای جنگ با دشمن تشجیع و به آنها آمادگی و حرارت بیشتری می - 

اعراب حالات و احساسات گونا گون انسانی مانند خوشی ناخوشی , شادی, 
غم ویا اندوه را درقالب شمرتجلی میداده اند. اعراب تجلیات تأثررا در اشمار 
«زهیر» حالت خشم را در اشعار «اعشی»؛ احساس وحشت را در اشعار «نابفه» 
می بافتند و هنگامی که میخواستند برای حمله به دشمن در خود جرأت و شهامت 
لازم را احساس کنند, با اشمار«عنتره» شروع به رجز خوانی میکردند.۱ 

شمر درزندگی اعراب عصر جاهلیت به اندازه ای اهمیت داشت که هر سال 
در بازار مکاره» شعرای عرب سخنوری میکردند و هرشاعری که اشمارش بیشتر 
مورد توجه مردم قرار میگرفت. از طرف آنپا تجلیل ميشد و اشمارش را باخط زرین 
روی پارچه ای ابریشمین مینوشتند و برای مدت یکسال آنرا از دیوار کعبه می - 
آو یختند و بپمین مناسبت اشمارمذ کور را معلقات میخواندند. درآن زمان شعر به -. 
انندازه ای در روحیه مردم عرب تأثیر داشت که معمولاً اعراب با اشعار نغز و نافذ 
خحود میتوانستند در روان و افکار مردم تأثیر کنند و آنها را برای قبول خواست های 
شود آماده سازند. 

«امری القیس» یکی از شمرای معروف عرب در دوره جاهلیت است که 
اشمارش از دیوار کمبه آو یخته بود و بطوریکه عايشه یکی از همسران محمد نقل 
کرده است, محمد بقدری شیفته اشمار شاعرمذ کور بود که تمام ابیات تصیده 
طولانی «امری القیس» را از بر داشت. بعلاوه «ابن هشام» «ابوداود» ؛ «ابن 
حنبل»» «حمیداله» و «ابن سعد» که از محققان تاریخ اسلام و زندگی محمد 


هستند, همه گفته اند که محمد به شعر بسیار علاقمند بود و گاهی اوقات اشعار 


۱ گیورگیو, معحمد پیقمبری که از نوباید شناخت, صفحه ۳۰ 


۷ بازشاسی قرآن 


عرب را برزبان می آورده است.۱ 

شواهد و دلایل مذکور حاکی است که محمد نمیتوانسته است مرد بیسوادی 
باشد,بلک ازسوادوادییات کافی برخوردار بوده واستعدادخاص اوتوأم باانديشه ‏ 
گریبا و در خود فرو رفتن هایش اززمان کودکی ببعد, کیفیت ذهنی او را برای 
خلق احکام ومتون قرآن و اندیشه نبوت آماده کرده بوده است. 

نکته میم دربحث درباره سواد محمد آنست که وی بطوریقین میل نداشته 
استء مردم از مطالعاتی "که او برای کسب اطلاعات و معلومات لازم جپت اجرای 
هدفی که درسر داشته میکرده, اطلاع حاصل کنند, زیرا میخواسته است آنجه 
رکه در آینده برای مردم بعنوات کلام خدا نازل میکند, جنبه الهی و مافوق طبیمی 
داشته باشد. او قصد داشت از جانب خد! کتاب دینی مقدسی را برای اعراب نازل 
کند که بالا تر از کتب مقدسی باشد که موسی وعیسی برای یپودیان و مسیحیان 
ازطرف خدا نازل کردند. پیامبران اسراثیل پیوسته به پیروانشان وانمود کرده بودند, 
آنچه راکه درباره احکام دیتی و الپی بیان میدارند از جانب خدا بهآنها الهام 
شده و نمیتوان آنها را در کتب و نوشتجات عادی یافت. محمد ذ 
خخود را مبعوث خدا معرفی کرد تا روزمرگ میخواست همین اثر را درپیروانش 
بوجود بیاورد. 
باید توجه داشته باشیم «سنت پاول» یکی از حواریون بزرگ مسیح و از مونفان 
عپد جدید. متون انجیل را مظالعه وبا پیروان و معاشران مسیح نیز در باه آنپا 
سخن گفته بود, ولی درهیچیک از نوشته هایش به اين موارد اشاره ای نکرده و 
بلکه وانمود کرده است آنچه را که در غجد جدید آورده, بری الهام شدء است. 
وی بکرات گفته است: 
«من هیچگاه با گوشت و شون مشورت نکردم.» (گالاشینز ۱-۱۶), «آنهائی که 
صاحب شپرت و منزلت بودند, هیچ مطلبی در اختیارمن قرارندادند.» (گالاشینز 
ع-۲) 


از روزی که 


۱ مأخذ بالاء صفحه ۴۷ 


آیا محمد سواد خواندن ونوشتن داشته است؟ ۷ 


محمد نیزهمین روش را بکار برد. وی وانمود کرد که قرآن از سوی خدا 
برایش نازل شده و انکار وعقاید متفکران زمان و يامتون کتب و نوشتجات موجود در 
آنها نقشی نداشته است. 

بدیپی است که محمد قیل ازظبون, مدت طویلی خود را جهت ایفای نقطی 
که در سر می پرورانیده آماده کرده بوده است. اگرچه خانواده هاشم که محمد در 
آن پا بعرصه وجود گذاشت. از ثروت و یا نفود قابل توجهی برخوردار نبود, ولی 
یکی از خانواده های محترم مکه بشمار میرفت. پدر بزرگ محمد بتام عبدالمطلب 


وعمویش,ابوطالب که تربیت وسر پرستی محمدرابرعهده داشتند,به بقین مانند 
سایر خانواده های معروف مکه او را مورد تعلیم و تربیت قرار داده بودند. توجه 
به این واقعیت که خدیجه تاج ثروتمند مکه ( که بعدا به عقد ازدواج محمد 
درآمد), او را سر پرست امور تجارتی خود کرد, تردیدی باقی نمیگذارد که محمد از 
سواد کافی بر خوردار بوده است. همچنین بدون شک میتوان گفت که محمد 
سالپا قبل از ادعای نبوت با دانشمندان و فضلای اسرائیل درتماس بوده» متون 
تورات و انجیل و سایر کتب و نوشتجات مر بوط را مطالعه و ود را برای ادعای 
نبوت آماده کرده بوده است. منتها پس از ادعای نبوت محمد به مطالبی که بوسیله 
مطالمه و آموزش تحصیل کرده بود, رنگ الپامات البی و آسمانی زده وآنبار 
بعنوان کلام خدا به مردم معرفی کرده است. 7 
بطور کلی مسلم است که در زمان تولد محمد هنر خواندن و نوشتن نسبتاً در 
مکه مصمول بوده است. بعضی از سلمانان گفته اند, خواندن و نوشتن تا زمان 
«حارب» پدر ابوسفیان, یکی از بزرگترین مخالفان محمد درمکه معمول نبود و 
حارب این هنررا درسال ۵۶۰ درمکه مرسوم داشت. اما نه تنپا دلیلی برای اثبات 
این مدعی وجود ندارده بلکه دلائل و مدارک زیادی نیز در دست است که درزمان 
محمد خواندن ونوشتن درمکه معمول بوده است. زیرا مدتهاقیل از ظپور محمد 
روابط نزدیک بین مکه ویمن بوسیله کاروانهای تجارتی وجود داشت وقرنها قبل 
ازآن سواد خخواندن و نوشتن دریسن متداول بود. دلیل دیگآشنا بودن مردم با 
خواندن و نوشتن درهنگام ظپور محمد درمکه آنست که مدرکی وجود دارد که 


حاکی است عبدالمطلبء جد محمد در زمان جوانی » در حدود سال ۰ قبل از 
مبلاد نوشته ای به مدیته ارسال و از اهالی مدینه تقاضای کمک نموده است.۱ 
بعلاوه در حدود دو پست سال فیل آزهجرت؛ یپودیپا و مسیحیانی که درمجاورت 
مکه بسر میبردند از هنر خواندن و نوشتن برخوردار بوده اند. 

«مویر» یکی از محققان معتبرو معروف اسلام شناس می نویسد: «اتردید 
نیست که سواد نوشتن مدتها پیش از ۵۶۰ قبل از میلاد در مکه معمول بود. 
یادداشت های سکشوفه ثابت میکند که توشتن عربی در سالهای ابتدای ظهور 
محمد درمکه مرسوم بود. من نمیتوانم فکر کنم که حتی فقیرترین افراد مسلمان نیز 
درسالبای اول ظهور اسلام از امکان خواندن و نوشتن بی بهره بوده اند. درآن 
زمان پوست های درعت خرما و نی به اندازه کافی پرای نوشتن در دسترس مردم 
قرار داشته است.»۲ 

«مویر» از قول « کاتب الوافدی» مینو یسد در زمان محمدء اهالی مکه 
بمراتب بیشتر از مردم مدینه از هنرنوشتن برخوردار بودند, بطوریکه بعد از جنگ بدر 
بای از زین جنگی مکه مجبور شدند به بچه های اهل مدینه سواد خواندن و 

رشتن بیاموزند. هریک از سرای جنگی موف بوده به هپس سواد خواندن و 
شتن پیامود وفقط هنگامی که اين وظیفه را بطو رکامل انجام میداد, میتوانست 

و 

«هارتمن» نیز اشمار داشته است که درهنگام ظپور محمد, سواد نوشتن در 
یمن و عربستان شمالی بسیارمرسوم بود و بین مکه و ایالات م ذکور و همچنین 
ایران روابط نزدیکی وجود داشت. «هارتمن» مینو یسد: «به تحقیق میتوان گفت 

۱۳۳۳۳ 
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آبا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است؟ ۷۷ 


که نوشتن روی پوست درزمان ظبور محمد یک رسم عادی برای شعرا و تجار 
وغیره بشمار میرفت.»۱ 

دلائل بسیاری دردست است که درزمان ظپور محمد سواد خواندن و نوشتن در 
مکه مرسوم بود و آنپائی که خلاف این ادعا را دارند قادر به ارائه مدارک کافی 
نشده اند. برای مثال علی خلیفه چهارم و امام اول شیمیان بعضی از دستورات و 
احکام محمد را می توشت و برای اینکه همیشه آنپا را در دسترس داشته باشد, 
وله میکرد و آنپا را به قیضه شمشیرش می بست.۲ گفته شده است که جابر و اسر 
دو نفر از شمشیر سازان مکه, موقعی که محمد از نزدیک آنها عبور میکرد, مشفول 
خواندن تورات و انجیل بودند و محمد به آنها گوش فرا میداد. درجلد اول احادیث 
نبوی صحیح البخاری نیز میخوانیم که «ورقه بن نوفل», عمری خدیجه عادت 
به خواندن انجیل داشت و آنرا با الفبای عبری می نوشت. البته بعضی گفته اند 
وی آنها را به زبانهای عبری وعربی هر دو مینوشت,۲ 

بدون تردید ظبور اسلام باعث پیشرفت سواد خواندن و نوشتن در عر بستان شد, 
اما آثرا بوجود نیاورد. «لوئی چیخو» در کتاب خود تحت عتوان مطالعات عربی 
در ادبیات مسیحی قبل ازاسلام؛ یک فصل کامل برای اثبات اينکه هنر نوشتن 
مدتبا قبل از هجرت محمد از مکه به مدینه بوسیله مسیحی ها در عر بستان شمالی 
و جنوبی رایج شده بود» اختصاص داده است.؟ حروف نباتی و نسخی که هم 
امروز در زبان عربی معمول است» دراصل بوسیله مسیحی ها ایجاد شده است. 
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۷۸ بازشناسی فرآن 


«برگی»۱ و «ول هوسن»۲ هر دو نقش مسیحی ها را در ایجاد زبان عربی تأثید 
کرده اند. 

همچنین در کتاب الاغانی میخوانيم که «ورقه بن نوفل» قسمتبائی از 
انجیل را با حروف عبری می نوشت. " «چیخو» اشعار میدارد که قسمت بزرگی از 
لغات قرآن, مخصوصاً اسامی و صفات خدا و عبارات و اصطلاحاتی که در باره 
سرنوشت بشر در بپشت و دوزخ دردنیای اخروی شرح داده شده است و همچنین 
اصطلاحات مذهبی (که معمولاً مرجد نبوغ محمد بشمار رفته), همه در اشعار 
مسیحیت فبل از اسلام وجود داشته است.۱ 

باتوجه به وجود مدارک و دلائل متقن مذ کور میتوان گفت که انکارات منایع 
اسلامی درباره وجود سواد خواندن و نوشتن درمکه درزمان ظهور اسلا فاقد اعتبار 
میباشد. برای مثال البلدهوری* تعداد آنهائی را که درزمان محمد سواد خواندن و 
نوشتن داشته اند, هفده نفر ذکر نموده است که نمیتواند بنا به دلاثل مذ کور مبنای 
منطقی داشته باشد. يکي دیگر از مزلین اسلامی بنام «فتح الباری»" تعداد 
مدشیان محمد را ۲؟ نفر ذکر کرده است.۷ اگرچه ادعای مولف مذ کور را بر طبق 
مدارکی که در این بحث شرح داده شد. میتوان اغراق آمیز دانست» معپذا تعدادی 
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۵ احند بن ییالب لاذری, انساپ الاشراف, تنظیم بوسیله محمد حمیداله (قاهره: 
دارالمعا ریف» ۱۹۰۹), 


: ۱۹۲۷/۳۶)» جلد سوم, صفحه ۱۶ 


۶ فتح الباری, شرح البخاری, (قاهرهز ۰ هجری): جلد نپم» صفحه .۱٩‏ 
۷ «پاول کازانوا» با ذکرپتج مأغذ معبر اسامی ۲؟ نفرمنشی محمد را ذکر کرده است. 
۴۴۵۰ ۱9۱۱-2۵(۰ تعنمو۳) مه ۸4 تور ما رم 2409۵9۵۵۵ ,جنوصعوی تند۳: 


آیا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است ؟ ۷۹ 


را که «عقلانسی» بحنوان متشیان محمد ذکر کرده؛ دلیل بر آنست که هنر 
خواندن و نوشتن در زمان محمد غیر مرسوم نبوده است. سوابقی وجود دارد که بر 
طبق دستور محمد, نامه هائی به حکام خارجی نوشته ميشده و حتی با کلیمی ها 
به زبان عبری مکاتبه ميشده است. ۱ علت اينکه محمد بعد از ادعای نبوت وظیفه 
خواندن نامه های وارده را به ملازمانش وا گذار ميکرد, باید درمناسبات مر بوط 
به مدیریت او جستجو کرد. 

نان محمد نیز حداقل عايشه و حنصه از سواد خواندن و نوشتن بروردار 


بوده اند. درقرآن در ۲۴۰ مورد سخن از کلمات «نوشتن» و « کتاب» رفته است و 
این خود دلیل بارژو گویائی ازمتداول بودن خواندن و نوشن درآن زمال بوده 
است. از طرف دیگر مسلم است که کسی که گوینده کلمات مذ کور بوده؛ یمنی 
خود محمد, طبیعتاً نمیتوانسته است شخص بیسوادی باشد. 

اهمالی مکه نیز مانند مصریبا در زمان ظبور محمد بسیار شائق نوشتن بودند و 
کلیه امکانات و تسهیلات لازم را برای اين کار در اختیار داشتند. سوابق موجود 
حاکی است که نماینده های محمد در خارج بوسیله مکاتبهارتباط برقرارمیکرده - 
اند. مپمترین عواملی که برای نوشتن مورد استفاده قرار میگرفتند, عباربت بودند از 
چرم» برگ درنعت خرماه پوست کتف شتر ء کوزه های شکسته, سنگمهای سفید 
مسطمح, لوحه های جوبی ؛ پوست های مختلف و پاپیروس. ۲ «موریتز» میگوید: 
«به یقین میتوان گفت که در شپر تجارتی «پترا» هنر نوشتن در آغاز قرن سوم 
معمول و مرسوم بود.» ۳ 

با توجه به دلائل و مدارک مذکور دربالا و اين واقعیت که محمد خود دارای 


تمدادی مدشی بودء به تحقیق میتوان ادعا کرد که در آن زمان درپایتخت مذهب 
منسی بوده به تحیق میتوا هبی 
عربستان, یمنی مکه که مخصوصاًزیارتگاه عمومی مردم آن منطقه بود و تعداد 


۰ ۳ ,ماک ۲مانبموق رز وعنفینگ 2606 -۱ 
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۸۰ بازشناسی قرآن 


زیادی از افراد برای زیارت به اي شهر رقت و آمد میکردند, بیش از تعداد هفده 
نفربا سواد دراین شهر وجود داشته است. محمد نیز خود شخص با هوشی بود 
و یرای مدتهای طولانی اداره آمورتجارنی خدیجه را بر عهده داشت و با توجه 
به اينکه درشهر دور دست سوریه رفت و آمد میکرد و انتقال کالاهای تجارنی بین 
مکه و سوربه را هدایت مینمود به يقین فرصت کسب سواد حاصل کرده بوده 
است. «مارگولیوت» معتقد است که محمد درمکه مقازه ای داشته و صورت 
محاسبات و دادو ستد مغازه مذ کور را شخصاً اداره میکرده است.۱ بهر حال اگر 
هم محمد در سوریه فرضت کسب سواد خواندن و نوشتن را حاصل نکرده باشدء 
میتوانسته است هنرمذکوررا ازیکی از دو همسران با سوادش (عایشه و حفصه) 
اه باشد. گروهی از محققین نیز با استناد بهآیه ۲۸ سوره عنکبوت اظهار 
شته اند که محمد قبل از بمشت قادربه نوشتن نبوده, ولی پس اززیمشت هنر م ذکور 

7 است. آیه ۲۸ سوره عنکبوت دراین جهت میگو ید: 
وم نت شلوا ون کبیه من کپ و ک تقد کنات لاب اوه 
«و تر از این پیش قادر به خواندن کتاب و نوشتن خحط با دست راستت نبودی ثا 
مبادا مبطلان شک آورند.» 

با وجود کلیه دلائل و مدارک مذکور, چگونه مسلمانان میتوانند چشمم‌ای خود 
را بروی کلیه حقایق مز بور بسته و سواد محمد را انکار کنند؟ 

بزرگترین دلیلی که مسلمانان قشری در باره بسواد بودن محمد اراثه میدهند, 
ذکر کلمه «اتی» در قرآن است. کلمه «اقی» درشش مورد در قرآن ذکر شده 
و بعضی از مترجمین و مفسرین قرآن برای آن مفپوم «بیسواد» قائل شده اند. 
بنا براین بی مناسبت نیست کلمه «امقی» و مفهوم آنرا مورد یک بحث تحلیلی 
قرار دهیم و ببینیم آیا مفهوم واقعی کلمه مذ کور چیست و هدف قرآن از ذکر 
کلمه مذکورچه بوده است. آما قبل ازورود به بحث بمتراست به ذکر آن قسست 
ازایه هائی که درقرآن کلمه «ای» درآنها بکاربرده شده است پپردازيم: 
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مرت 


آیا محمد سواد خواندت ونوشتن داشته است ؟ ۳ 


میگوید: 


آیه ۷۸ سوره : 
منم اون لا کون الکنب. و ملق وان طنر و یراد 


«وازآنبامییونی! هستند که کتاب رانمیدانند» اماآرزوهائی درسرمی پرورانند 
وتدها پای بند خیالات خود هستند.» 

آیه ۲۰ سوره آل عمران حاکی است: 
...وف رن ازتا لب رای منکن ون نشکا نی الا س 
وبگوبا امل کتاب و امیین (آیا شما ایمان میاورید؟) ۳9 ایمان 
4 


آوردند, پس هدایت شده اند. . 
آیه ۷۵ سوره آل عمران میگو ید: 

وال لب نزن اد و رن نت رت 

وک زاماشت بیع فراعت نان مین رب 

ع رب رتیه 

«و از اهل کتاب بعضی تا آن حد درستکارند که اگرمال بسیاری به آنپا امانت ‏ 

بسپاری, رد امانت کنند و برخی از آنها تا آن اندازه نادرست هستند که اگریک 

دینار به آنپا امانت دهی, آثرا پس ندهند بجز آنکه بر مطالبه آن سخت گیری 

شود از اینرو که گویند برای ما پیروان کتاب خوردن مال غیر گناهی ندارد و اين 

سخن را به خدانسبت میدهند, در صورتیکه میدانند که به خدا نسبت دروغ می - 


بندند,» 

آیات ۱۵۷ 2 ۸ سوره اعراف اشمعارمیدارد: 
ییون وین ی لت ...ولو دز كي -. 
«آنبام دوه سوت ام مه ۱۳| 
اقی آیمان بیاورید.. 


۱ مپدی الپی قمثه‌ای, قرآن مجید با متخب التفسیر فارسی» به سرعایه تصرت اله شیخ الراقین 
بن ذکر نام ناش ۱۳۲۷ خورشیدی, صفحه ۱۷ برای «امی» 


بیات؛ به‌عط سید حسین میرغانی, و 
ترجمه «یپودی عوام» و «بیواد» هر دوقائل شده است. 


۸۲ بازشناسی قرآن 


آیه ۲ سوره جمعه میگوید: 
0 5 

بین امیبین رسولی از میان آنبا برانگیخت 
در حالیکه بزرگترین دلیل آنپائی که محمد را بیسواد پنداشته و قرآن را معجزه یک 
پیامبر بیسواد دانسته اند. وجود کلمه «امّی»" است که بعضی از مترجمین و 
مقسرین برای آن سفبوم «بیسواد» قائل شده اند, اما تحقیقانی که بوسیله 
دانشمندان اسلام شناس بعمل آمده, این عقیده را مردود میسازد. :۱ گوست مور ۳ 
ممتقد است کلمه «اّی» یک لفت مخلوط عبری و عربی است که از اصل کلمه 
عبری ۵01۳" وبا *0زنووع" وارد ز بان عربی شده است. این کلمه بوسیله 
محمد بوجود نیامده, بلکه وی آنرا درهنگام استماع یک سخنرانی اقتباس کرده و 
ممتی «بکی ویا کلیه آنهائی را که ازتژاد اسراثیل نیستند» و یا «فاقد کتاب 
مقدس آسمانی هستند.» آفاده ميکند. این موضوع را عموم قرآن شناسان معروف از 
قبیل «توری» «پالمر»۵ «رودول»" «لین» «وری» «نولدک 


4 است که از 


کلیه آیات مذ کور بغیر از آیات ۱۵۷ و ۱۵۸ در مدینه نازل شده است. 

۲ هبچیک از فرهنگ های لنت عربی نهتنها برای کلمه «امت» بلکه برای هیچیک از مشتقات آنه 
عغپوم «بیسواد» قاثل نشده‌اند. بعلاوه هیچیک ار افرادی که در ز بان عربی صاحب نظر هستند, تا کنو 
برای کلسه «است» هیچ عفپومی که به کلمه «بسواد» نزدیک باشد, بکار نبرده‌اند. تنپا بعضی از 
مفسران قرآن کلمه «امي» را به «بیسواد» تفسیر کرده‌اند. 


۱923(۰ فطع نع ۷ ۲۰۲۸۰ .۵ رف میاه ۸4 زه عزن 7796 ,جعلاس ۱۸ جمونال 3-۷ 

سها ما۷۲ مان سمافا زو ومتاملصنهگ جاعاسمل 776 و۲9 >ملان) مو(عملات -4 
8 .۲ ,(1967 ,.106 ,عندهآ] پرهندمنااب۴ 

۰ ۵ ,(1951 تووفجما) م۸۵۲۵ 2۳6 رعاد۴ .2.۱ و 

(۱937 تومفوما) جمیم ‏ قمع رد 
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آیا محمد سواد خواندن ونوشتن داشته است ؟ ۸۳ 


شووالی»۱» و غیره تأئید کرده اند. 

یکی از دلائلی که «توری»۲ برای اثبات این عقیده که کلمه «امی» معنی 
«فرد و یا افراد غیر یپودی» میدهد, بیان کرده» مدلول آیه ۷۸ سوره بقره عذ کور در 
1 زآنکه از آیه ۲۰ ببعد راجم به یپودیان بحث 
میک در آیه ۷۸ ادامه میدهد: «و دربین آنها (امییونی) هستند که با کتب 


مقدس آشنانی ندارند, ولی آرزوهاثی درسرمی پرورانند وپای بند یالات خود 
هستند.» مپس آیه ۷٩‏ سوره مذ کور ادامه میدهد: 
تن یکین اب نا یزان مقامن ونی فتاه نک 
مت ورن زج ره 
«وای ب رآنبائی که کتب مقدس را با دست های خود مینو بسند, سپس میگویند 
این کلام خداست و به بهای اندک میفروشند. وای برآنهائی که با دستهایشان 
چنین مطالبی را مینویسند و وای ب رآنپاباچیزهائی که بدینوسیله کسب میکنند.» 
باتوجه به آیه م ذکور و جمله «وای بر آنهائی که کتاب را با دستهای شود 
مینویسند» وهمچنین بادرنظرگرفتن اين واقعیت که جمله م ذکوربطورمستقیم به 
«امییون» بر میگردد» تردیدی باقی نخواهد ماند که کلمه «ای» در قرآن نمیتواند 
مفپوم «بیسواد» داشته باشد. زیرا اگر کلمه «ای» معنی «بیسواد» میداد, قرآن 
نمیبایستی از «امّبون» انتظار نوشتن داشته و بر آنها «وای» بفرستد. آیه ۲۰ سوره 
آل عمران نیزبه شرح بالا «اهل کتاب» و«امیتیون» را در کنار یکدیگر بکار برده 
و در حالیکه هدف آیه مذ کور از ذ کر عبارت «اهل کتاب» یپودیان و مسیحیان 
بوده است » قصد آیه مز بور از ذ کر «امییون» جز «فرد ویا افراد غیر کلیمی» مضپوم 
دیگری نمیتواند باشد. 


(1909 :نوتم ,۱ 00۵ عم عبلنبلمیعت روناه«طع5 - مشاه( -۱ 
۰ .۵ ,فاحل که مواممفسمة باعابهل 196 ,و۳0۳۲ توط قعامیج) -2 


شناسی قرآن 


«رودول»۱ در تفسیری که بر آیمم۱۵ سوره اعراف نوشته کلمه «ای» را 
برابر با کلمه «تژاد» درزبان یوننی و کلمه 0۳وی" در زبان عبری گرفته 
است, آیه ۱۵۸ سوره اعراف میگوید: 

3 9 ۶ 1 4 ک 2 ۳24 
نی هاش رن یناف کر نزن کین یل رز 
۳ مت و نکن ۳ ِ 

مرن دینک کالزنو لانشن فزی ین بلذو یه 
دز یکی زیم 
«بگو ای مردم بدرستی که من از طرف خدا رسول همه نسل بشر هستم, آن خدائی 
که مالک زمین و آسمان است. هیچ خدائی جز او نیست که او زنده میکند و 
میمیراند پس به خدا وپیخمبر ای او که به حدا و سخنان خدا پای بند است ایمان 
بیاورید و او را پیروی کنید شاید هدایت شوید.» 

«رودول» معتقد است اگرچه محمد برای ارائه قرآن بعنوان 
وانمود میکرد که از سواد خواندن و نوشتن محروم بوده و میل داشت پیروانش فرآن 
را بمنوان معجزه نبوت او تلقی کنندء ولی بدون تردید با داستانهای تورات آشا بوده 


است.۲ 


اعم از اینکه عقیده «رودول» درست یا نادرست باشد, میتوان بقول دکتر 
«وری» متکی شد ویقین کرد که کلمه «اتی» را یپودیپا به محمد اطلاق 
میکرده و با این عمل هدفشان تحقیر محمد بوده است. زیرا یپودیها نبوت را 
مخصوص قفوم خود میدانستند و معتقد بودند نبوت موهبتی است که تنپا برای قوم 
اسرائیل مقررشده و باید منحص به سلسله آنپا باشد و لذا با تحقیر به محمد 
«پیغمیر اقی» یمتی پیامبر غیریپودی خطاب میکردند و محمد اين کلمه را ازآنها 
آموخته و در فرصت های مناسب بکار برده است. بهمین دلیل است که محمد در 
آیهمذ کور خود را پیفمبر اقی که برای همه اقراد انسانپامیعوث شده» میداند. 
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آیا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است؟ ۸۵ 


دلیل دیگرمینی بر اینکه کلمه «ای» درقرآن به معنی «غیریپودیان» بکار 
رفته, مدلول آیه ۷۵ سوره عمران مذ کور در بالاست که کلمه «امییین» را بمد از 
کلمه اهل کتاب و برای غیریبودیانی که مال مردم را میخورند و به خدا نسیت 
کذب مبدهند» بکاربرده است. کمی دقت درعفپوم آیه مذ کور نشان میدهد که 
کلمه «امییین» از لحاظ منطقی نمیتواند مفهوم «بیسواد» داشته باشد. زیرا معقول 
نیست, قرآن کلمه «بیسوادان» را در برابر «یپودیان» بکار برد و بگوید «یپودیان 
بیسوادی که مال مردم را میخورند.» ولی بکار بردن کلمه «غیر یپودیان» در برابر 
«یپودیان» انطباق عقلائی و منطقی مقبول تری با مفپوم آیه خواهد داشت. 

صرفنظر از دلائل مذ کور دربالا در کلیه مواردی که در قرآن کلمه «امّی» پکار 
رفته, بغیر از مورد آیه ۲ سوره جمعه, بدون استثناء بحث ازیپودیان و اعمال و رفتار 
آنبا درمیان بوده و میتوان گفت که کلمه «اتی» یعنی «غیریپود» در پرابر 
«یپود» بکار رفته است, حتی آیه ۲ سوره جمعه نیز که میگوید: «او خدائی است 
که از بین (امیبین) پیفمبری از میان آنپا بر انگیخت»» هدفش این بوده است که 
خداوند از بین «غیر کلیمی ها» رسولی برای اعراب برگزید. ۱ 

با وجود استدلالات مذ کور دربالا تردیدی باقی نخواهد ماند که کلمه «اتی» 
درقرآل مقبوم «غیر یچودی» دارده نه « بیسواد», معپذا باز هم بحث را دراين 
زمینه ادامه میدهیم. 

الطبری در باره مفپوم کلمه «اقی» در تفیر آیه ۲۰ سوره آل عمران مینو بسد: 
« (امیون) درمیان اعراب به آنپائی حطاب میشود که از کتب مقدس آسمانی 
پیروی نمیکنند.»۱ 
کتاب فرهنگ لفت تاج العروس اشمار میدارد که محمد از سواد خواندن و 


۱ محمه بن جریر اطبری, طرقهالامم والملوگ, ۱۲ جلد(قاهره: ۱۳۲۶ هجری), جلد سوم 


صفحه ۱۲۲ 


3 بازشناسی قرآن 


نوشتن برخوردار بود, اما «قادربه تشخیص و تمیز نوشته خوب از بد نبود)۱ 
بعلاوء احادیلی نیز وجود دارد که حاکی است. محمد خواندن و نوشتن را پس از 
بعشت به نبوت آموخت. ۲ 
ابن عباس در تفسیرآیه ۲۰ سوره آل عمران میگوید کلمه «اقی» به آنبالی 
اطلاق میشود که نه پیامبری بری هدایتشان ارسال شده و نه کتاب آسمانی 
برایشان نازل شده است." الطبری در تفسیر آیه ذ کور مینو یسد کلمه «ای» 
به افرادی خحطاب میشود که کی از آسمان برایشان نازل نشده است, مانند 
اعرابی که بدوت دين باقی ماندند, ولی یبودیان و مسیحیانی که از کتب آسمانی 
خود پیروی میکردند» «اهل کتاب» خوانده شده اند. * تفسیر این عباس بدون 
تردید ثابت میکند که «امی» ممنی «افراد غیر کلیمی» میدهد, نه «بیسواد.» 
درترجمه هاء تفسیرها و نوشته های مسلمانان عرب نیز شواهدی وجود دارد که 
نشان میدهد کلمه «لتی» مفیوم «بیسواد» ندارد و درنتیجه با استناد به - 
نوشته های مذکورمیتوان گفت که محمد از سواد نوشتن و خواندن برشورداربده 
است. از جمله محمد علی ٩‏ در ترجمه ای که از قرآن دررسال ۱۹۱۷ منتشر کرده, 
درتفسیر آبه ۵ سوره بقره با عقیده «رودول» و «لین» در باره ترجمه کلمه 
«اقی» به «افراد غیریپودی» بشدت مخالفت کرده است ولی شگفت آنجاست 
که نامبرده در تقسیر سوره جمعه کلمه «ای» را بة «افراد مکی» ترجمه کرده و از 
فحوای ترجمه و تفسیر ومستفاد میشود که محمد بعد از بعشت آگرچه از منشی و 


نقل ازن 
۰ ۶ ۰ ماو جمابوم جز ععفیاک ,معص 2 لا زمنجمو 
ما 2 
۲ این عیاس, جند دوم, صفحه 1۲۶ 
۶ الطبری. طریقه الامم و الملوک, جلد سو, صفحه ۱۲۳ 
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آیا محمد سواد خواندن ونوشتن داشته است؟ ۳ 


کاتب استفاده میکرده, مصپذا از سواد خواندن و نوشتن برعوردار بوده است,۱ در 
مقنمه قرآن مذ کور شرحی وجود دارد که حاکی است محمد در زمان مرگ قرآنی 
که سوره ها و آیه های آن دارای همان ترتیبی است که امروز در دست ماست, از 
خود بافی گذاشته است. همچنین شواهدی در دست است که نشان میدهد بعضی 
از سوره های قرآن حتی در زمان محمد و در موقم نزول بصورت نوشته وجود داشته 
است. از جمله شواهد مذ کور میتوان آیه ۷٩‏ سوره واقعه را به شرح زیر ذ کر کرد: 
ایس للطمرزن خ 
«هیچکس نباید (فرآن را) لمس کند» بجز افراد پاک.» 

بدیپی است که اگر در زمان محمد متون قرآن بصورت نوشته وجود نداشت و 
تبپا در اذهان حافظین قرآن ذخیره شده بود, چگونه آیه مذ کور میتوانست نازل شود و 
توصیه کند که فقط با دست پاک باید قرآن را لمس کرد. 

همچنین عمر خلیفه دوم در موردی اظهار داشته است که نسخه ای از سوره طه 
بطور کامل بصورت نوشته شده در خانه فاطمه دختر پیفمبر کشف شده است.۲ 
دراینصورت چه کسی غیر از محمد میتواند سوره مذ کور را نوشته باشد؟ 

مذاهب سنی وشیعه درباره با سواد بودن محمد با یکدیگر اختلاف عقیده 
دارند. سنی ها معتقدند محمد از سواد خواندن و نوشتن محروم بوده» ولی اهل نشیع 
عقیده دارند که محمد با سواد بوده است. 

«اسپرنگر» میگوید؛ یکی ازنویسند گان عرب بنام «محمد بن محمد بن 
نومان» (متوفی در سال ۲۱۳ هجری) کتابی نوشته و در کتاب مذ کورثابت کرده 
است که محمد از سواد خواندن و نوشتن برخوردار بوده است.۳ 
عقیده اهل تشیع درباره باسواد بودن محمد در کتاب حیات القلوب تشریح 
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۸۸ بازشنامی قرآة 


شده است. این کتاب که بزبان فارسی توشته شده و «جیم زمریک» ۱ در سال 
۰ در بوستون آنرا تحت عنوان زند گی و مذهب محمد به زبان انگلیسی 
ترجمه کرده است, درمقدمه کتاب مذ کورمینویسد: «درباره کلمه (اتی) 
روایات مختلف وجود دارد. عده ای به این علت به پیغمبر عنوان (اقی) داده اند 
که وی قادربه خواندن و نوشتن نبوده است. گروه دیگری معتقدند کلمه (اقی) 
صفتی است که محمد را به امش مر بوط میکند و حاکی از آنست که وی نیز 
مانند سایر اعراب بیسواد بوده است. بعضی از افراد نیز عقیده دارند که کلمه 
(اقی) از کلمه (ام) به معنی (مادر) گرفته شده و دلیل احتصاص عنوان مذ کور 
برای پیغمبر آن پوده است که وی مانند یک بچه نوزاد ساده بوده است. روایاتی نیز 
وجود دارد که حاکی است کلمه (اقی) مفپوم انتساب به مکه را دارد و پیخمبر به 
این علت (امی) تامیده شده که اهل مکه بوده است.» 

اسام جعفر صادق میگوید ظپور محمد را زین قومی که اگرچه سواد خواندن 
و نوشتن داشتند ولی ازداشتن کتاب آسمانی بی بپره بودند و بهمین علت 
«امّی» نامیده شده اند» باید یک موهیت الپی و آسمانی دانست.؟ 

روایت است که شخصی از امام محمد تقی » امام دهم شیمیان سئوال کرد؛ 
چرا پیفمبر «اتّی» نامیده شده است. امام محمد تقی قبل ازپاسخ به پرسش 
مذکور از عقيده اهل تسنن دراین باره پرسش کرد. پاسخ داده شد که فرقه تستن, 
پیقمبر را بیسواد دانسته اند. امام محمد تقی برآنبا لعنت فرستاد و گفت این یک 
دروغ است, زرا چگونه پیغمبر میتواند برای ارشاد و هدایت دیگران برگزیده شود و 
خود بیسواد باشد.۳... از امام جفر صادق روایت است, هنگامی که ابوسفیان به 
قصد جنگ "حد حرکت کرد» عباس نامه ای برای محمد ارسال و و پرا از 
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آبا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است ؟ ۸ 


موضوع حرکت ابوسفیان برای جنگ آگاه کرد. محمد هنگامی که گروهی از 
ملازمانش درباغ مدینه اطراف او گرد آمده بودند» نامه مذکور را دریافت 
وپس از خحواندن نامه به پیروان. خود دستور داد وارد شپر شوند و خبر مذ کور را 
به آگاهی آنبا رسانید. امام جعفر صادق همچنین تأکید کرده است که پیغمبر 
دارای سواد خواندن و نوشتن بوده است.۱ 

یکی از دلائل اهل تشیع برای اثبات با سواد بودن محمد واقعه امضای عهدنامه 
بین مجمد و طایفه قریش درسال ششم هجرت, در حدیبتیه نزدیک مکه است. 
الب‌خاری در صحیح البخاری" و ابن هشام در سیرت الرسول"به تفصیل واقعه 
م کور را شرح داده اند. 

الب‌خاری مینویسد,درهنگام تهیه عهدنامه بین محمدوطایفه قریشعلی برای 
برای نوشتن عهدنامة مذ کورازطرف محمدانتخاب شد و محمد به وی دستور داد, در 
هنگام نوشتن متن عبد نامه برای محمد عنوان «رسول خدا» قائل شود و بنویسد 
«عمدنامه ای پین محمد رسول خدا وسیپیل بن‌عمر .» اما سمیل‌بن عمر با ذ کر عنوان 
«محمد رسول خدا» در عهدنامه مورد نظر مخالفت ورزید و اظهار داشت اگر طایقه ۰ 
قریش میتوانستند محمد را بمنوان رسول خدا قبول کنند, اصولاً نوشتن چنین 
عبدنامه ای الزام آورنبود. لذا سبیل بن عمر به‌علی اظبار داشت عنوان ««محمد 
رسول خدا»راحذف کندو بجای آن بنو یسد «محمد بن عبداله.»علی پیشنپادسپیل . 
عمررا رذ کرد و به حق خدا سوگند خورد که هیچگاه عنوان «رسول خدا» رااژمحمد 


جدا نخواهد کرد. البخاری میئو یسد کار که بدینجا رسید, محمد متن عهدنامه را 
ازعلی گرفت و خودش نوشت: «محمد بن عیداله.»۱ 
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۹۰ بازشناسی قرآن 


«مویر» درباره عپدنامه پین محمد و طایفه قریش در حدیبییه که به «سوگند 
رضوان» معروف شده است, شرح مبسوطی ارائه داده و اگرچه درباره امتناع علی 


از نوشتن «محمد بن عبداله» ذکری بمیان نیاورده, نوشته است که محمد خود این 
عبارت را به عهدنامه اضافه کرد. «مویر» از قول «واقد ی» درپاورقی کتاب 
خود نوشته است» محمد در انتپای عپدنامه جمله زیر را به متن عهد نامه افزود: 
«تعبدات این عپدنام باید متقابل برده و آنچه را که ما درمقابل شما بر عبده 
میگیریم» شم نیز باید انجام همان موارد را دربایر ما بر ذمه بگیرید.) ۱ 

علی بقاوی" در تقسیری که برای آیه ۲۶ سوره قتح نوشته و طبری نیز در کتاب 
المواهیب الدنیاه " موضوع عبدنامه مذ کور و کیفیت مخالفت سبیل بن‌عمر را با 
ذکر عنوان «رسول خخدا» برای محمد به تفصیل تشریح و مورد بحث قرارداده اند. 

«امپرنگر» از قل «قستلانی» مینویسد زمنی در اسپانیا موضوع سواد بودن و 
یا با سواد بودن محمد مورد بحث بوده» در این جریان «اونپاس» فیلسوف معروف 
اظپار میدارد که محمد هم سواد خواندن داشته و هم سواد نوشتن. در بحث مذ کور 
مسلمانان به آیه ۲۷ سوره عنکبوت استتاد و اعتراف میکنند که محمد بعد از بعشت 
قدریت خواندن و نوشتن کسب کرده است.! 

«امپرنگره» همچنین از قول مولفین عرب مینو یسد, محمد نه تنها سواد خواندن 
و نوشتن داشته, بلکه حتی دراين کار استاد بوده و از دستخط زیبائی نیز بهره 
میبرده است.«اسپرنگر» در جهت اثبات ادعای مذ کورمینو یسد, روزی محمد 
به یکی از کاتبانش به شرح زیر گفته است: 
«دوات را زمین بگذان قلمت را بتراش, دندانه های «س» را تقسیم کن و »را 
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آیا محمد سواد خواندن ونوشتن داشته است ؟ ۱ 


آنقدر طویل ننویس.»۲ 

«ابن ابی شیبا» گفته است پیغمبرقبل از رحلت قادربه خواندن و نوشتن بوده 
و من افرادی را می شناسم که بر اين امر گواهی خواهند داد.» ۲ با توجه به اینکه 
ابی شیبا» درسال ۱۰۵ هحری وفات یافته است. میتوان يقین داشت که 


1۳ 


فول او صحت دارد. 

دلیل معتبرتر و قاطم ترازکلیهدلائل مذکور دربالامبتی بربا سود بودن 
محمد. عملی است که وی درروز ۲ ژوئن ۶۳۲ میلادی سه روزقبل از وفات 
اننجام داد. بسیاری از شخصیت های معتبر اسلامی ناظر اقدام مذ کور محمد بوده و 
دلیل مذکور کلیه تردید هائی را که در باره با سواد بردن محمد وجود دارد» خنثی 

شهرستانی در این باره مینو یسده پیفبر گفت: «یک قلم و دوات و یک 
برگ تحریر برای من پياورید, زرا قصد دارم مطالبی بنویسم که بعد ازمرگم شما 
گمراه نشوید.»" روایت مذکو از زبان کسی که شخصاً اظر و مستمع سخنان 
محمد بوده» نقل شده و همه پیروان محمد صحت آنرا گواهی کرده اند. تا کنون 
هیچیک ازمتامات اسلامی با این امر که محمد شخصاً در بستر مرگ» برای 
نوشتن اظبار علاقه کرده, مخالفت نکرده اند. «امپرنگر» لااقل فپرست ٩‏ مدرک 
معتبر که واقعه مذ کور را تأید کرده اند. در کتاب خود ذکر کرده است. ۱ «مویر» 
درباره واقعه مذ کور میتو یسد: 

«محمد درهنگام وفات درزمانی که عمرو گرومی ازبزرگان اسلام و 
صحابه او در اطاقی که وی بستری بود, حضور داشتند, با صدای بلند گفت: (یک 
قلم و دوات و صفحه ای کاغة برای من بیاورید, میخواهم مطلبی را برای شما 
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نّ بازشناسی قرآن 


بنو یسم که برای همیشه شما را از گمراهی نجات دهد.) عمرمیگوید, من با خود 
فکر کردم ؛ آیا مطالب قرآن کافی نیست که ما را از گمراه شدن مصون دارد؟ 

در این موقع هسران محمد » باید قلم ودوات وب رگ تحریری تبیه کرو 
وبه وی ارائه داد. یکی از هممسران محمد اظهار داشت: «آیا وضع او در حال 
حاضر چگونه است؟ آیا حالت هذیان ندارد؟» 

عمر آنپا را مورد سر زنش قرار داد و گفت: «ساکت باشید و عاقلانه رفتار 
کنی شما موقعی که آفایتان بیمار میشود اشک ميريزید و هنگامی که بپبود 
می یابد او را درآوش میگیرید.» اگرچه تذ کر عمرمعمولا نباید در محمد تأثیر 
نامطلوبی داشته باشد, ولی او آنقدر نسبت به همسرانش حسود بود که حتی در 
بستر مرگ نیز حاضر نبوده کسی همسرانش را با حمن نیت موعظه کند,لذا با 
شنیدن این حرف محمد بر آشفته شد واظهار داشت: «اما درواقع آنها بپتر از تو 
هستند .»۱ 


نکته جالب توجه در بحث مربوط بهاینکهآیا محمد سواد خواندن و نوشتن 
داشته است یانه, آیه اول سوره علق» 
را پاشو درل لین لقن «بخوان بام پرورد گارت که (عالم را ) خلق کرد.» 
ویا بعتیده کلیه مسلمانان اولین آیه ای است که برای محمد نازل شده است. 
محمد میگرید هنگامی که من درغار حرا بودم» جبرئیل برمن نازل شد و گفت: 
«بخوان.» پاسخ دادم: «نمیتوانم بخوانم.» 
آن شخص دستش را روی شانه ام قرار داد و مجدداً گفت: «بخوان.» 
باز محمد جوابداد: «نمیتوانم بخوانم.» 
آن شخص دو دستش را روی شانه محمد فشار داد و گفت: «بخوان.» 
محمد میگوید فشار دستهای آن شخص طوری مرا متألم کرد که نزدیک بود از 
حال بروم» لذا پرسیدم: «چه باید بخوانم؟» 


شخص مذکور گفت: 


۱ 


آبا محمد سواد خواندن ونوشتن داشته است ؟ ۰ 


فك ون عقة 
یعنی «بخوان بنام پرورد گارت که ترا خلق کرد.» 

مسلمانان اين واقعه را یه اين نحو تقسیر میکنند که چون محمد سواد نداشته, 
نتوانسته است بخواند, 

«هرشفلد»"میگوید عقیده مسلمانان در این باره تاشی از سوء تفاهمی است 
که در ترجمه و تفسیر کلمه «اقراء» بعمل آمده است. وی معتقد است که کلمه 
«اقراء» ترجمه عربی آیه ۲۶ فصل چبارم و آیه ۸ فصل دوازدهم سفرتکوین 
تورات است و برای کلمه «اقراء» همان ترجمه و تفسیری را بایدقاثل شد که برای 
آیات مذ کور در سفر تکوین تورات اختصاص یافته است. 

آیه ۲۶ فصل چبارم سفر تکوین میگوید: «وبرای شیث پسری متولد شد و او 
را انوش نام نهاد و درآنوقت به ذکرنام یبوه پرداختند.» آیه ۸ فصل دوازدهم سفر 
تکوین نیز میگوید: «.... پس ازآنجابه کوهی که بطرف شرق بیت ثیل محدود 
برد کوج کرده, خیمه خود را درآنجا برپا نمود و ..... در آنجا برای خداوند 
محرابی بنا نپاد و نام یپوه را ذکر کرد.» 

«هرشفلد» میگوید همانطورکه در دومورد الا درتورات درمورد اول آدم ودر 
مورد دوم ابراهیم هر دو نام خدا را ذکر کرده اند, هدف آیه اول سوره علق نیز 
درباره افسانه ظپور جبرئیل و تکلیف وبه محمد که نام خدا را بخواند» در واقع 
این بوده است که محمد نام خدا را در ذهن یاد آور شود و آنرا درضمیر خود ذکر 
کند. 

جالب توجه آنجاست که هیچیک از نو یسند گان در صحت عقیده مذ کور تردید 
نکرده و حتی گروهی ازنویسندگان اسلامی از جمله «ابن اسحق»» 
«البقاوی» و «البیضاوی» و دیگران, الهام مذ کور را درباره ظبور جبرئیل و 
الپام کلمه «بخوان», یک رز یا دانسته اند, نه یک توهم بصری. در جهت 


که لجع فده «منرنومم60 ع) منز ببمععع مصل ,فاع0حیز13 وزجوعتا -ر 
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البات این عقیده باید توجه داشت که نام جبرئیل در هیچیک از آیات مکی ذکر 
نشده و ظاهراً درزمانی که محمد درمکه اقامت داشته با نام جبرثا 1 


است. با توجه به این واقمیت؛ موضوع بیسواد بودن محمد را میتوان کاملاً مردود 
دانست. 

بعضی ازمفسران قرآن عقیده مذ کوررا تأیید کرده و از جمله(«عسقلانی»۱در 
نقدی که بر کتاب صحیح البخاری وارد کرده مینو یسد هدف محمد ازپاسخ 
«من نمیتوانم بخوانم» آن بوده است که «من در حال حاضر نمیتوانم بخوانم» و 
یا «در حال حاضر نمیتوانم بخوبی بخوانم.» زیرا درهنگام ظبور جبرئیل محمد 
بقول خودش, دچاروحشتی غیرمترقبه شده بوده است. ‏ «عسقلانی» درادامه ان 
بحث اضافه میکند» بر طبق نقل یک راوی محمد درهنگام ظبور جبرئیل نگفته 
است. «من نمیتوانم بخوانم» ویا «من قادر به خواندن نیستم.» بلکه اظپار داشته 
است: «(در این وضم) چگرنه میتوانم بخوانم» و یا بر طبق یک روایت دیگر 
محمد به جبرئیل پاسخ داده است:ٍ «من جه باید بخوانم؟» 

حتی اگرما قبول کنیم که «اقراء» معنی «خواندت» کتابی را میدهد, این 
موضوع دلیل بر آن تیست که محمد پاسخ داده باشد, «من نمیتوانم بخوانم.» بلکه 
بطوریکه «امپرنگر» گفته است, این موضوع حاکی از آنست که محمد پاسخ داده 
است: «من که اکنون چیزی برای خواندن در اختیار ندارم.»۲ 


صرفنظر از کلیه موارد بالاء نامه ای به خط محمد کشف شده است که اگرچه 
قسمتی ازآن آسیب دیده, معپذا کلیه مسلمانات هندوستان (قبل از تشکیل کشور 
پا کستان)» صحت و اعتبار نامه مذ کور و انتساب قطعی آنرا به محمد مورد تأیید قرار 
داده و تصریر آرا بکرات به چندین بان منتشر ساخته اند. 


۱ فتح الباری, تفسیری بر البخاری, جلد اول, صفحه ۱۸ 
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آیا محمد سواد خواندن ونوشتن داشته است ؟ ۵ 


«بلین» ۲ چگونگی کشف نامه مذکور را بوسیلهبالمی دریک صویمه متعلق 
به مسیحیان درمصر درمجله ژورنال انجمن آسیائی به تفصیل مورد بحث قرار 
داده است. ترجمه فارسی نامه مذ کور بشرح زیر است: 
«بسم اله الرحمن الرحيم. از محمد بنده وپیامبر خداءبهالمقوقس رهبر مسیحیان» سلام 
بر او که پیرو حقیقت است. بعد از(اين مقدمه) من ترا دعوت میکنم اسلام را قبول کرده, به 
آن ایمان بیاوری و بدینویله امنبت خود را حفظ کنی. بدیپی است که در اینصورت خداوند 
به تو دو مرتسبه پاداش خواهد داد. اما اگر ازقبول اسلام و ایمان ببه آن 
خود داری کنی؛ گناه مسیحبان را به گردث خواهی_گرفت . (بگو) ای مردم اهل کتاب. 
به دینی ایمان بیاورید که ما و شما را برابر خواهد کرد. و فقط خدا را پرستش کنید و هیچ 
شریکی برای او قرارندهید. بینید یر از خداء ار بان دیگری برای خود انتخاب نکنیم. 
اگر آنها دعوت ترا رد کردند (به آنبا) بگوشما شاهد باشید که ما مسلمان هستیم,» 
مپرپیغمبر خدا: محمد 


تردیدی وجود ندارد که محمد, چنین نامه ای را به مقوقس حاکم اسکندریه 
ارسال داشته است, زیرا درتمام کتبی که راجم به زندگی محمد منتشر شده. نام 
مقوقس جزه سلاطین مقتدری که محمد نماینده هائی برای دعوت به اسلام نزد 
آنبا فرستاده, ذکر شده است. اصل نامه مذ کور روی پوست نوشته شده, نه 
پاپیروس و نشخیص نوع حروف آن مشکل است. معبذا میتوان گفت که حروف 
نامه مذ کور بین نحط نسخ و حط کوفی است و فاقد حروف صدادار و نقطه میباشد. 

«بلین» ممتقد است که مدرک مور نظربه تمام معنی موق بوده و ازنوع 
بعضی نامه های جملی که دارای مپر محمد بوده و ارامنه آسیای صغیر برای اثبات 
اینکه پیخمبر بعضی حقوق و مصوئیت هائی را برای آنبا قاثل شده, به حکوست 
نایب السلطنه مصر ارائه میکرده اند نییست.۲ 
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تصویری ازنامه مذکور درکتاب کوچکی نحت عنوان دلیل الکتاب به قلم 
حسن شپاپ در صال ۱۹۰۹ درقاهره منتشر شده است. کتاب مذ کور در باره 
تاریخ خط عربی میباشد ویکی از استادان دانشگاه الازهر در کتاب مذ کون 
به ذکر فپرست اسامی زنانی که درزمان پیغمبر قادر به خواندن و نوشتن بوده اند. 
پرداخته است. ازجمله زنان مذکور میتوان زنان زیررا نام برد: شیفا دخترعبداله, 
عدویه» یکی از زنانی که درهنگام توند محمد حضور داشته, ام کلثوم دختر اکبره 
عایشه و غیره. در کتاب مذ کور آمده است که پینمبر به شیفا دستور داد به یکی از 
همسرانش بنام حفصه (دختر عمر) سواد خواندن و نوشتن بیاموزد. ۱ 

مسلمانان تحصیل کرده اصالت نامه مذ کور و استناد آنرا به محمد بطور قاطع 
قبول کرده اند. در سوریه و نرپولی تصو بردیگری ازنمه مذ کورتپیه شده و بوسیلا 
کتابفروشیبا در اختیار مردم فرار گرفته است. چند سال قبل, نامه مذ کور دریمبلی 
بوسیله پسران «محمد غلام رسول سورنی» کتابفروش دربازار بندی چاپ و برای 
فروش عرضه شده است. 

«ساموئل زومر»۲ مولف کتاب مطالعاتی در اسلام مردمی مین یسد 
تصویری از نامه مذکور در اختیار دارد که نامه اصلی با مپر محمد در وسط نوشته 
شده, درسمت راست آن» شرح چگونگی کشف نامه مذ کور باترجمه عربی آن به . 
خط قدیمی کوفی و درسمت چپ آن متن اصل نامه به ز بان اردو میباشد. شرحی 
که درباره چگونگی کشف نامه مذ کور داده شده, به نحو زیر است: 

«این تصویرنامه ای است که محمد پیفمر با مپر خود ممپور و درسال هفتم هجری 
برای مقوقس رهبر مسیحیان مصر اوسال داشت. درسال ۱۳۷۵ هجری یکی از شرق شناسان 
فرانسوی نامه ذکور را دربین مدارک دیگری از مسیحیان مصر در صوممه «اشامیم» در دصر 
علیا کثف کرد. او نامه مذ کور ر! نزد سلطان عیدالمجید خان برد ووی دستور داد, نامه مورد 
نظر دربین آثارمتعلق به پیفبر در قسطنطلیه حفظ و نگبداری شود. این تصوپر از اصل نامه 
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مةکور که نزد سلطان عبدالحمید, سلطان قعلی ماست, در سال ۱۳۱۶ تهیه شده است.» 


باتوضیحاتی که در این فصل درباره موضوع باسوادبودن و یابیسواد بودن محمد 
همراه بادلائل و مدارک مستند داده شد, بنظر میرسد پاسخ به عنوان اين فصل یعنی 
«آپا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است؟» کار مشکلی نباشد. استناد به 
هریک ازدلائل مذ کور دربالا به تنبائی کافی است ثابت کند که محمد از سواد 
خواندن و نوشتن برخوردار بوده است. حال اگرمحمد خواسته است وانمود کند که 
از سواد خواندن و نوشتن بی بهره بودهء بغیرازاینکه وی قصدداشته است, به آنهائی 
که پیوسته خواستار معجزء نوش بودهاند, پیسوادی اش را بعنوان معجزة مذ ور ارائه 
دهد تعبیر دیگری نمیتوان یافت. 

بطورعلاصه بااستناد به یکایک دلائل مذ کورتردیدی باقی نخواهد ماند که 
محمد از سواد خواندن ونوشتن برخوردار بوده ول مسلمانان متعبد برای اثبات معجزه 
محمد باید در جستجوی وسیلة دیگری باشند. احراز این واقعیت لاجرم مارابه کشف 
دیگری رهنمون خواهد شد و آن اینست که بهقول فخر رازی»اگرمحمد قادربه 
خواندن و نوشتن بودهء بلاشبهه قبل ازادعای توت کتب مقدس را مطالعه وبا 
استفاده از آنها خودرابرای ادعای نبزت و تألیف قرآن بعنوان کتاب آسمانی دین او 
که بوسیله جبرئیل به‌وی تازل شده آماده کرده بوده است.۱ و 
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فصل سوم 
محمد و فرضیّة نبوت 


با مذهب به آسانی مینوان مردم را فریب داده 
ولی از فریب درآوردن مردم بوسیله مذهب کاری 
پس مشکل است - 
پربل 
محمد فرضیه «نبوت» را که یکی از اصول میم دین اسلام را تشکیل میدهد از 
یهودیان آموخت. اصل «نبوت» بعنوان بالاترین مقام بشری در روی زمین در کلیه 
کشب و نوشتجات اسرائیلی ها مشهود است بطوریکه میتوان گفت اساس و بنیاد 
تاریخ اسرائیل را اصل نبوت و پیامبران آن تشکیل 
تاربخی اسرائیل, پیامبری از طرف خدا و به نیایت او برقوم اسرائیل فرمانروانی 
میکرده است. درتاریخ اسرائیل, پیامبران دارای قدرت مکاشفه با خدا تلقی شده و 
خود را رهبر امور دنیوی مردم دانسته و حتی قدرت سلاطین نسبت به مقام پیامبران 
در درجه دوم اهمیت قرار داشته است. 
محمد پس از مطالعه قلسفه تبوت درقوم اسراثیل, تصمیم گرفت همانطور که 


۹۹ 
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۱.۰ بازشاسی قرآن 


اسرائیلی ها درهریک از ادوارمخلف تاریخی دارای پیامبری بودند و پیامبران 
اسرائیل از جانب خدا بر قوممذ کور حکومت میکردند, وی نیز بای فرمانفرمائی بر 
قوم عرب را بعنوان پیامبر خدا بر عهده بگیرد. 

محمد از زمانی که نزد معلمین یپودی به آموختن متن تورات پرداخت پیوسته 
به این فکر بود که چرا مقام نبوت باید در اختیارقوم اسرائیل باشد و ازیک پیامبر 
اسرائیلی به پیامبر دیگری از این قوم نتقال یابد. چرا اونتاندمانند موسی که برای 
قوم اسرائیل دین و آئین تازه ای نازل کرد, وی نیزبرای قوم عرب پیامبر دین 
جدیدی شود. خدا قول داده بود که ذریات ابراهیم بین ملل دنیا «قوم برگزیده» 
شوند و اکنون بعقیده محمد وقت آن فرا رسیده بود که نبوت برای هميشه در شانحه 
نسلی «اسحق» متوقف وبه شاخه نسلی دیگر ابراهیم یعنی ذریه «اسماعیل» 
متتقل و ازد گرسونبوت به خودش ختم شود. 

باتوجه به اینکه کلیه ادیان کتابدار از قبیل یپود, مسیح و اسلام و مخصوصاً 
فرآن از ابراهیم بنام «ابراهیم حنیف» یمنی «یکتاپرست» نام میبرند و همه خود را 
وارث آئین یکتاپرستی ابراهیم میدانندودرواقع ابراهیم راپدردین خودبشمارمیاورند, 
بی مناسبت نیست. بطوراختصاربه شرح تاریخچه افسانه ای زند گی و کیفیت 
رسالت مذهبی ابراهیم» برطبق متون تورات و قرآن بپردازيم. 

برطبق شرح سفرتکوین در عهد عتیق (فصل دهم ویازدهم, آیات ۲۵ تا 
۷ ابراهیم از اعقاب سام ارشدترین پسر نوح» اولین رهبر مذهبی قوم عبریان 
است که در حنود ۰ سال قبل از میلاد مسیح در کلده بین النپرین متولد شده 
است. اوبا خواهرناتتی اش بنام «سار» ازدواج کرد و سپس باتفاق خانواده اس 
به «هران» مپاجرت کرد. ابراهیم سپس با برادرزاده اش لوط به کنعان مسافرت 
کرد. لوط در دره اردن سکونت گزید, ولی ابراهیم در شپرهای اطراف به مسافرت 
مشغول شد و محل هائی برای عبادت درنقاط مختلف و از جمله «هبرون» بوجود 
آورد. بعدها اتحادیه ملاطین شپرهای منطقه ای که لوط در آنجا سکونت داشت؛ 
و یرا دستگیر کرد. ابراهیم با ۳۱۸ مرد مسلح اتحادیه سلاطین را شکست داد و 
لوط وسایرزندانیان راآزاد کرد.(فصل؟۱.آیه۱۸سفرتکوین).ابراهیم زمانی 


محمد و فرضیّه نبوت ۱۰ 


که در دره بحرالمیت سکونت داشت, ناظرقپر خدا در باره اقوام ««سودوم» و 
«غسموره» و نابودی آنها بود. او ۱۷۵ سال عم رکرد و در کنمان بدرود حیات 

محتو یات تورات حاکی است که ابراهیم فرزندی نداشت و امید بچه دار شدن 
هم درسرنمی پرورانید. اماشبی خداونداورااحضارکرد و بوی گفت: «به - 
آسمان نگاه کن و اگرمیشوانی ستاره های آنرا بشمار» هنگامی که ابراهیم 
یطرف آسمان سر بلند کرد, صدائی شنید که میگفت: «توبچه دار خواهی شد.»۱ 

ابراهیم در آن زمان ۸۵ سال و همسرش «سارا» ۷۵ سال داشت. «سارا» 
مستخدمه خود «هاجر» را که اهل مصر بود به ابراهیم داد تا با وی ازدواج کند. 
سپس بین «سارا» و «هاجر» اختلاف افتاد و «هاجر» از دست «سارا» فرار کرد 
وبه خدا شکایت برد. خداوند فرشته ای نزد «هاجر» فرستاد که به وی مژده داد 
خداوند گفحه است: «من نسل ترا آنقدر زیاد خواهم کرد که از شماره بیرون 
برود.» فرشته همچنین به «هاجر» گفت: «تو اکنون حامله هستی و بزودی پسری 
خواهی آورد که بای نامش را «اسماعیل» بگذاری.»۲ 

سپس هاجربسوی ابراهيم و سارا رفت و داستان فرشته را برای آنها تعریف 
کرد. آنگاه هاجروضم حمل کرد وپسری آورد که نامش را اسماعیل گذاشت. 

هنگامی که اسماعیل به سن ۱۳ سالگی رمید, ابراهیم یکصد سال و سار نود 
سال داشت. خدا مجدداً با ابراهيم گفتگو کرد و بوی اظهار داشت, بزودی سارا 
فرزند پسری خواهد آورد که باید «اسحق» نامیده شود. 

برطبق وعده خداوند «سارا» فرزند پسری بدنیا آورد و او را «اسحق» 
نامگزاری کرد. پس از اینکه «اسحق» دوران شیرخوارگی را بهپایان رسانید» 
«سارا» به ابراهیم اظپار داشت که هاجرو فرزندش اسماعیل نباید در خانه آنها 
بمانند. ابراهیم از این موضوع ناراحت شد ولی خدا به او گفت به اجرای پيشنهاد 


۱. عبد عتیق, سفر تکوین» فصل پانزدهم آیه ۵ 
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«مارا» تن در دهد ومطمتی باشد که خداوند ابراهیم را برکت و نسلی زیاد خواهد 
داد. 

هاجرو فرزندش اسماعیل بسمت دره خشک عربستان که در حدود ۲۰ روز 
مسافرت با شتر از کنمان فاصله داشت, براء افتادند. هنگامی که هاجر و اسماعیل 
به درو «بکا» و یا محلی که امروزمکه نامیده میشود وسیدند, هر دو از تشنگی در 
حال مرگ بودند. اسماعیل از خداوند استفاثه کمک کرد و هاجر نیز درحالت 
زیاد تعداد هفت بار از «مروه» به «صفا» و برعکس دوید. مرتبه هفتم, 
نشست. در این لحظه بر 


هاجربی نپایت خسته شده و برای استراحت روی 
پایذ سکایت تورات, فرشته‌ای بر او نازن شد و اظبار داشت: 
«خداوند استخاله اسماعیل فرزندت را شنید و به اوبرکت داد. او را بفل بگیرو 
چشمانت را باز کن» چشمه آبی خواهی دید.»۱ 

هاجرفرزندش اسماعیل را بغل گرقت وناگهان مشاهده کرد که از محل پاشته 
کفش اسماعیل اززمین شنی چشمه ای فوران کرد که آنرا «زمزم» نام نپادند و از 
آن پس محل توقف کاروانها شد. 

هتگامی که هاجرواسماعیل به مقصدخودرسیدند, ابراهیم هنوزب۱سال به - 
عمرش باقی بود و برای ملاقات هاجر و فرزندش وارد دره «بکا» شد. فرآن حاکی 
است که خداوندابراهیم را برای ساختن کمبه در نزدیک چاه زمزم هدایت کرد و 
ابراهیم و فرزندش اسماعیل» کمبه را که مقدس ترین زیارتگاه مسلمانان است 
ساختند و چون خانه مة کور به شکل مکمب میباشد, آنرا کمبه نام نپادند. البته 
مقدس ترین نقطه خانه مذ کور«« حجرالاسود», سنگ میاهی است که گفته شده 
است» فرشته ای از آسمان آرا برای ابراهیم آورد وتا هنگامی که ابراهیم سنگ 
م ذکور را در زاو یه شرقی خانه کمبه کار گذارد, سنگ مذ کور در کوه ابوفییس در 
نزدیک کمیه قرار داده شده بود. برطبق حدیثی که «ترمذی» از محمد نقل کرده 
است, سنگ مذ کور از بهشت به زمین آ زل شد و هنگام تزول سفید تر از شیر بود, 


+ ماأخف بالاء فصل بیست ویکم» آیات ۱۷ تا ۲۰ 


| 
چه و عم ور رد کر جر کم بو جوس) لب وط 


.۱ بازشنامی قرآن 


ولی گناهان فرزندان آدم رنگ آنرا سیاه کرد.۱ 

هنگامی که ساختمان خانه کمبه پایان پذیرقت» بر طبق آیات سوره حج» 
مخصوصاً آیات ۶ و ۲۷ سوره مذکون خداوند به ابراهیم دستور داد, مناسک حج 
را بوجود آورد. ۶ و ۲۷ سوره حج در این باره اشعارمیدارد: 
.و زیم ععان نی نژ گارلز رن قی وبقزیتیی باون 
والمیسنن ونر تاره 
«ویادآور ای رسول که ما ابراهیم را درآن پیت الحرام (خانه کمبه) مکان دادیم تا 
با من هیچ شریک و انبازنگیرد وبه آووحی کردیم که خانه مرا برای طواف 
حاجیان و نم زگزاران و رکوع و سجود کنندگان پاک وپا کیزه نگهدارد.» 
۷- زنل قاس بو را وحن کل سامر ین منکن مين 
«ومردم را به انجام مناسک حج آشنا کن تا مردم پیاده و سواره و از هر راه دور 
بسوی توجمع آیند.» 

سعی بین «مروه» و «صفا» درانجام منامک حج ویا بعبارت دیگر» علت 
اینکه حجاج درهنگام انجام منامک حج باید هفت بار فاصله بین «مروه» و 
«صفا» را طی کنند» آنست که هاجر درتقلا بمنظوریافتن آب برای خود و 
فرزندش اسماعیل, هت باربین «مروه» و «صفا» دو یده بود. با توجه به اینکه 
هاجر داستان مذذکور را برای ابراهیم تعریف کرد ابراهیم «مروه» و «صفا» را 
جزه مناسک حج قرار داد. 

از ابراهیم ۸ پسر باقی ماند. اسماعیل که از صیفه مصری او «هاجر» متولد 
شد. «اسحق» که از «سارا» بوجود امد و ۶ پسر دیگر او از « کتورا» که ابراهیم 
پس ازمرگ «سارا» با او ازدواج کرد متولد شدند. 

تورات, اسرائیلیان را ازنسل اسحق میداند. ازبین کلیه رهیران مذهبی یپود 
که میمترین آنهاابراهیم» اسحق و فرزندش یعقوب میباشند» اسحق تنها کسی 
بود که در سرزمین موعود متولد شد و هرگ زآنرا ترک نکرد ولذا اسرئیلی ها از 


۱- ایرعیسی محمد الترمنی, الجمیع» هفت جند, جلد سوم, (قاهره: ۱۹۳۷)» صفحه 1٩‏ 


محمد وفرضیّه نبوّت ۱۰۵ 


شاخه نسلی او بوجود آمدند, ولی اعراب از شاخه نسلی اسماعیل پا بعرصه وجود 
گذاشته اند. 

داستان مذهبی مذکون نشان میدهد که ابراهیم سرسلسله اسرائیلی ها و 
مسلمانان هر دو بشمارمیرود و بپمین دلیل» هر دو مذهب اسلام و یپود, ابراهیم را 
پایه گزار دین خود میدانند. آیه ٩۵‏ سوره آل عمران دراین باره میگوید: 
فل سیک اه 6قیغزا له زین یف" ماع من آمتیکننه 
«ای پیفمبر ب سخن خدا راست است. پس پیروی کنیدء دین ابراهیم را که 
دینی پاک وبی آلایش است و ابراهيم هرگز امش رکین نبود.» 

بهر حال, با توجه یه سوابق تاریخی مذهب یپود, درسپائی که محمد در 
فرصت های مناسب از اسرائیلی های مکه آموخت, افتی جدیدی در مفزش شکوفا 
کرد. این افق جدید فکری عبارت بود از ادعای نبوت و آوردن دين و آلین نازه ای 
که بتواند ابتدا اعراب و سپس احتمالاً سایرملل را در بر بگیرد. اما هدف محمد در 
ابعدا اعراب بودند. درواقع میتوان گفت که رسالت محمد تنبا یک رسالت دینی 
نبود, بلکه یک نهضت بزرگ اجتماعی واقتصادی بود.بپمین دلیل فرآن ب - . 
مفاهیم اخلافی و ارزشهای ممنوی توجه زیادی نداشته و مشحون ازمقررات 
اقتصادی, اجتماعی و کشورداری است. محمد با نزول قرآن میخواست به قدرت و 
حکرمت برسدو لباس پیامبری و روحانیت را برای رسیدن به قدرت بترین وسیله 
تشخیص داد. محمد قصد داشت درضمن دینی به بشریت عرضه کند که بلکه 


بتواند ختم ادیانی باشد که پیامبران مختلف تا آن زمان به رسالت آورده بودند. بنا 
بر کیفیت فکری محمد, زمان آن فرا رسیده بود که خداوند توحه خو یش را از 
فرزندان اسحق (یعنی یپودیپا و مسیحی ها) به فرزندان اسماعیل انتقال دهد. 
محمد برای اجرای رسالت بزرگش تا آنجا که امکان داشت, احکام و متون 
نوشتجات مقدس یپودیها را ازآنها آمرخت. بهمین دلیل بطوریکه میدانیم قسمت 
مهمی از مطالب قرآن را مطالبی که ازتورات اقتباس شده, پر کرده است. البته 
چون محمد به احکام و متون تورات تسلط کامل نداشت و آنپا را از روحانیون 
پپودی آموخته بودء لذا مطالب مذکور را بطور سطحی درقرآن نقل کرده و اغلب 


لک بازشناسی قرآن 


حلاء اطلاعاتش را در این باره با تخیلش پر کرده است. 

قبل از اینکه محمد بمثت خود را اعلام کندء مدتبا درچگونگی حالت 
غیرعادی و یا به اصطلاح خلسه روحانی که باید درهنگام حضور جبرئیل فرشته 
درحالت وحی بخود بگیر, اندیشه وتمرین کرده بود. اوهر زمانی که به حضور 
جبرئیل تظاهر کرد بر خود میلرزید وعرقی عمیق بدنش را می پوشانید. معمولا 
در این حالت عایشه یکی از همسرانش که نزد او محبوب تر از سایر همسرانش بود 
ویرا با عبا ویا وسیله دیگری می پوشانبد وپس از چند لحظه, محمد با آیه تازه ای 
از پوشش خارج ميشد. 

بسیاری از محققانی که درباره زندگی محمد تحقیق کرده اند و از جمله 
«توری» :۱ «اوتواشتول» ۲ و «جان آرچر»۳ به این نتیجه رسیده اند که هرزمانی 
که محمد به حضور جبرئیل فرشته و ابلاغ احکام از طرف خدا تظاهر میکرده و خود 
را به غش و ضعف میزده, درواقع خود را هپنوتیسم میکرده است. بعبارت دیگره 
وی دارای قدرت تخیل فوق العاده ای بوده و با قراردادن ذهن خود دریک حالت 
تخیلی قادر بوده است» بازتابهای فیزیلوژ یکی تخبلات مغزی اش را درچگونگی 
اعمال جسمی اش متحمّق سازد. نتیجه اين در خود فرو رفتن ها و تعقلات ژرف» 
مسحتویات قرآن است که آنرا بعنوان کناب آسمانی و دینی به مسلمانان ارائه داده 


است, 

محمد از همان روزهای اولی که ادعای نبوت نمود و اظپار داشت که خداوند 
او را برای ارشاد ملت عرب به رسالت میموث کرده است, مورد مخالفت شدید 
مردم قرار گرفت. نگاهی به خود متون ترآن نشان میدهد که مش رکان مکه از همأن 


ها معاعناهز/۱" ,۲6:۳ :59 .۲ ,مایا زه وونرم‌قسحظ ام 776 ,79:۴ -1 
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ع) ,(«مذاهاععونه) ,۵عمباهکا جز مس مجعلظ امعتاع 6 ,معطع۸ عانهلع مطه 3-3 
7 ,71-74 .عو ,1924 ,عوع۳ ععله۷ :مها 


محمد و فرضیّه بت ۱.۷ 


ابعدای ظبورمحمد آبه هائی را که او بعنوان کلام خدا نازل میکرد, 
«اساطیرالاولین»! نامیدند و یپودیپای مدینه نیز محمد و ادعای نبوتش را مورد 
استپزاء قرار دادند. دانشمندان مسیحیت نیز» محمد را پیامبری دروغین میشمردند 
و این عقیده تا قرون وسطی ادامه داشت,۲ 

اولیین سوره هاثی که محمد برای مردم نازل کرد» عموماً جنبه موعظه و پند و 
اندرز دارند. محمد دراين زمان درمکه سکونت داشته و در این سوره ها نقش یک 
واعظ مصلح رابرعهده گرفته و بوسیله پندواندر زوداستانسرانی مردم ره - 
نکوکاری ترغیب میکرد و دربراب آن به آنپا پاداش بهشت وعده میداد. در آن 
زمان» محمد شورقابل توجبی برای داستانسرائی داشت و رو یداد های تاریخ 
گذشته و نقش شگفت انگیز خدا را در آن رو یداد ها و سرگذشت مردان معروف 
جهان از آدم گرفته تا داستان اصحاب کپف و شهدای «نجران» را به تفصیل 
نشریح کرده است. محمد معتقد بود که اعراب باید از کلیهوقیع مذ کورآگاه 
باشند و آنبا را پاره ای از تاریخ مذهب خود بدانند. بعلاوه محمد فک میکرد که 
داستانسرائی برای او شنونده بوجود می آوردولااقل گروهی یافت میشوند که به - 
حرفپایش گوش فرادهند. بپمین سیب در ابتدای سوره یوسف در آه ۳ میگوید: 


یعنی«مابهترین داستانپارابرایت نقل میکنیم.»درسالهای بعد که محمدبه - 
مدینه مپاجرت و در آنجا سکونت اختیار کرد و پایه های قدرنش استوار شد, 
مطالب قرآن را به قنونگزاری, دستورالعمل های زندگی و عقویت افرمانی از خدا 
و رسول اختصاص داد و از موضع قدرت با مردم به سخن پرداخت. 

او بغیر از اصول و موازیتی که پیامبران نسلهای عبری برای قوم شود نازل کرده 
بودنده چیز دیگری نمیتوانست به مردم عربستان ارائه کند.بعلاوه محمدشخصابه - 


آثیین, قوانین و مقررات و آداب و رسوم اهل کتاب علاقه داشت و برای فرا گرفتن 
۳ 


+ فرآن, آیه ۵ سوره قرقان 
:وکاطهز۳۵) ,موم جه که ت24 7 ,نیع۷۷ عب قجه ماو ,عتمدظ جههه ۱۷0 -2 
۵0۱۲2۰ ,(1960 


۱۸ اسی فرآن 


آنبا کوشش فراوان بکار برده بود و بغیر از اصول و موازین مذکون که از معلمین 
ی 

یبودی اش فرا گرفته بوده چیز دیگری درمغزنداشت که جانشین رسوم بت پرستی 

مردم شبه جزیره عربستان بکند. 


محمد پس آزفتح مکه و دردست گرفتن قدرت درمدینه میبایستی برای پیروان 
خود مانند پیامیران قبلی عبری قوانین و مقررات مذهبی » مدنی و اجتماعی وضع 
کند و چون بخیر از اصولی که از معلمین یپودی خود در زمان قبل از ادعای نبوت 
آموشته بوده چیز دیگری در سرنداشت., از اینرو با وظیفه دشواری رو برو شد. زیرا 
اگر میخواست اصول و موازین اسلامی را عیناً ازآثین یپود نسخه برداری کند» او 
را متهم میکردند که آلین بپود را برای کیش نوی خود تکرار کرده است و اگر 
میخواست. اصول و موازین جدیدی بغیر از آنچه در ادیان اهل کتاب ذکر شده 
است. برای پیروانش نازل کند» رسائی و مایه مفزی برای اين کار نداشت. لذا 
ناچار بود بدون مشورت با دیگران» مایه های اصول و موازین اهل کتاب را در 
قالب های نوتدو ین وبه آنبا رنگ و لعاب کلام دا که بوسیله جبرئیل به وی 
وحی میشود بزند و سپس آنها را بمنوانآئین و احکام بدیم الپی و آسمانی کیش 
نوظبوراسلام که هیچکس پغیرازخودش , قدرت نزول آنهارانداشته است»به مردم 
معرفی کند. 
قبل از اینکه محمد به مدینه مپاجرت کند, تا زمانی که درمکه بسر میبرده 
خود و گروه نسیتا معدودی از افرادی که پیرو آثین او شده بودند» زیر مرا 
ساکنان مکه قرار داشتند و لذا در این زمان محمد فرصتی برای وضع ث 
مقررات لازم برای اتباع وپیروان بع 
مقررات حاکم برمکه باشد. در اين زمان چون دورنمای آینده اسلام روشن بنظر 
نمیرسید, محمد فکر وضع مقررات مدنی و اجتماعی را برای پیروانش حتی در 
مخیله هم نمی پرورانید و کلیه افکار خود را روی وضع آثینی برای ستایش خدای 
یکتا» ایمان به پیامبر خداء برگزاری تمازو دعا» کیفیت دادن صدقه و وظانف 
افراد همنوع بیکدیگر اختصاص داده بود. حتی در سال اول مپهاجرت به ملینه: 


محمد وفرضیّه تبوت ۱۰۹ 


محمد وپپروانش (اعم از مپاجرین! ویاانصار") به ارزش یابی موقعیت جدید 
خود اشتفال داشتد و برای محمد فرصت تدو ین مقررات زندگی مدنی و اجتماعی 
جهت پیروانش باقی نماند. 

بملاوه علت دیگری وجود داشت که مانع تمرکز فکر و کوشش محمد برای 
تدوین قوانین ومقررات لازم برای انباع دين اسلام درسال اول مپاجرت وی به - 
مدینه شد. دلیل م کور این بود که اگرچه دراین زمان عده ای دورمحمد گردآمنه 
و به آئین نوظپور او گردن نهاده وپیامبری اش را برسمیت شناخته بودند و به ابن 
کیفیت محمد تقریباً ازيیم زجرو آزار شدن بوسیله مخالفان خود, رهائی پیدا کرده 
بود؛ معپذا نمیتوانست, عکس العمل یپودیپا و مسیحی ها و مخصوصاً گروه اول 
را در برابر ادعای نبوتش پیش بینی کند. 

بدیبی است که یهودیها دارای آلین و مقررات مذهبی و آداب و رسوم 
مخصوص به شود بودند که البته محمد تا حدودی آنها را مطالعه کرده و با آنپا آشنا 
بود. بنا براين محمد دراين زمان فکر میکرد که اگر قوم یپود نبوت او را پذیرند و 
ویرا بمنوان نسل جدید سلسله پیامبران خود قبول کنند, لااقل او باید بمضی از. 
اصول و آئین دین یهپود را برای اسلام پپذیرد و آنها را جزه آئین دینی و روشهای 
اجتماعی مسلمانان قرار دهد. بپمین علت است که او ابتدا اورشلیم یمنی قبله 
یپودیبا را بعنوان قبله نماز مسلمانان انتخاب و تقریباًآن گروه از اغذیه ای را که 
در دین یپود تحریم شده بود, برای مسلمانان حرام اعلام نمود. البته اومیل نداشت 
قبول و اجرای کلیه آئین دین یپود را جزء به جزه برای اسلام بپنیرد و آنها را 
یکایک تقلید کند و از طرف دیگرنیز بمنظور جلب هرچه زیادتر اعراب به دين 


۱ «مپاجرین» به افرادی اطلاق میشود که در زمان اقامت محمد در مکه به اسلام ایسان آورده بودند و 
برای رهائی از آزار قریشء به اتفاق محمد از مکه بهمدینه مپاجوت کردند. 

۲ «انصاره» ابتدا فقط برای گروهی از سا کنان مدینه که درماء رجب (۶۲۱ و ۶۲۲ ملادی) با 
محمد بیمت کردند» بکار میرفت . ولی این اصطلاح بعد ها تمام سکته مدینه را که اسلام اختبار کردندء 
در بر گوفت, 

درتواریخ اسلامی دو گروه مپاجرین و اتصار از نظر ارزشهای مذهبی یکسان تلقی میشوند و لسبت 
به‌یکدیگر امتیازی ندارند. 


19۰ بازشناسی قرآن 


خحود, قصد داشت, کلیه آداب و رسوم اعراب عربستان را تا آنجا که با عقیده 
و کوشش داشت؛ برای اینکه 
به اسلام قابلیت قسول زیادتری بدهدآئین ومقرراتی راکه برای اسلام برمی - 
گزیند, مخلوطی از آئين بپود و آداب و رسوم عرب توآم با ابتکارات دینی تازه 
خودش باشد. 

درآن زمان جمعیت کلیمی های ساکن در حجاز و مکه نسبتاً زیاد بوده 
بهودیپای کلیه شهر های عربستان ماتند تمام طول تاریخ خود, با یکدیگر متحد 
بودند و ازمکه و طاثف تا تیما با یکدیگر ارتباط داشتند و از سیاست واحدی که 
متضمن منفعت قومی آنها بود» پیروی میکردند. البته درست است که در این زمان 
بعضی ازیپودیپا, نبرت محمد را قبول کرده و گروهی از آنبا نیز که نسبت به وی 
مشکوک بودند, به او روی خوش نشان میدادند و به امید اینکه او را واداربه قبول 
یهودیت بکنند, ندای نبوتش را با روی گشاده استماع میکردند, اما نا برنوشته 
پروفسور «توری» متون آیات ۳۶ سوره رعدء ۵۲ سوره قصص, ٩۷‏ سوره عنکبوت و 
۰ سوره احقاف درباره استقبال یپودیپا از دین اسلام مبالغه ای بیش نیست.۱ 
برای مثال, متن آیه ۳۶ سوره رعد حاکی است: 
لین کب یرون پع انز نینک ون ب(کخراپ من پدیر مضه 
نزن مت آن آعبی لو زرد یه یز رت ماب 9 
«آنپائی که ما برایشان کتاب فرستادیم برکتابی که بر تونازل شده اظهار 
خوشوقتی میکنند و جماعتی ازآنپا قسست هاثی از آدا انکار میکنند بهآنها بگو 
من مأمورم که خدای یکتا را پرستم و هرگزبه اوشرک نیاورم» خلق را بسوی او 
دعوت کنم وباز گشت همه مابسوی اوست.» 

ساير آیه هاثی که در این زمان بوسیله محمد نازل شده نشان میدهد که اگرچه 
او کوشش میکند از برخورد با پیروان اهل کتاب اجتداب ورزد ولی با آنپا 
اعتلافات قابل توجبی داشته و امدواربوده است که سرانجام این گروه از 
مخالفان سرسخت رازیرچتراسلام درآورد. ایات زیادی درقرآن مشمربر 


یکتاپرستی خدا مخالفت نداشته باشد, پ 


۱ 


محمد وفرضیّه نبوت 1 


حقیقت مذ کور میباشتد که از انجمله است آیات زیر: 


آیه ۲۰ سوره انعام: 
تلرلبزیلزتن 

«انبانی که ما برایشان کتاب فرستادیم با آنکه او (محمد) را مانند فرزندان خود 
می شناسند, اين افراد خود را به زیان انداخته و ایمان نمی آورند.» 

آیه ۱۶۸ سوره اعراف: 
فان زک ض امه منهیرلض لخن ینز دزن ذللک" بترم 
کلب رای تفه 
«و(بنی اسرائیل)راروی زمین به شعبی تقسیم کردیمءبعصی ازآنپادرستکار 
برعی خلاف آن هستند و آنپا را به خوبیها و بدیپا بيازموديم » باشد که به حق 
با زگردند.» 

آیه شماره ۸٩‏ سوره اعراف؛ ۲۸ سوره قصص و آیه ۲۶ سوره عنکبوت نیز مشعر 
بر همین واقعیت بوده و حاکی است که محمد در زمان نزول آیه های مذ کون هنوز 
امیدوار بوده است با دیپلوماسی نرم» یبودیپا را با رضا و رغبت به دین اسلام متدین 
سازد. آیه ۲۶ سوره عنکبوت نیز دراین باره میگوید: 
دک تال ال لب رک ال کشکن 2 نی کی ون وتو مک 
اثزل تا رازن ریکر درا رزیککرولیل وکن له مسیمزی ه 
«و شما با پیروان اهل کتاب جزبه نیکوترین طریق بحث و مجادله مکنید, مگربا 
ستمکاران آنها وبه اهل کتاب بگوئید که ما به کتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل 
شهه و به کتب آسمانی که برای شما نازل شده, ایمان آورده ایم و خدای ماو شما 
یکی است وما مطیع او هستیم.» 

اگرچه در این زمان تعداد قلیلی ازیپودیها به اسلام ایمان آورده بودند, اما از 
متون آیات مذ کور چنین برمی آید که محمد با تمام قوا کوشش داشته است, قاطبه 


3 بازشناسی قرآن 


یهودیبا را به دین نوظپور خود ترغیب و جذب کند. یپودیهای مکه نیز که 
میدیدند, محمد طرفداران زیادی نداشته و خود و پیروان اند کش مورد زجر و آزار 
سایر گروهها هستند لزومی نمی دینند که بطورعلنی بر ضد او یه مخالفت 
برخيزند. از طرف دیگر یم ودیپابه مخاصمات بین پیروان محمد و اراد طایقه 
قریش بصورت یک نوع سرگرمی و نفتن می نگریستند ود رآن زمان نمیتوانستند 
خطر پیروزی محمد وپیروانش را برای خود پیش بینی کنند. محمد نیز بطور طبیمی 
فکر میکرد که سکوت یپودیبا دربرابر ادعای نبوتش» مفپوم تسلیم تدریجی آنپا را 
در برابر اسلام دارد وبا توجه باینکه گروه قلیلی از ساکنان یپودی مکه به دين 
اسلام گرو یده اند, دلیلی ندارد که کلیه یپودیان به ین تازه او گرایش پیدا 


هنگامی که محمد به مدینه مپاجرت کرد. یپودیب‌ای مدینه که از جمعیت, 
ثروت و نیروی نظامی قابل توجمی برخورداربودند, درکیفیت فکری قبلی خود 
باقی ماندند, ولی در طرز فکر محمد نسبت بهآنپا تحولی بوجود آمد. بدین شرح 
که اگرچه مسلمانان هنوز در حجازنیونی راتشکیل نمیددندوبطورطبیمی پیش 
بینی ميشد که یزودی با مخالفت ها و اشکالات تازه ای رو برو شوند. ولی چون 
محمد و پیروانش پس از ورود به مدینه قدرت و حکوست را دراین شهر در دست 

فتند و شهرمدینه ازاين پس «مدینه النبی» یمنی «شپرپیضبر» تامیده شدء لذا 
محمد انتظار داشت, پیروان اهل کتاب, او را بنوان پيامبر دا برسمیت بشناسند 
و به دین او گردن نهند. اما جامعه یپودیان مدینه با عزم راسخ اعلام داشت که نه 
محسد را بمنوان پیامبر برسمیت خواهدشناخت,نه دين اوراقبول خواهد کردونه 
اینکه حتی حاضر است دین محمد را همطراز دين خود تلقی نماید. 

بدیبی است که پامخ منفی جامعهیبودیان برای پفیرفتن دين اسلام با هدف 
محمد سازگار نبود و تمیتوانست برای او قابل قبول باشد. ممپذا بعطوریکه از متون 
بسیاری آیات سوره بقره برمی آیدء محمد کاملاً از جلب موافقت بپودیهای ملینه 
برای گرایش به دین اسلام تاامید تشده بود. دررسالهای ابتدای اقامت محمد در 


محمد و فرضیه نبوّت ۱۳ 


مدیته » مانند مکه, بعضی آزیپودیهای اين شهربه آئین او گرو یدند, ولی سایر 
یپودیبا در اتخاذ تصمیم برای باقی ماندن به آئین مذهبی خود و با گرو یدن به آثین 
نوظپ ور محمد مشکوک بودند. آیه ۷۶ سوره بقره و آیات بعد از آن گویای این 
واقعیت است. آیه ۷۶ سوره بقره دراين باره میگوید: 
رکش ینامز ملع مدع بنششمرن ب895فر وب 
«همرگاه (یبودیان) با مومنان رو برو شوند, وین ما نیزایمان آورده ایم و چون با 
یکدیگر خلوت کنند گو یند چرا دری که خدا از علوم برای شما گشوده بروی 
مسلمانان باز کنید تا با کمک همان علوم با شما بحث و محاجه کنند, چرا راه 
عقل را نمی پونید.» 

محمد در جپت دعوت مسالمت آمیز قوم یپود به آئین خودء برطبق مدلول آیات 
۷ ۲ 9 و ۱۲۶ سوره بقره و همچنین سوره های بعد به شرح زیر ادامه 
میدهد. باید توجه داشت که متن آیه ۲۷ سوره بقره» بکرات و از جمله متن آیه ۱۲۲ 
کلمه به کلمه و بدون هیچ تغییر در سایر آیات تکرار شده است. متن آیه ۱۲۲ سوره ‏ 
و به شرح زیر است: 
بای رین اذکرایشی لن انمث عییگر رازن سکول امین د 
«ای بنی اسرائیل بیاد آورید نعمتی را که به شما عطا کردیم و اینکه شما را بر 
همه عالمیان برتری دادیم.» 


آیه ۱۲۲ سوره ب 
نابز دزن کل عن لقي قی؟ یبن ملع ۶و تقها 
له 5 هنیزه 
«و بترسید از روزی که هرکسی جزای عمل خود را در آنروز ببیند و کسی را 
بجای دیگری مجازات نکندد و از هیچکس فدائی پذیرفته نشود.» 
نیز میگوید: 


آبه ۱۲۶ موره ب 


4 بازشنامی قرآن 
طعق وهرندئزی ج 
«انپائی که ما برایشان کت فرستادیم (یبود و نصاری) ترا مانند فرزندانشان می 


شناسند و لیکن گروهی ازآنان از راه عناد حق را کتمان میکنند در صورتیکه به آن 
آگاهی دارند.» 
همطراز باتکرارمتون آیات ۷ سور بقرهمبنی براینکه خداوندقوم بنی - 
اسرائیل بر سایر فراد بشر برتری داده است, محمد در آبه ۶۲ سوره بقره میگو ید: 
لیم وی ما ری واطیییی عنام پل ویر 
خر وعمل ما رفن لین ووع یز اهر 
رنه 
«هر مسلمان ویپود و تصاری و ستاره پرستی که از روی حقیقت به خدا و روز 
قیامت ایمان آورد و نیکرکاری پیشه کند البته از خدا پاداش نیک خواهد گرفت 
و هیچگاه بیمناک و اندوهگین نخواهد بود.» 
متن آیه مذ کوربدون هیچ تغیبری درآیه ۶٩‏ سورهمائده نیز تکرار شده است. 
بعداً مد سیاستش را برضد یپودیان تشدید کرده و برطبق آیه ۸۵ سوره آل عمران 
یدز 
م ع یر ۰ ۹ 
و منآشتو قذ وس ریا تن بن‌ینه رفن لخیرو من لطیینی د 
«و هرکسی غیر از اسلام دینی قبول کند, از او پذیرفته نخواهد شد و او درآعرت از 
جمله زیانکاران خواهد بود.» 


را 


اندکی بعد از اینکه محمد ازمکه به مدیته مباجرت کرد به این عقیده رسید 
که جامعه یپودیان مدینه و همچنین پیروان سای مذاهب, برای قبول دین اسلام 
آمادگی ندارند و تنها راه معامله با آنان استفاده از زور میباشد. ب 
آیات ٩‏ سوره توبه و ٩‏ سوره صف موضع خود را در یراب آنها مشخص و اعلام 
کرد. آیه ۲۹ سوره توبه میگوید: 
راذن لوزن پاف وک بجر ول منوت ماعزم اف وله 
اف مق ب نیزنب عا رن ی 


ئیب با نزول 


محمد وفرضیّه بت ۱۵ 


مایت 
«جنگ کنید با آنبایی (از اهل کناب) که به خدا وروزقيامت ایمان نمی آورند 
را که خدا ورسولش حرام کرده حرام نمی دانند وبه دین حق نمی گروند 
تا آنگاه که با ذلت وتواضم به اسلام بجزیه دهند.» 

نکته جالب توجه دراین بحث که در ضمن مو ید تغییر موضع محمد در برایر 
یمودی‌ها بشمار مبرود, آیه ۲ سوره ابراهیم و آیه ٩‏ سوره صف میباشد. بلین شر ح که 
موقمی که محمد درمکه اقامت داشته 


مسیح وار به ارشاد و هدایت مردم پرداخته است. در آیه ؟ سوره ابراهیم که درمکه 
نازل شده میگوید: 
و منت (ا بسن قزیه 
«وما هیچ رسولی برای قومی نفرستادیم» مگریه بان همان قوم...» 

در اینجا این بحث پیش میآید که اگرواقعً ینطور است وبنابه استنادآیه 
مذکور‌هرقومی بایدازخودپیامبری داشته باشد که احکام ومعارف البی رابه - 
زبان همان قوم برای مردم بیان کند, چگونه است که | کنون محمد یپودیبا را زیر 
فشاری طاقت فرسا قرارداده است که با باید به اسلام بگروند وی نابود شوند. ولی 
بهر حال پس از اینکه مجمد به مدبنه مپاجرت کرد و براریکه قدرت تکیه زد, 
حس جاه طلبی اش ازمنطقه عربستان تجاوز کرد و به فکر کسب قدرت جهانی 
افتاد و با نزول آیه ٩‏ سوره صفب اظهار داشت: 
فوالی رل موه هی رنب الک زیلهر) عَل ایب له ولرک» اشلییان خ 
«اوست خدائی که رسولش را ببدایت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا اگرچه 
مشرکین خوش ندارند ولی او را بررهمه ادیان عالم غالب گرداند.» 

البته امتتاع جامعه بپودیهای مدینه ازقبول کیش اسلام» ضربه بزرگی برای 
محمد بشمارمی آمد»" ولی بر حال او میبایستی واقعیات را درک میکرد و برای 
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۱ بازشناسی فرآن 


آنها چاره میساخت. دراین زمان محمد ناچار بود در برابر اهالی مکه به جنگ 
بپردازدواعراب بدوی نی زکه بمتظورتمین منافع شخصی خود»جانب طرف قوی ‏ 
تریعتی اهالی مکه را گرفته بودند, نیز به محمد پشت کرده و به دشمنان و مخالفان 
او کمک میکردند. یپودیپای مکه اگرچه دراین ماجری» یمنی جنگ بین محمد 
و قریشیان مکه بیطرفی اختیار کرده بودند, ولی بطورپنپانی به دشمنان محمد 
کسک میکردند. با توجه بهاینکه هدف ما دراین بحث ورود به شرح جزئیات 
مبارزات و مخاصمات بین محمد ویپودیپا نیست, همینقدر باید اشاره کنیم که 
محمد پس ازفتح مکه, مخالفت و عناد خود را با بپودیان علنی کرد و بیرحمانه 
آنبا را قلع و قمع نمود. 

بمد از اينکه محمد کاریپودیان عربستان را یکسره کرد, خود را رهب مذهبی و 
سیاسی عر بستان معرفی نموده ولی اگرچه یپودیان این منطقه را منبزم کرده ده 
ممیذا نمیتوانست رابطه خود را یکلی با آنبا قطع کند. زبرا سلسله وقایمی که از 
زمان ادعای محمد به رسالت تا هنگام رحلت او بوقوع پیوست, همه حاکی از این 
وافعیت است که محاسبه تاریخی محد برای کسب قدرت در پوشش پیامبر خدا 
حتی بیش ازآنچه که خودش دربدو امرتصور کردهبود, بهتحقق پیوست واسلام 
درمدتی کوتاه به نحوغیرقابل تصوری کشورهای آسیای غربی» مصرء شمال 
آفریقا ویخشی از ارو پا رافتح کرد. باید توجه داشت که عامل خاصی درتوسعه 
سریع اسلام موثر نبود, بلکه نیروهای گوناگونی همراه با مقتضیات و اوضاع و 
احوال موجود دنیا در آن زمان بایکدیگر جمع شدند و اسیاب بسط و توس سیع 
اسلام را فراهم کردند. ادعای پیامیری در عصر محمد بمنظور کسب قدرت تازگی 
نداشت و عمل رایجی بود. افراد زیادی چه درعصر محمد و چه پس از آن, ادعای 
پیامبری نمودندکه مپسترین آنپاعبارت بودندان: ««اسودعنسی»۱ که حتی 
سرزمین «نجران» و «صنما» و طایفه «مذجح» را مطیم خود ساخت. «طلیحه»۲ 


۱- ابمتصور عبدالقاهربندادی, الفرق بين الفرق» صفحه ۲۹۶ 
۲ تاریخ طبری, جلد چهارم صفحات ۱۳۸۶ - ۱۱۳۸۱ حبیب السیرء حلد اول, صفحه ۲4+ 


محمد وقرضیه نبوتِ رل 


که طایفه «بنی اسد» دعوت او را به پیامبری قبول کردند. «مسیلمه» ۱ که ادعا 
کرد خدا به او وحی میکند و «سجاح»", زنی که ادعای پیامیری و ارتباط با خدا 
را کرد و طایفه «هزیل» دعوت او را پنیرفتند و به کیش او در آمدند. 

اما بطوریکه دربالا اشاره شدء علل و عوامل جندی در موفقیت محمد و توسعه 
سریم اسلام به شرح زیر موثر بودند: 

درم که و مدینه ناآرامی هائی وجود داشت و نبضت یکتا پرستی خدا در حال 
توسمه بود.مردم سوریه ومصر بابسط تمدت پونان مخالف بودندو برای تسلیم 
قدرنی که ازاعماق فرهنگ آنها رشد کند و جانشین تمدن بونان شودء آمادگی 
داشتند, ازطرف دبگ کاتولیک ها اهالی سوریه را که عموماً نسطرری؟ 
(سریانی) بودند آزار و شکنجه میدادند, ولی اسلام اعلام کرد که کلیه فرقه های 
مختلف دین مسیح به شرط پرداخت جزیه, مجازند به دین خود بافی بمانند. در 
مصر نیز «(مونوفیزیت ها» * که قسمت پیشتر جمعیت آن کشور را تشکیل میدادند» 
ورود اسلام را به کشور خود استقبال کردند. دررآفریقاء اعراب با بر برها* که 
رومیبا هیچگاه موفق به س رکوبی آنپانشده بودند,متحدشدند به تفاق ب 
اسپانیا حمله کردند. چون و یزیگوت های؟ امپانیا یپودیهای این منطقه را بشدت 


۱ تاریخ فخری؛ صفحه ۱۱۰۱ الکامل, جلد دوم صفحه ٩۲‏ 

۲ تاریخ فخری» صفحه ۱۰۱؛ الکامل, جلد دوم صفحه ۵۵ 

قیده ‏ جدز65000 را نسطوری (سریانی) میخوانند. «نسطوریوس» با عقیده تثلبث 
(پد پسر و روح القدس) مخالف بود و اعتقاد داشت که سیح یک فرد اسان بوده و نباید برای او 
خاصیت خدائی و البي قائل بود, بلکه باید او را یک انسان؛ ولی پیامبر عدا دانست. درسال ۲۳۱ 
میلادیء روحانیون مسیحی عقیده مذ کور را مردود و تکفیر کردند, ولی پیروان عقیده مذ کور در ایران و 
آسیای صغیر باقی ماندند. 

+ «مونوفیریت ها» بهمسیحیانی اطلاق میشود که عقیده دارند اگرچه مسیح بعنوان یک فرد بش پا 
بعرصذ وجود گذاشت و مانند یک ان‌ان زندگی کرد» مصیذا دارای ماهیت خدائی بود نهانسانی. شورای 
متحد مسیحیان در سال ۲۵۱ میلادی عقيدهٌ مذ کور را بدعت نامید و آنرا مردود شناعت, 

۵- سفید پوستان شمال آفریقا که در مغرب تریپولی بسر عیبرند. 

۶ مت غربی گونباه «و یزیگوت» نامیده میشوند. 

* آلمانی هائی که درفرون اولیه سیحی, اپراطوری روم را برانداختند. 


پیروان 


۱۸ بازشناسی قرآن 


مورد آزارو اذیت قرار ميدادند, لذا یپودیبای این منطقه اعراب را در حمله به اسپانیا 
یاری و پیروزی آنبا را درمنطقه مذ کورتسبیل کردند. امپراطوریهای ایران و 
بیزانتین (روم) بملت جنگیهای طولاني و مداومی که با یکدیگر کرده بودند, هردو 
ضمیف شده و درحال اضمحلال بودند, اعراب چادر نشینی که از شرایط زندگی 
محنت بار خود رنج میبردند, برای بهبود وضع رقت بارشان, آماده غارت و چپاول 
اراضی و اموال مردم سایر نقاط بودند. 

معپذاکلیه عوامل و نیروهای مذ کور بدون وجود محمد نمیتوانستند اسلام را 
بصورت یک مذهب جپانی دربیاورند. محمد با کمک سه عامل موفق به ایجاد 
دین نوی اسلام و بسط و توسعه آن شد. این سه عامل عبارت بودند از بستن عنوان 
پیامبری به خود» زیرکی و کاردانی خحاص محمد و نبوغ وی در سازمان دهی. 
محمد نیازهای فردی و اجتماعی مردم عربستان را که درژ رفای جهل و فقر بسر 
مبردند, درک کرد و با استعداد خارق الماده اش امور ازهم گمیخته عر بستان را با 
ایجاد موازینی که مدعی بود از طرف خدا و آسمان نازل ميشد, 
با تحمیل اصول دین تازه اش به مردم عربستان, آنجا را زیر قدرت خود متحد کرد. 
محمد میاستمدارزیرکی بود که با کاردانی اصول مذهب و سیاست را با یکدیگر 
توأم کردو به اعراب فقیرومحروم سرزمین محدودعر بستان که درشرایط طاقت - 
فرسانی بسرمیبردند» نوید داد پس ازموفقیت اسلام شرایط زندگی مرفبی را 
برایشان ایجاد خواهد کرد و بدینوسیله آنپا را زیرپرچم اسلام متحد و برای 
جهانگیری به تحرکشان وادارکرد. بو 


امی نو بخشید و 


هر دینی ازیک بیماری خواهد مرد و آن بیماری 
موقمی حادث می شود که دینی برای مردم 
شناخته شود, 

جان موولی 


قرآن, کتاب دینی در حدود ۸۵۰ میلیون مسلمان دنیا وچگونگی نبیه و 
تدوین متون و مطالب آن سالپاست مورد پژوهش دانشمندان علوم اجتماعی و 
محققان قرآن شناس معروف دنیا قرار دارد. دانشمندان قرآن شناس معروف جپان 


۱ کتابها ومنایع زیر را میتوان از جمله تحقیقات صهم مر بوط به قرآآن شناسی ذانست: 

] 
۵ عبوهه/۸ ما ,کمعصنها :1922 مواانناگ راکنا ند مسنت وف یلص وومعوع 
«ععسعط عسمزاملع2 7۳6 رچنه‌ناهویه3۸ 5۰ ۳۰ :۱928 ,مق ,م۱1 عل ما۲ و 
- نامگ ۱924 ۷۵۲ ول( ,ماع زم عطق عج) وا «منمم عم‌ناعصیا قصه عاهء۸ 
با اعلوطع۵ ۵ ,عرطاعاجا‌م‌ومدهنينام مك واعبطما جف) کب«ماول ۲ظ رد۲0 وتا 
:۱925 بعهشه‌ما ,ممتین عب زو وهصا انعوک 770 ,عصو‌ه30 8۰ :۱924 ,(جمععم1 
سول 7۳:6 مرع10 .6 حعلهطا :۱926 ,مموصهعیممعنصنا همم بعهءولز 
,ومع مب #جه مجعاصل ,حاعاه ۸۵ :1967 ,9۲ ۷ ب«عاظ ,جرماعا ۵ متاملمنو۴ 
۵ جذ معناهه‌تا فصه ععصفلا ععومع۳ طعنعل" بسزوعمل .1 وعله :1962 ,ناعولا 
۳0 ,لاعظ .8 :145227 .۳ رکو1 بل ,امش چم‌لاوک ومنونا «محطع 1۵۲۵07 
۴ بع۸۱۵ 10۳ :1926 ,جمفه‌ها ,نمعصوشحوط ممنفعنبت با جا ممفاع و حونو:0 
عم عظ :1926 ,امطمنگ .نا «لهمچچنا ,سنجمه وف ند جماوا دمک وصندودنا 
"جه00 و معطءنلاههطی" رعمعطه 1 :1927 ,ممجومش ۸ »۵00 فطع همان 

2046: 1۳ )1930(: 1528: ۱۹8-90. 


۱۹۹ 


۱۲۰ بازشناسی قرآن 


درجریان پژوهشهای ژرفی که دراین راه انجام داده, پیوسته کرشش کرده اند. 
به این واقعیت دست یابندکه آیاقران کلام مستقیم خداوند بوده که ازطرف جیرثیل 
فرشته به محمد وحی شده و يا اينکه احکام ومتون قرآن را محمد شخصا تپیه و 
تالیف کرده است؟ 

حاصل کوششهای مذکون با برهانی قاطع ثابت میکند که قرآن ساخته و 
پرداخته فکر محمد, مرد نامدار تاریخ و فرآورده نبوغ او بوده است. پس از احراز 
نتیجه مذکون سپس دانشمندان قرآن شناس کوشش خود را در جهت تحقیق در 
مبانی فلسفی فرآن و ماخذ و منابعی که برای تدو ین قرآن از آنپا استفاده شده, 
بکار برده اند. 

شواهد تاریخی حاکی است که محمد دین اسلام را بمنظور تحقق دو هدف 
طرح ریزی کرد: یکی ارشاد اعراب جهل زده و درمانده قرن هفتم میلادی و مپمتر 
از آه کسب فدرت و جاه و جلال فردی. محمد مرد نابفه ای بود و با البام از نو 
خویش اعتماد به نفس داشت که به حصول هدفهانی که درسر می پروراند توفیق 
خواهد یافت. اما آنچه که پیش از سایر عوامل او را در رسیدن به مقصود معطمئن 
کرد, آن بود که قرآن» یعنی آیت رسالت پیامبری او شرح نوی از آئین دین کهنه 
یبود بود که قبلاً در جلب مردم آزمایش خود را داده و میتوانست عامل موثری در 
کسب قدرت و استیلا بر کیفیت فکری مردم و حیات اجتماعی آنها بشمار رود. 

برای اینکه تصر یرفشرده ای از زند گی مردم عر بستان قبل از ظپور محمد ارئه 
شود باید توجه کرد که درزندگی قبایل شمالی وغربی شبه جزیره عربستان قبل 
از ظبور اسلام کلمه ای بنام «فرهنگ» وجود نداشت. در این نواحی گروهبائی 
از مردم در شرایط ابتدائی تمدن و بصورت چاد: پسر میبردند و عالی ترین 
صفت انسانی آنها دلیری و شجاعت برد, زیرا انسانپائی که درچنین شرایطی بسر 
میبردند باید از لحاظ نیروی جسمی توانا میبودند تا بتوانند برمشکلات شاق 
زندگی بدوی و مخاطرات و محروبت هانی که در زندگی مذ کوروجود داشت 
فائق آیند وزنده بمانند. درشرایط زندگی بدوی, قبایلی که ازسایرقبایل نیرومندتر 
وجسورتر بوده ودر بین آنپا افرادی که برای مقابله بامخاطرات زندگی شاق آن 


مبانی فرآن ۱۳ 


زمان 0 جرات تر بودند» طبیعتً دربین سایر قبایل احترام و قدرت زیاد تری 
داشتند. درچنین اجتماعاتی حقوق و موازین انسانی و رعایت آنها در برخورد قبایل 
و افراد با 5 حتی در داستانهای مردم آن روزگار نیز نمیتوان یافت. آنچه 

که باعث شرافت انسانی و برتری افراد نسبت بیکدیگر ميشدء صفت تجاوزگریء 
سخت دلی» دلیری و جسارت افراد درغصب مزایای نسبی زندگی ابتدائی سایر 
افراد بود. 

در شرایط زندگی مذکون هنگامی که ردپایی کشف می شد. افراد جسور 
ردپای مذ کور را تمقیب می کردند تا بلکه بتانند به منبع تازه ای از وسائلی که 
زندگی آنها را آسان ترمی کند دست یابند وبا حمله وغارت آنها را تصاحب 
کنند. هرگاه رهگذری با مقداری بونه و خاشاک از نزدیک چادری عبور می کرد» 
افراد سا کن چادر مذ کور بوی حمله, دارایی اش را غارت می کردند و چند عدد 
خرمایی را که وی عمکن بود با حود داشته باشد» بزور از وی می گرفتند. 

آشمار شمرای عصر جاهلیت نمودار گویائی از شرایط زندگی درعصر ظبور 
محمد و قبل از آن میباشد. الکتامی , شاعرمعروفی از قبیله تقلیب دریکی از | 
اشعارش میگو ید: 

شمائی که زندگی شب رنشینان را تحین میکنید, 

آیا درباره ما پسران بیابان چگونه می اندیشید؟ 

شما در خیابانهای شبرهاء الاغ سواری میکنید, ولی ما بیابانپاراباپاهای خود 

می پیمائیم. 
اعضای قوی و سخت بدن ما و نیزه هایمان برای غارت آماده است. 


هنگامی که زمان ایجاب کند, ماطایفه «دبا»رامورد تاخت وناز قرارميدهيم؛ 
آنوقت. کسی که زمان مرگش فرا رسیده باشد - خواهد مرد! 
بله, ممکن است زمانی نیزقرابرسد که ما برادران خودرامورد تاخت وناز 


قرار بدهيم 


وآن زمانی است که هیچ دشمنی برای رفع نیان دردسترسمان نباشد. 


۱۳ بازشناسی قرآن 


کاروانب‌ای تجارتی نیز که بين شهر ها رفت و آمد میکردند, دربهبود زندگی 
چادر نشینان تالیری . افرادقبایل چادرنشین با علم به زندگی متمدن 
شبر نشینان, پیوسته به زندگی شاق و پرمخاطره پدرانشان که از کلیه مزایا؛ مظاهر 
و حتی آداب تمدن محروم بودند فخرمیورزیدند. اما سا کنان شهرهای مکه, 
یشرب (مدینه)؛ خیبر و تیم از شرایط تمدن نسبی آن زمان برخوردار بوده و به یقین 
کشب دینی یپود و مسیح را در اختیار داشته اند. قدرت خواندن و نوشتن ساکنان 
شب های م ذکور که مرکزتمدذ دنیای قدیم بوده انده بطور یقین بیش از رنع 
نیازهای تجارتی آن زمان بوده است. در حجاز در آن زمان مدرسه هاثی برای تعلیم 
و تربیت اطفال وجود داشته ومتن آن قسمت از آیه ۳۳ سوره نور که 
اسلام در باره نوشتن قرارداد برای آزاد کردن غلامان توصیه میکند, دلیل بر آنست 
که پیروان محمد برای نوشتن قرارداد از سواد کافی برخوردار بوده اند. 

متن این قسمت ازآیه ۳۳ سوره نورو ترجمه آن به شرح زیر است: 
«.....و ازبرد گانتان آنهائی که ازشما تقاضا کنند قراردادی برایشان بنویسید 
که با پرداختن مبلغ معینی پول بتوانند آزادی خود را بخرند, قرارداد مذ کور را 
برایشان بنو یسید.» 

اکنون پرسش ممی که در این بحث ایجاد میشود آنست که محمدء انسانی 
که عمرش را در بین ملتی که مرفه ترین افرادش شتر سوار بودند, گذرانیدهبوده 
چگونه احکام و متون قرآن, کشایی را که موفق شد بوسیله آن همسایگانش را 
به آتش بکشد وامروزنيزیک پنجم نفوس کره زمین رادرب رگرفته است.بوجود آورد؟ 

صفحات تاریخ نشان میدهد که در زمان ظهور محمدء یپودیان مهاجري که از 
زسانای دور در عربستان اقامت گزیده بودند با یپودیان قلسطین و بابل تماس 
داشتند, از فرهنگ و سواد کافی برشورداربدند و معلوبات علمی خود را در اختیار 
اعراب عریستان قرارداده بودند, زیرا اجرای آداب و احکام دینی آنبا مستلزم 
اطلاعات وسیع مذهبی و حقوقی بوده است. داستانهائی که اعراب از اسرائیلی - 
های حجازنقل میکنند, تردیدی باقی نمیگذارد که یپودیان ساکن حجاز از تمدن 


مبانی قرآن ۱۲۳ 


قابل توجهی برخوردار بوده اند. خود محمد نیز درزمانی که با یپودیان حجاز 
مخالفت آغاز کرد معبذا از آنها بعنوان «اهل الکتاب» نام میبرد و صرف نظر از 
احشرامی که برای دین یبود قائل بوده, به یپودیان حجاز یعلت دانشی که آنها از 
احترام می نگریست و بهمین علت درقرآن به ء 
آنها «بنی اسرائثیل» حطاب کرده است.۱ 

قران مخصوصاً در سوره های مکی از «احبار» بمعنی «علما و پیشوا 
روحانی یپود» و «ربانی ها» بمفپوم «خاخام ها» سخن میراند و محمد در آیه 
۷ سوره شعرا فخر میورزد که دانشمندان بنی اسرائیل مطالب قرآن را مورد پذیرش 


تاریخ وادبیات داشته اند,با 


قرار داده اند. متن آیه ۷ سوره شعرا و ترجمه فارسی آن به شرح زیر است: 
رین مره ک کته مت ی مین 
«آیااین خودبرهان روشنی برکافران نیست که دانشمندان بنی اسرائیل هم به - 
واقعیت قرآن آ گاه شده اند.» 

ذکر مکرر عبارات «بنی اسرائیل» «اهل کتاب» و «دانشمندان بنی 
اسرائیل» نشان میدهد که محمد قبل از ادعای نبوت با علمای دین یپود رابطه 
نزدیک داشته, احکام و مطالب تورات و انجیل را از آنپا آموخته, با آنپا بحث و 
گفتگو داشته و سر انجام پس از ادعای نبوت بوسیله آنپا مردود شده است. بعلاوه 
اگر چه محمد ذکری از اینکه کتب مقدس دینی را مطالعه کرده است» نمی کند 
ولی مسلم است که درمکه و مدینه نه ننپاانواع و اقسام کتب مقدس مذهبی, 
بلکه نوشتجات و طومارها و دمتخط های متون مذهبی و ترجمه های کتاببای مبم 
جهانی که بز بانپای سریانی وحبشی نوشته شده, درکتابخانه های آن زمان موجود 
بوده و محمد برای تدو ین قرآن از آنپا استفاده کرده است. 

یک نگاء تطبیقی به ادیان اسلام یپود ومسیح نشان میدهد که اساس و 


۱۳ 
۴ ,دائناه‌ناهع»ه/۸ :1 54 .ج ,1910 بعسطوم۹ ,ربمم وموین و۵ ۲وک «رعواعوذ زمر 
:13 ۵۵ ,ماع که ععنظ عراز ه؛ +مذط وعانامموا ۵9۵ عط۵ع۸ «عم۱عط عومننما 


۱4 بازشناسی قرآن 


شالوده دین اسلام ازپایه های دو دین دیگر جدائی ندارد ومتون و احکام قرآن در 
واقع یک تالیف استساخ شده و دربسیاری موار ناقص و نامفیوم از نوشتجات 
کب مقدس قبل از اسلام بوده ومحمد درنزول تئوریپای وحدت وجود خداء 
نکرکاری و پرهیز از ارتکاب اعمال ناشایست, عقیده تازه ای به بشریت ارائهنداده 
است. معپذا دين اسلام از لحاظ منطقی (نه از تظر فسفی)» از ادیان یپود و مسیح 
گامی فراتر برداشته و لذا با طبیمت بشر سازگاری بیشتر نشان می دهد, زیرا او 
در حالیکه هر دو دین یهود و اسلام قاثل به وحدت وجود خدا هستند, ولی دین 
یپرد قوم اسرائیل را متی برگزیده و برتر ازسایرملل می داند و معتقد است که دین 
یپود اختصاصاً برای ملت اسرائیل نازل شده و از این لحاط دارای زیر بنای عمیق 
ناسیولیستی دینی است. اما اگرچه محمد از میان اعراب ظهور کرد. جز در بدو 
امر که حس جاه طلبی اش از مکه وحدود آن فراتر نمی رفت» اسلام را به ملت 
عرب اختصاص نداد و با وجود اینکه آعراب در بعضی از ادوار تاریخی اسلام را 
دین خاص خود تلقی کرده‌اند, ولی اسلام بر پاية انترناسیونالیسم ویا 
«جپان‌دینی» بناشده و محمد با اختصاص عنوان «پیامبر آخرالزمان» برای خود, 
اسلام را بعنوان دینی که باید احتمالاً دیا را فتح و کل ملل عالم را زیر چتر خود 
فرابگیرد, برای بشریت به ارمغان آورد. ثانیا در حالیکه عیسویت به تثوری ۶ 
(پدر» پسروروح القدس) قائل بوده و خدا را مجموعی از سه ذات مذ کور می داند, 
اسلام عقیده به تثلیث را مردود شناخته و به وحدت کامل وجود خد! اعتقاد دارد و 


از اینرو تشوری ابراهیم پدر ادیان یبود و مسیح یعنی «حتیف» را پیروی و کامل 
می سازد. 
دانشمندانی که درمبانی قرآن 


کرده اند. از جمله «گی گر» و«دول 


هوسن» " عقیده دارند که محمد آئين دین اسلام و کیفیت اجرای احکام آنرا از 


جات «نالجه‌شط جع حییه ۵ع9موان 4 مصب ۱/۵ ,جعونع0 محعطصط۸ -۱ 
وه فیط عاازا واه ۷ ۸۶۰ ۴۰ برط طعتلومع وقمذ 8عاهاعمه: :1823 بمعمق: 
۰ ,۳۸۵۵۲۵۶ ,ماو 

۷۵۳۵۵ #ذید مععوتلای ها "ها فك عم هوت۱/۵4" ,جمفنوطزاء/۷ رز -2 
,عوب عطلاه ۷۷ :1882 بمنابعظ ۱۰ 
۱ 


مبانی قرآن ۱۲۵ 


یپودیان حجاز اقتباس کرده است و گروهی نیز مانتد «اسمیت» ۱ و «رودولف»۲ 
اظهار عقیده کرده اند که مطالب انجیل درساختمان احکام قرآن تاثیر فراوان 
داشته است. درقرآن کمتر صفحه ای وجود دارد که د رآن ذکری از وقایم تاریخ 
یهرد» افسانه های یپودی و یا جزئیات دین یپود نرفته باشد. همچنین در بیشتر 
صفحات فرآن ذکر شده است که اسلام همان آثین دين ابراهیم وموسی است. 
تردید نیست که محمد درهمسایگی اسرائیلی ها بس میبرده و آنپا در کیفیت 
فکری او تاثیر بسزائی داشته اند. همچنین انجیل در آن زمان در عر بستان شیوع 
فراوان داش و لذا میتوان گفت که تورات و انجیل هر دو در ایجاد احکام قرآن نفوذ 
داشته اند. بطوریکه درقسمت های بعدی اين کتاب خواهیم دید, قرآن پر از 
مطالبی است که اگر کسی با احکام تورات و انجیل آشنانی داشته باشد, بآسانی 
قضاوت خواهد کرد که با احکام تورات و انجیل تفاوتی ندارد. بسیاری مولفین و از 
جمله «رودولف»" فپرست های طویلی از احکام قرآن که از تورات اقتباس شده 
ارائه داده اند. بطور کلی میتوان گفت که احکام قرآن مخلوطی از اصول و عقاید 
ادیان و مذاهب قبل از اسلام مانند یپود و مسیح (به استثنای اصل تثلیث * 
مسیحیت, حاکی از اتحاد پدر پسر و روح القدس) و مانویت میباشد که درعصر 
محمد مخصوصاً در شبه جزیره عربستان رایج بوده است. 

«اهرنز» ثابت کرده است که محمد تعلیماتش را زمانی از آریانپا موقمی از 
نسطوری ها(نصرانی ها) و زمانی ازمانوی ها* فرا گرفته است. بعلاوه زهاد 


7 ۷۵۱۷ تلا ,جعاعا قجه عاحنظ 76 ,طانهگ ۱-1۷ 
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۱۲۹ بازشناسی فرآن 


مسیحی ساکن حجاز در تجپیز قهنی او برای وعظ! تاثیری شگرف داشته اند. 
غلامان محمد نیز که «مونوفیزیت» و اه حبشه و سوریه بودند, تعلیمات لازم را در 
اختیار او قرار داده آند.۲ 

بدیپی است که برای یک مسلمان مومن به قران, قبول افکار و عقاید مذ کور 
کار آسانی نیست و در قران نیز محمد مطلقا به این واقعیت که تعلیماتش را از 
معلمان ادیان یپود و مسیح فرا گرفته, اشاره ای نکرده است, اما شواهد بسیاری در 
دست است, که تردیدی باقی نمیگذارد که محمد تعلیمات دینی اش را از 
یب‌ودیب‌ای حجاز ویا سایر شهرهای عرب فرا گرفته است. محمد زمانی که همراه 
عمريش ابوطالب به مسافرت تجارنی به سوریه میرفت, بازاهدمطلمی بنام «بحیره» 
که یکی اززهاد و اوناد بزرگ دین مسیح محسوب ميشد و گروهی از جمله «ابن 
هشام» او را مانوی دانسته اند» ملاقات و نزد او تلمذ و دانش آموزی میکرد. 
ميدانيم که مانویت حاکی است که خداوند در اختیاریک ملت مخصوص نیست 
و به تمام ملل جهان وابستگی دارد و هر زمانی که خداوند اراده کند, پیامبری را 
برای ملت خاص اززبین افراد همان ملت برای ارشاد آنها برخواهد گزید تا احکام 
خداوند را به آنها ابلاغ کند و لذا پپودیپا وعیسو یپا حق ندارند ادعا کنند که آنها 
ملت برگزیده خدا هستند و سایرملل بایدادیان آنها را پذیرند." به بقین امذال 
تملیمات مذ کوردرتوسعه اطلاعات محمدوتقو یت ذهنیت او برای نقشی که بعد - 
ها بر عهده گرفت, تاثیری شگرف داشته است. 

البته اثبات اینکه آیا محمد در بتدای ظهور بیشتر تحت تعلیمات مذهبی 
مسیحی ها ویا یپودیها فرارداشته و کدامیک از احکام تورات ویا انجیل دروی 


6۰ .۵8 .1614 ۱۰ 
۵ .20۸/6 *,صععما ها زانط" ,مت ۴ 2 


۳ گیورگیر. محمد پیغمبری که از توباید شناخت, صفحات ۱۳ ر 1۶ 


عبانی قرآن ۱ 


تأثیرات زیادتری داشته اند,بحث بیهوده ای میباشد»! زیرااصول وعقایدی 
که درصفحات قرآن بکاررفته است :معاد, روزداوری» بپشت وجهنم» 
کتاب آسمانی, الهام به پیغمبر بوسیله جبرئیل, واب و محسنات ریاضت کشی و 
غیره؛ هم دارای مبانی و احکام تورات است و هم انجیل. محمد عرد فکون فپمیده 
و با استمدادی بود و بملاوه از قدرت خلاقیت و انرژی فوق الماده ای نیز بپره می 
برد. او برای مدتی دریین اسرائیلی ها بسر برده و بخوبی آنها رامی شناخت. او 
مسیحی ها را نیزملاقات کرده و کم وبیش درباره آنبا اطلاعاتی تحصیل کرده 
بود. او در ابتدا و برای مدتی فکر میکرد, مسیحی ها و یپودیبا متعلق بیک فرقه 
مذهبی واحد بردند. " در سوره های مکی قرآن» او در باره یبودی ها و مسبحی ها 
بیکسان صحبت میکند و آنپا را متعلق به یک طبقه واحد قلمداد ميکند. اما پس از 
اینکه درمدینه با پپودی ها ناسازگاری آغاز میکند» به مسیحی ها توجه خاص 
مبذول میدارد. معپذا درهمان زمان نیز محمد در باره مسیحی ها اطلاعات زیادی 


نداشته وآتچه در باره آنبا میدانسته ازمنابع دست دوم آموخته بوده است. درواقع 
میتوان گفت که آشنائی محمد با تاریخ و اصول و معتقدات مسیحیت بسیار 
ضعیف و سطحی بوده است. 

بطور خلاصه اگرچه اسلام محمد گلچینی از اصول و معتقدات ادیان و 
مذاهب رایج در عصر ظپور اسلام بوده استء اما بیشتر مطالب آن چه در آغاز وچه 
درپایان ازمنابع اسرائیلی ها اقتباس شده است,۳ 

«اسپرنگر» معتقد است, محمد قسمت هائی از متون اصیل کتب مقدس و 
همچنین بعضی از مطالب غیر معتبر متسوب به کتب مقدس را در اشختیار داشته و 


5 0 ,20۸/6 ههام ها دعطه‌نااعن6۳" ,عععتاش 1-1 
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۱۳۸ بازشناسی قرآن 


برای تالیف قرآن از آنبا استفاده بعمل آورده است. الطبری مینو بسد, هتگامی 
که محدد به ابرازاولین آیه های قرآن که برایش نازل شد پرداخت حتی همسرش 
خدیجه, متون کتب مقدس را مطالعه کرده و ازتاریخپیامبران عهد عتی قآ گاهی 
داشته است.۲ 

« اسپرنگر» مینویسد: «چگونه ميتون باور کرد که اعراب شمال و غرب شبه 
جزیره عر بستان مسیحی بوده و تعداد زیادی صومعه و عبادتگاه در اختیار داشته 
باشند, ولی ترجمه تورات و انجیل ویا لااقل تاريخ کتب مقدس مذذکور را به زبان 
عربی در اختیار نداشته باشند. هنگامی که مسلمانان حیره را تصرف کردند, با 
گروه کشیشان جوان عرب برخورد کردند که تعداد زیادی از نسخه های تکثیر شده 
انجیل را در اختبار داشتند. روایتی از عايشه نیز وجود دارد که نامبرده اظهار داشته 
است «ورقه بن نوفل» اولین کسی است که کتب مقدس را به ز بان عربی ترجمه 
کرده است. ۳4 

« عسقلانی » نوشته است «ورقه بن نوفل» نه تشها قأدر به خواندن و نوشتن 
زبان عربی بود بلکه زبان عبری را هم میدانست.! بعلاوه «چیخو) مینو یسد 
«زهیربن کیلاب» جلا سوم محمد» الفبا و حروف زبان را به دیگران می - 


زب 


آموعت.۵ «چیخو» ازفود ‏ «بلاذری» میتویسد که حتی درآن زمان ت 
بکدیگر نو ن خط را آموزش میدادند. یکی از کانیان محمد بنام «زیدین ثابت» 
در ظرف مدت دو هفته حروف عبری را آموعت و آنرا درمکاتبات محمد با 


۶ خ۵۵جم۱) ,معا انوم با فعافنک 2۳۷۵۵۵۰ ۱۵۰ امنه5 جرد فعامیق ۱ 
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۲ فتح الباری, جلد اول, صفحه ۱٩‏ 
,۱( ,جماعا «ملیوم جر ععتفتک ,2۳606۲ جر فعیمیی) و 


مبانی قرآن ۱۷۹ 


یپردیها بکار برد.! 

پروفسور « گیب» میتویسده بطوریقین میتوان گفت که قیل از ظپور محمد در 
شمال» جنوب و شرق عربستان یپودیپا و مسیحی هائی که درنقاط م ذکور بسر 
میبردهء مراکز مذهبی قابل توجبی داشته اند. شهر عربی حیره دریین النپرین 
مرکز نسطوریبائی بوده که بطور مسلم درعریستان تمایندگی مذهبی داشته اند. در 
اشمار عربی قیل از ظپور محمد, موارد متدددی وجود دارد که نشان میهد درآن 
زمان زهادی وجود داشته که عمر خو یش را در عزلت و عبادت گذرانیده اند, در 
یمن( نیضت بپودی وجود داشته که مورد حمایت سلسله سلطلنتی حاکم بو 
یمن بوده و سرانجام با کمک حکومت حبشه بوسیله مسیحی های پمتی درسال 
۵ میلادی نابود شده است. همچنین با توجه به روابط تجارتی نزدیکی که بین 
مکه و یمن وجود داشته, بطور طبیی میتوان گفت» کاروانهاثی که ازیمن ادو به 
و کالاهای بافته شده به مکه حمل میکرده اندء باعث انتشار و رواج بعضی عقاید 
مذهبی درمکه شده اند.؟ 

عقیده به پرستش خدای یگانه نیز بوسیله محمد ابداع نشده وقبل ازاو این عقیده . 
درعر بستان شایم بوده است. هنگامی که محمدپس از ظبرن ازعقیده به یکتا - 
پرستی خدا دم میزده مخالفانش به وی پاسغ دادند که این عقیده قیل از او هم در 
عربستان رایج بوده است. 

محمد در ابتدای سالهای ظبور بعنوان پیامبر خدا برای اینکه حد اکث تاثیر را 
روی مردم عربستان بوجود بیاورد, اصول و عقاید مهمی را که برای مردم عر بستان 
اعم از شهر نشیدان ویا بادیه نشینان موعظه میکرد» از احکام و متون نورات و سایر 
نوشتجات مقدس یپودیپا اقتباس کرده بود. روزمعاد و زنده شدن کلیه بندگان 


- الیلانری (فاهره: 6۱۹-۹ صفعا :1۸ 


,۳۳۵۵۵ دنا همکد نموفوما) رهم2۵ ,ات6 ۰ .۸ .۳ -2 
۰ .۶ ,(1950 
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۱۳۰ بازشناسی قرآن 


خدا اعم از خوب ویا بد برای حسابرسی, یکی از اصول «عمپد عتیق» است که 
درآپات از ۲ بعد فصل ۱۲ «دانیال» به شرح زیر ذکر شده است: 
«و بسیاری از آنبائی که درلابلای گرد و خاک زمین خفته اند بیدار عواهتد 
شدء بعضی از آنبا عمر جاودانی خواهند یافت و برعی دیگر در شرم و عقوبت 
آبدی مستفرق خواهندشد. .....» 

عقیده به بهشت رفتن افراد نکوکار و به جهنم رفتن افراد بدکار و سوخته شدن 
آنپا در آتش ابدی جپنم و مخصوصاً نقش شیطان در حبات فکری افراد بش 
اصولی است که محمد آنها را باتخیل و ابتکار خود بوجود آورده است. 

قسمت مبمی ازمطالبی که درباره خلقت زمین و آسمان, انسان و عوامل 
مربوط به طبیمت درقرآنذ کرشده,درفصل اول«تکر ین» تشریح گردیده وآنچه که 
درباره تکالیف و وظایف فردی, اجتماعی و مذهبی انسان, معتقدات او در باره 
خدا و کیفیت سلوک و رفتار او درسوره های اول قرآن مورد بحث فرار گرفته, در 
آبه ۸ فصل ششم «میکاه» به تفصیل شرح داده شده است. 

مطالب قرآن نشان میدهد که اطلاعات محمد از آئین و آداب مسیحیت بسیار 


داشته است. آنچه رانی ز که محمد ازآگین رآداب مسیحیت میدانسته, باید از 
معلمان غیر مسیحی آموخته باشد. همچنین باید توجه داشت, وی قادرنبوده است 
اصول و معتقدات یود و جزئیات احکام مربوط به آنپا را ظرف چند روزو یا چند 


ماه بیاموزد و به يقین سالپا قیل از ادعای نبوت در این راه مطالعه کرده‌وآموزشهای 
لام را فرا گرفته است. 

هنگامی که محمد از یپودیپای مکه, احکام تورات, کتاب مقدس آسمانی 
یپود را آموخت, خود را برای یک رسالت دینی با ارائه کتابی مقدس آماده کرد. 
محبد در تماسبانی که برای آموزش احکام و متون تورات با روحانیون یپودی 
برقرار کرد, بشدت تحت تاثیر آنها قرار گرفت. درجه اهمیتی را که محمد برای 
روحانیون یودی و تعلیمات آنها قاثل بوده, میتوان از متون آبه ۱۴۶ سوره بقره و آیه 
۰ سوره انعام درک کرد. 


مباتی قرآن ۱۳۹ 


آیه ۱۴۶ سوره بقره حاکی است: 
«گروهی که ما برای آنپا کتاب فرستاديم (بپود و نصاری), او (پیخمبر) را 
ِ« 


قسمت م ذکور از آیه ۱۴۶ سوره بقره را تکرار کرده 


مانند فرزندان خود مي شناسند. 


آیه ۲۰ سوره انعام نیز 
است. 

محمد آنقدر تحت تاثیر فرهنگ مذهبی یپودیان قرار گرفته که حتی هنگامی 
که درآیات از ۱۱۰ به بعد سوره آل عمران قصدسرزنش وشماتت آنهارا ميکند, 
معپذا در آیه ۱۱۶ سوره آل عمران میگو ید: 
زیم ترا ین ال کلب یه زیم ینلزتلییالنو زره 
یدنه 
«ممپنا همه آنبا یکسان نیستند, بعضی از اهل کتاب مردم نک وکاری هستند که 
در دل شب به تلاوت آیات خدا و نماز و سجده مشغول میباشند.» 

بطور یقین محمد شب زنده داریپای یپودیپا را در هنگام عبادت نظاره کرده و 
آداب نما زگزاری و قرائت متون مقدس مذهبی یپودیان را از نزدیک بررسی و 
مشاهده نموده است. محمد از مشاهده آداب نمازگزاری یپودیان, آئین نماز 
مسلمانان را درپنج نوبت صبح» ظهره عصره مغرب و عشاء پایه ریزی کرد و آنها 
را در آبه شماره ۱۲۴ سوره هود, آیات شماره ۷۸ و ۷۹ سوره اسری و آیه ۲۶ سوره 
دهر شرح داد. ِ 

نمازیکی از فروع مهم دين اسلام را تشکیل و انجام آن بکرات بعنوان یک 
فریضه واجب دینی به سلمانان توصیه شده است. قرآن بطور وضوح و صریح» 
تمدادنمازهای روزانه رابیان نمیکند.«بروکلمن» مولف کتاب تاریخ ملت - 
های اسلام مینویسد, هنگامی که محمد درمکه اقامت داشت, روزانه دومرتبه و 
زمانی که به مدینه مپاجرت کرد به تقلید از یپودیها روزانه سه مرتبه نمازمیگذارد. 
بعداً هنگامی که اسلام به ايران وارد شد, ایرئیپا نماز را به ۵ مرتبه در شبانه روز 


۱۳۲ بازشناسي قرآن 


افزایش دادند.۱ «گولدزیپر» درمقاله ای که در دايرة الععارف یپود. تحت 
عنوان «اسلام» برشته تحریر در آورده, مطلب مذ کور بوسیله ««بر و کلمن» رانکرار و 
اظباز داشته است که ایرانیپا نمازهای روزانه را به ۵ مرتبه در شبانه روز افزایش 
دادند.۲ از طرف دیگر «میمون دوران» یکی از دانشمندان مذهبی یپود که در 
الجزیره بسر میبرده, اشمار داشتذ است که مسلمانان نمازهای پنجگانه روزانه را از 
آنین «یوم کی پور» یب ودیپااقتباس کرده اند." پروفسوراتوری» نیزاظهارداشته - 
است. هیچ مدرکی وجود ندارد نشان دهد که محمد خود نمازهای پنجگانه 
را برای پیروانش مقرر کرده باشد» بلکه مسلمانان برای اینکه آئین مذهبی خود 
را برتر ازیپودیها معرفی کنند به ایجاد نماز های پنجگانه برای ود اقدام 


جسته اند.؟ 

از مجموع آنچه که گفته شد و مخصوصاً یه ۱۱۶ سوره هود و آیه ۱۳۰ سوره طله 
که اولی مقرر داشته است, «نماز در در طرف روز» و دومی که اشعار داشته است 
«نمازباید پیش از طلوع خورشیدو بعداز غروب آن» برگزارگردد, میتوان گفت 
که محمد و پیروانش نمازهای پنجگانه مرسوم در اسلام را ازآئین یپود اقتباس 
کرده اند. 

مشکات المصایح و سایر کتب احادیث درربخش نماز میتو یسد, خداوند 
ابتدا مقرر کرد که مسامانان تعداد ۵۰ رکمت نماز در شبانه روز بگذارند. اما 
موسی به محمد توصیه کرد در این باره با خدا جانه بزند و از او استفاثه کند تمداد 
رکمت های نماز را برای مسلمانان تخفیف دهد. محمد به توصیه موسی عمل کرد 


و درباره گرفتن نماز برای پیروانش آنقدر باخدا چانه زد تا سرانجام خداوند 


(1950 تجمقما) جعاچمعظ عاوجمایا بل زه برمهتعزل رجوحعطلاعمعظ انم -۱ 

۲ ,(۱962 :۷۵۲ ان ,جمجمک ۵و۵ عفن بطعتق به 2 

3-۵ 

۰ (1961 ۷۵۲۷۰ بت) ماع که «صذامکصت؟ اعاسعل 77 ,۲۵۳۲6 ۲ ماه 4 
40 


مبانی قرآن ۱۳۴ 


موافقت کرد, مسلمانان در شبانه روزفقط ۵ بارتماز بگزارند. ۱ 

نه تنها اصول نمازهای روزانه, بلکه از آذان نیز در اسلام ازیپودیها اقتباس 
شده است. د رآئین یبود برای فرا خواندن مردم به تمازاز بوق ویا زنگ استفاده 
میشه ومحمد این آئین را تبدیل به اذان از مناره های مساجد کرد. البته باید 
دانست که قبل از ظپور محمد مرسوم بود دریکی از معابد اورشلیم» برای فرا 
خواندن بپودیپا به عبادت, شخصی با صدای بلند مانند موذن فعلی مساجد 
اسلامی » یپودیها را به عبادت فرا بخواند. درز بورمتتی وجود دارد که ان ترتیب 
را به شرح زیر مقررمیدارد: 
«ای اهل ایمان, ای اتباعقوم اسراثیل, زمان عبادت فرا رسیده است و برشماست 
که به عبادتگاهپا برو ید و به ستایش خدا پپردازید.» " گفته شده است که صدای 
موذن مذ کور تا حدود سه میل شنیده میشد. 

اولین موذنی که محمد برای اذان گوئی انتخاب کرد» غلام حبشی او«بلال» 
بود. البته در آن زمان هنوز اذان گفتن ازمناره های مساجد مرسو نبود و این رسم 
برای اولین مرتبه در زمان خلافت امویها در سوریه معمول گردید. 

قرائت قرآن با وزن و آهنگ مسج نیز از قرائت موزون متون مقدس مذهبی 
یپودیان اقتباس شده است. محمد بمنظور اینکه نشان دهد که دین و کتاب و آلین 
اووسخصوصاً قرائت قرآن با چگونگی قرائت متون مقدس مذهبی تورات 
تفاوت داشته و از آن برتر است, به نزول آیه ۲۸ سوره عنکبوت بشرح زیر اقدام 
کرد: 
وما کت گفلوا من ره من کن ژر کنفه میات (دالازتاب بان 


۱ مشکات المصایح, فصل نماز, 


قعصعل" ,دوزه۷ عویمعن :1946 ,یه ۲۵ ,قمجف مق اعمبل رمتمطموز1۱ ۷.ز 2 
وال" ۵«د 367-79 .چم ,(1937-28) ۱1 ال من ۶ -,حانبط جعمنال ام عممانفن36 
(1937 :عننه۳) عسوایواعهم امتول جذ ۴۵۵1 1۶ جماعک عممطانیت ۲ 


۱۳۹ بازشناسی فرآن 


«وتو(ای رسول) زاین پیش نه توانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنویسی 
تامبادا منکران قرآن درنبوت توشک کنند.» 

قران اصولاً از کلمه «قره» بمعنی «خواندن» مشتق شده و دارای ۱۱۶ 
سورد ۶۲۳۶ آبه و۷۶۳۹ کلمه وبقولی ۷۷۹۳۶ کلمه و ۷۲۲۳۰۱۵ 
حرف ویا به قولی دیگر ۳۲۳۶۲۱ حرف است. قرآن نیز مانتد تورات به - 
نحوی تنظیم شده که بتواند جامع جمیع معومات بشری و تنظیم کننده زندگی 
فردی؛ اجتماعی و مذهبی افراد بشر باشد. بعلاوه ترتیب سوره هام متون واحکامی 
که ضمن آبات قرآن مورد بحث قرار گرفه و همچنین اصول دین اسلام شباهت تام 
به دین یبود دارد. تقسیم قرآن به ۱۱۲ سوره نیز شباهت به تقسیمات نوشتجات 
مقدس عبری دارد. احکام و متون قرآن و اصول اساسی اسلام و بسیاری از 
نامپائی که درقرآن ذکر شده, همه از سایر کتب مقدس و تورات اقتباس شده 


است. 

در ابتدای بعضی از سوره ها حرف ویا گروهی حروف مرموز بکار رفته از قبیل 
«الم» در ابتدای سوره بقره و آل عمران؛ «المص» در ابتدای سوره اعراف, «الر» 
درابتدای سورهبونس» هود و یوسف, «المر» در ابتدای سورهرعد, ابراهیم و حجره 
« کپیعص» در ابتدای سوره مریم و غیره. قرآن هپدی الپی قمشه ای درتفیر 
حروف مذکون مطالب گوناگون نوشته است. دربعضی موارد مین یسد: «اسرار 
این حروف نزد خدا و رسول است»" و دربعضی موارد دیگر اشعارمیدارد: «اين 
حروف اسراری است میان خدا و رسول»,۲ 

درباره چگونگی حرف ویا حروف مذ کون, دانشمندان قرآن شناس تحقیقات 
لازم مممول و عقاید گوناگونی ابرازداشته اند. اما مقبول ترین و قانع کننده ترین 
عقید ای که در این باره ابرازشده آنست که پس از رحلت محمد, هنگامی که 


+ میدی البی قمثه ای, فرآن مجید با منتخب التفسیر فارسی, صفحه ۳۳۹ 
۲ مأخذ بالا, صفحه ۳٩۷‏ 


مبانی قرآن ۱۳۵ 


زیدبن ثابت در صدد جمم آوری سوره ها و آیه های قرآن و تنظیم آنها دریک 
کتاب واحد برامد؛ لزوماًبه افرادی که قبلاًقرآن را نوشته» جمم آوری ویا از بر 
کرده بودند مراجمه کردوحرف یا حروف مذ کورنماینده حروف مپم اسامی افراد 
مورد نظر میباشد. برای مثال» حرف «ص» نماینده نام حفصه, حرف « کاف» 
نماینده نام ابوبکره «نون» نماینده نام عشمان و غیره میباشد. 
هتگامی که قرآن بلند خوانده شود دارای آنچنان اثر مجذوب کننده ای است 
که مانند ندائی از ماوراه دنیای عادی بگوش میرسد. پیروان تسنن معتقدند قرآن 
کلم به کلمه از جانب خدا بوسیله جبرئیل به محمد البام 
شده و وی در ایجاد آن هیچ نوع نقشی نداشته است. اما پیروان نشیم عقیده دارند 
که آیات و سوره های فرآن از طریق حافظین قرآن که آنرا از محمد شنیده اند در 
سینه نگهداشته شده و بوسیله کاتبان نوشته و تدو ین شده است! 
برطبق نوشته های اسلام 4,۰۰۰ ۱۲پیامبر برای ارشاد بشر ظهور کرده اند.بغیر 
از شش پیامبر اصلی و مهم که عبارتند ز: آدم» نوح؛ ابراهیم» موسی» عیسی و 
محمد, قرآن از ۲۷ نفرپیامیر دیگر که دارای درجه کم اهمیت تری نسبت به شش 
پیامبر اصلی هستند نام برده است, پيامبران مذ کور عبارتند از: ادریس, هودء 
صالح, اسماعیل» اسحق, یعقوب یوسف. لوط, هارون» شعیب, زکریا یحبی, 
داود, سلیمان, الیاس, الیجاه» ایوب؛ بونس, عزداء لقمان » ذوالکیف (عوبدیام) 
و ذوالقرنین (اسکند رکییر مقدونی فیلیپ). هزیک از اسامی آدم؛ نوح و 
ابراهیم هفتاد مرتبه در قرآن ذکر شده است. از جمله پیامبران ذ کر شده در فرآن, 
سه پیامیر(هود, صالح و شعیب) عرب بوده اند. تام سه پیامبر ( زکریا» یحبی و 
عیسی) در انجیل ذکرشده و نام سایرپيامبران از تورات گرفته شده است. در آیات 
۳ تا ۸۶ سوره انعام» قرآن از هیجده پیامبر نام برده است. در آیه ۷ سوره احزاب 
قرآن از ؟ پیامبر(نوح؛ابراهیم» موسی و عیسی)بمنانپیامبرانی که با خدامناقی 
بسته اند نام می برد. بطور کلی ۲ سوره از ۱۱۶ سوره قرآن به ذ کر نام موستی 
پرداخته است. داستان خلق آدم ابالیشر و نافرماتی او از دستور دام پنچ مرتبه در 
قرآن ذکرشده و هشت مرنیه نیز از کشتی نوح و قوم سودوم سخن رفته است. 


۱۳۹ بازشناسی قرآن 


قسمت عمده داستانهای قرآن ازقیل جگونگی آفرینش جهان» داستانهای آدم 
وحواء نوح؛ ابراهیم» لوط» اسحقء یعقوب. یوسف. ایوب, یونس, موسی » ملیمان 
و یره تقریباً تکرار مطالب تورات است و مخصوصاًداستان موصی و فرعون در ۳۳ 
سوره قرآن, یعنی تقریباً یک سوم قرآن ذ کر و تکرار شده است. 

قرآن معتقد است که چبار کتاب آسمانی ازطرف خدا برای چهارپیامبرنازل 
شده است. تورات یا پنج کتاب اول انجیل ازطرف خدا به موسی , ز بور به داود, 
انجیل به مسیح و قرآن به محمد وحی شده ابت. قرآن معتقد است کلیه کتب 
مز بور از طرف خدا به پیامبران وحی شده و مطالب هریک از آنها موید دیگری 
است و باید مور فبول قرار بگیرد. اما قرآن در حالیکه اصالت آسمانی بودن کلیه 
کب مذکور را تائید میکند, آخرین کتاب آسمانی است که از طرف خدا نازل 
شده, روشنگر ایپامات کتب آسمانی قیلی » دربر دارنده واقعیت مطلق و حجت 
آخرین پیامبران البی و آسمانی است. 

فرآن مطلقا ازپیامبرانی مانند اشعیاء نبی » یرمیای نبی» حزقیال نبی و دانیال 
نبی و سایرپیامبران کم اهمیت تربه استثنای یونس نبی ذکری نمیکند و گوئی از 
وجود پیامبران م ذکور اطلاعی نداشته است. البته دلیل عدم ذکر فرآن ازنام 
پیامبران مذ کو رآن نیست که کتب و نوشتجات پیامبران مذ کور در دسترس نبوده 
است, بلکه علت اینکه از پیامبران مورد نظر و کیفیت نبوت آنبا درقرآن ذکری 
پمیان نیامده آنستکه فلسفه های مذهبی آنپا مفلق وپیچیده بوده و لذا فهم و هضم 
آنپا برای محمد کار آسانی نبوده است. 

ترآن هم درسوره های مکی و هم درسوره های مدتی درباره مسیح سخن رانده 
است. قرآن توند مسیح را ازمریم با کرهقبول میکند, ولی چنیه اوهیت مسیح را 
مرود میداند. ازطرف دیگر قرآن مصلوب کردن مسیح را یک داستان ساختگی 
بپودی میداند و معتقد است, قرد دیگری که شبیه مسیح بوده, مصلوب شده و مسیح 
خود به آسمان صعود کرده است. پروفسور « گیب» معتقد است که اطلاعات 
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محمد از مسیحیت بسیارتاچیز و اندک بوده است. 

متون و مطالب قرآن پر از داستانبای کتب مقدس و مخصوصاً تورات "و 
نامپای افرادی است که درداستانبهای م ذ کور نقل شده است. داستانبائی که 
محمد در قرآن ذکر کرده,عمواا زکتب مذ کورقتباس نموده و چون یا آنبا را کاملا 
نفیمیده و یا قصد داشته است به آنپا رنگ الهی و مذهبی بزند و مطالب آنپا را 
درسطحی بالا ترا زکتب مذکور به مردم ارائه دهد, لذاقستپائی ازمطالب و 
وقایم داستانهای مذ کوریا تحریف شده و پا بصورت ناقص و دست وپا شکسته در 
فرآن نقل شده است. بملاوه قرآن تنبا به ذکر داستانهاو نامهای مذ کور دریک 
نوبت قناعت نکرده و بکرات به وقایع داستانهای مورد نظر و نامپای قپرمانان آن 
داستانها اشاره وآنهاراباجمله ها وعبارات یکسان تکرارکرد» است. در باره 
چگونگی علل و جبات نقل و تکرار داستانها و نامهای مذکور در داستانهای کتب 
مقدس عبری دو دلیل عمده میتوان ارائه کرد: یکی اينکه محمد قصد داشته است 
مذهب تازه ظپور خود را با ادیان آسمانی پیشین که دارای کتاب مقدس برده اند و 
مخصوصاً آئین یپود ارتباط داده و بدینوسیله ثابت کند که دين او شکل تکامل یافته 
ادبان قبلی و وی خاتم پیامبران پیشین میباشد. دوم اينکه محمد قصد داشته است 
ازوی با نافرمانی اتباعشان رو برو و 
سرانجبام بر اثر سر پیچی از فرمان پيامبران خود به مجازات ها و بلیه های البی و 
آسمانی گرفتار و نابود شده اند. 

در قسمت های اولیه قرآن ذکری از داستانهای طو یل تورات یمیان نمی آید و 


به پیروانش نشان دهد که پیامپرا 


انی داستانهای قرآن به کاب م4 «۵«عوصل عباععناط:8 


۲ برای اطلاعیشتر در 
+عصجمو میگ تألیف ‏ ۷۷۵۱ هاوی چاپ لایزیک درحال عه۱۸ که بعضی از قسمت‌های آن 
پرسیله. وتیرجام جعفجهه۸ ۳۰ درمجله. *اوعقجموملج1 ,۷.۷(* در شماره‌های ۸, ۱۵» 
۷ و ۲٩‏ ژانریه سال ۱۸۹۱ تحت عنوان .. «متون توشتجات مقدس عبری در داستانبای عربی» 
ب انگلیسی ترجمه شده است, مراجعه فرمایند. 


۱۳۸ بازشناسی قرآن 


گاهی اوقات بندرت دربعضی از مطالب قرآن از قبرمانان داستانهای مذ کورنام 
برده ميشود. اما بتدریج محمد تشخیص میدهد که برای شستشوی مفزی افراد مردم 
وآماده کردن اذهمان آنبابرای قبول نبرت خودوهمچنین بمتظوراینکه آثارسخریه - 
های مردم را از اعمال و گفتار خویش ختثی سازد و نشان دهد که با پيامبران قبل 
آزوی نیزرفتارنامطلوبی بعمل آمده, تصمیم میگیرددرقسمتهای بمدی قرآن به - 
ذکر و نقل داستانهای کتب مقدس عبریبا پردازد. بهمین حبت داستانهای قرآن 
در سوره هائی که در اواخرمدت اقامت محمد درمکه و اواثل سکونتش در مدینه 
تپیه شده, آمده است. 
محمد به اندازه کافی هوشیار بود تشخیص دهد, تکرار داستانهای مذهبی 
قدیمی نوح» ابراهیم برنس و اتباع آنها برای مردم مکه ملال آور بوده و بطوریکه 
خحود قرآن نیز حاکی است. ان موضوع سیب خواهد شد مردم محمد را استهزاه 
کنندو اورا بجای پامبر خدا داستانگوبخوانند, ولی اين کار را بهدلائل مذکور در 
الا برای صلاح خر یش لازم میدیده ونتایجی از لابلای داستانمای مذ کور استنتاج 
میکرده که در پیش برد هدفپایش موثرواقع ميشده اند. البته بعضی اوقات نیز به - 
ذکرداستانهائی پرداخته است که متضمن نتیجه معینی نبوده وگویاذوق شخصی - 
اش را ارضاء میکرده است . از جمنه این داستانپا میتوان داستان سلیمان و ملکه 
سباء داستان ذولقرنین (اسکندر کبیر) و یوسف را درمصر نام برد. 
یکی از هممسایگان محمد بتاء «نفربن حارث» که محمد را پیغبر مبعوث 


بوسیله خود میدانست و پیوسته او را بباد سخریه و استپزاه میگرفت و عذایش 
میداد, زمانی به گروهی از افراد مردم که معمولاً لت مخالفت با محمد گرد او 
جمع میشدند گفت: «من نمیدانم چرا مردم بجای اينکه نزد من بیایند تا رای آنبا 
مطالب جالب تعریف کنم, به داستانهای قدیمی و تکراری محمد گوش 
میدهند.» برطبق نوشته تاریخ نو یسان معتبر, اين شخص موفق شد. گروهی از 
افراد مکه و بو یژه پیروان محمد را بخود جلب و برای آنپا داستانسهای سلاطین ایران 
و قهرمانان ایرانی را تعریف کند. عمل «نفربن حارث» سبب شد که بسیاری از 


پیروان محمد و شتوندگان مواعظ او, محمد را ترک کردند و به «نفرربن حارث» 


پیوستند. 
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در جنگ بدر «ندرین حارث» بدست محمد اسیر شد و او موفق شد تیغ 
گلویش آشتا کند و خودرا از شر رقیب داستانگو یش نجات دهد.۱ 

هنگامی که داستانهائی را که بطور مشترک درقرآن و در سایر کتب مذهیی 
مخصوصاًنوشتجات مقدس عبریپا ذ کر شده است بایکدیگر مقایسه میکنیم» بطور 
آشکار می بینیم که نوشتجات مذهبی سایر ادیان, داستانهای مذ کور را با ترادف 
منطقی مطلوبی شرح داده و سلسله رو یدادهای داستانمای مذ کور بیکدیگر پیوسته 
بوده و ازنظم ادبی قابل توجمی برخوردار هستند» ولی بر عکس سلسله رو یداد های 
تصص فرآن بایکدیگر ارتباط متطقی نداشته, ذهن خواننده را متشتت میکنند, 
خواننده در موقع خواندن آنها دچار خلاه ذهنی میشود و سرانجام از فهم آنپا عاجز 
میماند. این امر ممکن است چند دلیل داشته باشد. یکی اينکه محمد آنطرر که 
باید و شاید داستانهای مذ کوررا بخوبی فرانگرفته و هدف آنها را درک نکرده 
است. دیگر اینکه ممکن است وی جزئیات داستانهای مذ کور را فراموش کرده و 
بالاغره شاید او قصد داشته است, به داستانهای مذ کور رنگ آسمانی زده و به - 
نحوی آنپا را بیان کند که خوانندهآنهار! کلام مستقیم خداوند که وسیله جبرثیل 
به محمد الپام شده است بداند. 

داستان یوسف و برادرانش که تمام سوره پوسف به شرح آن اختصاص داده 
شده, یگانه داستانی است که کاملتر از سایر داستانهای قرآن بنظر میرسد. البته 
داستان م ذکور در ۱۴ فصل (فصل سی و هفتم تا آخرفصل پنجاهم) و ۲۹۲ آیه 
بمراتب بطور کامل تر از قآ با شرح جزئیات در سفرپیدایش در تورات ذکر شده 
است. بنا براین جای بسی شگفتی است که آیه ۱۰۲ سوره پوسف در قرآن 


«اين حکایت از اخبارغیب بود که ما به تووحی کردیم. ..» 


نتقام راب 


٩۱۷‏ ,جملول که ععن عطار قصه ۵عمماه۸۸ ,طانه‌ناهع34۵ عتنحدط -ز 
:5 ,(972؛ ,کعزعههان1 0۲) 2001 اروومز۴ 


۰ بازشناسی قرآن 


محمد یرای تثبیت موقعیت خود بعنوان پیامبر خدا و وادار کردن مردم به پیروی 
از فرامینش» درسراسر قرآن ازپیامبران پیش از خود به احترام نام میبرد و اشعار 
میدارد که پیامبران مذ کور ماموریت داشته اند به مردمی که در عصر آنپا زندگی 
میکرده اند. درس خدا شناسی بياموزند. محمد برای اینکه ایمان اعراب رابه - 
نبونش جلب کند, با ذکر داستانهای قرآن قصد داشته است بطور تضمنی نتیجه 
بگیرد که اگر««اله» در گذشته قادربوده است آنهائی را که از فرمان پیامبرانشان 
سر پیچی کردند این چنین مجازات کندوآنهارابانزول بلایای ناگهانی هلاک سازد, 
دلیلی ندارد که قادرنباشد نسل موجود را نی به چنین مصائب شدیدی میتلا سازد. 

دلیل اینکه محمد آنقدر در قرآن به شرح و توضیح وقایع گذشته می پردازد 
آنست که رو یداد های گذشته از آغازتاپايان, داستان زندگی و مخصوصاً نبوت 


اسلاف وی میباشد. او خود را وارث مردانی میداند که به وحدت وجود خدا اعتقاد 
داشتند و اکنون طوق اين رسالت را به گردن خود آو یزان میدید. آنها «انیام» قیل 
از او بوده اند که دربعضی موارد ادعای تبوت آنها مورد تائید مردم و در برخی 
اوقات بوسیله آنها مردود شده بود و او میخواست به مردم بغم‌ماند که قبول رسالت 
او بوسیله گروهی از مردم و رد نبوتش بوسیله عده ای دیگر از مردم موضوع تازه ای 
نیست وپیامبرانقبل از اونیزبهمین سرنوشت گرفتارآمدهاند. 
بهمین دلیل آیه ۱۸۶ سوره آل عمران در این باره میگو ید: 
زان که تنل کرت زد نی ول کلب ره 
«پس (ای پیغمیر) اگرتر تکذیب کردند,پیامبران پیش ازترا هم که معجزات» 
زبورها و کتب آسمانی روشن برای مرده به رسالت آوردند نیز تکذیب کردند.» 
وایه ۸ سوره عنکبوت نیز در این جپت اشمارمیدارد: 
کوب اش تن کرد وغل هون ژو لین لین ه 
«ای رسول اگر امت ترا تکنیب کردند, پیش ازتوهم بسیاری از امت ها پیامبران 
خود را تکئیب کردند و بررسول ج زآنکه به آشکاراتبلیغ رسالت کند. تکلیفی 
نیست .4 


آیه ۳۷ سوره رعد نیز به شرح زیر به محمد دلداری میدهد که پیامبران قبل از او 
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نیز مورد استپزاء مردم قرار گرفتهاند: 
وشتق دقن گنک کمک ریکززا هوکمزنیر تکیت مان 
این 
«و بدرستی که پیامبران قبل ازتوهم مورداستپزاء قرارگرفتد. ما به مردم بی - 
ایمان با تاعیر مجازات فرصت دادیم» وبعد ازآن آنپا را مجازات کردیم و چه 
مجازات و عقوبت شدیدی بود.» 

محمد به تجربه دریافته بود که مردم به آسانی به تعلیمات یک پیامبر جدید 
گردن نخواهند نپاد, بلکه در ابتدا او را استپزاه میکنند. بهمین علت وی همچنین 
کوشش میکرد, بطور تضمنی به مردم گوشزد کند که اگربه او ایمان نیاورندو به - 
رسالعش گردن ننهند, بهمان سر نوشت شومی که مردم نافرمان در زمان پیامبران 
قبل از او دچار شدند, محکوم خواهند شد. در جپت تحقق اين هدف» 
محمد علاوه بر تهدید منافقان از عواقب روز قیامت و آتش دوزخ, در داستانهای 
گونا گون قرآن برای مردم شرح میدهد که چگونه شپرهای آباد بر ثر نفرمانی مردم 
از فرمان خدا و پیامبران نابود شدند و مردم آن به شدید ترین وضع ممکن به هلااکت 
رسیدند. شپریمن به فرمان الپی بر اثر انقجار سد معاریب متهدم و سا کنان آن 
نابود شدند.۱ بعضی مللی یز که خداوند به آنها نعمت های فراوان ارژانی داشته 
بود, چون تسافرمانی کردند, معدوم شدند.۲ طوایف عادوشمود نیز بعلت افرمانی به > 
هلاکت رسیدند و ازشهرهای آنها تنها و یرانه ای باقی ماند.۲ محمد از آیه ۲۵ 


سوره هود ببعد به شرح داستان نوح میپردازد و برای مردم توضیح میدهد که مردم 
آنقدر در نافرمانی از نوح و به سخریه گرفتن رسالتش مداومت و اصرار ورزیدند تا 


+ قرآن, آیات ۱۶ و ۱۷ سورذ سبا؛ آیات ؟ تا ۸ سوره حاقه, 
۲ مأخد بالا آبه ۶ سوره انعم 


۲ ماأخذ بالاء آیات ۶۳ تا ۷۲ موره اعراف؛ 


۵ تا ۸ع سورة هود؛ آیات ۳۶ نا ۳۸ سوره فرقان؛ 
آیات ۱۲۳ نا ۱۲۵ سوره شمرا؛ آیات ۳۶ 7 ۳۸ سورة عنکبوت؛ آیات ۱۵ تا ۱۸ سوره سجده؛ آبات ۲۲ تا 
۸ موره احقاف؛ آیه ۲ سوره تجم؛ آیات ۱۸ تا ۳۶ سوره قمر؛ آیات ؟ تا ۸ سور حاقه؛ آیات ۶ تا ٩‏ سورو 
جر 


۱:۲ بازشناسی قرآن 


سر انجام سیل آنبا را بلمید, ولی آنبائی که به نیح ایمان آووده وبه کشتی اش 
پیوستند از مرگ نجات یافتند. ! همچنین مردم «سودوم» و ««گومورا» آنقدرپینبر 
لوط را تمسخر کردند تا سرانجام خداوند از آسمان بر سرشان سنگ نازل و آنها را 
نابود کرد " پیروان فرعون به موسی ایمان نیاوردند ولذا خداوند بر آنبا طوفان و ملخ 
و شپشک و وزغ و خون نازل کرد. سپس آنپا به موسی پناهنده شدند که وی نزد 
خدا شفیم شود تا خدا بلا را از آنها بگرداند و قول دادند پس از مدت معینی ایمان 
بیاورند, ولی چون پس از رفع بل ایمان نیاوردند, لذا خداوند از آنپا انتقام کشید و 
در دریا غرقشان کرد." قوم اسرائیل نیزپس از خروج ازمصر نسبت به موسی و 
احکامی که او از طرف خدا برایشان نازل کرده نا فرمانی کردند و لذا دربیابان 
هلاک شدند.؟ 

محمد سرگذشت زندگی مذهبی سلاف خود را بکرات و به تقصیل درفرآن 
ذکر کرده است تا به مردم عر بستان نشان دهد که اولاًمقاوست در برابرپیامبر خدا 
امر تازه ای نیست و همه پیامبران قبل ازاونیز این تجربه تلخ را آزموده اد و 
انیا بدینوسیله قصد داشته است به اعراب عر بستان هشدار دهد که اگر آنها دربرابر 
وی مخالفت واز فرمانش سر پیچی کنند به سرنوشت تلخ و دردنا ک مردمی که از 
اطاعت پیامبران قبل از او سر پیچیدند وسرانجام به جهنم واصل شدند, دچار 
خواهند گردید. ال محمد باموعظه های خود کوشش کرده است به مردم وانمود 
کند که رسالت او کامل ترین شکل نبوت وختم رسالت پیامبرانی است که قبل از 


۱ مأخذ بالاء یه ۶؟ سوره اعراف؛ آیات ۲۵ نا ۴۸ سوره هود؛آیه ۷۳ سورهپونس؛ آیه ۷۷ سور 


۷ سوره فرقان, 
۲ مأخف بالاء آیات ۰ نا ؟م سوره اعراف! یات ۷۶ تا ۸٩‏ سوره حجر؛ آیه ۳۸ سورهفرقان؛ آیات 
۰ ۲ ۱۷۵ سوره شمراه آیات ۳۶ تا ٩۰‏ سوره عنکبوت؛ آیات ۵9 تا ۵۸ موره نمل؛ آیات ۱۳۳ نا۱۳۸ 
آیات ۳۱ تا ۳۷ سور ذاریات. 
بالاء آیات ۱۳۳ تا ۱۳۶ سوره اعراف؛ آیه ۱۰۳ سوره اسری؛ آیه ۷۸ سوره طه! آیه ۶۸ سوره 


مومنون؛ آیه ۵۵ سوره زحرف؛ آیه ۶۰ سوره ذاریات. 
۴ ماأْخذ بل آیه ۱۶۲ سوره اراف: آیات ۲۶ تا 1۸ سوره زخرت. 


عبانی قرآن اونل 


وی ظهور و مردم را به عقیده به وحدت خدا و فرامین او دعوت کرده اند. آیه ۲۸ 
سوره فتح و آیه ٩‏ سوره صفف در جپت تحقق این هدف میگوید: 
خی رن زمره نی ورن ال یره عل زنب وکوک > لکفیلری خ 

«او خدائی است که رسول خود را بادین حق برای هدایت مردم فرستاد تا او را 
برهمه ادیان عالم غالب گرداند و گواهی خدا برحقیقت اين سخن کافی است.» 

قران دارای هیچ نوع نظم و ترادف موضوعی» منطقی و یافلسفی نیست. برای 
مشال سوره جن از مسجد بحث میکند ودستور میدهد که در مساجد بغیر از خدای 
بکتا شخص دیگری نباید پرستش شود. سوره روم با ذکر جنگ رومیان وپارسیان 
آغاز میشود» سپس دربارف نماز حکم صادر میکند.آنگاه از زنده کردن مرده ها در روز 
قیامت سخن بمیان می آورد وپس ازآن به بحث درباره باد و باران می پردازد. 
موره شعرا دارای ۲۲۶ آیه است که دربارهقوم نوحج» فرعون و موسی, لوط و قپر خدا 
وشاهکارهای او در هلاک کردن بندگانش سخن میگوید وتنها در ؟ آیه آخر سوره 
مذکور به ذم و نکوهش شرا می پردازد. سوره نحل که معنی «زنبورعسل» میدهد, 
دارای ۱۲۷ آیه است, ولی فقط درآیات ۶۸ و ۶٩‏ از زنبور عسل سخن میگوید. 
البته بعضی از مطالب قرآن دارای ارزشهای معنوی و اخلاقی نیز هستکه بوسیله سایر 
مصلحین بشری مورد تشریح واقع شده و افراد انسان را به معنو یات هدایت و ارشاد 
ميبکندء اما یسیاری از مطالب آن با هیچ نوع عقل و استدلالی قابل توجیه نیست. 
بطور کلی قرآن را میتوان به شرح زیر نقد کرد: 

۱- قرآن مشحون از اشتباهات تاریخی است. 

۲- داستانپای وحشتناک قران و نیز مطالبی که درباره قپر و غضب خدا و 
مجازات بند گانش آمده, مفزو قلب خواننده را از حلوص و محبت خالی میکند. 

۳ مطالب غیر منطقی و نامعقولانه قرآن دربارو علم هیثت و نجوم انسال رابه - 
شگفتی می اندازد. 

۶ قرآن مملو از خرافات و موهومات است. 

۵ قرآن» بردگی, تعدد زوجات, طلاق» اسارت زنان و تحجر زندگی فردی و 
اجتماعی را رای بشر جاودانی میسازد. 


4 بازشناسی قرآن 


بدیپی است که نقاط ضمف مد کور مطالب اخلاقی ومعنوی آنراتحت _ 
الشماع قرار میدهد. ولی نقص بزرگ قرآن» رابطه ای است که بین خدا و 
بندگانش طرح ریزی کرده است. کلیه کتب دینی وحتی کتب دینی مصر قدیمء 
هندوستان وچین خدایان را موجوداتی پر محبت, صمیمی و پرگذشت میدانستید 
که در هه حال نسبت به بنده اش قتوت داشته و راء هدایت و رستگاری افراد بشر 
را با نگهداشته است, اما درفرآن خداوند وجود قهان غیر منطقی» خودخواه/ 
مستبد انتقامجي ترسناک ومپلکی معرفی شده که بند گانش را به میل و اراده 
خود خوب ویابد می آفریند و درحالیکه خود با عمد و دانسته به آفرینش بندگان 
بد اقداممیکند,آنیا را به شدید ترینمجازاتهای طاقت فرسا و شکنجه بر محکوم 
مینماید. 

در قرآن موضوع «خشم خدا» بسیار نا کید و تکرار شده و محمد این موضوع را نه 
تنبا بعنوان حربه ای بر ضد مخالفانش بکاربرده, بلکه آنرا محرکی برای 
پرهیزکاری, درستکاری و نکوکاری افرادبشر مورد استفاده قرار داده است. سراسر 
فرآن پر از مطالبی است که پیوسته افراد مردم را از خحدا میترساند و به آنپاهشدار 
میدهد که حتی بی اعتنائی و سبکسری از خشم و قپر خدا سبب نزول عذاب برای 
بندگانش خواهد شد. بطور کلی میتوان گفت اساس وپایه تعلیمات قرآن بر پایه 
آگاهانیدن مسلمانان از خشم خدا میباشد. بعبارت دیگر بجای اینکه فرآن پیروان 
دین را به پیروی از اعمال ستوده رهنمون شود, پیوسته آنها را از خشم و عضب خدا 
می ترساند. مذهب در واقع باید ارزشهای معنوی انسان را تکامل بخشد و برای او 
آرامش بوجود آورد. ولی در اسلام وظفه انسان نابود کرد خود برای خداست. 
خداوند در آیه ۵ سوره مائده بطور صریح میگوید: ...کل شکوه یر شور 
یعنی « آنپا نترسید, بلکه آزمن بترسید....» بعلاوه درترآن 
مادیت بر تر از معنویت قلمداد شده است. زیرا گروند گان به دین اسلام به بهشت 
محنوی پاداش و کافران به دوزخ مادی مجازات میشوند. «آمبریت» دراین باره 
مینو یسد: «خدای محمد را معمولا اید درزازله, باد و آتش جستجو کرد۱.6 اما در 


۵ با باه عجمنوتا3۵ بمعتت «ع7 ,ععا حعصعه۳ ممصول برط قمامنی ۱۰ 


مبانی فرآن ۱۹۵ 


هر حال در اسلام برای ایشکه انسان مشمول لطف خدا و آمرزش پوسیله او قرار 
بگیرد باید برنفس خود تسلط کامل داشته و بااعمال و رقتارنیکو و مخصوصاًنماز 
وصدقه استعداد بخشوده شدن بوسیله خد! را در خود ایجاد کند. 

یکی دیگر از مدفبای محمد از ذکر داستانسرائی درفرآن که وقایع آنها را 
ع موم ازنوشتجات وسای رکتب دینی اقتباس کرده و بطور دست و پا شکسته در قرآن 
شرح داده, آن بوده است که به مردم نشان دهدء دارای اطلاعات و معلومات مافوق 
عادی و آسمانی است. معپذا مردم مکه پیوسته از او خواهان معجزه بودند. محمد 
نیزبا اعتماد ینفس عجیبی یه مردم اظهار میداشت که معجزه 
درجبت ثبات این ادعاء زمانی وی گفت که اگر جن و انس جمع شوند نمیتوانند 
کتابی مانند قرآن بیاورند (آیه ۸۸ سوره اسری). زمان دیگری اظهار داشت که اگر 
کسی بتواند یک سوره (آیه ۲۳ سوره بقره) و در موقعیت دیگری اظپار کرد که اگر 
کسی قادر است ده سوره مانند سوره های قرآن را بیاورد (آبه ۱۳ سوره هود). مفبوم 
مخالف ادعای او در این باره آن بود که چون کسی نمیتواند یک وپا ده آیه مانند 
آیه های قرآن بیاورد» لذا تدو ین آیات قرآنی از قدرت ذهنی بشر خارج بوده و " 
بوسیله خداوند لق و دیکته شده است و مردم باید آثرا بمنوان ممجزه نبوت او قبول 

محمد در سال اول مپاجرتش به مدینه چندین مورد از روشهای معمول عبادات 
مذهبی ببودیپا را برای اسلام قبول کردوآنپاراممول داشت. برای مثال, برای 
پیروان اسلام مقرر کرد روز عاشورا ویا دهم اولین ماه سال را روزه بگیرند, وسط 
روز نماز بگذارند و در هنگام نمازبطرف قبله مسجدالاقصی در اورشلیم رو کنند. 
اما هنگامی که محمد مخالفت یپودیها را با خود مشاهده کرد و متوجه شد که آنها 
بهیچوجه حاضر به قبول نبوت او نیستند و بعلاوه بتدریج مخالفت آنپا با محمد و 
بشت وی به استپزاً کردن او تبدیل میشودء یبودیبا را متبم کرد که به متون کتاب 
آسمانی خود آگاهی لازم ندارند و آنها را نادیده گرفته اند. سپس بمنظور اینکه 
محمد به دین اسلام و کلیه فرایض مذهبی آن استقلال کامل ببخشدء قبله را از 
اورشلیم بطرف کعبه برگردانید.و مقرر کرد که مسلمانان از آن پس بجای اورشلیم 


اوقرآن است. 


بطرف کمه نماز بگزارند. 

بااین اقدام روش عبادت مسلمانان ازیپودیها جدا شد و اعراب نیز از عمل 
وی استقبال کردند. زیرا خانه کعبه درنزد اعراب احترام نخاصی داشت و علاوه بر 
ایینکه مرکز بت های اعراب بودء خانه ایراهیم و اسماعیل نیز که اعراب خحود را از 
نسل آنها ميدانند, نیز بشمار میرفت. 

بخدا نیزمحمد رون دهم ماه محرم را ( که شبیه دهم «تشرین» یکی از 
ماهپای سالنامه عبریبا بود و آثرا از یپردیها اتتباس کرده بود) تغییر داد و آنرا 
تبدیل به روزه ده روز اول ماه محرم درسال کرد و سپس تمام سی روزماه رمضان 
را به روزه اختصاص داد.۱ 

دانشمندان محقق عقیده دارند که محمد روزه ماه رمضان را از روزه «لنت)۲ 
مسیحی ها و روزه ماه «الول» یپودیها که اختصاص به توبه و استففار دارد» 
اقعباس کرده است. دردین یپود» روزه ماه «الول» بمناسبت روزی که 
موسی در کوه سینا عبادت و میس تورات را برای قوم اسرائیل نازل کرد, برگزار 
میشود. محمد با توجه به مراسم روزه داری در ادیان یپود و مسیح, میخواست 
ترنیبی برای مسلمانان ایجاد کند که مدتی را درسال به روزه و عبادت و استففار 
مشغول باشند و حاصل اين رقابت مذهبی, روزه ماه رمضان برای مسلمانان بود. 

احکام راجم به نکاح» طلاق, تعیین حدود محارم در ازدواج, تعدد زوجات, 
قوانین مر بوط به حیض و عده و زنا ومحربات و غیره, غالبا ا از شرایع یپود اقتباس 
شده و یا از رسوم معمول زمان جاهلیت بوده است که محمد در آنپا تغییرات و 
تمدیلمائی ایجاد وپس آنبا را بعنوان کلام نازل ازطرف خدا به پیروانش ارائه 
کرده است. 

کلیه منامک حج نیز ازقبیل طواف و بوسیدن حجرالاسود (سنگ سیاه انه 


+ ۲۳ سال. صفحه 4۶ 
۲ درمذهب کاتولیک, فرقه‌های مسیحی شرقی و یعضی از کلیساهای پروتستان روزه «لت» 
به‌مدت ٩۰‏ روز از چبارشنبه «آش» تا «ایستر» بمنورتوبه و استفاربرگزارمیشود. 


11۸ بازشناسی قرآن 


اولیه پر ضد یپودیپا بکار برده بودند. در ره آنپا اجرا کرد. آنگاه پس از اینکه 
محمد پایه های قدرتش را درمدینهتقوی تکرد,دستور داد از سه قببله یپودی بنی _ 
فینقاع, بتی النضیروبنی قریظه که در مدینه بسر میبردند, دو قبیله بنی فینقاع و 
بنی النضیر از مدینه اخراج و اموانشان بين مسلمانان تقسیم شود و پس از جنگ 
خندق در صدد قلع و قمع قببله بنی قریظه بر آمد و اگرچه آنبا امان خواستند ولی 
کب مردانشان قعل عام؛ اموالشان مصادره و زنان و فرزندانشان امپر و بسمرض 
فروش گذاشته شدند. 

«سیوطی» در کت ب اتقان مطلبی نوشته است که ما را بیشتر با ماهیت فرآن 
و مشاه مطالب آن آگاه وثابت میکند که قرآن نمیتراند کلام خداوند بوده باشد. 
مولف نامبرده میو یسدء عمرین الخطاب در محمد نفوذقابل توجهی داشت و 
هرگاه نظری ابراز میکرد, بلافاصله بعد از آن آیاتی بر اساس عقیده وی نازل میشد؛ 
در حالیکه سایر اصحاب محمد دارای چنین نقرذ کلامی نبودند. عمر خودش ادعا 
کرده است که درسه مورد حجاب, امیران جنگ پدر و مقام ابراهیم آیات فرآن 
برطبق رای و عقیده او نازل شده است.۱ 

یکی دیگر از دلاثل قاطع تالیف قرآن بوسیله محمدء موضوع عبداله بن سعدین - 
ابی سرح است که یکی از کاتبان قرآن برد و هرچه درباره اصلاح احکام قرآن به - 
محمد پیشنهاد میکرد: وی می پذیرفت. اين موضوع عبداله بن ابی سرح را نسبت 
به اصالت مطالب قران مشکوک کرد ولذ. وی از اسلام برگشت. ۲ 

روهی نیز معتقدند, ملماث فارمی مطالب قرآن را به محمد تعلیم داده است+ 


محمد خرد به این نکته پی برده و در آیه ۱۰۳ سوره نحل گفته است: 
رنه 
«وما کاملاً آگاهیم میگویند کسی که مطالب این قرآن را به رسول یاد مبدهد 


۱ ۲۳سال, صفح 1۸۸ 
۲ برای جزئیات شرح واقمه عیداله بن سمد بر ابی سرح به صفح‌های ۱و ٩1‏ همین کتاب مراجمه 
فرمانید. 


میانی قرآن ۱:۹ 


بشری است عجمی و رسول خود این قرآن را به زبان عربی فصیح در آورده 


است.» 


مهدجه مد مدع دزد ماد مزر ماد زد 


کتاب عربستان» گپوارهاسلام ۱, معتقد است که اسلام هیچ نوع عقید 
فکر و اصل تازهای برای بشریت بهارمغان نیاورده, بلکه اصول ذکرشده در قرآن و 
اسلام اقتباسی از ادیان و مذاهب موجود درزمان ظپور محمد و آداب و رسوم موجود 
در عر بستان بوده است. 
کتاب مذکور برای اثبات این نظرء به‌شرح زیر به‌تجزیه و تحلیل اصولی که 
ترآن و اسلام از سایر مذاهب و آداب و رسوم طوایف مختلف اقتباس کرده» 
پرداخته است, 
۱ اصول زیر از مشرکانی که قبل از ظبور اسلام درمکه ودربین 
قبایل عرب وجود داشته اند اقتباس شده است. 
(۱) ازستا 
خرافات نجومی, مانند شهابهای ثاقبی که به اجنه خبرچین پرتاب 
میشود. (آیه ٩‏ سوره جن). 
سوگندهائی که خداوند به‌ستاره‌ها خورده است. (آیه ۱ سوره نجم 


ره پرستان: 


و آیات ۷۵ و ۷۶ سوره واقمه). 
(۲) ازبت پرستان عرب: 
طواف خانه کعبه. 


ملک زه امن ما بمنطمح۸ - [ 


۳) 


آ- 


1۰ بازشناسی قرآن 


لله (خدای یکتا)» قبل از محمد در اشعار شعرای عرب ذکر شده 
حنیف‌ها و غیره به وجود خدای یکتا اعتقاد داشته و الله همچنین 
نام یکی از بت‌های واقع در خانه کعبه بوده است. 
مکه. قبل از اسلام مرکز زیارتی بوده و حجرالاسود نیز بوسیله 
اعراب مورد پرستش قرار میگرفته است. 
جزئیات مراسم حج از قبیل کوتاه کردن موء احرام؛ پرتاب سنگ به 
شیطان[رمی جمره)» قربانی کردن گوسفند و سعی بین صفا و 
مروه. همه قبل از ظهور دین اسللام بین اعراب رواج داشته است. 
تعدد زوجات, بردگی, طلاق فوری زنان و بسیاری از مقررات 
اجتماعی اسلام قبل از محمد در عربستان وجود داشته است. 
تشریفات نظافت. خودداری از خوردن بعضی از مواد غذائی و ختنه 
نیز قبل از غلهور محمد پین اعراب رواج داشته است. 
از اصول مذهبی بود: 
استعمال تسبیح. (به فرهنگ اسلام. 0۴ وهومن004 
0 تالیف 65اع110 مراجعه فرمائید. 
اصول زیر از دین یسهود (تسورات و تسالمود) اقستباس شده 
است: 
اول - اصول و اقکار: 
کلماتی که عقاید و افکار بهود را معرفی میکنند و عبری هستند 
نه عربی, مانند: تابوت (کشتی نوح)» تورات» عدن» جهنم. 
خساخام. احبار (معلمان)» فسرقان و غیره 


مبانی قرآن ۱۵۱ 


 )۲(‏ ایدئولوژی‌هاء مانند وحدت خداء معاد هفت بپشت و هفت 
جهنم» روز قيامت, علائم روز قيامت, یاجوج و مأجوج و غیره, 

(۳» فوانین و مقررات اخلاقی وتشریغاتی. مانند نماز: اوقات‌و 
چگرنگی برگزاری نماز و غیره. 
اقسام مختلف غسل: غسل‌های مر بوط به زنان وغیره (بآآب یابا 
خاک). 

 )4(‏ قواعد مربوط به‌زندگی, مانند مورد استعمال «انشاء اله» (آیات 
۳ ۲۲ سوره کهف) سن بلوغ که کاملاً با تلمود انطباق دارد. 
دوم - افسانهها و قصص قرآن: 
آدم؛ قابیل, نوج طوفان نوح» اسحق, اسماعیل» یوسف؛ ابراهیم» 
نمرود» فرعون» موسی و داستانهای مر بوط به‌هارون و غیره. 
شعیب, تالوت. گولیات و مخصوصاً سلیمان ( کلیه داستانبا و مطالب 
مذ کور از تلمود اقتباس شده‌است). 

۳ اقتباس ازدین مسیح 

 )۱(‏ زکریا»یحیی‌و جبرئیل از انجیل اقتباس شده است. 

)۲( احترام به مقامات مذهبی. 

 )۳(‏ عیسی مسیح و افکار مصلوب شدن وی, 

(۲) مریم باکره و «حواریون» که یک کلمه حبشي است و معنی 
«پا کان» را میدهد. 

(۵) . عقاید مربوط به تثلیث 

(ع) ‏ داستانهای مسیحی ماننداستان «هفت خوابنده» با( اصحاب‌کهف) 
واسکندرذوالقرنین. 

 )(‏ روزه یکماهه رمضان که نقلیدی از روزه «لنت» مسیحی هاست. 

 )۸(‏ دادن صدقه بعنوان یکی از اصول مپم عبادت. . بو 


فصل پنجم 


تئوریهای مهم قرآن 
تحمیل مذهب به قلب‌ها و روحب‌ای مردم بوسبله 


زوریا تپدید ترو ایجاد خواهد کرد نه‌مذهب, 
ور 


ارکان اساسی قرآن و دين اسلام را تئوریپای چندی تشکیل میدهند که پایه 
واساس اصول اسلامی برنپاد آنپا استوارشده است وما دراين فصل مهمترین 


تشوریب‌ای مذکور را از قبیل تئوری خداء فرشتگان؛ روز قيامت (معاد )» جهاد و 
سرنوشت و تقدیر مورد بحث قرار میدهیم. 


تئوری خدا درقران 


کلمه «الله» شکل کواه شده کلمه «ال اله» است که درز بان عربی معنی 
«خدا» میدهد. کلمه «الله» و اعتقاد به وجود خداوند یکتا قبل از ظپور محمد در 
عربستان وجود داشته ولذا نمیتوان محمد را موجد عقیده به پرستش ذات یکتای 


۱۵۳ 


۷4 بازشنامی قرآن 


خداوند دانست. دلیل وجود کلمه «الله» درعر بستان قبل از ظهورمحمد, آشعار 
عربی است که بکرات کلمه «الله» در آنها بکار رفته است. بعلاوه میدانیم که 
نام پدر محمد «عبداله» بوده است. اما البته محمد به عقیده پرستش خدای یکتا 
قوام بیشتری بخشید و خداوند را خالق کائنات, دانا به کلیه امو قادریکتا و 
سرنوشت ساز برای همه جهانیان معرفی کرد. 

بطوریکه ميدانیم خانه کعبه که معروف است ابراهیم آنرا ساخته و در فرهنگ 
اسلامی بعنوان «خانه خدا» و مقدس ترین پرستشگاه مسلمانان جهان بشمار 
میرود. محل بتخانه اعراب بود که بت های آنپا از جمله بت های معروف لات, 
منات, عزی و اله که از همه آنها مهمتر بشمار میرفت, در محل مذ کور نگهداری 

سراسر متون و مطالب قرآن پر از القاب و عناو ین دا و عظمت و ابپت مقام 
اوست. قرآن برای خداوند ٩٩‏ عنوان قاثل شده است, این گفتار گنجایش ذکر 
عناو ین, القاب و صفاتی را که قرآن برای خداوند قائل شده ندارد. بر میتوان 
گفت آنهمه القاب صفات و حصایصی که محمد برای خدا در قرآن قاثل شده از 
قبیل: ملک القدوس, عزین جیّان متکبر غقان» نقار, رژاق» فتاح» قابضء 
خافض, رافع» متز, مّل» سمیعء بصیرء خبیر: حلیم» عظیم؛ کریم؛ خی؛ قوم» 
صمد قادن منتقم؛ روف مالک هادی و غیره و 1 
که محمد با توجه به ینکه خود را «رسول الله» وپیامبر خدا معرفی کرد با ایجاد 


همه برای آن بوده است 


ترس و وحشت از خوف خداء مردم را وادار به اطاعت از خود بکند. اما بر علاف 
هدف مذکور بطوریکه درمباحث بمدی اين کتاب تشریح خواهد شد, اعمال و 
رفتاری در قرآن به دا تسبت داده شده که نه تنها درشأن ذات خدای یکتای قادر 
مطلق نیست, بلکه مقام او را در حد مرجودی بد خواهء مکاره فحاش, کوته نظر» 
کینه توزوانتقام جوتنزل میدهد. آیه ۲۵۵ سوره بقره به شرح زیر تاحدودی 
روشنگرخصایص خداوندی است که محمد در قرآن به مردم معرفی کرده است. 

که 5 هلو تن لکیویزه و یمن4 یسته ولانوتر مان اطوی ما 

لاتض من کالزن کفتژینیآ گنه یبن ینم زا علنشر 


تئوریمای میم قرآن ۱۵۵ 


و منطو + تن یمه (لبماشار" رکه موی زالکزش 95 یرد 
جنطا فان مره 

«خداوند وجود یکتائی است که خدائی بجز او وجود ندارد. زنده وپاینده 
است» نه چرتش میگیرد و نه بخواب میرود. هرچه د رآسمانها و زمین وجود دارد 
متعلق به اوست» کسی جرأت ندارد درپیشگاه او به شفاعت بر خیزد, مگر بفرمان 
خود او. او به کلیه امورمردم و یا حوادئی که در آینده برایشان رخ خواهد داد آ گاه 
است. و مردم قدرت احاطه به علم و دانائی او را ندارند, مگر آنچه را که خداوند 
خوداراده کند. فلمروقدرت اوآسمانباوزمین است واواز بسط قدرتش به - 
آسمانبا و زمین خستگی نخواهد یافت و او دانای بزرگ و توانای با عظمت 
است.» 

با توجه به اینکه اصل یکتا پرستی خدا در ادیان یپود و مسیح نیز قبل از ظور 
اسلام وجود داشت»ء لذا میتوان گفت که محمد عقیده مذکور را از بهود اقتباس 
کرده است. اسلام نیبز مانند یپود با این عقیده که رابطه بین افراد بشر و خداوند 
باید بوسیله افراد مقذس مذهبی انجام بگیرد» مخالف است. دراسلام نیزمانند دین 
بپود هر فرد مومنی باید روزانه نماز بگذارد. همچنین اسلامنیزمانندیپودظاهرابهفنا 
ناپذیری دوح اعتقاد دارد. در هر دو دین انسان مسئول اعمال و رفتاری است که در 
این دنیا انجام می دهد ودر هردودین یپود و اسلام عقیده به گناه طبیعی ویا 
بعبارت دیگر (مصیت اولیه)۱ ودادن کفاره برای رهایی از 
شده است. 

اگرچه اسلا بر اساس یکتا پرستی ذات خدای یگانه بنیاد گرفته است اما 
تثوری خدا در اسلام حالت منفی دارد. زیر! در اسلام» خداوند یک ذات مطلق و 
بیرحم مکانیکی معرفی شده که خصوصیات او بیشتر دارای جنبه های غیر عاطفی 
است. درمسیحیت خداونده ظهرمحبت ونیکی تلقی شله وخداوند نسبت به ‏ 


اه مردود شناخته 


۱ - گناه طییعی یا معصیت اولیه در آیین صیح گناهی است که از را ارث از اجداد انسان به او 
منتقل می شود. ریشه و منبم گناهمذکو نافرمانی آدم از قرمان دا در بیشت است. 


۱2 بازشناسی قرآن 


بندگانش دوستی میورزد و بندگان خدا نیز نسبت به او عشق میورزند. اما درقرآن 
چنین اصلی وجود ندارد. «جیمز فریمن کلارک» میگرید, عقیده به وجود خدا در 
اسلاعه بدترین شکل یکتا پرستی است زیرا: «اسلام خدا را یک قدرت مطلق 
شقی و دیکت‌اتور میداند که وظیفه اش ایجاد مرگ و نابودی برای بندگانش 
میباشد..,.. محمد خدا را قدرت مطلقی میداند که بالای انسان قرار گرفته است ؛ 
موسی خداوند را قدرتی میداند که بالای انسان قرار گرفته» ولی درعین حال با 
انسان است و مسیح خدا را قدرتی میداند که بالای اسان با انسان ودر انسان قرار 
گرفته است.۱6 

بطور خلاصه میتوان گفت که دین اسلام خداوند را موجودی سرنوشت سان 
آنیم قبان مستبد. کینه تون انتقام جوو نابود کننده میداند که میل دارد بند گانش 
را در خفت و خواری و ذلت ببیند.۲ 


فرشتگان 


فره 


قرآن از مخلوقانی بنام «فرشتگان» "نام می برد که از آتش آفریده شدهی قادر به 
زندگی , تکلم واستدلال بودهء مانند انسان از بندگان خدا و فرمانبر او می باشند و 
برای پیامبران خدا پیام می برند. (آیه ۲۶ سوره انبیاه, یات ۷و۸ سوره فجر و آیه ۱ 
سوره فاطر). آیه اخحیر حاکی است که فرشتگان دارای ۲» ۳ و یا ؟ بال وپر 
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۳ کلمه عربی «ملک» به‌معتی «فرشته» و مخ جمم کلمه مذ کور یعنی «ملائکه» از ز بان 
بی معتی «فرد جمم یعنی 
حبشی گرفته شده وقبل از ظبورمحمد نیز درحربستان متدول بوده است. 


تئوریبای مبم فرآن ٍِ" 


هستند.فرشتگان دردرجه پست تری از پيامیران قرارگرفته اند "از چپارفرشته 
عالیمقام خداء جبرثیل مامور الپام حقیقت. میکائیل فرشته مخصوص بپودیپاء 
اسرافیل مامور اعلام فرا رسیدن روز قيامت با بوق (صوراسرافیل) و عزرائیل مامور 
قبض روح بندگان حداست. 

خداوند برای هر انسانی دو فرشته گماشته است که اعمال خوب و بد او را 
ثبت میکنند. بهمین دلیل محمد به پیروانش توصیه کرد, هر زمانی خواستند آب 
دهان خود را به خارج پرتاب کنند, آنرا بطرف جلو و راست خود نیندازند, بلکه 
بطرف چپ خود تف کنند, زیرا فرشته ای که مامور ثیت اعمال زشت انسان است 
روی شانه چپ او قرار دارد. " نکیر و منکر دو فرشته سیاه هستند که دارای چشمان 
آبی بوده و ازمرد گان در قبرها بازجونی میکنند و اگرمرد گان به اسلام اقرار 
نکنند, آنپا را شکنجه میدهند. 

برعلاف اجنه که ممکن است مذ کر و یامونث باشند, فرشتگان تنپا دارای 
یک جنس میباشند ولذاقادربهازدیادنل نیستند. فرشتگان وظایفشان را بطور 
انفرادی مانند جبرئیل انجام میدهند (آیه ٩۸‏ سوره بقره و آیات ۱٩‏ تا ۲۵ سوره 
تکویر). فرشتگان همچنین وظیفه دارند بر اعمال و رفتاربشر نظارت کنند و آنبا را 
ثبت نمابند (آبات ۱۱ و ۱۲ سوره رعد وآیات ۱۰ تا ۱۲ سوره انفطار). یکی دیگر از 
وظایف فرشتگان گرفتن جان افراد بشر در هنگام مرگ آنباست (آیه ۵۰ سوره 
انقال و آیات ۲۸ تا ۳۲ سوره نحل). سوابق و مدارکی که فرشتگان از اعمال و 
تهیه میکنند, در روز قيامت منشاه رسیدگی به اعمال آنبا قرار 
خواهد گرفت و فرشتگان بسته به چگونگی اعمال و رفتار بشر به نفع ویا بر ضد او 
گواهی می‌دهند (آیه ۲۱۰ سوره بقره؛ آیه۷۵ سوره زمر و آیه ۱۷ سوره حاقه). 
فرشتگان تخت و تاج (عرش) الپی را بر دوش دارند و به تسبیح و ستایش خداوند 
مشفول هستند و برای بندگان خدا آمرزش و مقفرت می طلبند. (آیه ۸ سوره مومن و 


رفتار افراد ب 


آیه ۳۲ سوره بقره, 
7 مشکات المصایح, کتاب چبارم» فصل 


۱۵۸ بازشناس قرآن 


آیه ۵ سوره شوری). فرشتگان همچنین نگپبانی درهای دوزخ را بر عهده دارند 
(ایات ۳۰ و ۳۱ سوره مدثرو یه ۱۸ سوره علق). 

از فحوای مطالب قرآن چنین برمی آید که مشرکان نیزبه فرشتگان عقیده 
داشته اند زیرا آیه ۱۴ سوره سجده حاکی است که «مشرکان میگو یند اگر دا 
میخواست برای آنپا فرشته میقرستاد تا آننرا هدایت کند.» آیه مذ کور میتواند این 
مفپوم را نیز داشته باشد که موجوداتی که بوسیله مش رکان مورد پرستش قرار 
میگیرنده در وافع فرشتگان هستند. آیه ۵۳ سوره زخرف نیز میگو ید «مشرکان 
میگو یند اگرموسی در ادعای خود صادق است, چرا فرشتگان همراه او نیستند.» 
آیه ۱٩‏ سوره زخرف, آیه ۲۷ سوره نجم و آیات ۱۶٩‏ تا ۱۵۳ سوره صافات اشعار 
مبدارن د که «مشرکان فرشتگان رادختران خدانامیده اند.»مدلول آیات مذکور 
نشان میدهد که قبل از اسلام نیز عقیده خرافی به وجود فرشته بین مردم عر بستان 
وجود داشته است, 

ابوعبداله التزو بنی ابن ماجه» در باره فرشتگان مینویسد: «بدان که فرشتگان 
موجوداتی هستند که خشم و غضب بر آنها مستولی نمیشود, همیشه به وظایفی که 
برایشان مقرر شده اشتغال دارند و هیچگاه عملی که بر خلاف فرمان البی باشد, 
انجام تخواهند داد. غذای آنپا رضایت البی از کردارشان بوده و آشامیدنی آنان, 
تفکرشان در باره عظمت وجود المی است. تعداد فرشتگات بیشمار است و درتمام 
آسمانبا نقطه ای را نمیتوان یافت که فرشته ای در آنجا مشفول عبادت خداوند 


نباشد.»۱ 


اسلام ممتقد است؛ محمد رسول خداست و خداوند بوسیله فرشته جبر؛ 
دستورات خود را به وی ابلاغ کرد. 


ثیل 
ثیل درقرآن » همطراز با میکائیل در انجیل 


نقل ان 


بففحاعا دص ,۵عمط بلعفر ع۸۵۲۵9۵ «عقما ومظ ,4اهگممییه ۱۷ .۴۳ مو۷ 
امعم ۷ ۴۰ م۷۵ وه 0عنقع ,صعطععلا ما ند( فطه؛ هم اعانعطنمهه 
۰ ۱ .۷۵ :(۱859 :معهدنمام6) 


تنوریبای مبم قرآن ۱۹ 


ذکر شده است , دانشمندانی که در باره قرآن و اسلام تحقیق کرده اند عقیده 
دارند, محمد هتگامی که تصمیم گرفت حساب خود را ازیپودیپا جدا کند و 
آنبا را نابود سازد نام جبرئیل را بجای میکائیل برای فرشته ای که ادعا میکرد 
بین او و دا رابط است انتخاب کرد.۱ 

« کش» معتقد است. دلیل اینکه محمد؛ نام جبرئیل را برای فرشته‌ای که وانمود 
میکرد؛ بين او و ال رابط است برگزید, آن بود که جبرئیل در زندگی ابراهیم 
و موصی نقش بزرگی ابفاء کرده است. جبرئیل در کتب مقدس یپود؛ بمنوان 
فرشته ای معرفی شده که نگپبانی جان ابراهیم و موسی را بر عبده داشته و پیوسته 
مقام وی برتر از میکائیل ذکر شده است. بنا بر این محمد از این جهت نام جبرئیل 
را بمنوان فرشته رابط بین خود و خدا انتخاب کرد که جبرئیل با ابراهیم «پدر دین 
اسلام» و موسی که از اشرف پیامبران قبل از محمد بشمار رفته, نزدیک بوده 
است.۲ 

بسیاری از آبات قرآن اختصاص به بحث درباره «شیطان»۳ و پا «ابلیس» 
یافته است.برطبق گفته قرآن,شیطان فرشته ای است که بمناسبت تکبروخود. 
خواهی و عدم فرمانبرداری از دستور الپی درباره سجده کردن به آدم پس ازاینکه 
خداوند او را خلق کرد. از مقام خود خلم شده است (آیه ۲و ۳۶ سوره 


مها ,ک۸ و۷ یماح ) جه607 عبا فصو مفاهفننل ,طفاق ۱ صعطه‌ط۸ ۱۰ 
۰ 2 :(1902 ,106 ,لرههوهه) ومد 

4 2 
۳ درباره منشأً کلمه «شیطان» و ايتکه آیا اين کلمه عربی ویا غیر عربی است؛ بحث زیاد بعمل 
آمده و نتبجه ای نا کنون حاصل نشده است. اما مسلم است که کلمذ مذ کور در عر بستان قبل از ظبود 
اسلام منداول بوده, ولی در آن زمان مقبوم مارویا موجودی مانند جن داشته است. حتی اگر کلمه 
«شیطان» عربی باشده وجه مفرد آن محتملاً از طریق کلمه . 0هالهح5 که یک لفت حبشی 

است و همجنین کلمه معامه که یک لغت عبری است: وارد بان عربی شده است. 


شناسی قرآن 


۱ ببعد سوره اعراف و غیره). پس از اینکه شیطان از اطاعت فرمان الهی درباره 
سجده کردن به آدم ابوالبشر مخلوق جدید خدا سر پیچی کرد خداوند به او اجازه 
دادء افراد بشر را وسوسه کند واعمال و کردار زشت را در نظر آنها نیکو جلوه دهد 
(آیات ۶۱ تا ۶۶ سوره اسری, آیه ۱۶۸ سوره بقره, آیات ۴۸ تا ۵۰ سوره انفال و آیه 
۳ سوره نحل). شیطان در قلوب افراد مردم رخنه میکند و آنها را به ارتکاب اعمال 
ناشایست وامیدارد (آیات ۷ تا ۲۰ سوره اعراف آیات ۱۱۵ ببعد سوره طه و آیات ۶ 
تا ۶ سوره ناس). شیطان حتی قادر است در فرامین الهی که برای پیامبران نازل 
می شود اخلال کند وآنبا را خدشه دارسازد (آیه ۵۷ سوره حج ) 

افراد انسان نباید از وسوسه های شیطان پیروی کنند, زیرا هدف او گمراه 
کردن افرادانسان است(آیه ۷۹سوره فرقان),وسرانجام شیطان مردم رابه. 
ضلالت و تیره روزی می اندازد (آیه ۲۲ سوره ابراهیم) . 

بر طبق حدیثی که بخاری شرح داده است: «روزی شیطان نزد محمد آمد و 
گفت: (آیا امکان دارد که من از گناهی که درباره علم اطاعت فرمان الهی در 
سجده کردن به آدم مرنکب شده ام توبه کنم؟)محمد جوابداد:(آری»برو به 
آرامگاه آدم سجده کن و خاک گورش را ببوس ء شاید خداوند ترا عفر کند.) 
شیطان باخوشحالی برای پیدا کردن گورآدم»محمدراترک کرد. دراه عمربن- 
الخطاب, خلیفه دوم اسلام را ملاقات کرد. عمر از وی سئوال کرد: (کجا میروی 
وچه برنامه ای درپیش داری ؟) شیطان ماجرای ملاقات خود را با محمد برای 
عمر توضیح داد. عمر گفت: (خدا هیچگاه ترا عفونخواهد کرد, زیرا درزمان 
حیات آدم ازفرمان خدا دررسجده کردن به آدم سرپیچی کردی واکنون که 
پیغمبرخدابه توگفته است خاک گورش راببوسی,درصددتوبه برآمده ای, شرم 
بر توموجود بیچاره یاد!)»۱ 


نقل ازن 


:182 .و ,(۱936 :دهفدمل باننع؟ عنط ۵9۵ بهلا ع72 :۵عصهش ۸6 ,عهفهه ۲0۲ 
:3 ,۱ ۷۵۱۰ ,معنهشنط منقءوروارمبزع 


تئوریبای ههم قرآن ۱۹ 


پس ازجتگ بدن محمد ادعا کرد که در جنگ مذ کور فرشتگان به کمک 
سربازان اسلام آمدند و بهمین دلیل بود که با وجود برتری قابل ملاحظه نیروهای 
دشمن, مسلمانان پیروز شدند. آیات ۱۲۳ و ۱۲۶ سوره آل عمران حاکی است که 
خداوند در جنگ بدرسه هزار فرشته بیاری مسلمانان فرستاد. آیه ۱۲۵ همان سوره 
اشعار میدارد که اگر مسلمانان در جهاد صبر و مقاومت پيشه کنند, خداوند برای 
یاری مسلمانان وپیروزی آنپا پنجبزار فرشته با پرچمی که نشان مخصوص سپاه 
اسلام را دارد بیاری آنپا خواهد فرستاد. و درآیه ٩‏ سوره انفال خداوند به مسلمانان 
فول میدهد که سپاه منظمی از یکهزار فرشته به مدد آنپا بفرسند. متن آیات مذ کور 
و ترجمه فارسی آنها به شرح زیر است : 

آیات ۱۲۳ تا ۱۲۹ سوره آل عمرا: 
مهبم وکنتراز؟ که تملکیرکدکوزن د "+ دم 
مین ان یتک آن یرک زیکیر یلقع الب ین البتیکة مازلقه 
نژ وتا ورن قزر یروشک تن 
جن التیگوشبریننه 
«و خداوند در حقیقت شما را در جنگ بدریاری کرد. در موقمی که شما نیروی 
ضمیف و کوچکی بودید, پس راه تقوی پیش گیرید و شکر خدای بجا آرید, 
بخاطر بیاور که توبه مومنین گفتی: (آیاخداوند سه هزار فرشته برای یاری شما 
نفرستاد؟) بلی اگر شما در جنگ صبرپیشه کنید وپرهیزکارباشد موقمی که 
کافران با شتاب بر شما بتازند, خدای توپنجمزار فرشته را با پرچمی که نشان 
مخصوص مپاه اسلام دارد برای پیروزی به باری شما خواهد فرستاد.» 

ایه ٩‏ سوره انفال: 

ذ شکویشرن زیر تسیاب کر زن مکی پیت میک مزویزنه 
«بیاد آور هنگامی راکه ازپرورد گارت استغائه پاری کردی وخدا پاسخ داد: 
(سپاه منظمی ازیکمزارفرشته به یاری توخواهم فرستاد.)» 

در حالیکه خداوند این چنین با صراحت و حتی با ذ کر تعداد شماره در قرآن 
قول میدهد که سپاههای منظم فرشتگان را به یاری محمد بفرمتد تا در جنگ او را 
باری دهندتابردشمنانش پیروزشود»معلوم نیست چرادرجنگ احدخداوند به 


۱ بازشنامی قرآن 


قول خود وفا نکرد و ناظرشکست مصیبت بار محمد و خواری و ذلت مسلمانان 
۳ 

بطوریکه ميدانیم در جنگ احدء حمزه عموی محمد بدست سرباز سیاهی بنام 
«وحشی» مقتول گردید و« هند » همسر ابوسفیان جگر حمزه را از سینه خارج 
کرد و قسمتی از آنرا یلید ویپمین علت به «هند جگر خوار» معروف شد. 
همچنین گوشها ویینی حمزه و گوش و بینی گروهی از مسلمانان را که بدنشان در 
میدان جنگ افتاده بود برید و از آنها گردن بندی ساخت و درسینه خود آو یخت. 

در جنگ م ذکور اگر بخاطر فدااکاری چند نفر از طرفداران محمد(عمر بن- 
الخطاب, علی بن اییطالب, انس و ابودجانه) نبود, محمد به يقین مقتول شده بود. 
«ابودجانه» خودراسپرم‌حم دکردوازشدت تیرهائی که به بدنش اصابت کردبه. 
زمین افتاد و جان مپرد. انس ن زآنقدرتبر یه بدنش وارد شد که پیکرش را سوراغ 
سوراخ کرد بطوریکه تنها خواهرش توانست جسد اورا بشناسد. علی در جنگ احد 
هشتادزهم وعمرا ازهم برداشت. محمدخودنیز باسنگی که «عبداله بن- 
قمنه» باسنگ پران بطرفش پرتاب کرد دندانش راازدست دادوسراپاخون آلود 
شدود رگودالی افتاد. 

آز رفت مملوم نیست, چرا دربرابر کنیه مصاب مذ کون الله محمد که بکرات 
درقرآن قول داده است که او و لشگربانش را در جنگ, با عزام افوج منم 
فرشتگان یاری و نصرت دهد, درتمام مراحل مصیبت بار مذ کور سکوت کرد ا 
لشگریان اسلام قلع و قمع و در حون بستفرق شدند وپینمبرش نیز خون آلود در 
گودالی سقوط کرد. آنگاه له بعد از کلیه مصائب مذ کور,بدون اينکه دلیل ویا 
جبتی برای عبد شکنی اش دربرابر محمد و پیروان او در جنگ احد ارائه‌دهد 
به‌نزول آبه ۱۶۶ سوره آل عمران به شرح زیرپرداخت: 
۱ 
فا وم اشتکانزا ون یب الضوینقن 
«پیضمبرانی وجود داشته اند که با قشونی قوی تر از قشون خود جنگیدند و شکست 
خوردند و بدون اینکه از شکست دچاریأس شرند استقامت کردند وبه پیروزی 


توریمای میم فرآن ۱ 


رمیدند و خداوند کسانی را که استقامت کنند دوست دارد.» 


روزقيامت 


«ر 
تذکارقرارگرفته است. قرآن در۲۵۰ مورد به روزقيامت اشاره کرده؛ پیوسته مردم 
راازوحشت روزم ذکوروآتش دوزخ مورد تبدید قرارمیدهد و بکرات به‌صراحت 
به پیخمبر دستور میدهد, مردم رااز روزقيامت بترساند.۱ 

قرآن حاکی است که روزقيامت بطورناگهانی فرا میرسد.۲ آیه ۵۳ سوره یس 
(یاسین)میگو یدمنادی روزقیامت یک صدای میحه خواهدبود که پس از 
انمکاس صدای مذکور روز قيامت آغاز میشود. آیه ۳۳ سوره عبس» منادی روز 
قیامت را صدای غرش رعد معرفی میکند . آیه ۱۳ سوره حاقه, آیه ۸ سوره مدثر و آیه 
۸ سوره نباه حاکی است که روزقيامت با دمیدت صور اسرافیل ایجاد ميشود, آبه 
۶۸ سوره زمر اشمار میدارد که درهنگام روز قيامت ابتدا صوراسرافیل دمیده میشود 
وبا بلند شدن صدای آن کلیه آنپائی که درزمین و آسمانپا بسر میبرند, مدهوش 
مرگ میشوند ومپس صیحه دیگری در صور اسرافیل دمیده میشود که با انمکاس 
صدای آن ناگهان همه مردم زنده و وارد زمین محشر ميشوند. 

قرآن در ذ کر حصوصیات روز قيامت به شرح مطالبی می پردازد که نه تتبا 
باهیچیک از اصول علم هیئت, بلکه با هیچ منطقی انطباق عقلائی ندارد. از جمله 
قرآن درشرح روزقیامت میگوید, درهنگام وقوع قیامت کوهپای سخت 


است»بمدازنام «خحدا» ازهرتئوری دیگری بیشتردرقرآن موردبحث و 


: آیه ؟۶ سوره ابراهیم. 
حج؛ آبه ۶۶ سور زخرف: یه ۱۸ سورد 


محمد. 


۰ بازشناسی قرآن 


متلاشی " و مانند ذرات گرد هوا پا کنده؟ وپستی و بلندیهای زین هموار و یکی 
ميشوند. ۳ ماه تابان تاریک* فاصله بین ماه و خورشید برداشته شده و ماه و خورشید 
یکی نهوزد ۵ 
همچنین درروز قيامت آسمان شکافته میشود, * ستارگان فرو میريزند, ۷ آب 
دریاهاروان وهمه دریاهایکی میشوند " وکلیه مردم ازقبرهابرمیخیزند ! و به. 
حساب جن و انس دربرابر دادگاه الهی رسیدگی خواهد شد.۱۰ سپس خداوند در 


حالیکه در میان انبوه فرشتگان قرار دارد به محشر میاید. دراین روز فرشتگان همه 
به ترتیب درجه در صفوف منظم قرار گرفته و به ستایش خدای باریتعالی اشتفال 


دارند. ۱۱ 

تراژدی روز محشر به کیفیتی که درفران ذکر شده» دربسیاری موارد شباهت 
زیادی با مون تورات و انجیل دارد, ولی البته تا حدودی روح فرهنگ عرب در آن 
دمیده شده است. برای مشال» آیه ؟ سوره تکو یر بیان میدارد که در روزقيامت 
مردم شترهای ده ماهه آبستن خود را (که نزد اعراب ارزش بسیار داشته است) رها 


تنوریای مهم قرآن ۱۹۵ 


اگرچه مطابق احکام قرآن انسان در روز قيامت مجدد] زنده می شود ولی در 
واقع نمی توان روح را در اسلام فناناپذیر تلقی کرد زیرا بر طبق متون فرآن وجود 
انسان بسته به ارادة المی است. هنگامی که خدا بخواهد جان انسان را می گیرد 
و هرزمانی که آراده کند مجدد به اوحیات می بخشد. هنگامی که مشرکین مکه 
با تسخربه محمد می گفتند نسلهای پیشین که قبلاً د رگذشته اند ا کنون تبد؛ 
خاک شده و هیچ عاملی قادر نیست به آنها حیات مجدد بدهدء محمد می 
خداوند فادر است به افراد مذ کور جان دو باره عطا کند, ولی آنها گذشت زمان را 
بیاد نخواهند آورد.۱ 

در روزقيامت پس ازپایان نضاوت خداء افراد مردم برطبق کیفیت اعمالی که 
در دنبا انجام داد * اند, به دو دسته نقسیم میشوند: خوبکاران که نامه اعمالشان 


۰ 


بدست راستشان داده خواهد شد و به بهشت روانه میشوند و بد کاران که کارنامه 
اعمالشان بدست چپشان داده مشود و وارد جهنم میگردند." ساکنان جهنم 
از بب‌شتیان درخواست میکنند از آبهای گوارای بهشت به آنها بدهنده اما بپشتبان 
به آنپا پاسخ میدهند که خداوند آببای گوارای بهشت را برای جبدمیان ممنوع 
کرده است.۳ 

۲ نکته جالب درشرح روزقیامت,زمان وقوع آنست. در باره وقوع زمان روزقیامت 
فران به شرح زیرمبادرت به پاسخهای متضاد کرده است: 
فرآن در چبارمورد به صراحت به محمد میگوید از توسئوال میکنندء روز قیاست چه 
زمانی بوقوع می پیوندد؟ به آنها پاسخ بده, علم آن 
هیچکسی تاریخ وقوع روززقيامت را نمیداند. 


خدای من است و بغیر از او 


,عوع۳ ونمنونا جطوصطحنفظ) جمست0ا عباا ما جمنم۳۵/ ,اعظ فتهطعنة -۱ 
9 .۶ ,۱970 


آیات ۷ تا ۱۲ سوره انشقاق؛ آیات ۱٩‏ تا ۳۲ سوره حاقه. 
۳ آیه ۵۰ سوره اعراف. 
> آیه ۱۸ سوره اعراف: یه ۶۳ سوره احزاب؛ آبه 8۷ سوره سجده؛آپه ۵ ۸ سوره خرف , 


دوه بازشناسی قرآن 


درشش مورد قرآن میگو یدء روززقيامت بسیار نزدیک شده است. ۱ 

دریک مورد قرآن حاکی است. روز قيامت ممکن است بسیار نزدیک باشد. ۲ 
در دو مورد خدا به محمد دستور میدهد, درباره روز قيامت بگوید: «نمیدانم 
بیک!» ۳ 

در حالیکه روز قيامت درقرآن و درذهنیت محمده مپیب ترین حربه برای نرم 
کردن نیروی مخالفان اسلام و ترغیب آنها درپیروی از مقررات اسلامی آندیشیده 
شده است. ممپذا تضاد ها و تعارضات بارز و بدون مفپوم در آبه هائی که در این 
باره بحث میکننده اثراين حربه را خنثی و منتفی میسازند.: هنگامی که حتی یک 
مسلم‌ان متعب ددر مفاهيم متون آیات مذ کور تعمق میکند و متوجه ميشود علاوه بر 
تئوریب‌ای غبر منطقی شکافته شدن آسمان, گرد شدن کوههاء روان شدن آب 
دریاها و غیره, خداوند درباره زمان وقوع روز قيامت, دارای تشتت عقیده بوده و 
مطالب متضادی در اي باه اظبار داشته است, بهيقین هرنوعایمانی به مطالب 
قرآن از او سلب میشود. 

و اما در باره آن قسمت ازآیه ٩‏ سوره واقعه که میگو ید در روز قيامت فاصل 
بین ماه و خورشید برداشته میشود وماه و خورشید یکی ميشوند, ذکر چند نکته لازم 
بنظر میرسد: 

ماء نزدیک ترین سیاره به زمین است که حد متوسط فاصله آن از زمین 
۸۰ کیلومتر(۲۳۸/۹۰۰ میل) میباشد. ماه و زمین هر دو در هر ۳۳ر۲۷ روز 
یکباربه دورنتطه ای که ازمرکززمین ۹۰۰رامیل فاصله داردوهرسال یکباربد. 
دور خورشید میگردند. قطرماه ۳۲۸۰ کیلومتر (۱۶۰ر۲ میل) ویا کمی پیش از 
یک چهارم قطر زمین است. ماه نیز مانند سای سیاره ها نور شود را از خورشید 


روزقيامت دور است 


یه ۵۶ سوره نجم؛ یه ۱ سوه قعرا یه ۳۱ سورهرحمن(آیه ۱ سوه نحل» آیه + 


+ آیه ۱ سوره انیب 


توریمای میم قرآن سس 


میگیرد بطوریکه ما تنبا آذ قسمت ازماه را که از خورشید نور 
میگیرد میتوانیم به بینیم .۱ 

خورشیده مرکز متظومه شمسی ویک ستاره نورانی است که از گاز بسیار گرم 
تشکیل شده, . قطر آن ۰۰۰ر۳۹۳ر۱ کیلومتر(۰۰۰ر»۸۶میل)و یا۱۰۹مرنبه 
بیش از قطر زمین است. توده خورشيد ۰۰۰ر۳۳۳ مرب. بیش از تود؛ زمین و 
غلظت نسبی آن ۱۰۲ مرتبه بیش از غلظت آب است. حد متوسط فاصله خورشید از 
زمین درحدود۰۰۰ر۱ ۱۲۹,۵۹ کیلومتر(۰۰۰ر۹۰۰ر۲ ٩میل)‏ میباشد. دانشمندان علوم 
نجومی معتقدند که خورشید یک ستاره عادی و با ثبات است که در ظرف ۲ تا ۲ 
بیلیون سال گذشته تغیبری نکرده و درظرف ۲ تا ۲ بیلیون سال آینده نیز دچار 
تحولی نخواهد شد. 

زمین کلیه نیروهای خود را از خورشید میگیرد, بطوریکه اگر خورشید نبود» 
زندگی درروی کره زمین نمیتوانست وجود داشته باشد. دانشمندان علوم نجومی 
ثابت کرده اند که اگر خورشید اندکی گرم ترویا کمی کمترب زین بتابده 
زندگی روی زمین نابود خواهد شد. 

با توجه به نکات مذ کور و درنظر گرفتن این واقعیت که بین کره ماه و ستاره 
خورشید در حدود ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد, به یقین میتوان گفت که 
عقیدهبه برداشته شدن فاصله‌بین خورشیدوماه‌و یکی شدن ایننوبا 
آنپ مه تفاوتپ اوتضادهای طبیعی که درعناصرمتشکله آنهاوجوددارد, درواقع یک 
غلوغیرعلمی وتفریحی است که امروزهیچ ذهنیتی ووساده ترین مغزهاپذیرای آن 
نمیتواند باشد. بنابرتحقیقات مسلم علمی دانشمندان علوم نجومی ,مدت ؟بیلیون 
سال است که خورشید به وظائف عادی خود مشنول است و هیچ نوع مدرکی 
دردست نیست نشان دهد که تا کنون هیچ اتفاق غیر عادی و غیر منطقی درنظم 


۱ نخیلات مفسران اسلامی تا آنجا پروازمبلقهآمیز داشته است که طبری در تضیر معروفش نوشته 
است, دریک شب ۱۶, محمد با اشاره انگشت ماه را به‌دونیم کرد که نیمی از آن به‌فوب و نیمی 
به‌شرق رفت. نرجمه تفسیر طبری, به تصحیح حیب یفمائی» ۷ جلد. جلد هفتمء (تپران : دانشگاه 
تهران)؛ صفحه ۱۷۸۳ 


۱:۸ بازشنامی قرآن 


منظومه شمسی بوقوع پیوسته ویا درآینده احتمال چنین رو یدای برود» پس چگونه 
میتوان حتی تخیل کرد که در روز قيامت ستاره خورشید و ماه یکی میشوند! 

نکته جالب ترجه دیگر در بحث روز قيامت درقرآن» موضوع آیه ۲ سوره انفطار 
است که میگوید درروز قيامت «ستارگان فرو میریزند.» نگاه کوتاهی به کیفیت 
وجودی ستارگان در منظومه شمسی» غیر معقولانه بودن این بحث را آشکار میسازد. 

ستارگان ازدوگازهی دروژن(۷۵درصد) وهلیوم(۵ ۲ درصد) بوجودآمده. 
اند. ستارگان در شب و روز ميدرنخشند» ولی ما درخشش آنها را تدها درموقعی که 
هوا تاریک و آسمان صاف است می بینیم. در روز نور خورشید آسمان را روشن 
میکند و مانع دیدن نو ستارگان دیگرمیشود. سیاره ها از خورشید و ستاره های 
دیگر نور میگیرند. علت درخشش ستارگان, فعل و انفعالات حرارتهای اتمی است 
که در درون آنپا وجود دارد. درمنظومه شمسی در حدود ۲۰۰ بیلیون بیلیوث 
و دورد ۰۰۰ر۲۰۰) ستاره وجود دارد. از مجموع ستارگان 
م ذکورتنهاتعداد۶۰۰۰ستاره رامیتوان باچشم غیرمسلح دید.حتی بادور بین- 
های قوی نمیتوان بیش از ۰۰۰ر+۱۰ ستاره را رو یت کرد. ستاره ها از لحاظ 


حجم؛ نور و حرارت با یکدیگر تفاوت دارند. خورشید از لحاظ مذ کون یک ستاره 
متوسط بشمار می آید. علت اینکه خورشید درخشان ترین ستاره بنظر میرسد آنست 


که نزدیک ترین ستاره به زمین است, قطر بزرگترین ستاره ها یک بیلیون میل 
(عرا بیلیون کیلومت) و در حدود ۱۰۰۰ مرتبه بیشتر از حورشید و حجم آنها بیش از 
فاصله ین زمین و خورشيد است. 

نزدیک ترین ستاره به خورشید بیش از ۲۵ میلیون میلیون سال (۴۰ بیلیون کیلو 
متم)ازخورشیدفاصله دارد.ستاره هاآنقدرا زکر» زمین دورهستن که 7 
شکل نقطه های درعشان مشاهده میشوند. معمولا در حدود ۲۵ر؟ سال نوری 
(سرعت نور :۱۸۶۰۰ میل درثانیه) طول میکشد تا نورنزدیک ترین ستاره به زمین 
که‌ستاره :2داا0ع) ۸۳2 - نامیده‌میشود,به کره زین برسد.ستاره‌ای که‌با 
چشم غ یره سلح دیده میشودممکن است فاصله اش به اندازه ای به کره 


زمین دور باشد که نورش در» ۵۰۰ سال نوری به زمین برسد. حرارت ستاره‌ها از۰ ۰ ۳۰نا 


تلوریای میم قرآن ۹ 


۰ درجه سانتی گراد (۴۵۰۰ تا ۶۳۰۰۰ درجه فارنپایت) میباشد. 

این بود شرح مجملی درباره کیفیت وجودی ستارگان. آنوقت منطق قرآن 
اینبمه محاسبات شگفت انگیز نجومی را در باره ستارگان نادیده گرفته و بسادگی 
پیش بینی کرده است که در روز قيامت ۲۰۰ بیلیونبیلون ستاره که نبا یکی از 
آنپا حجمش از فاصله بین کره زمین و خورشید بیشتر است» به زهین فرو هیریزند. 
همچنین درآیه ۵ سوره الملک. فرآن میگوید: 
تکام انیا بمصابیم رجملها جوم لش یطین دآفتنیا له 
عَوَاب التواره 
«وما اسمان دنیارا به چراعغبای رخشان زیب و زیور دادیم و آنها رابمنزه تیرد 
هائی قرار دادیم تا شیاطین را برانند و آماده کردیم برای آنپا عذاب آنش را.» 

اگر مطالب هزل آمیز مذ کور را در واقع کلام مستقیم خداوند تبارک و تعالی 
که مصون از هرنوع خطا و اشتباهی است بشمار آوريم» باید فرض کنیم که 
خداوند لا اقل درباره کیفیت نجومی ستارگان با بند گان عر بش سر شوخی داشته 
است. اما اگر موضوع مذ کور را مود کیفیت ذهنی اعراب بدوی ویدون فرهنگ 
۰ سال پیش صحرای عربستان فرض کنیم» دراینصورت بزودی از ورطه 
شگفتی آزاد خواهیم شد, 

از طرف دیگره با توجه بهاينکه فرآن در بیشتر مواردی که راجع به زمان وقوغ 
روزفیامت سخن میگوید, بصراحت اشمارمیدارد که روز قيامت بسیار نزدیک 
شده است» بطور طبیعی این پرسش را برجود میآورد که آیا اين زمان نزدیک را در 
چه مقیاسی باید جستج و کرد. آیا مقیاس نزدیکی زمان وقوع روزقيامت برای 
خحداوند عمر خود محمد بوده است ویا یکی از اعلاف او؟ آیا اين تزدیکی زمان در 
مقیاس خداوند باریتمالی یکسال, ده سال, یکصدسال و با 

اکنون مدت ۱۲۰۰ سال ازنزول آیات مذکور قرآن که روز قيامت را پیش 
پتیفی کرده اند میگذردوهنوزازوقیع روزقیامت خبری نشده است. آیاخداوند 
0 انتظار ظهور نیچه. امپینوزا, گوته, هگل, فوثرباخ و برترندراسل را 

اشت تا با عقاید و افکارضد مذهبی خود, ایمان بشریت را از میانی الهی 


قرن است؟ 


.۱۷ بازشناسی فرآن 


منحرف کنند و یا اينکه خداوند قادر نیود ظپور کارل مارکس پیامبر ماتربالیست را 
که اکنون ۱/۳ جمعیت بشر را زیر چتر ایدئولوژی خدا ناشناسی جای داده است » 
پیش بینی کند و روز حساب را زود تر بمرحله اجرا در آورد. 


تقدیر و سررنوشت 


به يقین میتوان گفت هیچ دینی در دنیا از لحاظ اصالت «(تقدیر و رن 
پارای برابری با دین اسلام را ندارد. زیر بنای معتقدات اسلامی را اصل «قضا و 
قدر» تشکیل میدهد. اصل «سرنوشت» دراسلام حاکی است که هیچ چیزی در 
این دنیا بدون اراده شداوند بوجود نيامده و وجود خارجی نیز نمیتواند داشته باشد. 
خداوند ازپیش سر نوشت بندگانش را تعيین کرده و آثرا در لوح تقد 
است. در اسلام یک فرد مسلمان نه تنها به اصل «اراده آزاد» معتقد نیست, بلکه 
آنرا کفر محض میداند. برطبق اصول اسلام اگر انسان دردنیا نیکی کند» بعلت 
آنستکه خداوند ازپیش این تقدیر را بریش مقرر داشته واگر نیز مرنکب زشتکاری 
شود به آن سبب است که خداوند» برای وی چنین سرنوشتی مقر نموده است. 

بطوریکه گفته شد, در هیچیک ازمسالک و مذاهب دنیا, عقیده به تقدیر و 
سرنوشت ویا «فاتالیسم» مانند دين اسلام حالت اطلاق ندارد. نانیپا و از جمله 
«هومر» برای «سرنوشت» دو بعد قائل بودند. بعضی اوقات فدرت «سرنوشت» را 
حتی مافوق «زئوس» (خدای خدایان) و گاهی اوقات آنرا پا 
«زئوس» میدانستند. اما بونانیها, هیچگاه انسان را بعلت فلسفه سرنوشت, از گناه 
میری تمیکردند.۱ ولی در اسلام خداوند دربالای «سرنوشت» قرار دارد و دروافع 


بیرشان نوشته 


به مقاله «هومره» در باره صرنوشت در ماخذ زر مراجعه قرماد: 


44۰ .9 11 ,۷۵۱ ,هروا رمق عنوممعیگ فصه ععمامن۸»6 


تئوریای میم فرآن ۱۷ 


اراده او اصل سرنوشت را بوجود می آورد. محمد سرنوشت فرد بشر و مشیت خداوند 
را در طراز یکدیگر قرار داده و نه تتها انسان را از دخالت حتی جزئی درسرنوشت 
خود محروم کرده, بلکه اراده خداوند را مخالف خواست فرد انسان قرار داده است. 
توجیه سرنوشت انسان و مشیت الپی به شرح مذ کون بطور طبیمی به اراده 
خداوند جنبه انتی نومی بنیسم میدهد و مشیت الپی را از مناسبات اخلافی تهی 
میسازد, «فاتالیسم» را مسئول اعمال و رفتار انسان قلمداد میکند و خداوند را 
خحالق شرارت ها و کجرفتاریهای افراد انسان بشمار می آورد. آیات مشروحه زیر 
مبین اصل مطلق «فاتالیسم» و یا اصالت «سرنوشت» در اسلام هستند. 
آیه ۱۲۵ سوره آل عمران: 
وم تن کل ت ان اف نبا موی ... 
«فیچکس جزبه فرمان خدانخواهدمردواین موضوع نوشته شده است, ...4 
آیه۱۷ سوره انفال: 
۳ مر ای ان تشه ومارمیت یمیت وک ری 
«نه شمابلکه خدا کافران راکشت وجون توتیرافکندی نه توبلکه خدااین 
کار را کرد......» 
آیه ۵۱ سوره توبه: 
» 


رفر کزجزآ نجه خداخواسته است به مانخواهدرسید....» 


آیه ؟ سوره ابراهیم: 
تن ان منیماد دعنرن مین ... 

(..,,خحداون‌ده رکه رابخواه دگمراه وه رکرااراده کند هدایت خواهد 
کرد.......» اين آیه بکرات در سراسر قرآن تکرارشده است . 

آیه ٩۶‏ سوره صافات: 
له روا موه 
«و خداوند شما و آنچه را که شما میسازید, خود آفریده است.» 

و مپمتر از همه آیه ۳۰ سوره دهر است که میگویدز 


۱۷ بازشنامی قرآن 


دا از( کن فا لبق له کن تما یمان 


«شما نمی خواهید چیزی جز آنچه حدا بخواهد. » 


«الب رکوی» آیه مذکور را به این شرح تفسیر کرده است: «باید بهيقین گفت 
که وب و بد را خداوند ازپیش مقدر کرده است. هرعملی که از انسان سر 
میزند, اعم آزاینکه خوب باشد یا بد,ازپیش در لوح قضا وقدرثیت شده است. 
اگر انسان مرتکب عمل خوب شود, خداوندقبلاً ثرا مقدر کرده و اگرانسانی 
مرتکب عمل ناشایست شود نیز بملت آنست که خداوند قبلاً حکم آنرا مقرر کرده: 
ولی البته باید دانست که خداوند از | نجام عمل زشت راضی نیست. بنا براین 
آنچه که ما در باره ینک چرا خداوند برای انسان ارتکاب عمل زشت مقدر میکند, 
میتوانیم بگونیم آنست که ارتکاب عمل زشت بوسیلهانسان,دارای هدفهای 
خحاصی است که تنبا عقل خداوند قادربه درک آنست وما نميتوائيم فلسفه آفرا 
بفهمیم ,»۱ 
در اسلام احادیث بسیاری وجود دارد که نشان میدهد, فرد مسلمان معتقد 
استء بدون اراده و میل خداوند انجام هیچ عملی امکان ندار د. مشکات - 
المصایح درقست مربوط به «قدر» میگوید: 
«خداوند آدم را علق کرد و سپس پشت او را یا دست راستش لمس کرد و در 
نتیجه یک خانواده از آدم بوجود آمد. پس از آن خداوند به آدم گفت, من اين 
خانواده را برای بپشت خلق کردم و اصمال و رفتارافراد خانواده مذ ور مانند 
آنبانی خواهد بود که بهشت برایشان مقدرشده است. آنگاه خداوند مجدد پشت 
آدم را لمس کرد و خانواده دیگری از اوبوجود آمد و خداوند به آدم گفت» من این 
خانواده را برای هنم خلق کردم و اعمال و افعال این خانواده مانتد آنپائی که 
جپنم برایشان مقرر شده خواهد بود.» 


۰ ,(1905 نامه ۵۱۷( ۵مت زه عم معط معایه ۷ 79 ,م2۳ ,۷۸ امنصهگ -ز 


تلوریبای میم فرآن ۱۷۳ 


مردی از پیغمبر در باره توجیه ماهیت اعمال و رفتار انسان پرسش کرد. پیشمبر 
پاسخ داد:«هتگامی که خداوند بنده اش را برای بپشت خلق میکند» تمام اعمال و 
رفتارش نا هنگام مرگ و موقعی که وارد بهشت میشود, درخور اعمال افرادی که 
بپشت برایشان مقدر شده خواهد بود, و هنگامی که خداوند کسی را برای آتش 
خلق میکند, تاموقعی که انسان مذ کور بمیرد و وارد جهنم شود» کلیه اعمال و 
افعالش مانند افرادی خواهد بود که جهنم برایشان مقرر شده است.»۱ 

مشکات المصایح در جای دیگرمینو یسد: 

«زمانی آدم وموسی درپیشگاه خداوند با یکدیگر به شرح زیر بحث میکردند. 
موسی به آدم گفت, (توانسانی هستی که خداوند ترا با دمتش خلق کرد واز 
روحش در تودمید و فرشتگان به پرستش توپرداختند و خدا ترا دربهشت جای داد 
وسپس توبا گناهی که مرتکب شدی, سیب سقوط خحود و افراد بشر به کره زمین 
شدی.) آدم پاسخ داد, (و توموسی, آدمی هستی که خدا ترا به رسالت مبعوث و 
کتابی برایت نازل کرد و الواحی را که همه چیزروی آنها ثبت شده است برای تو 
فرستاد. اکنون به من بگوه چند سال قبل از حلقت من» خداوند تورات را نوشت؟) 
موسی, پاسخ داد(چبل سال.) آدم گفت (وآیا در آن نوشته شده بود که من بر 
خلاف دستور خدا عمل خواهم کرد؟) موسی پاسخ داد» (آری.) آدم گفت؛ (پس 
چرا تو مرا برای انجام عملی که خداوند چمل سال قبل از خلقت من مقرر کرده 
است» سرزنش میکنی ؟)» ۲ 

حدیث دیگری حاکی است که روزی محمد بایکدست یک مشت وبا 
دست دیگر مشت دیگری خاک برداشت و آنها را به اطراف پرا کنده کرد و 
گفت: «خداوند نیز ایتچنین بند گانش را از دستمایش رها میکند و گروهی ازآنبا 
را به بهشت و گروهی دیگر را به جهنم خواهد فرستاد.»۳ 

۱ مشکات المصایح, چاپ دهلی؛ صفحه ۲۱ 


7 ماخ بالا. 
ماخة بالا. 


۱۷ 


حدیث دیگری میگوید: «اين آقراد رای ببشت و آن افراد رای آتش جهن 
خلق شده و رفتن دسته اول به بپشت و گروه دوه به جمنم برای ما تفاوتی 
ندارد,»۱ 

حدیشی از فول عایشه روایت شده که «روزی پیغمبر برای شرکت درمراسم 
تدفین طفلی دعوت شده بود.عایشه نقل میکندهمن به پیب رگفتم,(یارسول اله؛ 
به‌یقین این طفل یکی از پرندگان بپشتی خواهدبود,زیرافردهممصومی بوده که با 
این سن وسال امکان ارتکاب گناء نداشته است.) پیخمبر جوابداد, (نه عایشه, 
اینطور نیستء زیرا خداوند بهشت و جبنم را هنگامی که افراد انسان در صلب 
پدرانشان بوده وهنوزمتولدنشده اند,برای آنپامقدرمیکندو بدین ترتیب یک فردانسان 
درصلب پدرش بپشتی و یاجهنمی میشود. )۲ 

برای شبات مطلق بودن عقیده «سرنوشت و تقدیر» در اسلام شاید هیچ مطلبی 
گویاتر بات ۲۳و۲۶ سوره کیف نیست. آیات مذکور حاکی است: 

رن باه رل وابل خر ان »سکن کن لز.. 

«هرگز مگومن این کاررا فردخواهم کرد مگ رآنک بگزنی اگر عا 
بخواهد...,» 

عبارت «انشاءله» (اگرخدا بخواهد) که بزرگترین مظبر سرنوشت پرستی در 
اسلام است, آنچنان با فرهنگ اسلامی آمیخته شده که کمترسلمانی ممکن 
است, در صحبت های روزمره اش عبارت «انشاءال» را ذکر نکند. ذکر عبارت 
«انشاءاله» در صحبت های روزمره حتی بين افراد تحصیل کرده مسلمان نیز رواج 
دارد و اگر شخصی از انجام موضوعی سخن بگوید وعبارت «انشاهاله» را ذکر 
نکند؛ طرف مخاطب به وی گوشزد میکند که بگو ید« انشاءال» (اگرخدا 
بخواهد). 

یکی دیگر از دلائل مطلق بودن اصل «سرنوشت» در اسلام تفسیر آیه ۱۱ سوره 


۱ قیاس الانبیاع, چاپ ایران, صفحه ۲۱ 
۵۰ ,604 زم ۱۲۵ع0ظ اجه ۸6 779 ,2606 -2 


توریبای عبم قرآن ۷۵ 


سجده‌وحدیشی است که دراین باره دردقایق الاخباروشموس الانوارذ کرشده 
است. شرح موضوع که در تلمود۱ نیزامده بدینقرار است که روزی سلیمان پیخمبر 
در حالیکه دو نفر از کات انش در ممیتش بودندء فرشته قبض روح را مشاهده کرد 
که با ناراحتی به اطراف خود می تگرد. سلیمان فهمید که فرشته قبض روح برای 
گرفتن جان دو نفر کاتب اودرآن محل آمده است. لذا سلیمان با قدرت سحرآمیز 
خود, دونفر کائبش را فراً یه سرزمین «لوز» که بر طبق افسانه مذکوره هیچکس 
درآن نخواهد مرد منتقل کرد. روز بعد سلیمان مجددا فرشته مرگ را در حالیکه 
خوشحال و شندان بنظرمیرسید مشاهده کرد. فرشتهمذ کوره بای سلیمان توضیح 
داد که خداوند و را مامور کرده بود جان دو نفر کالب مذ کور را در سرزمین «لوز» 
بگیرد و لذا او اززوجود کاتبان مذکور درنزدسلیمان و ابنکه چگونه او قادر خواهد 
بود, جان افراد مذ کور را در سرزمین دوردست «لوز» بگیرد به حیرت افتاده بود, اما 
دستور سلیمان در انتقال افراد م ذکور به سرزمین «لوز» موضوع را حل کرد و وی 
افت, دستور خدا را در محل مورد نظربه اجرا بگذارد.۲ 

تئوری جپنم در اسلام یکی از فرآورده های فلسقی سرنوشت پرستی در دین 
م ذکور ميباشد. کلمه «جهنم» ۳۰ مرتبه و کلمه «آتش» بمراتب بیش ازآن در 
فرآن ذکر شده و حاکی از آنست که دراسلام رحم وشفقت و محبت مفبومی 
ندارد و اصول دین اسلام دارای طبیمت شقاوت؛ بیرحمی, و سنگدلی میباشد. ۴ 

برطبق محتویات قرآن و احادیث مر بوط» جهنم باید پر از کفاری که خداوند 
خلق کرده است» بشود. (آیات ۱۰ و ۱۴ سوره نسا 
سوره سجده و آیه ۱۵ سوره علق.) هیچیک از مذاهب دنیا, جهتمی وحشتدا کتر و 


سبعانه تروشکنحه بارترازاسلام برای بد کاران پیش بینی نکرده‌اند. "درآیه۳۱سوره 


آیه ۶۸ سوره توبه, آیه ۱۳ 


۵ 53 رتلهنانی ,عاهاع77۵ ع4ن‌صه؟ -1 
بهتفسیر آیه ۱۱ سوره سجده و دقایق الاخبار وشمس الانوارمراجمه قرمانید. 
۳- به‌فصل دهم کتاب زیر مراجعه فرمانید: 
:311-6 .ج ,عیوعه۸۵ ۵ جر ععنسنگ ,امهوعمها بءا«ها؟ -4 


بازشناسی قرآن 


تفن 


ق خداوندجهنم رامخاظب قرارداده ومیگر ید: 

...هل انتکای ول لین مزنیاه 3 

با امروزمملواز وجود کافران شدی؟(جهنم پاسخ میدهد) آیادوزخیان بیش 
رمیتوانند باشند.» 


دیگری وجود ندارد و دوزخیان فقط آب 

برای آشامیدن در اختبار خواهند داشت. آیات ۱٩‏ و ۲۰ 
سوره حج میگوید,برای کافران لباسی ازآتش باندازه قامت آنبابریدهاندو بر 
مرآنان آب صوزان جهنم ریزند تا پوست بدنشان و آنچه درون آنپاست به آن آب 


از 


سوزان گداخته شود. 

آفراد سا کسن جپنم برای رهائی از عذاب شکنجه بار جهنم پیوسته تقاضای 
مرگ میکنند, ولی پاسخ میشنوند که تا ابد باید در عذاب بسوزند. (آبه ۳٩‏ سوره 
بقره ‏ آیه ۷ موره آل عمران؛ آیه ۳۳۰ سوره ابراهیم» آیه ۷۶ تا ۷۸ سوره زخرف 
وآیه ۱ تا ۷ سوره غاشبه.) 

عقیده به «فاتالیسم» در اسلام» قدرت ابتکار و خلاقیت مفزی را از مسلمانان 
سلب کرده و امر نوسعه وپیشرفت را درجوامم اسلامی منتفی ساخعته است. فرد 
مسلمان اعتقاد دارد که خداوند سر نوشت هر انسانی را قبل از تولد طرح ریزی کرده 
و کوشش های او بدون اراده الهی به نتیجه ای نخواهد انجامید. بعقیده مسلمانا» 
بک فرشته, یک جنایتکاره یک پشه همه در هر واحدی از زمان حیاتشان, دستور 
خداوندرابسوقم اجرامیگذارندوحاصل اعمال آنپاقابوسیله خداوندسرنوشت- 
ریزی شده است. هر موجودی بپر نحری که خدا مقدر کرده زندگی میکند و هر 
عملی نیز که انجام میدهد, از پیش بوسیله مشیت خداوندی تصویب و در لوح تقدیر 
ثبت شده است. بنا بمراتب بالا میتوان گفت که سرنوشت پرستی در اسلام ذهنیت 


مسلمانان را محجر کرده و جوامع اسلامی را از توسعه و پیشرفت باز داشته است. 
طبری مینویسد: «پیغمبر اسلام چنین گفت که از نحوبياموزید به آنقدر که 

سخن درست گوئید و هرچه بر خوانید راست برخوانید و از نسب پدران ومادران 

بدانید بدانقدر که خویشاوندان را بدانید و شمار روز ها بدانید, اینقدر بسنده باشد 


تئوریبای مبم فرآن ۳۷۷ 


بیشترنه ........ پس آگربدین علم ها بیشتر ازاين آموختن فایده بودی اندر 
اسلام پیضمبر علیه السلام نمی نکردی.»۱ 
میرسد که گفته «کنون سل» یکی از دانشمندان معروف اسلام شناس 
بتواند یک نتیجه منطقی برای پایان اين فصل بشمار رود. نامبرده در این باره 
میتو یسدز 

«اصل سیاء سرنوشت پرستی باعث شده است که فرد مسلمان کلیه مظاهر 
حیات را درچارچوب نوشته های قرآن می بیند و درنتیجه جوامع اسلامی در 
فبقرای زوال وعقب افتادگی باقی ماندهاند.»۲ 


جهاد 


جباد یا جنگ مقدس یکی از ابتکارات مهم محمد درترغیب پیروانش بهء 
نابود کردن دشمنان اسلام بوده‌است. در قرآن درموارد متعدد, مسلمانان مکلف به- 
جپاد شده و احکام جهاد در سوره بقره از آیه ۱٩۰‏ بیعد بین احکام و مقررات روزه 
و حج ذکر شده است, آبه ۱۵۲ سوره بقره و آیات ۱۶٩‏ و ۱۷۰ سوره آل عمران 
میگوید, فکرنکنیدآنبائی که درراه غدا شهید شدند مرده اند بلکه دارای عمر 
جاودانی بوده و نزد خداوند متتمم و از فضل و رحمت او در شادمانی بسر خواهند 
برد. 

پیروان اسلام نیا را به دومنطقه تقسیم بندی میکنند. «دارالاسلام» و 
«دارالحرب». دارالاسلام آن قسمت هائی از دنیاست که به تصرف اسلام درآمده 
و ساکنان آن زیرچتر اسلام بس میبرندو دارالحرب آن قسمت از دنیاست که هنوز 
به تصرف اسلام درنیامده است. پیروان اسلام ممتدند بین اين دو قسمت از دنیا 


۱ ترجمه نفسیر طبری» به تصحیح حبیب یتمائی » ۷ جلد, جلد اول» چاپ داتشگاه تهران» صفحه 
1۸ 
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۱۷4 بازشنامی قرآن 


(آن قسمتی که زیر سلطه اسلام است و قسمت دیگری که ساکنانش به اسلام 
نگرویده اند) صلح و آشتی نمیتواند برقرار شود مگر اینکه مسلمانان کلیه دنیا را 
زير نفوذ اصلام در آورند. 

رهبران اسلام ممکن است به بعضی‌جبات مقتضی با آن قسمت از دنیا که به 
تصرف مسلمانان در تیامده» در صلح موقتی بسر برند, ولی وظیفه آنان اینس که 
قسمت های غیر مسلمان دنیا را فتح و درصورت امکان ساکنانش را به قبول 
اسلام وادارکنند. بطور طبیعی مسلمانان در هیچ شرایطی آن قسنت هائی از دنا را 
که دراختیار دارند, به غیر مسلمانان واگذار نخواهند کرد. مسلمانان تعریی و 
مفبوم دارالاسلام را تا آنجا بسط داده که معتقدند دارالاسلام بهر منطقه ای که 
حداقل یک قاعده اسلامی در آنجا معمول باشد, اطلاق خواهد شد.۱ 

برطبق قاعده جهاد, هرمسلمانی موظف است در برابر غیرمسلمان وارد جهاد 
شود و هر کسی که درراه خدا جهاد کند و بکشد با کشته شود. برطبق آیات پیش 
گفته شده ۱۵۴ سوره بقرهء ۱۶٩‏ و۱۷۰ سوره آل عمران شهید تلقی می شود و 
جایش در آن دنیا در ببشت خواهد بود و از نعم آلهی در بپشت مستفیض خواهد 
شد, 

بانئوری جهاد محمد موفق شد, دشمنانش را بیرحمانه س رکوب کند وپس از 
مرگش نیز جانشینانش با اجرای قاعدهمذکورقلمرو اسلام را به آنسوی مرزهای 
عربستان بسط دادند, بطرریکه در سال ۷۵۰ میلادی حوزه اقتدار اسلام از مرزهای 
چین تا سلسله جبال پیرنه در امپانیا بسط پیدا کرده بود. ‏ چا 
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سوره‌های مکی وسوره های مدنی قرآن 


هرچه کشوری بیشترمذهبی باشد» جنابت درآن ز یادتراست. 


تون بهگورگاد 
۱ دسامبر ۱۸۱۷ 


فرآن دارای ۱۱4 سوره است که ۸۸سوره آن‌درده‌سالی که محمد درمکه اقامت 
داشته (از بهشت تاهجرت )» تدو ین شده وبنام سوره های مکی معروف میباشد, ۲۹ سور 
دییگ رآن درمدینه ودرمدت ۱۳ سالی که محمد پس ازهجرت ازمکه درمدینه سکونت 
گز یده است وضع شده و بنام سوره‌های مدنی معروف شده است. 

هرگاه سوره‌های مکی ومدنی قرآن مور یک نگاه‌تحقیقی وتطبیقی قراربگیرند, 
تفاوت بارزی د رکیفیت هدفمای‌تدو ن آنا مستفاد خواهد شد. سوره هایی که در ده 
سال از بهشت تا هجرت محمد درمکه‌تدو ین شده, دارای ز یر بنای حالص روحانی 
است ودرآیات سوره‌های م ذکور همه جا سخن از ارشاد مردم ودعوت آنمابه یکی 
واجتناب آززشتی ها و پلیدی ها وتنز یه اخلاق‌همگانی میرود. درسوره های مگی , 
موف احکام ومتونقرآن» مردی زاهد, وارسته وانسان دوست است که مسیح واریاحسّ 


ال 


۱۸ بازشنامی قرآن 


بشردوستی ونوع خواهی قایبل احترامی مردم رابه خداشناسی و پرهي زکاری دعوت 
میکند, ظلم و بیداد گری وتیّش رانکوهش وانساندوستی وحمایت 
وستایش میکند. اماسوره‌های مدنی ز یر بنا ومضپومی متفاوت دارند. تدو ین کننده 
سوره همای مدتی باانسان مسیح منش سوره های مکی کاملٌ تفاوت دارد.پیوسته دم ازقتل 
وکشتارمخا لفان دین میزند وبرای نابود کردن بیرحمانه آنپا کمرهمت بسته است. 

محمد درابتدای ظپوردرابرازهدفش معنی ب رکسب قدرت وحکومت براعراب بسیار 
محتاط بود» ولی بتدر یج ومخصوصاًموقعي که وارد مدینه شد وقدرتش بالا گرفت, بطور 
صر یح ازهر وسیله ای برای استحکام قدرتش استفاده کرد. درسوره‌های مگی محمد 
پیامبری محتاط وانسان دوست است که پوسته به پیروانش درس خداشناسی , 
نوعدوستی وسازش بامنافقین وگمراهان رمیدهد, ولی درسورههای مدنی وی بصورت 
رهبری سخت گیروغیرقابل انعطاف تجلی وبابیرحمی قصد نابود کردن‌مخالقانش را 
دارد. درسوره‌های مکی: محمد بیشتریرای مردم داستان سرائی میکند, ولی در 
صوره‌های مدنی برای آنب قانونومقررات زند گی وضغْ میکند و برای مقررات مذ کور 
ضمانت های اجرایی شدید وطاقت فرسایی قاثل میشود. درسوره‌های مکی محمد پپوسته 
مردم رابه اطاعت از «بخدا » موعظه میکند, ولی درسوره های مدنی » مردم‌را به اطاعت 
از «خداورسول » هدایت مینماید. 

گولدز پر مینو یسد درسورههای مکی قرآنمعولا حکام وشرایمی وضع نشده 
ومردم فقط به خداشناسی , زهد ونقوی ونیک وکاری واجتناب از بد کاری موعظه میشوند, 
ولی در مدینه محمد درصدد سا ختن یک حکومت مقتدراسلامی برميایدولذا برای حصول 
این همدف به قانونگزاری و وضع قوانین ومقررات, تنظیم روابط اقرادمردم با یکدیگر 
وهمچنین روابط افرادمردم در برابرجامعه برمياید. درمکه محمد تنب پنج اصل برای 
پیروان اسلام وضع کرد: اولستوحید واقرار به نیوت محمد, دوم سنمازه سوم‌س زکات ولی 
به نحواختیاری» چپارم سر وزه آنم به‌زوش یپوددرروزدهم محرم؛ پنجم سحخ .اما 
سایراحکام وشرایع اسلامی درده‌سالی که محمد درمدینه سکونت اختیار کرده وفع 
شده است. !بعبارت دیگرمحمد درمکه نقش «نبّی » ودرمدینهوظیقه «رسول» راایفاء 
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سوره های مکی ومدنی ۸۳ 


میکرده‌است. ۱ 

درسوره‌های مکی محمد انسان آزاده ای است که قصد دارد ازمقام‌یک انسان 
روحانی: دررستگاری رابروی مردمبگشاید ولی درسوره های مدتی » محمد سلطانی 
جنگجو مبار زوقدرت طلب میشود که میخواهد بنیان سلطنت مذهبی وسیمی راروی 
پایههای مذهب استوا ر کند و برای نیل به این هد ف ما کیاولی وارهروسیله ای رابرای 
رسیدن به مقصود مشروع تلقی میکند. بپمین دلیل است که با استفاده ازقدرت فراستضش 
د کتر ین «جپاد» را اختراع ومقررمیدارد که مخا لفات اسلا را بایدبیرحمانهازدم 
شمشیر گذرانید ۲۰ 


محمدمگی پیاهبری ناصح خیرخواه» مسالمت طلب 
آاده 


سوره‌های انعام» الزمر » یونس, هود. حجر نحل وطه را می توان نمونه‌هایی 
از سوره‌های مکی دانست که محمد در بعضی آیات آنها در نقش زاهد خداشناس 
و بشر دوست ظاهر می شود وبرای ارشاد افراد بشر به رستگاری موعظه می کند. 
آیات زیر نمودار هدف مذ کور می باشند: 

آیه ۱۳۵ سور انعم : 
تن یو اغعلرا علعاتیکر ان عاین شوت تعکنون من کون له عابه الا 
0 
«بگوای گروهناداث‌هر چهدرتواتایی دار ید درعمل بکاریبر ید, من نیزنیک عمل میکنم 
آنگاهشماآ گاه حراهیدشد چه کسی عاقبت خوب دارد وستمکاران رارستگا ری 


نیست. » 


+- دانشمندان ارو پايی ترضیه های «نبوت» و«رسالت» رایکی میدانند, ولی دانشمندان اسلامی بین 
آنها فائل به تمیزشده ومتقدند «ني » کسی است که اطلاعو یابشا رت میدهده اما رسول یا فرستاده 
است که قوانینومقررات واحکام نود اه مد ابلاغ مبکند. 


۲سآیه۱ سور احزاب. 


۸ بازشناسی قرآن 


آیه ۱۵٩‏ سور انعام : 
نی رک یت نت رن کی کر زاف . 
«درحی ‏ حبقیقت آنمایی که درمعتقدات دیتی فرقهفرقه شدند» چشم ا زآنهابپوش که چنین 
کسانی بکارتونایند. ازدست آنها غمگین مباش که مجازات آنها با خداست...» 
آی 4۱ سور الزمر: 
و که ی تکنب رعاس ای نمی تزی + ومن تن و 
یل ما و۲ ات مهم وکنیخ 
«ما این کتاب را به حق برای هدایت مردم بر تونازل کردیم. پس هر کس که 
هدایت یافت به سود خود اوست, و هر که گمراه شد به زیان خود به گمراهی 
افتاده است و تووکیل آنها نیستی .» 
آیه ۷) سورژیونس : 
ول امه زرد ود ار رکه تجی بخ پالعنط وشرلایتکزق ح 
«وبرای هرامتی رسولی است که ه رگاه رسولآنپ آمدوحجّت تمام شد, بعدلبین آنبا 
قضاوت خواهد کرد و برهیچکس ستم نخواهد شد. » 
آبه ۷۲ سوره‌یونس : 


ان ناکین بخ ین ری ( عل ار دازث کن اون ورن 
و خی کیت (لاعل ار نت نان و 


«(پس هرگاه زحق روی گردانده ونصیحت مرانپذیرفید من ازشما اجری نمیخواهمبلکه 
پاداش رسالت من راخدامیدهد ومن خود ازجانب خدامامورم که ازاهل اسلا وتسليم 
حکم او باشم. » 
آیه سورةهود: 
ال کنملک را اه اکن تکرینه کید تیه ن 
«بجزشدای یکتا هیچکس رانپرستید ومن حفاً رسول اوهستم که برای اندرزو بشارت 
خلق‌آمده‌ام. » 
آیه ۱۲۱ سورة هود : 
۶ 4 ۳ -‌ ۹ 
وف نی کی ضرع ممنز ری خ 


«به آنانکه ایسان نمی آورند یگ که شما هر چه یتوانیدبزشتکاری ومعصیت دا 


سوره های مکی ومدنی ۱۸۵ 


بپرداز ید ما هم یکارطاعت مشتول خواهیم بود. » 

آیه ٩6‏ سور حجر: 
تشک تماخض عن هنن 
«پس باصدای بلند آنچه را که ازخدابهتوامرشده است آشکا ر کن و بهآزارمش رکین توجد 
ننما. »4 

آیه ٩٩‏ سوره مومنون : 
رن یخن نت کزان 
«توآزاروبدیهای ات راب آنچه نی کوتراست دقع کن» ما جزای گفتارآنپارابپتر 
میدانیم.» 

آیه ۸۲ سوره نحل : 
ان ترزا ومیل ام لیینْه. 
«پس گر با روی ازخدابگردانن,برتوتلیغ رسالت واتمام حجتی بیش نیست. « 

آیات ۱۲۵ و۱۲۹ سوره‌نحل : 
ان یل لاه و امک نکر رل پل نخس .. 
درن ات قاتا برثل ما شزینشر به وین صزشرخی ونیم 
«خلق رابه حکمت و برهان وسوعظه نیکو براه خدادعوت کن....وا گر کسی به شما 
مسلمانان‌ستمی رسانید شماباید بقد رآن‌درمقابل انتقام بکشيد وا گرصبوری کنید. البته 
برای صابران اجری بپت رخواهد بود. » 
آیه ۱۳۰ سوره‌طه : 

تآضپزئل مین ... 
«پس توای رسول برآنچه (امت جاهل) میگو بندصبروتحمل پشه کن..» 

بطور یکه از فحوای‌صر یح آیات مذ کوربرمی آید, محمدمکٌی پیامبری است 
واعظ خیرخواه. انسان دوست وخدامنشی که با پند واندر زمردم رابرای‌تابعیت ازآئین 
توظبورش ترغیب و بتدر یج راه‌رابرای کسب قدرت هموارمیکند. 


۱۸ بازشناسی قرآن 


محمد مدنی. یک سلطان مذهبی قدرت طلب ستمگر 
وانتقامجو 

هشگامی که محمدبه مدینه هرت نمودوشابودقدرت راپرامون خود احساس کرد 
شخصیتش کاملا تغیبریافت. اودرمدینهدیگریرای مردم موعظه نمبکرد: بلکه‌به پیروانش 
دستورقبری میداد, برطبق احکام خدا متافقان رابزنجیربکشند وخون آنما را بیرحمانه 
بر یزند.!آیات سوره‌های مدنی ز برمیتین این واقعیت بوده وبوضوح شارح تفا وتا متون, 
اهداف وروشم‌ای سوره های مکی ومدنی است. 

آیه ۱٩۱‏ سوره بقره : 

هرز ردو جع ما ِ ۳ 

دافته ینت اوه وکفیه ره تین عت شیور والشمه نشن من ال ... 
«ه رکجا مش رکین رایفتدآنپا رابکشيد وازشبرهایشانآوار‌شان ساز ید چنانکه آنان 
شمارا وطن آواره کردند. کارهای فتهانگزآنپ بدتر از کشتاراست..» 

آیه ۷۱سوره‌نساء: 


آبه 
ای نکر نی ناه 
«ای اه ایمانسلاح جنگ برگیر ید وآنگهدستهدسته و یا همهباهم بای جمادقدام 
کنید.» 

آبه ٩۸سورةنساء:‏ 

خل نازیر ع یمرن سل لفر تروشم 
رافکم حنث رهز ... 
«..منافقین رانا درراء خد! گام‌برندارند, دوست نگیر ید وا گرمخا لفت کردندآنارا 
ه رکجایافتید به قتل برسانید...» 


یه( سوه زاب 


سووه های مکی ومدنی ۱۸۷ 


آیه ۱ #سوره احزاب : 
علفزینی؟ مثیم مدا نیا کزییژه 
«مردم پلیدراه رکجایافتید,آنتراگرفته وجدآآنپارابکشید. » 
آیه ۵ سوره‌تو به : 

لاسکی هرا زیر اقترا لشترکزن عیث رمز وه زمزهمز 
و اشضرزهم رانفلْر 1 کل عرص .. 
«پس ازآنکه ما همای حرام بسررسید آنگاه مش رکین را ه رکجا یافت 
رادستگیرومحاصره کنید وازهرسود رکمی نآنب باشید... ») 

نکته جا لب توجه درمتن یه مذ کور(آیه ۵ سوره توبه)تضاد آشکارآن‌باآیه ۲۱۷ سوره 
بقره یبا شد. شرح این تضاد درابتدا نیازیه 

برحسب سنت دوران جاهلیت اعراب جنگ وخونرپزی را در چمارماه ذ 
دیحٌه, محرم ورجب حرام دانسته چا رماه‌مذ کوررا بنام ما ای حرام» مینامیدند. 
در بارفحرام بودن جنگ وجپاد در چمارماهمذ کون بطور یکه دیدیم آیه ۵ سوه تر بهبطور 
صر بح حا کی است که درماهمپای حرام باید ازقتل وخونر پزی خودداری شود. اماحمله 
به‌یکی ا کار وانهای قر یش به سر پرستی عمرو بن حضری که ازشام به مکه میرفت 
برخلاف نع صر یح آیه ۵ سوره توبه دراول ماءرجب که‌یکی ازماهم‌ای چپ رگانه حرام 
است صورت گرفت. بدین شرح که‌درسال دوم هجرت, به محمد خبررسید کاروانی از 
قر یش بامال وامتعة فراوان ازشام به مگه میرود . محمدیکی ازپیروان خودبتام عبداله - 
بن جحش را ما مور حمله وهجومیه کار وان‌مذ کو رکرد. مهاجمان درمحلی بنام نخله 
درنزدیکی مکه کمین کردندوموقعی که کار وان به آنجا نزدیک شد. به آن‌حمله کرده؛ 
سالار فافله را مقتول, اموال قافله را تصاحب کردند وبه مدینه نزد محمد بردند. 

علاوه براینکه حمله به کار وان مذ کوربرخلاف سنت اعراب درماهمهای حرام انجام 
گرفت. یکی دیگرازاصول سننی اعراب که دراین واقعه بوسیله ماموران محمد نا دیده 
گرفت شدء کشتن کاروانسالارقافلهبود. زیرایرطبق رسوم سنتی اعراب درموقع غزوه 
نمیبایستی خون ر بخت وقعل نفس برای چپا ول اموال قبیله ای که مورد تاراج 


بازشناسی قرآن 


فت» جایزنبوت امابرخلاف مواز بن سنتی اعراب. ماموران محمدنهتنپا 
درماهمهای حرام‌به کار وان مذ کورحمله کردندبلکه کار وانسالارآنرانیزمقتول نمودند.۱ 

پس آزانت‌شارخبروحشت انگیزمذ کو رکه برنعلاف سنت قدیمی اعراب وهمچنین 
مخایربا مفپوم صر یح آیه ۵ سوره‌توبه انجام گرفته بو بز رگان طایفه قر یش محمد 
راازانجام این عمل سخت ب اد انتقاد گرفتن وازجمله اظپارداشتند, محمد کسی که 
عنوان رهبری وهدایت بشر یست را بخود بسته است »حتی به سنن قدیمی قومی خود نیز ایس 
بند نیست ودرما همای حرام دستورفتل وغارت و جپاول داده است. باشنیدن این موضوع. 
ان شد ودرصدد رفع ورجوع انمام مذکوربرآمد ولذابلافاصله آیه ۲۱۷ سوره 
بقره را که یکلی با آیه ۵ سورهتوبه مغایرت دارد به شرح ز یر زازل کرد . 

آیه ۲۱۷ سوره بقره: 
+ داهن اضرا و شرف ره ابر .. 
«ازتوراجم به جنگ درماه حرام سئوال میکنند, بگوگنا هی است بز رگ, ولی گذاه 
بزرگترازآن نود خدابازداشتن مردم از راه حدا وکفربه خداو پایمال کردن حرمت حرم 
خدا ومنم مسلمانان ازز یارت کبه است...» 

باتوجه ببه اینکه چهار نفر مسئولیت کار وانمذ کوررا برعهده‌دا شتند,بعدازتتل 
کار وانسالاردونفرآنبا اسیرویکی انب فرار کرد وموضوع واقعه راب اهالی قر یش 
اطلاع داد. سپس نمایند گانی برای پس گرفتن شتران و کالاهای کار وان مورد دستبرد 
وهمچنین اسرای آن از مکه وارد مدینه شدند. محمد شترا وکالاهای مورد نظررا پس نداد 
وهر یک ازدواسیرر درمقابل یکزاروششصد درهم آزاد کرد. 

مایر آیاتی که شارح روحیه قدرت طلبانه و تجاوزگرانه محمد در مدینه میباشند 


به شرح زیر است: 
آیه ۲۹سوره توبه : 


رزیل یخی کون پانلوکلا پاليز لاجر وکنشرمزی ماعزم اه وولو ... 


۱- کونستان و یرزیل گیورگیوه محمد پیخعبری که زنوبایدشناخت» ترجمه ذیح له منصوری (نهران: 
انتشارات ام رکییر, ۱۳6۳)؛ صفحات ۱۰۰ و۰1٩‏ 


سوره های مکی ومدنی ۳ 


«بکشید کسانی را که به‌حدا ور وزواپسین ایمان‌نمی آورند وآنچه‌را که خداورسول 
اوحرام کرده اند, حرامتلقی تمیکنند...» 
آیه ۷۳ سوره‌توبه ز 
ای بامی(مسطفاژ؛ شون را عیر . 
«ای پیغمبربا کافران ومنافقین جپادومبارزه کنو برآنبا بسیارسخت بگیر..» 
درآیة 4 ۲سونساء» محمد برای انگیزش پیروانش به جنگ بامخالفین» به یک نکته 
روانی جالبی متوسل میشود که‌شایدبتوان گفت درتشو یق وتمییج اعراب به جنگ 
بادشمن ازهرعامل‌روانی دیگری موتثرتر بوده وآنابنست که ازدواج بازن‌شوهرداررا 
درجنگ با کفاربرای پیروانش حلال اعلام ميکند. آیه ۶ ۲سورة‌نساء دراین بارهمیگو ید : 
1۱ 
«نکاح زنان محصنه (شوهردار) برای‌شما حرام‌شد» مگرزنانی که درجنگمای با کفار 
متضرف ومالک شده اید...» 


زن درزند گی عرب بادیه, هميشه اهمیت بسیارداشته و بعد ات ازغذاوآشامیدنی 
و یابعبارت دیگربعداز لت ازسیری ورفع عطش, بز رگتر ین لت عرب بادیه این بوده 
است که زنی ز یب دراختیارداشت باشد.زن‌برای بعضی ازاعراب بادیه حثی ازآب وا 
گرانبباتربودز یرا بعضی ازآنما چوزند گی خودراپیوسته در بیابنمیگذرانیدن 
نمیتوانستند ازدواج کنند. بعضی ازآنم نیز پس ازآمدن بهشهریضاعت ازدواج نداشتند. 
درعر بستان بعضی ازسرد های بادیه درتمام عم بغیرازمادرخود, زن دیگری رانمیدیدند 
وحتی نمیتوانستندفرض کنند که زنان دیگر چه‌تفاوتی بامادرنبادارند. همین علت 
است که محمد پیوسته پیروانش راب تصاحب زن به جنگجو بی ترغیب میکرده است ۱۰ 

سورد هردارای‌سی آیه است که مغموم آیات ۱۱:۵) ۱۹2۱۷ آن بطورخلاصه 
آنست که‌خداوند به مسلمانان وازجمله به اعراب بادیه که محمد میخواست آنها 
راببامسلمانان متحد کندء میگفت که‌شمادر بمشت لباسهای حر یر خواهید پوشید» 
برتخت همای عزّت تکیه خواهیدزد وازجاممای سیمین وکوزه های بلور ین‌شرابی که 


+-ماأخذ بالاء صفحه و۲۱ 


۱۹۰ بازشناسی قرآن 


یا که‌تاید نوجوان‌خوا هند 


چون کافوردارای طعم زنجبیل است خواهید نوشید, پسرا 
ماند به شما حدمت خواهند کرد وزنهای ز یبا که هميشه دوشیزه خواهند بود باشما 
بسرخواهند برد . 

دراینجا این سئوال پیش می آید که اگرشراب دارای‌طبیعت مضربوده و بمناسبت 
طبع مضرآن خداوند آشامیدن آنرادرترآن منع کرده است وانسانزمینی نباید وجود 
خودرابااین ماده آلوده کند پس چگونه است که انسان ببپشتی که طبیعتاًباید موجودی 
برترازانسان زمینی باشد, مجازميشود, از جاصمهای سیمین وکوزه های بلور ین شراب بنوشد 
و پسران همیشه جوانز یبا وزنهای پیوسته با کره دراختبارد اشته باشد. و پاسخ این راز 
بنا جاردرعقل ‏ وکیاست محمد درترغیب پیروانش به اطاعت از اوامرش خلاصه میشود . 


مصداق بارزوآشکارتفییر شخصیت وروش محمد را پس ازهجرت ازمکه به مدینه 
وتصمیم قاطع اورادرقلع وقمع مخالفان باشدت وحدت هر چه پیشترمیتوان درآیه 4 سوره 
محمد دید . 

آیه ) سوره محمد : 


لاش رتدب ارب عا و تشر کشذرا لا ما 
بل اوه ... 

«بنابراین موقعی که با کافران رو و اب مد وی پزی 
جنگ رامحکم ببند کشید تابعدأ آنهارا 


بسیاردشمن رااز پادرآور ید» پس 
آزاد گردانید و ی ازآنانق 

متن آبه مذ کورومخصوصاً ذ کر کلمه «فدیه»حا کی ازنیروی‌سانقه‌ر وانی دیگری 
برای تحر یک اعراب به جتگ وکشتارمخالفین است که محمد به فراست وز برکی آنرا 
تشخیص داده ودر متن آیه گنجانده است. 

تجز یه وتحلیل این عامل ر وانی نیازبه‌شرح مقدمه ای دارد. هنگامی که محمد 
و یارانش به مدینه صپاجرت کردند, دست آنپا خالی بود وحتی قادربه تأمین معیشت 
روزانه ود نبودند. محمد خودش کارو پشه ای ند اشت ومعیشتش رایارانو پیروانش 
نأمین میکردند والحاظ مالی درمضیقه بود. ازطرف دیگر محمد میخواست قدرت خحودرا 
درمدینه استحکام بخشد و برای‌خو یش یک ار یک حکومت مذ هبی بوجودآورد. 


سوره های مکی ومدنی ۱۹۱ 


بد یهی است که حصول این هدف بدوند اشتن پول امکان پذیرنبو.بتابراین محمد 

میب‌ایستی ند بیری می اندیشید که وضع مالی اوودستگاه حکومت مذهبی اش‌رارونق 

بخشد. هدف واقعی محمد ابتدا رسیدن به قدرت وحکومت براعراب بود واین کار مستلزم 

داشتن بتیمالی میبود . محمد برای پید | کردن راه حلی جبت معمای مضیقه مالی ود 
و پیروانش وکسب مال ومنال لازم جپت حصول هدفپایی که درسرداشت به‌ر وشهای 
سنتی اعراب متونسل شد. این روشماعبارت بود ند ازحمله ,غارت و چپاول که جنگیدن 

و بمه غنیمت بردن اموال شکست خورد گان واسیران و گرفتن «فدیه » وجه‌عالی ومرحل 

پشرفته ونسبتا منطقی آن میتوانست محسوب شود. 

بطور یکه در یکی از فصول پیشینذ کر کردیم برطبق رسوم سنتی عرب, هنگامی که 

درمحلی رد پایی کشف ميشد. اقراد کاشف ,رد پای‌مذ کورراتمقیب میکردندتابلکه 
بشوانند باحملهبه صاحب رة پا وغارت واموال او به منبع تزه ای ازوسایل زند گی دست 
یابند. محمد برای کسب قدرت مالی راهی آسان‌تروعملی ترازاین راه نمیتوانست بیاید . 

حمله به یکی ا زکار وانپای قر یش به‌سر پرستی عمر و بن حضری در یکی ازماههای 
حرام که فباً در صفحه ۱۸۷ شرح داده شدءیکی ازمصادیق بارزاین استراتژی برای 
کسب قدرتمالی محمددبود. اعراب حمله وهجو نا گپانی به کار وانپاو یاقبیلهدیگر 
وتصاحب اموال وزنان آنپا را «غزوه»مینامیدند. وا کنون‌محمد با پیرو یی که‌درمدینه 
گردآورده برد میتوانست بوسیله وجه پشرفته غزوهیمتی جنگ رسمی با دشمنان»اموال 
وزنان آنپا راتصاحب کند. محمدبرای اجرای این هدف تئوری «جهاد »رابرای 
پیروانش نازل کرد . 

درعلوم‌سیاسی, «تشوری» و «عمل» ازعوامل لایتجزای یک اقدام کی بشمار 

میروزد. یمین دلیل معروف است که میگو بند «عمل بد ون تشوری کور وتئوری بد ون عمل 
مرده‌است. )ولی محمد نیازی به کار برد این قاعده‌نداشت .این اصل در باره قدرت-- 
طلبانی بکار میرود که از راهمپای سیاسی درصدد کسب قدرت برمی آیند اما محمد 
خودرا درلب اس نبوت قرو برده وازز بان خدابا پیروانش حرف میزد ودستورات المی 
و یابعبارت دیگر احکام مذهبی والبی که‌اونازل میکرد, میبایستی بدون تعقل وتفکر 
اجراشود . دستورخداتعقل ناپذیر است ونه‌درآن‌زمان بلکه امرو زنیزپس از ۰۰ ۱۶سال 


۱۹ بازشنامی قرآن 


باید فورابمرحلهاجرادرآید وه رکسی باآن مخالفت کندبایدبلافاصله حون از رگمهایش 
خارج گردد. تثوری «جاد » یعنی جنگ رسمی بادشمنان ودرنتیجه گرفتن «فدیه» و 
«جزبه » ازآنان در واقع نتیجه مستقیم جمپادمیبود.آیه ۱۹ ۲سورهبقربشرح ز برروشتگر 
این واقعیت است : 

کیب گر هتان رهوکر4 نکر وعکنی ان تکرش میا هه تکدوعای ان پیز 
کب هوشر اکز وان یشک کنر لاکفکیزن 

«حکم جمهاد برای شما مقر رگردید وحال آنکه‌برشما تا گوارومکر وه است, لیکن چه بسا 
چیزی رمک روه میدانید وآن برای شما خوب باشد و چه بساچیزی راخوب بدانید وآن به. 
صلاح شم نباشد وخد اون ه مور اناست وشما نمید اند . ) 

و بعدآنیزدرتائید حکم جهاد آیة ۶ ۷سورف‌نساءمیگو ید : ۱ 
تبکایل و رفن کفرزی یر جر رمنپاین ن مل او 
ین لب تیا رز عم 
«پس درراه خدابا ایک زاگ دار آخرت برتری‌دادند, جهاد کنید وه رکسی 
درجماد در ره حد | کشتهشد و یاغلیهکرد»بزودیبوی اجری عظیم خواهیم داد . 4 

پاسکال میگر ید : «عدالت بدون وجود نیروی اجرایی بسی مفبوم ونیروی اجرایی 
بدون عدالت ظلم خواهد بو . » ام این قاعده درعلوم‌سیاسی بکارمیرود, نه معتقد ات 
مذهبی . درامورسیاسی هرانسانی حق دارد ازدولتی که اداره امورجامعه رابرعمده دارد 
انتتقاد کند, اما درامورمذهبی و بو یژه‌دراسلام؛ برطبق آیاتی که‌در پیش ذ ک رکردیم؛ 
انتقاد ازمذ هب مخا لفت باخد ای شده ومجازات م رگ دارد. 

بهرحال محمد بافراست وکیاست خاص خودء بمنظورتأمین بنية مالی پیروان 
وسپاهب ان اسلام وقوام بخشیدن به بنیان حکومت اسلامی خود به ایجاد تئور یپای 
خمس ء کات جماد, غنائم, جز یه وفدیه "اقدام کرد. 


۱- خراج زمین و یا مالیاتی که در قدیم مسلمنان از کفارو اهل مه (یپود و نصاري که در کشورهای 
اسلامی زندگی میکردند) میگرفتند. 


۲ مالی که کسی برای خحرید جان خود و آزلد کردن خود میدهد, 


سوره های مکی ومدنی ۳ 


آیه ۱ سور اتفال برای‌صدورحکم خمس نازل شده وحا کی است که هرسلمانی 
باید یک پنجم ازعایدی خودرابه خداء پیخمبر» منسوبین پخمبر» یتیمان, بینوایان 
ودرماند گان‌درسفراحتصاص دهد. آیه ۱سورهانفال نیزهر چیزی را که بدون رنج مردم 
حاصل ميشود, مطلقً به یغمبراختصاص داده است وآبه سوره حشرنیزغنائم جنگی را 
بط ورام وانحصاری به پیمبروآیه۱۷سوره حشرغنائم حاصله ا زاموالکافران راب 
پیخمبر» خو بشاوند ان ای یتیمان فقرا ورهگذران اختصاص میدهد. 

آیه ۱ 6 سوره انفال : 
الما خرن شی, کای رثر نس ولرنزن 5لزیالفزن وی 
زاین وتیل نگنگر نکر افو وم عل زیر 
ما لنش له یک نیو ره 
«و بدانید ازآنچه که به غنیمت بشمابرسد, یک پتجم آن مخصوص خد او رسول 
وضو یشان اوو بتیمانوفقیران ودرماندگاندرسفرمیباشد» | گرشمابه دا وآنچه که‌ما 
درروزآزمایش»روزی که دونی رودر برابریکدیگرقرارگرفتند, برای بنده ود ناز 
کردیم ایمان‌دار ید وخدابرهر چیزتواناست. » 

آیه ۱سورهانفال : 
بای عر تال نان بل 
«در باره‌حکم انفال از رتوسئوال میکنند, بگ وکه انفال مخصوص خد اورسول است ...4 
آیه + وباسوره حشرنیزدارای احکامی مانندآیات فوق است بدین شرح که اولی نام 
جنگی را احتصاصاً به محمدودومی به محمدو خو یشان او یتیمان؛ فقراودرماند گان 
درسفرا ختصاص میدهد. 


مفبوم کلمهخداورسول ده مذ کوروتفسیراینکه چگونه یک مسلمانمیتاندبه خد! 
خمس بد هد یک تعبیرز یادترنمیتوندداشتهباشد وآن اینست که محمد حودرابانحدایکی 
میداند وخداراقبل از نام خودذ کرمیکندتابه مسلمانان وانمودکند که انفاق‌مالی به- 
محمد وخو بشانش در واقع کمک مالی به عداست.. 


محمد پرداعت ‏ زکات رابرا ای مسلمانان آنقد ر الم آوردانسته است که آنرا درفرآن 
همطرازبا نماز ذ کر کرده‌است. درقرآن‌در۳۲موردسخن از زکات رفته که ۲۷ مور آن 


4 بازشناسی قرآن 


همطرازبانمازد کرشده است, آیه ۱۲ سوره‌مائده در باره زکات میگو ید : 

-۰ 065 اما مک تن آکنشر الک اوة تخر رک واستخر زین وعوزن تشر 

ات اه ترشاستها لالوی عککر رسد وکانیککتر با مین ین 

فرمال نژ .. 
«..ونعداوند گفت من باشماهستم هرگاه‌نما 
ایسان آور ید و به‌آنبا احترام‌بگذار ید وآنهارایاری کنید و به خداقرض نیکودهید, 
درابنصورت گتاهان‌شما بیامرزم وشمارادر بپشتی که‌ز یرد رختانش نهرجاری است 
داخل کنم..» 
نکته قاببل ذ کر دراین بحث آنست که درمذ هب تستن, فقهای مذ هب مذ کور خمس 
رامرد ود دانسته وتنما زکات رابرسمیت شناخته ووصول آنرایزوظیفه حکومتمای وفت 
دانسته اند . ولی درمذ هب تشیع وصول حمس و زکات بوسیله دولت تحر پم وجزء وظایف 
ر وحانیون محسوب ودرعمل یکی آزمایع درآمد طبقه‌ر وحانیون قلمدادشده است . خمس 
و زکات درمذ هب نشیم پیوسته وسیله احاذی وکلاٌشی آهوند های شیعهبوده است . 
دج اله خمینی د رکتاب رسا له توضیح المسائل ««خداء رسول, منسوبین رسول» پتیمان 
ودرسفردرماند گان»مذ کور د رآیه ۱ )سور انفالرابه سید های فقیر» سید ها ی یتیم 
وسیدهای درسفر درمانده ومجتپد جامع الشرایط » تعبی رکرده است! که کاملاًبا 
مد لول آیه ۱ 4 سورة انفال در بارةخحمس مفایرت دارد . 
مسلمانان برای هراسیرجنگی که دراختیارد اشتند غ چهارهزاردرهم " پول 

مطالبه میکرد ند ودرصورت پرد اخت مبلغ مذ کوراسیر جنگی را آزادمینمودند . برای اینکه 
بدانیم قدرت سالی چهاره زاردرهم د رآن‌زمان چقد ربوده بپتر است آنرابا بهای جند 


نید و زکات بدهید وبه فرستا دامن 


مسئله شماره؟۱۸۳ کتاب وساله توضیح المسائل خمينی درباره نحمس مینویسد: «خمس را 
باید دوقسمت کرد: یک قسمت آن صهم سادات است. پراحتياط واجب باید با اذن مجتید جامع 
الشرایط به سید فقیر؛ یا سید بتیم, یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگرآن سیم اما 
علیه السلام است که در این زمان بید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا بهعصرفی که او اجازه میدهد, 
برسانند.. .4 

۲ گیررگیوه محمد پیغمبری که از نوباید شناخت صفحه ۷۶۸ 


سوره های مکی ومدنی 1۹۵ 


حیوان وکالا بشرح ز پرمقایسه کنیم. 

بای یک شتردرآندوره‌درسکه چهارصد درهم بود و یک گوسفند درمکه چپل 
درهم و یک بزبیسست و پنج‌درهم ارزش داشت. یک نیزه در بازارمکه چهاردرهم 
و یک کجاوه که روی شترقرارمیگرفت.سیزده درهم می ار ز ید.یک غلام یزسته بمب 
سن وز یبایی اش از یکصد و پنجاه‌درهم تاهشتصد درهم ارزش داشت ۱۰ 

پس ازجنگ بدربزرگان‌قر یش تصمیم گرفتند» از پرداختن فدیه به‌سپاهمحمد برای 
آزاد کردن اسیرانشان خودداری کنند»ز برامعتقد بودند که این عمل باعث تقو 
مالی مسلمانان حواهدشد. اما چون خانواده‌هایی که درسپاه محمد اسیرد اشتند 
در بازخر ید اعضای خانواده شود اصرار کردند» لا تصمیم عذ کوربلا جرا ماند "و 
پر اخت فدیه برای بازخر ید اسیران» سطح مالی سپا هیان محمد رابه نحوقابل توجمی 
بالابرد. 

توری جهاد شا هکار محمد ومحصول فراست اودرشناخت عوامل ر وانی اعراب 
ومتحد کردن طوایف متخاصم عرب ز برپر چم اسلام وگسترش آلین محمد درآنسوی 
مرزهای عر بستان بوده است. محمد با یجاد واجرای تثوری جمپاد, نهتناپایه‌های 
حکومت خودرا مستحکم کرد وضع مالی دستگاه دینی اسلام وهمچنین پیروانش راقوام 
بخشید, بلکه پس ازدرگذشت او باهمت جانشینانش درحد ودسال ۰ ۷۵میلادی حوزه 
اقتدارامپراطوری اسلام ازمرزهای چین به سلسله جبال پیرنهدریتا لا توسعه یافت 
واسلام سه امپراطوری باعظمت دنیای قدیم یعنی امپراطور یبای ایران, مصروسور یه 
رافتح کرد وسکنه ای نکشورها مسلمان‌شدند. 

درقرآن در ۳۱ آیه ازجهاد سخن گفته‌شده است که‌بعضی ازآیات مذ کوردرصفحات 
پیش ذ کرشد. بطو رکلی ازفحوای آیات فرآن‌میتوان گفت که جماد در 4 مورد بکارمیرود : 
۱ جنگ برضد مش رکین و بت پرستان جنگ برضد مرتدین س جنگ برضد اهل 
کتاب و 4 جنگ برای‌دفاعازاسلام. 


۱-مأخطذبالاء 
ماخ بالاه صفحمه۴ 


1۹۰۹ بازشناسی قرآن 


جپاد نیز ازقرآورده‌های سوزه های مدنی است ودرسوره‌های مکی ذ کری ازحهاد 
وقتال نشده است . محمد تنوری جماد راب کسب غنائم جنگی وتصرف زنانملل مغلوب 
توأم کرد وازاتحاد ايند وعامل روانی انگیزه ای برای پیروانش بوجود آورد که ازهرعامل 
دیگری بیشترمیتوانست اعراب را به جنگ پادشمنان اسلام ترغیب وتشو بق نماید. آیات 
ز پردر باره کسسب غنیمت درجماد تازل شده ونشان مید هد چگونه محمد باوعد؛ کسب 
غنیمت پیروانش رابه جنگ با دشمنان برانگیخته است : 


ره مقر لشوویا تن تکر موم وک یی انعر ولو 
یکیروراا متا 
«تبدا کسبشدیشت های‌بسیاری رابشما وعده‌داده است و برای شماست که‌درآن 
شتاب کنید ود دست مردم را ازسرشما کوتاه کرد تاد لیل اهل ایمان باشد وخد اشما 
رابراء‌راست هدایت میکند. » 

نکهجالب اهمت در بحت نام حاصله و چگزنگیمالکیت نما متن یه سوه 
انفال بشرح ز برا 
ن خی ال لقن نو رو کی تک 
و له رن سکن رفذییزنه 
«ازتوراجع به (انفال) پرسش میکتند, »پاسخ بده که انفال مخصوص خد اورسول است . 
بنابراین در برابرخدا پرهیزکارباشید ودراین موار به صلح مسالمت بین خودتان اقا 
کنید وخدا ورسول رااطاعت کنید, اگراهل ایمان‌هستید. » 

برطبق شرح قرآن عهدی الپی قمشه ای درصفحه ۲۲۹: «انفال »عبارت است 
ازغنائمی که بدون جنگ ازدشمنان بدست می آید, زمینهای خراب و بیما لک معادن؛ 
بیشه‌ها, فراز کوههاء کف رودخانه‌ها, میراث باقیمانده ازافرادی که وارث ندارند 
و بطورخلاصه هر چیزی که بدون رنج حاصل شود. 

به این ترتیب خداوند عالم برطبق متن آیه ۱سوره انفال, کلیه اموال مذ کوررا ملک 
خودو پغمیرش دانسته است. بدیپی است که چون خد اوندقابل رو یت نیست: لاجرم 
رسول اوازجانب وی متملک اموالش خواهدشد. 


وتصاحب املاک مردم وتصرّف زنان و برد گا نآنپا تشو یق کرد. اعراب نیز چ 
قبل از ورمحمد از معتقدات مذ هبی عا ری بودند وان معتقدات دینی برایشان نسیت به- 
کسب مال ومنال ودسترسی بهزنانز یبار ووسفید پوست آنسوی شبه جز پره‌عر بستان 
عامل درجه دوم اه‌میت محسوب میشد, دعوت محمد را پذیراشدند و با کمال پیرحمی 
به جهاد با مخالقان وقتل و کشتا رآنما و چپاول وغارت اموالشان مشغول شدند. 
باتمیید برنامه ها واقدامات مذ کور بتدر یج بیت المال دستگاه‌مذ هبی محمد ر ونق 
قابل ترجمی یافت و پیروانش رابه ثروت ومکنت رسانید. سمی که‌سر بازان اسلام 
ازفنایم جنگی بدست مپآوردند به انضمام حقوقی که‌درایام صلح از بیت المال 
یگرفتند,آنپرا در زمره توانگران قررداد. بای تال سوارانی که دراشگ و کشی شمال 
افریقا به رهبری عبداله بن سعدبن ابی السرح شرکت کرده بودند, هر یک سه هزار 
مثقال طلا و سر بازان پیاده هریک هزار مثقال طلا دریافت می کردند.۱ 
درعلوم‌سیاسی گفته ای وجوددارد که حاکی است : «قدرت موجد فساد"خواهد 
شد. » نگاه عمیقی به‌تاريختحولات اسلام نشان مید هد که حتی شخصیت الپی محمد 
نتوانست ازتأثیراين گفته ‏ رکناربماند. محمد زاهد انساندوستی که درمگه پپوسته بنرمی 
وآرامش مردم را بسوی خداشناسی, درستکاری ورستگاری میخواند» درمدینهتبدیل 
به سیاستمد اری‌خشن» حا کمی سختگیر ‏ قانونگزاری دوراندیش وجنگچو بی بدون 
انمطاف شد که قصد داشت بنیان یک خکومت مقتدرمذهبی را پایه ر یزی کند. ولی 
لته وظایف دینی اش را درموعظ بعنوان یک مر بی اخحلاقی فراموش نکرد. 
باید اذعان داشت که محمد ازنظرمالی تاپایان عمرمنزة ودرخوریک انسان‌قابل 
ستایش باقی ماند وکمتردرصدد استفادشخصی برآمد . درست است که‌برای نقو بت 
بنیمالی دستگاه عود دستور کار وانزنی وغا رت و چپاول اموال وتصرف زنان دشمنان‌را 
میدادء ولی خود درنمایت قناعت زند گی میکرد وازاین لحاظ صحابهاوتیزبه وی‌تأتی 
میجستند. اما ازنظرتوجه به زن‌میتوان گفت که گفتة «قدرت موجد فساد خواهدشد » 


۱ ۲۳ سال» صفحه ۳۰۹ 


1۹۸ بازشناسی فرآن 


بشوبی در بارهزند گی حصوصی محمد وتغییرشخصیت اوصادق بوده است. ز برا 
محمد انسان‌زاهد و پارسامنشی که‌بیش ازمدت بیست‌سال باخدیجه‌زنی که هیحده 
سال ازاومشن تربود» زندگی زناشو یی کردهبود,بطور نا گممانیبهزنانر وی آورد. 
محمد پس ازرسیدن به قدرت با بیست زن ازدواج کرد . این زنان‌بغیراز زنان‌برده ای 
بودند که بعلت داشتن شوهر کافرو یامش رک درحرمسرای محمدزند گی میکردند 
ومسلمانان تصرف چنین زنانی رابرخود حلال مید انستند . 
زنانی را که محمد درحرمسرای خودد اشت, میتوان به‌سه طبقه بشرح ز پرتقسیم کرد : 
۱ زنان عقدی که ازدواج باآنپا مستلزم رعایت تشر یفات عادی ازقبیل حضورگراه 
ورضایت وی زن وخود او بود. 
۲ - زنان برده که دارای شوهریا کافریا مشرک ویا اصواً بدون شوهر بودند 
و بسبب مد کور مسلمانان آنها را برخود حلال فرض می کردند. 
۳ زنانی که ود رابدون‌شرط به پیغمبر می بخشيدند و بدون‌تشر یفات‌زنان 
عقدی میتوانستند به همخوابگی رسول درآیند ۱. 
مدلول صر یح آیه ۵۰ سورة احزاب این حق را استثناءٌ به محمد داده وسایر مسلمانارا 
ازداشتن چنین حقی محروم کرده است: ۲ 
باوجود اينکه محمد انسانی بصیرواند یشمند بود, ولی اشتباهات اودر بارنزول چنین 
آیه هایی برای مسایلی که معمولاً بحث آنا نبایدازاطاق خواب انسان بخارج نش رکند» 
آنپم ازطرف خداوند, جای نمایت شگفت است. این‌شگفتی زمانی به حد کمال, توجه 
انسان راجلب میکند که محمد حتی در بارنوبت همخوابگی بازنان و یش نیزازطرف 
خدا آیه نازل میکند :۳ 


بائوجه به اینکه محمد خود رابشری مانندسایرافراد بش فرض میکرده و اساس 


مأعذ بالاء صفحات ۱۰۹-۱۱۲ 

آ- ب‌صعحه‌های 1۰۳ بهبمد همین کتاب مراجعه قرمایند. 

۳ به صفحه شماره ۲.۸ همین کتاب مراجمه فرعایتد, 

۲ آیه ۱۳ سوره حجرات, به صفحه شماره ۲۰۵ همین کتاب مراجعه فرمایند. 


سوره های مکی ومدنی 1۹۹ 


و پایه دین اسلام رابرشالودفیرابری اوبرادری آبنیان‌تماده و برطیق احکام‌صر یح قرآن 
واسلام: کلیه افراد بشرراازنظر حقوق مساوی‌دانسته‌است, حقوق ومزایایی را که وی 
استشناناً برای ود در بارفزن وزنانش قاثل شده نه نپا اعتباریک پیامیرآسمانی » بلکه 
حتی یک انسان با اتصاف ومعقول عادی رانیزازاوسلب میکند. 
حاصل بحث آنست که‌سوره های مکی وسوره‌های مدنی قرآن معزف دو پیفمبر 
هستند یکی پینمبرمگی یعنی انسانی آزاده» پارساء بشردوست, آرام با گذشت, 
فدا کار اصلاح طلب وموعظه گرکه قصدد اردزند گیش راوقف خد مت افرادبه بش وهدایت 
آنبا براه صواب ورستگاری کند. دوم پیفبرمدنی و یا انسان قدرت‌طلبی که پایه‌های 
قدرتش مستحکم شده و بصورت سیاستمد اری. »سرداری مبارز» رهبری غیرقابل 
آذشت وحا کمی غیرقابل انعطاف درآمده ولاجرم ازسطح عالی ومعنوی یک مرشد دینی 
به ژرفای فکری یک حا کم مادی وفرصت طلب تنزل پیدا کرده است. + 


۱ به مادم پاتزدهم قانون اساسي مدیته و صفحه شماره و.۲ همین کتاب مراجمه فرمایند. 


قرآ, یه ۱۰ سوره حبرات. 


تضا5های قرآن 


تضمادبا قمرت لابتناهی ایزد یکنا بانیت دارد. 
توماس آ کیناس 


اگر چه حکمت فرآن بر پایث هدایت وارشاد مردمبنیا ربزی شده وکوشش دارد 
زندگی اخلافی ومعنوی منژهی را به افرادمردم تعلیم دهد ممپذاقسمت چشمگیری 
ازمطا لب فرآن بطور یکه با اراثه آیات مر بوط خواهیم دید مشحون ازتضا هاء تعارضات 
تجلی احساسات وهیجانات س رکش انسانی »تپدیدات, تطیعات» نو بدهای مهم » 
ترغیب به جنگ وآدمکشی وتصاحب اموال وزنان‌دیگران میباشد. بعضی ۲ 
بحث در بارروابط خصوصی محمدبا دیگران ومخصوصابازنان متدقش اختصاص 
داده‌شده و برنعی ازآنمانیزدر چگونگی تماس مردم با محمد وعظ میکند. آیات ومطالبی 
که درسرامرقرآن بکاررفه سعی میکند محمد رایک موجود مافوق بشرواستثنایی نشان 
دهد ومردم رابا اجبارمذهبی وادار بهفرماتیرداری زاو بکند, ولی بطور یکه خواهیم 
دید بعضی ازمطا لب قرآن در چنان سطح ضعیف ذهنی تدو ین شده است که وجود چنین 
فرضی رابکلی منتفی میسازد. 


نش بازشاسی قرآن 


هنگامی که یک خواننده غیرمتعبن و بیطرف قرآن رامطالمه ميکند. بطور طبیعی این 
فکردراوبوجود می آید که گرواقعًقرآن کلام خدابوده‌و بوسیله جبرئیل بر پیغمیر خدا 
نازل شده, معمولاً احکام ومتون آن باید درسطحی که لازمه شأن‌لاهوتی خداوند تبارک 
وتمالی باشد به ارشاد وهدایت مردم بپردازد اما بطور یکه به تفصیل باذ کرآیه‌های 
مر بوط خواهیم دید, بسیاری از مطالب قرآن پرازتضاةها, تتاقضات» تجلّی کینه‌هاء 
عداوت ها,شرح حیله هاء ذکروقایع غیرمنطقی بوده ودرا نچنان سطح ابتذال- 
متعبّد واندیشمندی میتواند آنرایک کتاب 


درجمان ادبیات کتبی وجوددارد که قبل ازمیلاد مسیح برشت؛ تحر بردرآمده وهنوز 
ازنقعطه نظرتعالیم اخلاقی بکارت خودراحفظ کرده‌و ازآثارادبی بدیع جهن بشمارمیروند. 
ازجمله کتب مذ کورمیتوان جمپوزا فلا طون» اخلاق نیکوماخس ارسطو سیاست 
ارسطوء پلوقارک وغیرهراذ کر کرد. تألیفات مذ کورب براهینی محکم ونافذبه خواننده 
اصول اخلاق وار زشمای معنوی تعلیم میدهتد وافرادبشررابهزندگی اخلاقی واجتماعی 
بپشرو بار ورتری رهنمون مشوند. بلاوه ندیشگران بز رگ ونامداری مانند حمورابی» 
کنفوسیوس, بوداوزرتشت درتاریخ جهان‌ظپو رکرده وافکار وعقایدنو يني برای هدایت 
وارشاد بشرآوردهاند که درای پایههای اصولی ومنطقی فان پذیری هستند که هنوزمرجم 
والمام دهندة افکا رمصلحین ومرشدان راه حقیقت بشمارمیروند. 

بدیپی است که گرسحمد دارای وسمت ذهنی مشاببی باهر یک ازفلاسفه 
ونر پسند گان مذ کورمیبود و یا با افرا اندیشمند و بصیرمشورت میکرد, میتوانست کتاب 
دینی بپتر قابل دفاع‌تر وکاملتری به بشر یت عرضه کند. ولی چون قصد داشت. به قرآن 
واحکامی که درآنآورده اس جنبة المی وآسمانیبدهده درندو ین مطالب قرا تنپا 
خودمتگی شد و بممین دلیل است که مطالب ومتول فرآن» بطور یکه خواهیم 
اقضات واحکام ضد وتقیض است. 


دید, پراز: 

دربارة محلی که محمدتعلیماتش راقرا گرفته, بین محققان اختلاف نظروجود 
دارد. گروهی ازمحقّان معتقدند که محمد آموزشم‌ای اولّه اش رادرمگه تحصیل کرده 
است. گروه دیگری ازمحققان اظپارعقیده کرده اند که اوقسمتی و یاقسمت اعفظم 


تضاد های قرآن ۷.۳ 


اطلاعات مذهبی اش را درزمانی که بعتوان کار وانسالاریه خارج ازعر بستان 
ومخصوصاً سور یه مسافرت میکرده» فراگرفته است. معمذا چنانکه ما حظه ميشود, در 
قرآ‌مطلبی وجودندارد که محمد نتوانسته باشد آنرادرمکه و پامدینه آموخته و یامجبور 
شده با شدبرای تحصیل آن به خارج ازعر بستان مسافرت کند. لته میتوانبه يقین گفت» 
آموزشهای محمد درخارج ازکه ومدینه ودرمسافرتمای تجاری که به سایرنقاط کرده 
در بسط اطلاعات او بسیارمثربوده است. ازطرف دیگربطور یکه گفتيم, چون محمد 
قصد داشت به پیروانش وانمود کند که او بوسیله جبرئیل با خدارابطه دارد وکلیه احکام 
واعسالی را که برای پیروانش مقررمکند, کلام نازل شده ازطرف خداست. لذا حتی 
بانزدیکتر ین صحابه خودمانندابوبکر وعمرنیزدر باره امورمشورت تمیکرد. ابدیمی 
است که گراودر ره امورواعمالی کهبنام احکام ای برای انباعش مقررمیکرد: 
با افرادذیصلاحیت وصا حبنظرم‌شورت مینمود, موف میشد از بسیاری اشتباهاتی که در 
تدو ین متون ومطالب قرآن مرتکب شد, جلوگیری کند. بزرگتر ین دلیل اشتباهات 
محمدء تضادهای چشمگیریضی ازاحکام ومتن قرآن است که بهآسانی ذهن هر 
خواننده روشنگری را جلب میکند وم درین بحث به ذ کر نمونهها و مواردی چند از 
تضادهای مذ کور می پردازيم. 


آیا برطبق فرمان خجدا محمد استثناًمجا زشده است» 
هر یک اززنان عالم را که بخواهد برای خودانتخاب 
وتصاحب کند؟ 

متن آبه ۵۰ سوروا به‌شرح ز یرحا کی است که‌محمد در باره انتخاب زنل 
ازسایرمومنان استثنا ء شده ودرانتخاب زنان آزادی کامل دارد : 
ی سای ارات الا دی روش و مات ییات معا دنه ی 


۱-محمد ین اسماعیل البخاری صحیح لا ری » 6 جلد» جلد دوم صفحات ۰۵ !و۰5 ۱ 


اک بازشناسی قرآن 


زان کت کب نآرد ینکن کی م5 لت مین ذزنه یی ین 

با ید0 ماک کمانشر یزان عکلی وا 

واه 

«ای پیضمبرمازنانی را که مپرشان ادا کردی‌برتوحلال کردم وکنیزانی را که بغنیمت 
خدانصیب توکرد وملک توشد ونیزدختران عموودختران عمه و ختران خ لوودشتران 
خاله آنپا که باتوز وطن خود هجرت کردندونیززن ممنه ای که خودرابدون شرط وصپر به 
تویب خشد ورسول هم به نکاحش مایل باشد که این حکم مخصوص توست نه مزمنانی که 
مامیدانیم درباره‌زنان وکنیزان‌ملکی آنبا چه‌مقر رکرده ایم. این زنان که همه 
راپرتوحلال کردیم بدین سیب بود که بروجود تودرامرنکاح هیچ حرج وزحمتی نباشد 
وخدا راب بند گان رحمت بسیاراست. » 

حکم آیذمذ کون اصحاب نزدیک محمد مانند بو بکروهمچنین زن محبو بش عایشه 

رابرآشفت و آنمابه محمد اعتراض کردند که این چگونه خدایی است که‌ترادراستفاده 
بدون قبد وشرط اززنان اینچنان آاد میگذارتنوهرزنی را راده کل بتوانی دراختیار 
بگیری. منطق محمد دربرابراعتراضات عذ کوربه بن بست رسید ولذا دای محمد. 
آیه ۵۰ سوره احزاب را لفوو آیه ۵۲ سورهمذ کور را به شرح زیر نازل کرد: 
نمیشن زک نکن پم ینور تخت خشیی ی 
ما ملک ینک وین له عفن شین کینیان 
«ای رسول بعداز این دیگرنه هیچ زن برتوسلال است ونهمبندل کردن این زنانبهدیگرزن 
هر چند از حسنش بشگفت آثی ودرنظرت بسیارز یبآ مگ رکه کنیزی مالک شوی 
وخدابرهر چیز مراقب ونگپیان است. » 
برطبق مدئول صر یح ی ۵۰ سوره احزاب, خداوند محمد رامجاز 
ت مقررات ازدواج کهبرای سایربند گاتش وضع کرده» هرزنی را 
که‌اراده کرد دراختیارخود درآورد تادرامرنکاح برای پغمبرحرج وزحمتی بوجود نیاید. 
سپس برطبق متن آیه ۵۲ همان سورهء حداوند حکم قبلی خودرالغروپیغمبرش را ازازدواج 
هیا و 


یل زوجه هایش به زوجه‌های حدید منع میکند. 
تضاد احکاممذ کورواشتباهات محمددر وضع (حکام ومقررات ضد ونقیضی 


تضاد های فرآن ۲۰۵ 


هرانسان اندیشمندی رابشدت برمی انگیزد : 

۱-محمد درقرآن انسانی برابرسایرانسانبا ذ کرشده وتنماتفاوتی که‌باسایراقراد 
بشردارد آنست که ازطرف خداوند ما موروحی دستورات او به افراد همنوعش شده است. 
آیه 1 سوره سجده دراین ره میگو یدز 
نوناک ی رح که کیره ای 
رون للکفریننن 
«یام‌حمد به آنپ! (مش رکین)بگ وکه مهم مثل شما بشرهستم. با این تفاوت که ازطرف 
خداوند به من وحی مشود به شما بگویم که خدایکی است پس همه بطورمستقیمبراء 
او برو ید وآمرزش طلبید ووای برمش رکین. » 

۷-اساس و پایه اسللام بر بشیان‌برابری و برادری استوارشده است. آیه ۱۳ سوره 
حجرات دراینبارهمیگو ید: 
ال (کاخلفکز ین دک انش وجعلتگرشهوب) وین تمازفزرایاکرمکیز 
«ای مردم ما همه شمارا از یک مذ کرو یک موی آفر یدیم وشمارابه شعبه ها وفرقه های 
مختلف ‌تقسیم کردیم ایکدیگررابشنامید وگرامی تر پن شما نزد خداوند پرهیز 
کارتر ین شماست...» 


هنیزه 


۳-َیة ۰ ۱ سوره حجرات نیزدر ره برابری و برادری مسلمانان میگو ید: 
171۳211 

زا تون لغوو -. 
«درحقیقت مومنان همه برادریکدیگرند..» 

)-ماده پانزدهم قانون اساسی مدینه که بوسیله خود محمد تدو ین شده است 
بیگو ید: 
«هرحقی که فقیرتر ین مومن ازآن برشوردارم‌شود مساوی است باحقی که غنی تر ین 
مسلمان ‏ زآن برخوردارمیگردد. » 

۵-آیه ۵۰ سورة قمرحا کی است : 
و انز( ولیل؟ نج پلبکه 


«وفرمان‌ما درعالم یکی است ودرسرعت چشم بهمزدن‌باید انجام پذیرد. » 


۲۰۰۹ بازشاسی قرآن 


باوجود ییات واحکام صر یح قرآن در بارهاینکه الا محمد فردی از جامعهانسانی 
ومانند سایر اراد بشریودهثانی همه مسلمانان بایکدیگربرادرو بربرهستند و بعلاو فرمان 
خداتغییرناپذیراست, اشتباء‌محمد درنزول آیات متضاد مذ کورواینکه خود را ازسایر 
مسلمانان در باره استفاده اززن مستثنی کرده وبرای خود ازجمله این امتیازراقاثل شده 
است که بتواند هرزنی را که بخواهد بدون رعایت مقرراتی که‌برای سایرممنان درفرآن 
ذکرشدهتصاحب کند, درخوریسی حیرت وشگفت است. 
یکی ازنکات قابل استناد درتضاد احکام قرآن و گفتاروکردارمحمد واقعه ز یر 
است : 

روزی ابولیب عموی محمد مردان فبیله هاشم وازجمله محمد را درمنزل تخود دعوت 
کرد. پس ازحضورمدعو ین ابولپب, محمد راخطاب قراردادوازاو پرسش کردباتوجه 
به اینکها گفته است مش رکین به جپتم خوهند رف » عقیدهاودر باه جدش عبدا لمطلب 
چیست. محمد آیه ۱۳ ۱ سوره‌توبه به شرح ز یررا برای مدعو ین خواند : 
ما کل ی ون اماژن تستففزز لش رکز وزیا رفن ... 
«پنمبروآنبایی که ایمان آوردهاندنبایدبرای مش کین طلب آمرزش کنند, ولرآنکه 
مش رکین ازشو یشان آناباشندس» 

سپس ابولپب ازمحمد پرسید در باره برادرش ابوطا لب چد میگو ید. محمد با 
چون ابوطا لب نیزدرزمان م رگ اسلام نیا ورده وازدین اجدادش دست نکشيده بود, | 


اونیزآمرز یدهنیست. 

آنگاه ابولپب نام چندنفرازاجدادخود را که درضمن ازاجداد محمد نیزیشمار 
میرفتند برز بان آورد وازمحمد پرسش کرد که یا آنپاآمرز یه اندیانه. محمد مجددا آیه 
مذکور را قرائت کرد و اظبار داشت: «حکم خداوند قطمی است و استتناء 
نمی بد یرد ۰ 

اکننون این بحث مطرح میشود که گرحکم خد قطمی بودهواستشناءپذیرنیست» پس 
چگرنه است که خداوندینمه درقرآن احکام ضدونقیض صادر کرده وبخصوصاً در بره 
زندگی تحصوصی محمد واستفادهاواززنان قاثل بهاستشناءوصدوراحکام متعارض شده 


تضاد های قرآن ۷ 


نقش خداوند درقرآن بعنوان کا رگزارروابط عمومی پیغمبر 

خداونددرنقش کا رگزارروابط عمومی پیخمبر به زنان محمددرس پیغمبرداری, به 
مسلمانان درس آداب معاشرت با پیخمبر وزتان اورامیدهد, به محمد امتیازات استثنایی 
برای رفتاروآمیزش بازنانش تفو یض و برای نوبت همخوایگی محمد بازنانش فرمان 
صادرمیکند. 

درآبات ز برخداوند ازیک طرفف بهپیغمبرشآئین زناشو بی وطرزرفتارازنانش 
رامی آموزد ودراین باره بطوراستئنائی مزایابی برای اوقائل میشود که سابرمسلمانان 
ومژمنان باید ازآنپا محروم بمانند وازد گرسوبهزنان پیخمبرآد اب معاشرت بادیگران 
ومخصرصاً چگونگی رفتا ربا پیفمبردرس مید هد وبهآنبا توصیه میکند که گر 
مرتکب گناه شوند دردنیای اخروی مجازاتشان دو برابرزنان عادی بوده و گر 
از پیغمبراطاعت کنند. پاداششان دو برابرزنان دبگرخواهد بود. 

آیات ز یرحاکی است که زنان پیفمبربرای‌رستگاری دردنیای اخروی بای مطیع 
ومنقاد محمد بوده وخودرا وقف خواست های انسانی ا و کنند. آیات ۲۸نا؛۳ سور 
احزاب میگوید : 
کین کل لکزو ماک رن کین تردن ای ی وب لین امک شور 
] 
سینت مک جرا عون رما نی من وی بان پقاجتر مک کف لا 
لابق دنفرت وراه ون مت وک نومه و 
تشتن سا مهبم یکیو رز کت پر کی 
تناحکا نی ساملا نی تفن پالقرل بای ن که 
مرطل وف کل ففرزکان و زین یو ور کی ولتنن ای ان 
ار رن الکو -. 
«ای پیخمیربه زنان خود بگوا گرشما طالب ز یب وز بورزند گی دنیا هستیدبیئیدتامن 
مپرشماراپرداخته وهمه‌رابه خوبی و خرسندی .طلاق دهم. وا گرطالب خداورسول 


۷.۸ بازشناسی قرآن 


ومشتاق زندگی آخرت هستید همانا خدابه نیک وکاران ازشما زنان پاداشی عظیم عطا 
خواهد کرد. ای زنان پغمبره رکدام ازشما که دانسته کارناروائی مرتکب شود اورا 
دو برابردیگران عذاب کنتد واین برخدا آسان است. وه رکه ازشما مطیع فرمان 
خداورسول باشد ونیک وکارشود, پاداشش دو بارعطا کنیم و برای اور وزی بسیارنیکو 
میا ساز یسم. ای‌زنان پغمبر شمامانند سایرزنان نیستید. شماباید ازخدابترسید. پس 
بامردان به نرمی وناز کی صحبت نکنید ونما زبپادار ید وز 
ورسول را اطاعت کنید. » 

آیبات ۰ ۵تا۵۳ سورذا حزاب در چنان سطح نا هنجاری تنظیم شدهکه‌انسانبه شگفتی 
می افتد که چگونه خداوند عالم با جبروت لاهوتی اش بهامورجنسی وزناشو یی 
پخمبرش پرداخته و برای نوبت همخوابگی محمد بازنانش قاعده وضع میکند. آیات 
شماره ۵۰ و ۵۷ سور احزاب قبلا در صفحات ۲۰۳و ۲۰4 این کتاب شرح داده 
شده و مدلول آیه ۵۱ سوره مذکور به‌شرح زیر است: 
رین من تاو نیو نو نات من کفا و یت مکن رل فلا دامع 
و 
«توای رسول درهمبستر شدن‌بازنای خودلازم نیست نوبت رامراعات کنی . هر یک 
اززنانت رامیبل داری نو بتش راعقب بیندازوهر یک ازآنما را ازخود راندی بازمیتوانی 
اورانزدخودبخونی .این موضوع باعث شادمانی دل وروشنی دید آنما خواهد شدوه رگز 
هیچیک ازآنمانباید زّآنچه که‌تومیل میکنی ناراضی ومحزولباشند بلکه همه یدب 
آنچه که‌توبه آنما عطامیکنی, خشنود باشند...» 

یکی ازمواردی که شأن قرآن کتاب آسمانی خاتم انیب ء را ازشمار کلام المی خارج 
میکند, موضوع داستان مار هقبطیه یکی از زنان محمد است. شرح موضوع‌بدینقراراست 
که ر وزی حفصه دخترعمرو یکی از زنان محمدبا احازه او به‌حانه پدرش رفت . محمدٍ 
درغیاب حفصه. یکی دیگراززنانش را اکه‌مار یه قبطی نم داشت وسیا هپوست بودواورا 
ازمصر بعنوان هدیه برای محمدقرستا ده بودند»به اطاق حفصه بردو با اوهمبسترشد, حفصه 
بملت خحاصی ز ودترزمومده‌قرر بخانهمراجمت کرد ومتوجه گردید که محمدبامار یه 


ل به فقیران بدهید وخدا 


تضاد های قرآن ۷.۹ 


همبسترشده است. لذا فریادبرآورد که چرانوبت اورابه کنیزسیاهی داده و بدیدوسیله 
سبب هک آبروی اونزدسایرزنانش شده است. محمد برای راضی کردن حفصه اظهار 
داشت مار یه رابرخودحرام میکندودرضمن ازحفصه خواست که این رازرنزد خود محفوظ 
نگمداردودراین باره با کسی سخن نگوید. حفصه فور موضوع رابهعايشه اطلاع داد 
وعایشه نیزدراین باره بامحمد صحبت کرد. محمد برای عایشه س وگند خورد که‌ مار به 
رابرخودحرام خواهدکرد. سپس خداونددرتمقیب واقعمذ کون یه اول سوره تحر یم رابه - 
شرح ز یربرمحمد نازل کرد: 
یلق شمه باس بزه کل تین مز ات آزولمات رتیه 
«ای پیفسبسریرای چه آنرا که خدابرای توحلال کرد برای خشنود کردن زنانت برهود 
حرام کردی وخداوندآمرزنده ومپر بان است.» 
«دیدرو»۲ نوشته است, محمد بیشترازهرفردبش که تا کنون دراین دنیاز پسته 
اسست» به نان علاقه ند بود وهمچنین بیشترازهرفرد دیگریشربا برهان ومنط قآشکار 
دشمنی میورز ید.۳ 
حاصل این بحث آنست که برطبقآیات مذ کورسورْ احزاب, حقوق محمد در باره 
زنان ازبسایممسنان وسیم‌ترا است ووی بعنوان پیامبرخدابرطب قآیات قرآن وفرمان خدا 
مجازشده است ازمزایای ز پربطوراستشتایی استفاده کند: 
۱- بیش ازچمارزن عقدی میتواند داشته باشد. (آیه ۰ ۵ سوره احزاب) 
۲- محمدمیتوان با خو یش وندان نزدیکش که باوی مسهاجرت کردند, ازدواج کند. 
(آی 


۵۰ سوره احزاب) 


۱- شرع داستان‌سار بهقبطیه راکلهقرآنبا وازجمله قرآن مجید بامتتخب التغسیرفارسی , مچدی 
المی فمشه‌ای» به خط سید حسین میرخانی (تپران: نش به اخگره ۱۳۳۷) » درصفحه ۷۲۱ کر کرد ند 
و18 عنوعظ - (۱۷۱۳-۱۷۸۵):فبلسوف: دانره المحارف نو پس» تلور ین 
ونو بسنده شپیرفرانسوی است که بوسلهنشرعقاید وکتب ونوشته های خود, برایوقوع نقلاب کبیرفرانسه» 
محیط مناسب و باروری ایجادونقش مبمی ر درانقلابمذ کورایغاکرده ات 
آمدمه )3 اناج۲۳۵۵ .عصه نع عنم ۵ص مک ۱ ,4عصمض ۸۸ حعفمه 10۲ -3 

۰ ,(1953 ,عه] ,علطه( قحه ععحعظ تعانو۷ علخ 


سس 


۷۹۰ بازشنامی قرآن 


۳س میتواند هرزن مومنه ای که حودرابدون مر یه وشپود به اوعرضه کندبعنوان‌همسر 
بپذیرد. (یه ۵۰سورذ احزاب) 

)-آزرعایت عدالت وشتاختن حق تساوی برای زنان خودسعاف است. یه ۱ سور 
احزاب) 

۵-نوبت هسخوابگی بزنانش راببرنحوی که صلاحبداند متوند تیم و یامقلم 
وموخرسازد. (آیه ۵۱ سوره احزاب) 

- درزنبارگی نسیت به سایرمومنان برتری خواهد داشت. (آبم٩‏ سور احزاب) 

۷-پس ازم رگ وی کسی حق ازدواج بازنانش راندارد (آیه ۵۳ سورةاحزاب) 

۸-زنان وی حق‌تقاضای نفقه بیشترندارند. (آیه ۵۱ سور؛ احزاب) 

-٩‏ زنسان سحمد نباید برمردم ظا هرشوند واز پشت پردهبایدب مردم صحبت کنند. (آیه 
۵۳ سور احزاب) 

۰-ازز ینت هىای متداول دوران ج هلیت باید خودداری کنند. (آیه ۳۳ سور 
احزاب) 

۱.سازنوبتی که محمدبرای همیسترشدا با آنما قاثل میشود بایدراضی باشند. (آیه 


احزاب) 
۲-زنمان پیضمبردرصورت ارتکاب اعمال نا شایست دو برابرزنان عادی مجازات و 


درصورت اقدام به عمل شایسته دو برابرپاداش داده میشوند. (آبه ۳۰ سور احزای؛ 
۳ برباداس داده ميشوند. (ابه ۳۰ سوره احزاب 


درآبات زیرخداوند عالم که‌یکی از٩ ٩‏ تقبش ملک القدوّس میباشده 
درنفش کارگزارروابط عمومی ونشر بفانی محمد درقرآن ظاهرمیشود 
وبه مسلمانان درس چگونگی سخن گفتن ومهشرت کردن با پیغمبروهمچنین . 
باهمسران اومیدهد. 

آیات ۱ تاث سورفحجرات در بر موضوع فوق‌حا کی است: 
منت وال نیما مق یکي لش ری مدرب ری له سیر یوم 
رو ضوادگرقرق مزب اي ول هر بقل پر نوج یخن بر 


تضاد های قرآن ۷۱ 


کار کل فده رق لیکو نکضو نونک رشوي ری ی 


«ای کسانیکه ایمان آورده ایدبرخدا ورسول تقدم مجوئید وا زخدابترسید که خداوند شترا 
وداناست.. صدایتان را ازصدای پیخم بر لندترنکنیدو با اوبلند صحبت نکنید 
همچنانکه بایکدیگربلند صحبت میکنید تا اعمال نیکتان با طل نشود وشما آثرانقهمید, 
کسانیکه درحضورپیغمبرآرام صحبت میکنند, خدا درواقعقلو بشان رابرای تقو آزموده 
است وآمرزش و پاداش عظیم نصی بآنما کرده است. آنمایی که‌ترااز پشت خانه‌ات 
بصدای اند می‌خوانند اغلب افرادپیشعوروبی عقل هستند. وا گرآنجا صبرمیکردند 
تا خودت ازنانه حارج شوی برایشان بم‌تربود وشداون دآمرزنده وسپر بان است.» 


آیه ٩۲‏ سورٌنور: 
لوزن قرلی ال رل رماع یلعای 
اوه ار رن ماو له ایا نی ری ارهز نک 
اجخض ساره باون من وت مش وانتشیز) رز ری اه قلزه ترجیژه 


«موسنان حقیقی آنایی هستند که به خداورسولش ایمان کامل دارند وه رگاه د رکاری 
که ح ضورشان نزدرسول لازم باشد با اوجمع شوند,تااجازه نگیرندازمحضررسول بیرو 
نمیروند وای پیخمبرآنانکه ازتواجازه میگیرنددرواقع هل ایمانبه خداورسول هستند» 
پس چون ازتواجازه نحواهند که بعضی مشاغل وامورشودراانجام دهند»به هکس که میل 
داری اجازه پنه و برایآنا ازعداطل بآمرزش کن که خدایسیا رآمرزنده وسپر بان 
است. »4 

آیه ٩۳‏ سورةنور: 
ول ناک کی ورن - 
«هتگامی که میخواهید پیخمبرراصدابزنید» اورمانندموقعی که یکدیگررایین خودتان 
4 


می‌خوانید» صدا نزنی 
5 ح 
درآیه ۵۳ سوره احزاب» خداوندتشر یفات چگونگی ورودبه منزل پیفمبره 


۳ بازشناسي قرآد 


غذاحوردن سرسفره پیضمبس آداب صحبت کردن‌بازنان پیغمبررا به مردم می آموزد 
وازدواج بازنانپیغمبرراپس ازمرگ اوقدغ میکند. 

متن آیه۵۳ سوره احزاب به شرح ز پراست : 

لصف تن دزی کی( آنیردت تکرران عم کزر نومه 
5لزن ‏ دوخ انشا طونگر ترا دامنعانینی ابیت اي کیان 
یزیا تسنکای مدکر وال و ینش من لح ورواتشاشی متاها قاوشي 
4 کرام جاب دیکرآطهر یکیو تلزیهون وما ان لکیر_کن کفگز رل له 
ورن تفر زونه من 15 وق کیان نی از یمان 


«ای کسانی که ایسانآورده ایدبه خانه های پیخمبرداخل نشو ید مگراواجازه دهد 
و پرسفرة طهامش دعوت کندء درآنحال نیزنباید زودترازوقت آمده و به ظروف غذاچشم 
انتظار گشائید بلکهموقعی که دعوت شده ایدببنید وموقمی که غذاتناول کردید ز ودپی 
کار خودبسرو یدنه ینک آنجا برای س رگرمی وصحیت‌باقی بمانید که این کاریفمبررا 
آزارمیدهد واوازشرم به شما چیزی نمیگو بدولی خد!ازاظمارواقیت بشما شرمندارد. 
وه رگاه اززنان رسول متاعی میطلبیدازپس پرده طلب کنید که حجاب برای پا کیزه 
نگهداشتن دای شماوآنبا بمتراست وه رگزرسول خدا نیازا یدوپس ازوفات 
اوهیچگاها همسرانش ازدواج نکنید کهاين کا رگناهی بزرگ است.» 


گرچه محمد ازمردان نامدارتار يخ بشمارمیروده ولی لااقل مدلول آیانی را که 
دراین فصل تشر پح شد, میتوان دلیل ضعف بعضی ازخصوصیات روانی اودانست. 
محمدباتمامنیروی شگرف ذهنی وقدرت فساینده ای که دررهبری مردم شبه جز یره 
عربستان و بسیج آنما یرای جانگیری تحت لوای دین داشته, معپذا بنظرمیرسد که 
توانایی ذاتی برای کنترل منش ورفتارپیروانش را نداشته است. بهسین دلیل است 
کهبهجای اینکه‌با کار برد روشهای موش منش واخلاقیات فردی واجتماعی 
پیرواننش رادرجهت حصول اهداف سیسی اش قالب ر یزی کند» پیوسته د رکالبد 
خدایی که درذهنش ساخته است فرومیرود. ازقول اوبه پیروان خود پندواندر زمیدهد 


تضاد های قرآن ۳ 


و کوشش میکندباقدرت لایتناهی خدایی که خودراپیخمبراومعرفی کرده؛ درمردم 
نفون و آنها راواداربه اطاعت ازعواستب‌ایش بکند. ازاینروست که می بینیم 
درتدو ین بعضی ازاحکام وسطا لب قرآن, شأن خدا(الله)رادرخدیک انسانبی- 
اراد واز لحاظ فکری سست بنیاد پائین آورده است. بدین ترتیب خدایی که‌بایددانا 
به اسرا راشکار ونان عالم خلقت بوده ودرسطح الوهیت وجبروتی اش به ارشاد 
وهدایت بشد گان ضعیفش بپردازد, درنقش یک عامل‌بی اراده تشر یفاتی درقرآن 
ظاهمرمیشود ودربارهزند گی خصوصی وفردی محمد ازقبیل چگونگی ور ودبه حانه 
محمد» سخن گفتن ومع شرت کردن‌با او غذاخوردن درخانهپیغمبن آداب رفتار 
بازنم‌ای محمد ونوبت همخوایگی محمدبازنانش بحث میکند. 

ازطرف دیگرم حمد درتمام مطالب فرآن کوشش کرده است, آیات ومطا لب 
قرآن رابعنوان کلام خدادرسطحی وضع کند که‌مافوق ذهنیت بشربوده ودلیل 
وحجّت پیامیری اوو یابعبارت دیگربمنوان معجزه پا مبری اش بهپیروان اسلامقابل 
ارانه باشد! اما با اشتباهاتی که درتدو ین بیشترمطالب قرآن ومخصوصاآیائی که 
دراین فصل ذ کرشد, بکار برده است: نه تنپاخودراازشما ر بز رگ فکران بشری 
حارج میکند, بلکه نقاط ضعف رواتی خودرانیزآشکارمیسازد. ز یراهنگامی که 
درقسمت آخرایه ۵۳ سوره احزاب ازقول خدابه مردم دستورمیدهد (بعداز وفات 
پی سیب ازنانش ازدواج ننکنند)» درواقع خودراآنچنان شود خوام, حسودو بند 
احساساتش معرفی میکند که نه تنها در زمان حیات بلکه پس ازم رگ اند 
فک ر کند که زنمایش به عقدازدواج مردان دیگردرآیند.بعبارت دیگرمحمدنهتنها در 
زسان حیات گروهی اززنان را درحرم سرایش مقیّدوآنباراآلت هوسهای 


۱ درقرآن آیات زیادی وجود دارد که آثرا یت محمد میداند. اما شگفت آنجاست که حتی 
آپات مذ کور نیز دارای تضاد و تناقضی‌های چشمگیر میب میگوید: «اگرشما 
درباره قرآنی که ما بر بنده خود محمد فرستادیم شک دارید, یک صوره مانند آن بیاورید. » آیه ۱۳ سوره 
هرد میگوید: «...اگر راست میگوئید با کمک همه فصحای عرب بدون وحی دا ده سورهمانند آن 
بیاورید,» وآیه ۸۸ سوره اسری میگوید: «اگر جن و انس متفق شوند که مانند این قرآن کتابی یاورند, 
هرگ بهابن کار موفق نخواهند شد.» 


. از جمله آیه ۲۴ سوره 


4 بازشنامی قرآن 


تفسانی اش قرارمیدهد. بلکه آنقد خنودخواه» حسود وضعیف اس است که حتی 
72 ِ 

پس ازم رگش نی زحاضرنیست, زنانش از یک زندگی نسبی آزادانسانی برخوردار 

باشند, 


آیا محمدبرای کلیه نسل بشربه پیامبری برگز بده شده 
ویابرای ملت عرب؟ 


قرآن در بر یکی ازسپمتر ین اصول ومبانی دین اسلام که عبارت ازموضوع رسالت 
محسد به پیخمبری است, دارای تعا رضاتی بارزوآشکاراست . متون آیه ۱۵۸ سوره 
اعراف, آیه ۷) سورهیونس, آیه 4 سور ابر هیم آیه ۷ سورف شوری وآیات ۱۹۲17۱۹۲ 
سور شعراء شارح این تناقضصآشکاراست. 

با توجه به اينکه متن آه ۱۵۸ سوره اعراف در صفحه )و سایرآیات م ذکور 


به ترئیب در صفحات ۲۱ ۵ همین کتاب شرح داده شدء از ذ کر مجدد آنها 
خودداری و مفاهیم تطبیقی آنما را به‌شرح زیریادآور ميشويم. 

آیه ۱۵۸ سوره اعراف حا کی است که محمددبرای کلیه نسل بشربهپیامبری مبعوث 
شده و بنابراین همه ملل دنیابایدبه اوایمان‌بیاورند ودین اور قبول کنند. اما آی 4۷ سوره 


پونس اشمارمیدارد که ببرای هرامتمی »رسول خاضی فرستاده عوهدشدتابینآناب 
عدالت حکم کند. در سورذارهيم خداوندمیگو ید ماهیچ رسولیرابرای قومی 
نفرستادیم مگراینکه احکام البی رابهز بان همان قوم برایشان بیان کند. آ 
شوری مشعر برایینست که خداوند همچنین قرآن فصیح عر بی ربه محمدوحی کرده‌تااومردم 
مکه ونواحی اطراف آنرا هدایت کندویات ۱۹۹1۱۹۲ سور شم بطورصر یح بیان 
میدارند که خداوند قآنرابوسیلهجبرئیل برمحمد نازل کردهء تا وی مردم رهز بان عربی 
فصیح هدایت کند. 

ازتحلیل تطبیقی متونآیات مذ کوردوتضا د چشمگی رجلب توجه میکند: یکی اینکه 
معلوم نیست محمد پیامبرهمه ملل دنیاست و یاتنما ملت عرب. ز یراآیه۱۵۸ سور 
اعراف محمد راپیامبرهمه نسل بشرمیدان وسایرآیات مذ کون وی راپیامبری میدانند که 


ای ۷ سور 


تضاد های قرآن ۱۹۵ 


خداوند فقط برای ملت عربی ز بان عرب به رسالت مبعوث کرده است تاآنان را ب ز بان 
عربی هدایت وارشاد کند. نتیجه قطعی دیگری که ازتحلیل تطبیقی متونآبات 
مذ کورگرفنه میشودآنست که گرخواندةقرآنبهمضبوآه 4۷ سورژیونس,آیه و 
سور ابراهيم. آیه ۷ سورة شوری وآبات ۲ ٩‏ ۱ ۱۹۹ سووة شعرا انا ء کند وعضبوم 
آیه ۱۵۸ سور ا عراف رانادیده بگیرد بناچاربه این نتیجه یرسد که دین اسلام» 
دین ملت عرب وآنیم | عرابی است که‌به زبان عربی صحبت میکنند و برطبق 
فرمان خداوند. سایرملل غیرعرب راهیچ تکلیفی درقبول دین اسلام نیست. 


آیا محمد پیامبرخدایک فرد حقوق بگیرومادی ویایک 
انسان معنوی بوده که بدون اجرومزد وصرفاً بخا طرابلاغ 
احکام البی به انجام وظایف رسالت مبادرت کرده است؟ 

دراین باره درقرآن آیات متضاة وجود دارد. در بعضی آیات خداوند صراحتاًبهپیامبر 
دستورمیدهد ازمردم صدقه بپذیرد, ولی در بعضی 
می‌کند بهمردم بگو ید اومزد رس لت نمیخواهدوتدپقصد دار مردم را ید خدابیندازد. 
آبات ز یرحا کی ازاین تضاةبار زاست: 

درآیه ٩۰‏ سورة هام به شرح ز برخداوندبه محمد دستورندهد, به مردم بگوید او 
آزآنبا مزدو پاداشی توقع ندارد و برای ایشکه مردم راید خدا متذ کرسازد» برایگان 
به انجام وظایف رسالت می پردازد. 
وتات ان دی تین بلط اسب + فان 5 لکد علیم ترا رن مر 
«آنما (پیامیسران) کسسانی بودند که خداوند خودآنماراهدایت نمود. تونیزاز را آنبا 
پیروی و به سردم بگومن مزد رسالت ازشما نمیخواهم. بجزآنکه هدفم آنست که اهل 
عالمپیاد خدامتذ کرشوند.» 


دی خداوند به محمدتوصیه 


آیبه ۷)سوره‌سباء نیز به‌شرح ز پرمفبومی مانندآیهمذ کورداردوخد اوندضم نآذبه 


محمددستورمید هد به مردم بگو ید ازآنما مزدو پاداشی توقعندارد. 


۱۱۹ بازشناسی فرآن 


کلم کون تفه تک ان ری لا عل اش 
«بگ وآنچه من ازشما مزدرسالت خواستم» آنجم برای شم باشداجرو پاداش من فقط 
برخداست.-» 


درآیه ٩‏ سوره ص نی زخداوند به شرح ز پربه محمد دستورمیدهدبه امش بگو پداز 
آننپا مزد رسالت نمیخواهد. 
«بگومن مزد رسالت ازشمانمیخواهم ومن بدون برهان مقام وحی ورسالت برخود 
نمی بندم, ۱6 

اماعلیرغمآیات م کورد رفوق» خداوند درآیات ز برنظرش رانغیبرداده و بصراحت به 
محمد دستورمیدهد ازمردم صدقه قبول کند. بملاوه بطور یکه درفصل پیش دیدیم خد اوند 
با صدو رآیات متعدد غمس,غنائم جنگی وانفال (کلیهاموالی‌که بدون رنج مردم حاصل 
میشود) همه رابه محمد اختصاص میدهد . ۲ 

درآبه ۱۰۳ سورذنو به خداوندبه شرح ز یربه محمد دستورمیدهد آزمردم صدقه قبول 
کند. 
خزی رصع رم وثرآنوه یه وصل عیز ل مادک 
کر نهیم یره 
«ای رسول نبا صدقات رادریافت دارتابدان صدقات نفوسآنماراپا ک گردانی 
وآنبارابه دعای خیریاد کن که‌دعای نودرح ق آنان موجب تسلی خاطرآنما شود وخدا 


داناست. »4 


۱- علاوه ریات مذ کور آیه ۱۰۶ سورفیوسف آیه ۲۱ سوره یسین یات ٩‏ ۱۰ و۱۲۷ سورخشهرا نیزا کی استٍ 
که محمد برای هدایت مردم ب رسالت مبموث شده وازآنمتوقع مزد و پاداش ندارد. 


۲- بمصفحه‌های شماره ۱٩۳‏ تا ۱۹۷ و صفحة ۲۹۵ به بید هی کتاب مراجعهفرماید . 
ای سماره 1 همین قجاپ 


تضاد های فرآن رف 


ودرآیه ۱۲ سور مجادله خداوندبه مسلمانان دستورمیدهد اگرباپیفبرقصد 
مذا کره‌دارندء قبل ازشروع مذا کره‌بامحمدیاید صدقه بدهند, 
هر ین ترتچدزا که فد زیم 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید, زمانی که قصد مذا کرهباپیغمبردار یدباید قبلاً صدقه 
بدهید که این صدقه برای شما بم‌تراست, اما | گر چیزی برای صدقه دادن نیابید, پس 


خداوندآمرزنده ومپر بان است.» 


آیا مسلمانان‌بدون صدقه دادن حق مذا کره‌باپیغمبروا 
ندارند؟ 
درآیه ۱۲سوره مج ادله مجمد بسرای اینکه پیروانش را واداربه رعایت 

بت وجبروت مقام نوش کسدوازطرف دیگر ب بنیان‌مالی اش حیات مطمثنی 
ببخشد, مقررمیسازد که گرمردمبااوقصدمذا کرهدارندباید قبلاً صدقه‌بدهند, ولی 
بزودی براثر ابرازنارضایی مردم به سست فکری اش در بارهوض اي مذ کورپی برده 
ونر برطبق مدلولآیه ۱۳ همان سوره لغومیکند. 
آیه ۱۲سور؛ مجادله در بحث بالاشرح داده‌شد و مت نآیه ۱۳ سوره مجاد له به شرح ز بر 


است: 
قفرکن خت زین دگرستفی وذکرکم ویر کر - 


«آیا آزایندکه پیش ازمذا کره بارسول خدا صدفه بد هید ترسیدید» پس حال که این کارا 
نکردید خداهم شمارا بخشد ...» 


۷۸ بازشناسی قرآن 


علت بدروهلال ماه برطبق حکم صر بح قرآن‌تعیین 
عبادات حج است 
یکی ازنکات حیرت انگیزقرآن که بیشترشبیه یک هزل علمی است. متنآیه ۱۸ 
سورف بقره بشرح ز برمیباشد : ۱ 
متلرکت عن یلو" تن چن مواقیگ فلس رال" .. 


«ای پیغمبرازتوسئوال میکنند سبب بدروهلال ماه چیست بگوسبب آن تعیین اوقات 
پمپ رارنوسوال مي تاقف 5 سین 


عبادات حج است...» 

تعبیرمط کوراز بدروهلال ماهشییه آنست که‌ماسبب ر پزش باران ربه تشنگی 
ماهیپای دریا ارتباط دهیم. علت تمام درخشیدن و یانیمه درخشیدن هلال ماه دارای 
تعبیرعلمی مشخضی به‌شرح ز یراست : 

نوری که‌ادرساهمی بینیم» نوری است که ازنخورشید درآن منمکس میشود 
ولذاماتنما آن قسمت ازماه را که نورخورشید د رآن انعکاس می یابد» می بنيم. هنگامی 
که فسمتی ازماه بطرف خورشید وقسمتی ازآن بطرف زمین باشدء آن قسمت ازماه که 
بطرف خورشید است. بعلت انعکاس نو خورشید ر وشن وآن قسمت ازآن که بطرف کره 


زمین است. تار یک است ولذاما آنرانمی . موقعی که‌یک چبپارم مدارماه 
ازموقعیت مذ کور چرخش میکند, نیمی ازآن ا زکرهزمین دیده مشود وزمانی که نیمی 


ازمدارماه چرخش مبکند, تمام کره‌ماه از ر وی زمین دید: مشود که‌به آن‌ماه کامل 
میگویند. طبیعتًهنگامی که ازروی کره‌زمین ماه بطو رکاملدیده میشود, کره مین 
درماه غیرمرنی خواهد بودوزمانی که نیمی از کر ماه‌درروی زمین دیده میشود.درروی 
کره‌ماءنیزنیمی ا زکره زمین مرئی خواهد بود, 

این است شرح چگونگی ریت کره ماه آزروی زمین در وضعیت های مختلف؛ 
ولی متن آیه ٩‏ سور بقره که کیفیت رو یت ماه رامعلول اوقات عباد ات حج دانسته, 
بیکیارهایمان هرانسان‌حتی ساده لوحی را نسبت به مباتی قرآن‌زایل میسازد. 

نکته جالب توجه دیگر دراین بحث آنست که علت بدروهلال ماه وتغییرشکل آن 


تضاد های قرآن ۹ 


بپمان نح وکه درقرآن کرشده, بپمان ترتیب نیزدر«تا لمودیروشالمی » ودر 
«میدراش » که ازمتون کتب مقدس عبر یبا میباشد, تشر یح شده است. چنانکه یکی 

ازستون «"المود یروش لمی » میگوید, تغییرماهحا کی ازفارسیدن روزهای‌تمطیلی ۱ 
وعبادات حج آبوده ودر (میدراش » نیزمتنی وجوددارد که علت تغیبرماه راقرارسیدن زمان 

عبادات حج وجشنبای مذهبی " میداند. بهاين ترتیب معلوم میشود که حتی فلسفه 

غیرمنطقی ومضحک بدروهلال ماه وتغییرشکلآثرا نی زمحمد ازمتون کتب مقدس 

عبر یها اقتباس کرده‌است. 


آیاعا لم دارای چند مشرق ومغرب است؟ 

یکی دیگرازتضادهای چشمگیرفرآن شرح مغرب ومشرق عالم است. قرآن 
دربسیاری از موارد در با ره مشرق ومغرب بحث میکند؛ ولی بعضی اوفات مشرق 
وسغرب عالم را بصورت مفرد. برخی موافع بصورت تثنیه و پا ره ای موارد نیزبصورت 
جمع‌بکار برده و هیچ نوع شرح وتوضیحی نیزبرای روشن کردن این موضوع بکار 
نمیبرد. آیابعقیده قرآن عالم دارای یک شرق وغرب دوشرق ود وغرب و باشرق ها 
وغربه‌ای متعددی است؟ علما وفقمای اسلام در برابراین پرسش پاسخی ندارند 
وموضوع رابه سکوت ب رگزا رکرده اند. ازجملهآبانی که شارح این نعارض کیفی 
هستند میتوان آیه ۲۵۸ سورةبقره؛ آیه ۰ ۶ سورةمعارج آیه ٩‏ سور موز آیه ۱۷ 
سوره الرحمن وآیه ۵ سوره صا فات را مثال زد: 


آبه ۲۵۸ سوره بقره ۳ 
کال زرم ی ایا انس من المفيرت وب بها من مربب 


«ابراهیم گفت خداوند خورشیدراازمشرق ! برآورد,توا گرمیتوانی آنرازمفرب درآور. 1 


:3 0 ,26 و قجه ممعتعفیل ,حاخاف -۱ 
۵ -2 
۳ ۱ هط 2 
۱ ِ_ 3 اب المرجانفی احکام لجن تألیف محمدین عبدالهالشبلی دربارهطلوع وغروب خورشید. 
نوشته است: «خورشید مایین دوشاخ شیطان طلوع و غروب مي کند.» 


۱۲۰ بازشناسی قرآن 


آیه ۰ سورمعارج : 
فیط رارق رل نزن 
«پس قسم به خدای مشرق و مغرب که ما قادريم.» 
آیه ٩سورف‏ مزمل : 
تب رت دنرب ز(ه ژاهر 6ایشنه وییه 
«خدای مشرق ومفرب که خدایی جزاو وجودندارد. پس اورا برای خود و کیل ونگیبا 
انتخاب کن, » 
آیه ۱۷ سور الرحمن : 
رب ریوب ال 9 


«پرورد گاردومشرق, و پروردگا ردومغرب . » 


آیة ۵ سورصافات ز 
مب اون ررض و بسا وم الستارتن 


«حدای آسمان وزمین وآنچه بی نآنم‌است وخدای شرق ها, » 


بطوریکه ملاحظه می شود آیه ۲۵۸ سوره بقره, آیه 4۰ سوره معارج و آیه ٩‏ سوره 
مزمل برای عالم یک مشرق و یک مغرب برمی شمارند, آیه ۱۷ سوره اثرحمن برای 
عالم دومشرق و دومغرب قائل شده وآیه ۵ سوره صافات برای عالم مشرق های 
متعدد قائل شده است وعلمای مذهبی برای این تعارضات پاسخی ندارند. 


نکته جالب دیگری که ذ ک رآن دراین بحث لا زمبنظرمیرسد آنست که قرآن درسورف 
کف درهتگام شرح داستان ذوا درآیه ۸۰ اشمارمیدارد, ذوالقرنین به محلی 
رسیدد که خحورشید درآنجا در چشمه آب تیره ای غروب میکند اودرآیه ۰٩همان‏ سور 


۱-عبدی ای قمشه ای, قرآن مجید بامنتخب التسیرفارسی+صفحه ۴٩۳‏ 


تضاد های قرآن روف 


میگوید, ذوالقرنین درضمن مسافرتش به محل طلوع حورشید رسید. باتوجه به اینکه ستاره 
خورشید (بطوریکه درمطالب فصل پتجم شرح دادیم) بطورمتوسط ۳,۰۰۰,۰۰۰٩میل‏ 
(۱۹,۰۰۰,۰۰۰ کیلومتر) بازمین فاصله دارد, معلوم میشود که منظوم؛ شمسی باآنهمه 
عظمت لایتناهی اش آنقدردرنظرمولف قرآن‌ساده آمده که وی تصو رکرده است» انسال 
میتواند محل طلوع وغروب خورشید راطی ولمس کند! 


برطبق منطق جغرافیابی قرآن» خداوند عالم کوهپا راچون 
هیخ برزمین کوبیده است. 

یکی ازسطالب مذ کوردرقرآن که زیادترجنبه یک شوحی بچگانهه آیات واحکام 
قرآن میدهد, موضوع هفت آیه اول سوره ۲ 

بطور که مدنیم له «ناه» تن سوه ذکورانتخاب شهاست من 
«اخبا ریز رگ » میدهد, آیهاول این سوره چنینآغازمیشود : 

رک یمنی «درباره موضوهی که بسیاراهمیت دارد؛مردمپرمش 
میکنند. » 

هت 

الک مرن 

کر « 


الق سره لفق 5 

«در بار‌موضوعی که آنمابایکدیگراحتلاف دارند. » 
سیون 5 

«بدرستی که آنما بزودی خواهند دانست. » 
ماه 

«ألبته بدرستی که آنپا بزودی خواهند دانست . 4 
لش ینت 3 


«آی مازمین رابستری نیافر یدیم ؟» 


و بازشناسی قرآن 


و هو 
«وکوهبا رامانندمیخ درآن فرونکردیم ۱6۴ 

بطور یکه ملاحظه مشود قرآن ابتدابرای ابلاغ خبربسیارمپمی »درا آیه 
مقدمه چینی میکند و پس ازذ کرآیات مقدماتی مذ کور سرانجام بقول خودش به کشف 
رازی بس شگفت انگیزمی پردازدومیگو ید داوندزمینرابنوان بستری خلق کرده 
وکوهبا را هم چون میخ درآن کر بیده‌است. صرف نظرازمنطق بچگانهقرآن در بره 
پدایش کوهبا که به شرحز بربهتوضیح آن خواهیم پرداخت, قرآن این موضوع رانخواسته 
است بعنوان یک کشف بسیاربز رگ به اطلاع بشربرساند. بممین دلیل, قرآن در چندآیه 
اول چنانکه شرح داده‌شد. بکرات از «خبرص و بزرگ», «خبری که مردم نمیدانند 
و بزودی خواهند دانست»؛ صحبت میکند وسرانجام این خبرو یا کشف خارق‌العاده, 
باشیح «کوهم مانند میخمابهزمین کوییدهشد اند»,توضیح داده میشود. 

البته فرآن مبدی الهی قمشه‌ای»به پیروی ازمنطتی که درنصل 

هشتم همین کتاب شرح داده خواهد شد,ببرای اینکهبه آیه‌مذ کورتوجیه 

منعطقی بدهد, ««والجبال اوتادا» راچنین تفسیر کرده است : « وکوها راعماد ونگپا 
آن ساختیم,»۲ 

ولواینکه هدف محمد ازذ کرآیهمذ کوراینبودهباشد که« کوهمابرای نگیبانی زمین 
و بعنوان ستونم‌ای آن قرارداده شده اند », ازمنطق نا معقول آیه مذ کور. 
شد.برای توجیه موضوع بی مناسبت یست. به کیفیت جغرافیایی کره‌زمین و کوهم به- 
شرح ز برنظ رکوتاهی بیکنیم. 

کره زمین ازلحاظ فاصله باخورشید, سومین سیارة محسوب میشود وبطورمتوسط 
۳۰ میل مربع ۱۸٩,۰۰۰,۰۰۱۰(‏ کیلومترمر بع) باخورشید فاصله دارد. 
زمین درهر۵ ۳۹روزوه ساعت و۸ ) دقیقه و ثانیه یک دوربه گرد خورشید ودرهر ۲ 
ساعت یسکب ارببه دورخو دگردش میکند. گردش زمینبه دورخورشیدح ر کت انتقالی وب 
دورخود حرکت وضعی نامیده ميشود. زمین‌شکل کروی‌داشته ودرحدود ۷۹۱۰میل 


زی کاسته نخواهد 


۱-مأخذبالا» صفحه یب 
۲- مأخذبالا. 


تضاد های قرآن ۷۲۳ 


(۱۲۷۹۰ کیلومتر) قطردارد. سطح زمین ۱۹۷ میلیون مر بع (۰ ۵۱ میلیون کیلومترمر بع) 
است که ۲۹ درصدیعنی درحدود ۵٩,۰۰۰,۰۰۰‏ عیل مر بع (۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ کیلومتر 
مربع)آنراخشکی و بقیه اش را آب فرا گرفته است, عمقآن قسمت ازسطح زمین که آفرا 
آب را گرفته ودرحدوددوسوم مجموع مساحت آنست. ۲میل (۵ کیلومت) میباشد. زمین 
۵) بیلیون‌سال عمردارد. 

بررسیهایی که در باره خاصیست مخناطیسی زمین بعمل آمده, نشان میدهد که 
درحدود یک بیلیون سال پیش قطب مقناطیسی شمال نزدیک موقعیت جغرافیایی فعلی 
(هاوایی )بوده است. چون قعب های مغناطیسی زمین تابع تحولات وتغییرات ارضی 
هستند, میتوان گفت که کر زمین پستهدرحال تحول وح رکت وتفیربوه است. 
باتوجه به اينکه قاره‌های فعلی کر زمین درحدود ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سال گذشته بوجود 
آمده اند میتان گفت که درجر یا‌اینتحول, درحدود ۱۰ درصدازآب در باهای کم 
عمق کاسته شده ودر یاهای مذ کورخحشک شده‌اند. ازطرف دیگر چون اقیانوس آراماز 
زمان تشکیل قاره‌هاء وسیع تروعمیق: رشده است. میتوان گفت که آب سایردر ها 
آن منتقل گردیده اند. 

این بود شرح مجملی از کیفیت جغرافیایی کره زمین وتغییرات وتحولات وح رکات 
ادواری آن. نوت باید ببينيم کوها چگونه ایجادمیشوند؟ کوو بای لااقل ۲۰۰۰ فوت 
(1۱۰متر) ازسطح زمین بالا ترباشدتابتواند کوه نامیده شود. کوهما یک پنجم سطح 
زمین رانشکیل میدهند. بعضی ازقا ره ها مانند آسیا دارای کوهمای بسیارو بعضی قاره‌ها 
ماننه افر بقا واسترالیاتمادارای چند کوهمیباشند. بعضی کوهاز یرآمای اقبانوسیا 
قراردارند که‌برخی ازآنبا ازسطح آب بالا ترآمده وتشکیل جزایر را مید‌هند, مانند جزایر 
وست ایندیزیین جنوب شرقی امر یکای شمالی وشمال امر یکای جنوبی . 

کوهما معمولا براثرح رکشمای آفقی وعمودی پوسته زمین بوجودميایند. این ح رکات 
بسیارندر یجی, ولی درمقیاس بزرگی انجام میگیرد و به‌سه طر یق باعث ایجاد کومپا 
میشوند : (۱ )بلند شدن پوسته زمین بعلت چین خوردن» جابجا شدن ویا انحناپید | کردنآن 
(۲)تخیبرات فرسایشی زمین (۳)آتش فشانما وانفجارات زمین. 

یکی از اشکال عادی بلندشدن پوسته زمین» ترا کم وفشارافقی پوسته انست که‌منتج 


4 بازشنامی قرآن 
به تخییرشکل ‏ و کوتاءشدن‌زمین اطراف نقطه فشارو باعث چین خورد گی زمین میشود. 
کوهمپا ی آلپ‌درارو پایکی ازنمونه کوهمای مذ کوراست. 

بعضی اوقات کوهما براثر جایجاشدن پوسته زمین بطورعمودی وتمایل قسمت بلند 
شده زه به یکی ازاطراف بوجود میایند. دراین حالت آن قسمت ازسطح زمین که جابجا 
و بلند میشودبه تشکیل کوه‌وا اقسمت که اززمین همسطح خالی میشود, نشکیل دره 
رامیدهد. 

برعی اوقات نیزپوسته زمین بعلت قشاروترا کم ازدوطرف بسمت بالا بلند میشود و 
تشکیل کوه رامیدهد. گاهی اوقات‌نیزایجاد کوهپا: 
زمین است. دراین حالت قسمت هایی اززمین که‌سخت تراست در برابرئیروهای 
فرسایشی مقاومت میکنند وبدون‌نغییر درارتفاع خودباقی میمانند وتشکیل کوهرا 
میدهند. 
کوهمای آتشنشان, آن گروه ا زکوهم‌ایی هستند که بعلت ذوب صخره ها ومواد 
درونی زمیین ونیروهایی که ذوب صخره ها وموادمذ کورایجاد میکنند. بوجود می آیند. 
صخره‌ها ومواد ذوب شده مذ کوردراصطلاح «مگما ‏ 11188108 »نامیده میشوند. 
در بعضی ازنقاط زمین حرارت به اندازه ای است که صخره ها وسایر مواد راذوب میکند. 
سپس گازهایی که براثر(مگما »بوجودمی آیندباخود «مگما »ت کیب میشود وتشکیل 
گدازه میدهد. «مگما»بیشتریین نا ۱۰۰میل (۸۰ت۱ ۱3۰ کیلومت) درسطح زمین 
بوجود می آید. بعضی اوقات نی ز«مگما» درعمق ۱۵تا۳۰میلی (۲۸۱۲4 کیلومتری) 
عمق زمین بوجود می آید. 

جون «مگنما» که معمولاً آمیخته وسرشارا ‏ گازاست» ازصخره های سخت اطراف 
زمین سبک تراست. لذابتدر یج بطرف پوسته زمین بلند مشود ودرنتیجه شکاف های 
اطراف صخره ها را ذوب ميکند. هنگامی که «مگما » بطرف بالا پیش میرود, محیطی 
درحدود ۲ میل (۳ کیلومتر) بوجودمی آورد که «مخزن مگما » نامیده میشود و گدازه های 
آتشفشانی بصورت قله های مخروطی ا زآن‌متصاعد میشود. 

این بود شرح کوتاهی از چگونگی جغرافیایی کره‌زمین وح رکا ت آن وهمچنین 
مکانب سم بوجود آمدن کوهپا. اماقرآن کلیه فعل وانفعالاتعذ کورازقبیل کیفیت 
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جغرافیایی کره‌زمیین, ح رکات وضعی وانتقالی زمین» چیز 
وتحولات وتخییرات پوسته آنا درایجاد کوهم نادیده گرفته و بامنطق هزل وشونحی آمیزی 
اظپارداشته است « کوهما راخداوند مافندمیخ به زمین کوبیده است. « 

باتوجه به ایتکه خداوند درآیه ۵ سوره طوریه «طاق‌بلند » قسم میخورد و قرآن الهی 
قمشه‌ای, «طاق بلند»رابه «آسمان )تسیر کرده و همچنین با درنظر گرقتن مد لول آبه ‏ 
سوره نباء که حا کی است خداوند میگ ید : «مازمین رابستری آفر بدیم» میتوان گفت 
که اصولاً محمدفک رکرده است. مین یک دشت وسیع, ببح رکت وجامد است وآسمان 
طاق بدون ستونی است که بر بالای زمین فراشته شده و به این ترتیب کوهم نیزمیضمایی 
هستند که خحداوندبه زمین کوبیده است. 

بقول «سروی‌یر»"؛ قرآن مغزه‌سلمان رامحجر وغیرقابل نفوذ کرده وآثرابروی افکار 
ومقاید خارج ازفرآن ومقررات اسلام می بندد. همین علت است که اسلام برخلاف 
سایردیان از بو پیدایش ازتفوذهای خارجی محفوظ ماند ودرضمن مسلماناننیزقدمی 
به جلونرفته اند. 

اصولا مسلمان زمانی حاضراست, بهعقیده ای گوش فرادهد, که قرآن واحادیث 
مختلف لا اقل اشارهای‌به آن کردهبشند و چون احکام رآن واحادیث گونا گون, قرآن‌را 
ختم علومزمینی وآسمانی دانستهویه مسلمازان آموزش میدهند که دنبای ایدهآلراباید در 
چار چوب مقررات قرآن جستج و کرد. لذامصلمانان برای همیشه درقمرضلالت وجالت 
باقی میمانند. 

اگرچه کمترازنيمقرنپس از رحلت محمد ازاسپنیا تا هندوستانبه تصرف خلفای 
اسلامی درآمد واعراب وارث علم وتمددن امپراطوری ب ن وایران شدند, معمذا 
مفزهای آنا را چناند وگ ها واصول جزمی قرآن منجمد ومحج رکردهبودند که نتم 
تسمدن پیشرفتهامپراطور یبای مذ کوردرتح رک آن بسوی پیشرفت اثری نبخشید, عود نیز 
درهمان سطوح عقب افتاده مفزی باقی ماندند واتحطاط فکری خود را حفظ کردند. 

سس سس سس 


5۰ ۸۵ عمهتا بجموفاس 24 که بروماووعبوظ ما ۵و ماو ,سعزنمع5 عوقمم -ز 
:3 ۴ ,(1924 ,ع500 عمطت5 وعلرهط) تع۷۵ سم المفمناه 


تضاد های قرآن ۱۳۷ 


بپتر ین دلیل وشا هد این موضوع, وضعی است که خمینی پس آزانقلاب‌سال ۱۹۷۹ 
ایران دراین کشوربوجود آورد واین کشورراسا لا به عقب راند. 


آبا خدای محمد» موجودی مکان حیله گروانتقامجوو با 
بخشنده ومبر بان وآمرزنده است؟ 

بعضی ازمطا لب وتضا دهای قرآن شأن خدایی را که باید د انا وتوانای مطلق؛ 
آ گاهبه کلیه اسرارعالم ومحیط به کلیه خوب و بد عالم بوده ونسبت به‌بند گانش 
بخشنده. مپربان وآمرزنده باشد تا حلایک مدیرمف بذب ومحیل یک دشمن 
ویامنتفم کینه جوءیک فرد گمراه کننده و بک کارگزارفرصت طلب‌پائین 
می‌آورد. این تضادها را مخصوصاً درموقعی که خد! ازمکروحیله خود بابند گانش 
سخن میگو ید ویب ذ کر قواعد اعمال جنسی وهمخوابگی پیخمبرش می پردازد 
ویادرباب چگونگی آداب رفتا رمسلمانان با پیخبرش توصیه میکند وهمچنین در 
موفعی که آیه ای رادر با ره موضوع خاصی نازل و بلافاصلهآ نراد یه بمد نسخ 
میکند. میتوان یافت. آیات ز برحا کی ازاین تعارضات شگفت انگیزهیباشد. 

درآیات ز بر خدا خود رامکاروحیله گر آنپم در یک آیه‌مکاری قوی ومتین 
ودرآیه دیگراز ببتر ین مکاها وننقامجومعرفی میکند. 

آبه ۱۸۳ سوره اعراف وآیه ۵ 4 سوره قلم ز 


آیه ۰ ۳ سوره انقال : 


تکرب زین کرو شوه آزین کرت وروی ویمراه 


۱- «گولدز بپر» نوشته است: قرآن از لحاظ توضیح زند گی محمدمنحصیفرد است» ز را هیچیک از کنب 
ونوشته های دینی مانند قرآن متعرض زندگی حصوصی پیامبران مر بوط » آنپم بصراحت قرآن نشده اند, 
9 1۸2۱ ,1-2 عزه۷ ,مینک عولمطمه‌مه«م ۸6 بعتعطمتفاه6 
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رل یرالیه 

«وهنگامی که کافر ین به تومکرمیکردند که‌ترادر بند نگپدارند و یاترابکشند و یا 
ازشپزبیرونت کتند وانبا برای (اجرای تقشه خود ) مک رمیکردند وخد اهم مکرمیکند 
وخحدایهتر ین مکازهاست. » 


آیه ۵ سوره آل عمران : 
مد مره دراه کر اللکیتی ۵ 
«ومکر کردند وتخداهم اآنمامکر کرد وخدابتر ین مکاران است. ) 
آبه ۱6۲ سورونساء: 
نزن اه رل ... 
«همانا متافقین با خدا مکروحیله ميکنند وخدانیزبه آنا مک رمیکند...» 
آبه ۳4 سوره صافات : 
بت تفت نیمه 
«ما چنین از ب دکاران انتقاممیکشیم. # 
آیه ۳۷ سورفزمر: 
.له بقرنزوی یره 
«...آبا خداوند مقتدروغالب ومنتقم نیست ؟ (مفبومآیه آنست که چراخداهم مقتدر هم 
غالب وهم انتقامجوست. )» 


آیاخداوند موجودی گمراه کننده است! 

درفرآن آبات بسیاری وجود دارد که خد اوند رایک ذات مکانیکی» غیرقابل 
انعطاف وگمراه کننده نشان میدهد وبعلاوهباوصفی که ازمئیت های الهی 
میکند. نه تنبا بطورغیرهستقیم صفت عادل را ازذات الهی سلب هیکند بلکه 
نشور بهای علمی «جرم شناسی»۰«جزاشناسی »۰ «اصلاح مجرمین»: 
«بازسازی شخصیت نیم کاران» وغیرهرانیزیکتی د گرگوت میسازد. ارسطو 
درکتاب اخلاق نیکوهما خس میگوید. نفس انسان نفی بالقوه است که استعداد 
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پذیرش هرنوع تربیتیراباقو دارد وچون استعد اد پذ رش هرنوعتربیتی رادارد: 
بتابراین استعداد پذیرش اضداد تر بیت‌های گونا گون را نیزدارد. امامطا لب قرآن 
کلیه تور بهای مذ کوررانفی میسازد. ازطرف دیگ رآیات مذ کوردرقرآن این طرز 
فکررا برای انسان بوجود می آورد که کیفیت ذهنی انسان دراعمال ورفتار 
و بارستگاری اومطلقانفشی ندارد.بلکهانسان‌مانندیکی ازادوات نمایش خیم 
شب بازی است که هما نطو رکه ادوات مذ کوربنابهراده‌نمایث‌گرخیمه شب بازی 
حرکت میکنند. انسان نیزازخود اراده واختیاری ندارد وهرعملی که اعم ازخوب 
با بد مرتکب میشود. با ازارتکاب آن خوددا ری میکند» اراده واختیارآن دردست 
خداست. بعبارت دیگن انسان چه دارای طبع نیک و چه دارای طبعبد باشد. 

نوشتش چه بخواهد وچه ن‌خواهد بنابه مشیت البی تنظیم ميشود وا گرخدا 
بخواهد اور رفیع وا گراراده کند. وی را ذلیل وزبون میسازد. بدین تتیب اعمال 
وکردا رخوب وبد انسان همه در یک طبقه واحد وغیرقابل تمابزقرارمیگیرن 
انسان دبگربرای رستگا رشدن نی زی بهپیروی زمحسنات وبا پرهیزازید کار یها 
ندارد وباید منتظربماند تاببینده قرعه البی چگونه بنام اواصابت میکند. بعبارت 
دیگن علمی بنام علم اخلاق نمیتواند د ردنا وجود داشته باشد وسرنوشت نمایی 
انسان دردربارالپی فرعه کشی ميشود. 

بدیپی است که آبات هذ کوره نا قض تلور یبای بپشت ودوزخ نیزخواهند بودء 
زیر گرانسان دراعمال ورفتاری که مرتکب میشود ازخود اراده وا ختیاری نداشته 
باشد» معلوم نیست چراباید به آتش دوزخ سوخته شود. آبات ز برگو بای واقعیت 
مورد بحث میباشند: 


آیه ۱۸۳ سوه نساه : 
سر یلاله فن یل یه 
...وه رکسی راخدا گمراه کند, دیگرهیچکس وی راهدایت نتود کرد. » 
آیه ۳۳سوررعد وآیات ۲۳ و۳۹ سورزمر: 
-. وم لضلل اه مین ماه 
(...وخداه رکسی را گمراه کند. پس ه رگزاورا براه‌راست نخواهی یافت. » 
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فاطر: 
«.-.پس بدرستی که خدا ه رکسی رابخواهد گمراهمیکندوهرکسی رایخواهد هدایت 
میکند. 
آیه ۱۸5 سورفاعراف : 
من بضولی لکلا عادی له یره ورین 
«ه رکسی راخداوند گمراه کند» هیچکس راهنمای اونیاشد وخدا چنین شخصی رادر 
حیرت وضلالت س رگرد ان خواهد کرد. » 
آیه ۳۱ سورمد ثرحا کی است : 
.ایینچنین خداوند ه رکه را خواهد به ضلالت وه رکسی رااراده 
خواهد کرد..» 

آیه ۳۱ سورهرعد میگو ید + ۱ 

ریز ام نایار له ی لوا یم 

.یب آنهایی که ایمان آورده اند نمیدانند که | گرخداوند بخواهد همه افرادبشررابه ره 
راست هدایت میکند...» 


(. براه‌راست هدایت 


. 


آبه ) سوره‌شعرا: 
رما بخواهيم ری ازآصمن بایان از ميکنيم که به جب رگد ز بایان فرد 
آورند.» 

آیه ۳ 4 سوره‌عنکیوت باعتنی عجیب اشمارمیدارد : 
۱ 
«وساایتپمه مشلبا می آور یم تاحقایق برای مردم ر وشن شود ولیکن بجزمردم دانشمند 
کسی آنباراتعمل وفیم نخواهد کرد.») 

حدیث شماره ۵ مجموعه المدنی که‌یگانه مجموعه احادیث قدسی است که پدس 
جاپ رسیده حاکی است: «خداوند گفت: من خداوندعلم هستم وخوبی و بدی رااز 
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پیش برای مردم مقرر کرده‌ام؛ بتابراین وای برحال کسی که دست‌پایش راپابدی آلوده 
کردم وب رکت ورحمت ب رکسی که‌من‌برای اوانجام عمل نیک مقرّر کرد ام.» 

بطور یکه ملاحظه میشودءمتوفی مانندآیات واحادیث مذ کورء بطورطبیمی ازشأن 
وجبروت خداوند قادرمتعاکی که‌قرآن اورا«علی کل شیثی قدیر» خطاب میکند, کاسته 
خواهد کرد ز بر آیامیتوان گفت که خحداوندتبا رک وتعالی واقعا آنقدرناعادل است که 
بالقوء‌توانایی هدایت بند گانش رادارد» ولی بطورتعمدبینبند گانش قائلبه تبحیضی 
وتفاوت شده, بعضی ازآنپاراهدایت وازارشادبرخی دیگرخودداری میکندتاآنها رابهس 
آتش دوزخ بسوزاند! 

علاوه برنکته فلسفی مذ کورء ازلحاظ ر وانشناسی , متن آیاتی مانندآبه ۳۱ سور رعد 
دارای بعضی آپثارمنفی نیزهست که ممکن است افرادی را که دارای‌تمایلات 
بد کرداری هستند درادامه کردارناپسندثابت‌ترکند. ز یرادرجایی که آیهمذ کور 
آنایی را که ایسان‌آوردهاند» مورد طاب قراردادهومیگو ید: «آیاآنبایی کهایمان 
آورده اند نمیدانن....» به فرادنک وکاراین واقعیت راتلقین میکند کهآنباموردتوجه 
پرورد گار سود هستندو بمین دلیلبه ره راست هدایت شده ند ولی برعک سآنمایی 
که نادرستی پیشه کرده ند باقراشت آیه مذ کور با خود فک خواهند کرد که دلیل 
بد کبرداری آنها» مشیست الهی واراده عداوند بوده و چون خدامیل نداردآنمارامانند 
دیگران هدایت کند و خواسته اس آنما درزمره گمراهان و بد کرداران‌باقی بمانند لذا 
هیچ عاملی فادربه اصلاح آنما وهدایتشانبه ره راست نخواهد بود وازایترودر بد کرداری 
خودباعزمراسخ باقی خواهندماند. 

وانگپی آبا خداوندتبا رک وتعالی آنقدرغیرمنطقی است که برطبق مد لول آیه 4۳ 
سوره عشکوت, به نحوی برای بند گانش مثل میزند که فقط افراد دانشمند قادربه فهم 
وتسمقل آن باشند وبدینوسیله سیب خحواهد شدآن گروهازبند گانش که دارای قهم عادی 
بوده وذهنیتشان ازحة متوسط فراترنرفته است» بعلت عدم فهم احکام ای به‌آتش‌دوزخ 
بسوزندو بااینکه خداوندا صولاً قادرنیست احکام وفرامین خود رادرسطحی نازل کند که 
برای هسگان, یعنی آن گروه از بند گانش نیز که ذهنشان ازسطع متوسط فرئرلرته 
است, قابل فهم وتعقل باشد. آیا واقعاً فرض مشخصات مذ کوربرای خداوندتبا رک 


۲۳۲ بازشنامی قرآن 
وتسصالی که قم در مطاق میباشد منطقی است وا گراینطورنیست؛ پس دلایل وجهات 
نارسائیهای آشکارقرآن چیست؟ 


انسان به میل وارادةخدا کافروبی ایمان‌میشود. نه‌به میل 
ورضای خود! 


درقرآن در پنجاه مورد خداوند بطورصر یح میگو ید دلیل اینکه بمضی 
ازسا کنان کسره زمین ایمان نمی آورند. خواست وارادة خود اوست. بعبارت دیگر 
گروهی ازافراد بشرباید بهآنش ابدی‌جهنم سوزنیده شوند»ز بر مشیت واراده 
الپی برآن تعلق گرفته است که افراد مذ کورایمان نیاورند. تعبیرفلسفی آیاتی که 
درزبرشرح داده‌ميشود آنست که‌نکوکاری و یابد کاری ارتباطی به ذات بش 
عوامل انسانی؛ فرهنگ وعوامل محیطی ندارند وا گرخدانخواهد» انسان ایمان 
نمی آورد ومحکوم به عذاب ابدی است. آنمایی که ایمان می آورند به آن دلیل 
است که خدا خواسته است. آنبا ابمان بی ورن وایمان و یابی ایمانی تنم از 
خواست واراده البی سر چشمه میگيرد.آیات ز برنمونه آیات بسیاری است که دراین 
باره درقرآنذ کرشده است. 

آیه ۵ ۲ سورهانعام : 
ینکن کمقم کیلک تال کلویهح که ن ینتفزه ون نهر وف 
راکب و زذمکزای".- 
«بسعضی ازآنان (کافران) به سخن ت و گوش فرادهند ولی بردلمایشان پرد 
آنرانفپمند وگوش آنها ازشتیدن همه آیات الهی سنگین است ولذابهآنان ایمان 
نمی آورند..» 

آبه ۵۷ سور کپف : 
اجعات عل نیمهن آن یشوه و نموف وان ین شه رل ای 
نود ایا 


ناديم که 


تضاد های فرآن ۲۳۳ 


«و بردلپایشان پرده نجادهایم» تاآیات مارا نفم‌مند وگوشم‌ایشان راسنگین ساختیم وا گر 
آنپارا به هدایت بخوانی دیگ راید هد ایت نخواهندشد. » 

آیه ٩۹سورژیونس‏ : 
ان دح کت رل لا یذی نون 
«آنهایی که‌نامزدقپرخد اهستند, ایمان‌نمی آورند. 4 

آیه ۱۰۷ صورةانعام : 
ولا له ما ذرگا" وماجعاک لیخ بظاوم نت علهن کی د 
«وا گرخدا میخواست آنباراازشرک بازمیداشت وماترانگپبانآنان نکردیم وتو و کیل 
آنمانخواهی بود. » 

آیه ۷سوره بقره : 
تاه غن فزیهم وغل "یدح و مقس رز جتا و1 و4 موب خنلیژن 
«حداوند بردلهای (کافران) سبرو برگوشما و چشممایشان پردهنمادهوآنجاراعذابی 


است سخت.» 


آیه ۹٩‏ سورژیونس : 
مومیینه 


«وا گر خدای تومیخواست کلیه مردم روی‌زمین ایمانمی آوردند, توچگونه میتوانی همه 
رابه جبرو اکراهباایمان گردانی .» 

یه ۰۰ )تویابش : 
مات تفس آن تبسن (ي پلذب لین الیش مق رن ون ه 


«وهیچیک ازنفوس بشرراتا حدانخواهد ایمان نیاورد وخدا کفررابرای مردم بیخرد که 


عقل رابکارتبندندمقررمیدارد. » 

آیه ۲۳سوره جائیه: 
يکي لت لقن سل عل با ومع تنیم وله وج 
بو تن کرو من نبا لا کرگوزقه 


۲۳۹4 بازشناسی قرآن 


«آیا می نگری آثرا که هوای تفسش راخدای خود قرارداده وخد! اورادانسته گمراه‌ساخته 
وسپرب رگوش ودلش نماده و بر چشم اوپرده طلست کشید»» پس اورابعد از خدا چه کسی 
هدایت خواهد کرد آیامتذ کراین معنی نمیشو ید ؟» 

درشرح داستان یوسف میخوانیم پس ازاینکه عز پزمصیوسف را بعنوان غلام 
خر یداری کرد اورابه عانه‌برد. همسرعز یز مصرشیفتز یبای یوسف شد و به انحاء 
مختلف کوشش کرد برای ارضاه هوس نفسانی اش با یوسف همبستر شود ما پوسف 
باایمانی راسخ اوراازخود دور کرد ورفتنبه زندان ویاتحمل هرعقوبت دیگری رابرتسلیم 
تفای یت ۱۳ 

هتش یه رها ولا ژابنمان تیه کرت اکنری عنه 

هد قمن ملفلیته 
«آن زن ازفرط میل با آنکه از یوسف جواب رة وامتناع شنید بازدر وصل اواصرار و کرشش 
ورز بد واگ ر لطف خداو برهان اوشامل حال یوسف نشدهبود»اوبهمیل طبیعی تسلیم 
میشد ولی سامیل اوراازفصد بد وعمل زشت منصرف کردیم وهمانا وی ازبند گاث 
معصو و پاکیزه است.» 

متن آیه مذ کورنشان مبدهد که‌درواقع امتناع بوسف ازتسليم شدن بهتقاضای 
نفسانی زن عز یزمص ناشی ازاراده وخولست خد اوند بوده است, ته ار زشم‌ای اخلاقی و 
معنوی تخود یوسف . 

آبه ۱۷ سورهانفال دارای‌متنی است که من قرآن را در پیروی از اصل «فاتالیسم »۱ 
واینکه انسان در اراده افکارواعمالش مطلقاً ازعوددارای اراده ای نیست وبه اصطلاح 
یک ماشین گوشتیاست که ااده دود ره هرطرف که میل کندمیکشاند برض 
نشاد میدهد. آیه‌مذ کورحا کی است. 
کر کفگلوهم و اکن اه کرت مت رت ریق لزهزنی* . 


۱ به صفحه -۱۷ ببمد همین کتاب مراجمه فرمایند. 


تضاد های قرآن ۷۳۵ 


«وموقعی که (مقصود پیضبراست) کافران‌را کشتی خیال کردی کافران‌بدست 
توکشته شدند, درحالیکه خداوندآنهارا کشت نهتووموقعی که‌تو به طر فآنا 
تیراندازی کرد ی نه‌توبلکه خدا این کارا کرد» 

مدلول آیه مذ کورتاآنجا ارادة حداوند را دراعمال افرادمردم ناق میداند که حا کی 
است حتی بعضی ازاعمال ورفتر اراد مردمنزیوسیله خدا انجام میگیرد, هانسان. 
بعبارت دیگربرطبق مدلول صر ی ح ی مذ کور نه تشم افکارخداونددهادی اعمال ومنش 
انسان است. بلکه حتی حداقل درانجام بعضی ازاعمال انسانی » دست خداوند دراستین 
افرادبش رح رکت میکند. ز یراحتی تیری که لشگر یان اسلامبه کافران انداخه انده کار 
خحدابوده است. اگرواقعً ینطوراست. آی این عادلانه است که نحداوندبرطبق مبون آیات 
مذ کوردر بالا بعضی ازافرادمردم‌رابا اراد عامدوفاطع کافرخلق کند ویعدبملت 
نی وردن‌ایمان آنما را پادست خود بکشد وتاب دآنما راب آتش دوزخ بسوزاند! 

نتبجه‌ای که از بحث مذ کورحاصل میشودآنست که افرادبشرفا قداراده 
آزاد بوده وآلات وادوات‌بی اراده‌ای هستند که به میل پرورد گارمرتکب 
اعمال خوب وبا کردارزشت وناپسند میشوند. بعبارت دبگربه صطلاح 
روانشناسان گناه یک پدیدةٌ «برون ذاتی»۱ است. نه یک عامل «درون 
ذاتی»". انسانی ممکن است مرتکب عمل نیک شود ز برا خد ایش این هبل 
را دراوایجاد کرده وانسان دیگری همکن است مرتکب عمل زشت وگناه شود» 
زیرا میل ارتکاب‌به 
زندان ومجازات وا عدام وغیره دراین دنیا وبپشت ودوزخ دردنیای اخروی+ 
همه س رگرمی های خدا وند بوده وافرادیشردر برابراراده ومشیت البی آلات 
بیروح وبی فکروا راده ای هستند که کلیه حرکات مغزی» ارادی» غیرارادی» 


بوسیله خد! درا وبوجودآمده است. بدین ترتیب 


قمجوه:ظ -[ 
موف -2 


۱۳۹ بازشناسی قرآن 


فکری» روحی وبدن ی آنپا بوسیله خداوند تنظیم واجرا میشود. دراینصورت آیا 
«الله» و باخدایی که محمد درمغزتخیل کرده وخود رآپیامبراومیداند» 
هیتواند وا جد صفت «عادل»باشد؟ 


خداوند قادر متعا ل به اسبانی که نفسشان به شماره افتاده» 
به کشتيی‌هاءبه ابرهاء‌به‌بادهاءبه کوه سیناء‌به زهین ابهت 
آسمانه به طاق بلند به ستاره‌هاء به قلم» به نفس ملامت 
کننده بش به شب تار» به روز به ماه» به انجیر وزیتون و 
غیره فسم می خورد. 

درفره نگ عمومی ملت ها ومخصوصاًمال درحال پیشرفت, معمول است هنگامی 
که فردی خود را در برابراقعا» گفتارو يا کردارش ضعیف می بیندبه س وگند متوئل 
مشود تابدینوسیله علاء ضعف وز بونی اش را در برهمطلب مورد بحث پ رکند وطرف 
خودرابه قبول عقیده, پندارو یا گفتار ‏ کردارش‌قانم سازد. بهمین دلیل معمولاً شخصی 
که به حوردن س گند متوسل میشودء دارای منعق‌بیمایهوموقع اجتماعی ضمیف و بیان 
مشکوکی بوده و ازشأن اجتماعی عادی برخوردارنیست. بدین لحاظ کمترممکن است 
یک معلم, پزشک و یاهرانسانی که دارای موقع اجتماعی قابل توجمی باشد, برای اراثه 
مطلب خود س وگند بخورد. ولی بکّات می بینیم مافرادی که دارای شأن اجتماعی نازل و 
یافعالیت های مشکوکی هستند مانندسوداگران, افرادقمار بان دروفگو مجرم 
اطفال وغیرهآنپم درموارد نادربهس وگندنوّل پیدامیکنند. 

ازطرف دیگس آنپایی نی زکه واداربه س وگند خوردن مشوند, معمولا بهمقاسات 
وعواملی که برای هردوطرف دارای ارزشهای معنوی مقدس بوده ولا اقل ازسطوح 
ارزشهای انسانی آنبا بالا تراست, موگند میخورند. اما درقرآن خداوند قادرمتعال که 
«علی کل شینی قدیر» بوده ونودونه نب به اواختصاص داده شده» در بیش از ٩۰‏ مورد 
سوگند میخورد. بملاوه,بعضی ازمواردس وگندهای خدآنچنان نامعقول است که شگفت 


تضاد های قرآن ب۷۳ 


انسان رابرمی انگیزد. معمولا بتظرمیرسد خداوندی که‌دارای قدرت لایتناهی بوده 
وکلام وفرمانش بایدبعنوات برهان آخریدون تعقل و بی چون و چرا بوسیلهبند گانش بمورد 
اجرا گذاشته شود. برای صدورفرامیتش نیازی به سوگند خوردن تداشته باشد, اما خداوند 
درقرآن درمواردمت‌مدد سوگند میخورد و بو یژهیعضی ازموارد س وگندهای اوآنچنان 
نامعقول انتخاب شده است که‌شأن اورا خدشه دا رمیکند وانسان را غرق حیرت میسازد. 

بعضی ازسوگندهای خد اوند درقرآنومواردآنپابه شرح ز یراست که برای خودداری 
ازاطال؛ مطلب ازذ ک رآیات وسوره های مر بوط خودداری وتنمابه ذ کر خلاصه مطلب و 
عنوان سوره وشماره آیه مر بوط مبادرت میشود. 

فسم بهآنپای که ص فآرایی کرده ان. قس بهمنع کنند گان وتلاوت کنند گان که 
خدای‌شمایکی است. (آیات ۱ تا ۵ سوره‌صافات) . 

قسم به بادهای‌عالم» قسم به ابرها که بارسنگین باران را یام رخد بردوش میگیرند. 

قسمبه کشتی ها که روی آب روان ميشوند, قسم به فرشتگان قسم به آسمان که 
کشته ونابود حواهدشد, آنکه ه قرآن دروغ ببندد. (آیات ۱ تا ۱۱سورژذار پات ) , 

قسم به کوه سیناء قسم بهقرآن مسطور, قسمبه بیت المعمو( کنبه),قسم به‌طاق 
بلند آقسم به‌در یای فروزان آنش که البته عذاب خدابرکافران واقع خواهد شد 
وهیچکس دافع آز نخواهد بود . (آیات ۱ تا ٩‏ سوره‌طور). 

قسم به ستاره که (محمد) درضلالت وگمراهی نبوده» ه رگزبه هوای نفس سخن 
نمیگوید, سخن اوغیرازوحی خدا چیزی نیست وجبرئیل بهاوعلمآموسته است.(آیات ۱ 
تا ٩سوره‌نجم‏ ). 

قسم به نون وقسم به قلم که تو(محمد )به لطف پرورد گارت عقل کامل ونممت نبوت 
یافتی وه رگزدیوانهنیستی . (آیات ۱ و ۲سورقلم). 

قسم به روزقيامت وقسم به نفس پرحسرت وملامت انسان که ما اورابهر وزحشرد گر 
بارزندهميکنيم . (آیات ۱ و ۲سورقیامت), 

قسم به ۰ قسم به دوشب اول ذیحجه, قسم به جفت ؛ قسم به فردوقسم به شب 


+- نداوند. در چند مود ممدد درقرن 


خود قرآن قسم خورده است. 
۲ قرآن البی قمشه‌ای, «طاق بلند» را به«اسمان» تفسیر کرده است. مهدی البی قمشه‌ای. 
قرآن مجید با منتخب التفیر فارسی» صفحه ۶4۳ 


۲۳۸ بازشتاسی قرآن 


تا رکه خداوند قوم مود رابود وفرعونیان را بدر یا هلاک کرد. (آیات ۱ تا ۱۱سورفج). 
فسم به شهر(مکه) وقسم به پدر(آدمیان) که ما نوغانسان رابه حقیقت در رنج 
ومشقت آفر یدیم. (آیات ۱تا ۵سوربلد) 
باتوج بهاینکه خد اوند آدمابولیشررابعلت نافرمانی مجازات واوراازمپشت 
اخراج کرد معلوم نیست چرا درقران به حق اوسوگند باد مبکند. 


قسم به شب تار قسمبه ر وزوقسم به مخاوقات عالم که همه جفت نروماده آفر یده 
شدهاند, هرکس به قرآن ایمان بیاوردء زند گی رابراوآسان وه رکس خود را ازخدابی نیاز 
بداند, اورا عذاب وهلا ک ميکنيم. (آیات ۱ تا ۱۲ سور ائلیل). 

قسم به روزروشن و یا هنگام ظبرآن وق ه شب تا رکه خدای توهیچگاهترا 
(منورمحمد است )ت رک نگفته و برتوخشم نگفته است. (آیات ۱ ) سور والضحی ). 

قسم به انجیروز بتون,قسم به که سین وقسم همکه که انسان اه نکوتر ینوجه 
ممکن بیافر یدیم. (آیات ۱ تا۵ سور التین), 

قسم به اسبانی که نفسشان به شمارهافتاد که انسان نسبت به پرورد گارش تاسپاس 
است. (آیات ۱ تا۷سورة عادیات ). 

بدیهی است, هنگامی که انسان مطالب وسوگندهای مذ کوررا به خداوند متسب 
وفرضس میکند که دی قادرمتعالبه ذکرچچین مطالب غیرممقولیمبادرت و برایاحراز 
همدفمای مبتذل مذ کوربه چنین مواردی س گند خورده است, دروادی حیرت س رگردان 
میسماند, اماب حض ایتک ذهن انسات ازخدابه محمد و ی پیغمبر الله منعطف میشود 
وسطالب مد کوررا مخلوق ذهن محمد می بیند» بزودی حل مشکل درذهنش گشوده 
ميشود. 
آیا خداونددعای پیخمبرش را درب ره‌بد کاران قبول و با 
ردمیکند؟ 


قرآن در بارهاينکهآیا خداوند دعای پیعمیررا در با طلب آمرزش برای افراد مش رک 
و بد کارقبول و یا آنرارةمیکند, احکام ضد وتقیض صاد رکرده است. اين تناقض گوئی 
درمدلول آیات ۲٩و۱۳‏ سور نوروآیات ۱۰۴ و۱۱۳ سورفتوبه به صراحت مشاهده 


میشود. 


تضاد های فرآن ۲۳۹ 


مدلول آیه ۱۱۳ سوره توبه و ترجمه فارسی آن در صفحه ۲۰۹ ۰ متن آیات ۶۲ و 
۳ سورة نور و ترجمه فارسی آنها در صفحا ۲۱۱ و آیه ۱۰۳ سوره توبه و ترجمه 
فارسی آن در صفحه ۲۱٩‏ نقل شده است, 

جنانکه ملاحظه میشوده درآیه ٩۲‏ سور نو خد اوند به صیقة امربه پیخمبردستور 
میدهد, برای بند گان ناصالح طلب آمرزش کندتا خداوند بسیا رآمرزنده وصپر بان, دعای 
پیغبرش رااجابت کندو بند گان خاطی اش راموردعفووآمرزش قراردهد. درآیه 1۳ همان 
سورهء نحداوند مطلب مذ کوررامبنی براسنجابت دعای پخمبر وآمرزش افراد ناصالح تاید 
میکندواظهارمیدارد .دعای پیخمبر بادعای مردم عادی تفاوت دار.. بعبارت دیگرخداوند 
دعای پغمبرش را مقبول وافراد دعاشده را مورد بخشش وآمرزش قرارمیدهد . درآبه ۱۰۳ 
سوره توبه, خداوند به یشمبردستورمیدهد ازاموال مردم صدقهبگیرد ورایشان دعا کند, 
امادرآية ۱۱۳ سورفتوبه گو یی خدای دیگری ظاهروبه صدورحکم میپردازد.ز با 
علیرغم احکام صادره یات ۲٩و۳٩‏ سوره نوروآیه ۱۰۳ سورهتو به درآ ۱۱۳ سوره‌تو به 
خداوند به صراحت دستورمیدهد, یغمبروآنمایی که ایمان آورده اند, حتی برای 
مش رکینی که جزه خو یشاوندان آنماباشند» حق طل بآمرزش ندارند. بدین ترتیب » معلوم 
بایدتضاداحکام قرآن را در باه اینکه دعای پخمربرای آمرزش بنده نحاطی 
دردر بارالمی بلیت پذیرش داردیانه» حل کرد ؟ 

صرف نظرازتضادی که در باره‌دعای طلب آمرزش درآیه های مذ کوروجوددارد» 
اصولاً مضپوم آبه ۱۱۳ سور به نی زخود به شرح ز یردارای طبیعت متضادی بوده ومضبوم 
ابتدای آیه باقسمت آخ رآن‌تناصب منطقی ندارد. ب ین‌شرح که درابتدای آیهم کون 
خحداوند به پیغمیروافرادعادی اشاره ودعای طلب آمرزش رابرای بند گان ناصالح» ازآنپا 
سلب میکند وسپس درفسمت دوم آیه مقررمیدارد. «بعدازآنکه آنما را اهل‌دوزخ 
شناختند. » 

درایشجا دونکته قابل بحث بوجودمی اب 
عمل زشتی انجام‌نداده‌باشد که بمناسبت آن مستحق ورودبه دوز: 
به دعای پخمبر وسایر مٍمنان‌برای طلب آمرزش ندارد ولذا منط قآیه مذ کوردراصل غیر 
معقولانه ب میرسد, دوم اینکه ازمقموم آیهعذ کورچنین مستفاد میشود که ند اوندبه 
پیغمبروبه بعضی ازبند گانش تیزاجازه داه استء در بارُدوزخی بودن و یاببشتی 


.یکی اینکه اگربنده‌ای از بند گال خدا 
شد, اصولاً نیازی 


1:۰ بازشناسی فرآن 


بودن سای رافراد هسنوع خود شناسایی ور وی اعمال آنپا قضاوت و برایشان سرنوشت 
آعرت بسازند. بعبارت دیگر خدای‌بار یتعالی بجای اینکه حساب بتد گانش را 
دردر بارعدل مطلق الهی اش حسابرسی کند, آنرابهبند گانش محول کرده و بدین 
ترتیب حساب سرنوشت بچشت ودوزخبه دست بندگان خدفتادهاست. بنده ای میتوند 
بنده دیگر رانک وکاردانسته و برای اوطلب آمرزش کند و برعکس بند؛ْدیگری راناصالح 
تلقی کند و باخودداری ازطلب آمرزش برای اودوزخی اش سازد. بدین ترتیب معلوم 
دا چگونهمیتواند ازعدل الیی ره ب رگیرد 1 


نیستء 


آبا خداوند توبه بند گانش راقبول وآنبارامورد عفووآمرزش قرار 
مید هد یانه؟ 


در باره اینکه خداوندبن دگانش راموردعفووآمرزش قرارمیدهدو یاتوبه آنها 
راردمیکند,قرآن آیات واحکام متضاددارد. آبه ۱۸سوره نساء حاکی است کسی که 
تتمام عمرمشفول ارتکاب‌معاصی واعمال زشت بوده» اگردرلحظات واپسین حیات تو به 
کند. تو به اش دردر بارالپی پذیرفته نخواهد شد, ولی آیه ۵ ۲ سور اسری اي 6 ۱۰ سور 
توبه به صراحت و بطورمطلق اشمارمیدارد, خداوندتوبهبند گانش رامی پذیر ی وصدقه 
آنپارافبول میکند. 

متن آیه ۱۸ صوره نساء چنین است: 

نان ی عت‌ونعخه ات ون مان 
لالز بمزئون ومعرگفاد رتیت آنتن مر عربا یاه 
«وقبول نخواهد شد تو به آنمایی که درتمام عمرمشفول ارنکاب اعمال زشت بوده‌ودر 
لحظه م رگ درصدد توبه برمی آیند. همچنین قبول نخواهد شد توبه آنهایی که درحال 
کفربه ورطنیستی رهسپارمیشوند ومابراین گروه عذابی سخت میا کرده اب 

آیه ۲۵ سوره اسری حاکی ازقبول مطلق توبه بند گان بوده واشعارمید رد : 
ده 


«خد اوند تو به آنچه دردلهای شماست ازخود شماد اناتراست. ا گر اندیشه خوب دار ید 


پس بدرستی که حداوند ه رکه راتو به کند خواهد بخشید. » 


تضاد های فرآن ۱ 


مدلول آیه ۱۰6 سور‌تو بهنیزمشعر برقبول توبهبودهومیگو 
ریک ی له یل عن حباده رشن ایازم فر کاب 
امه 
«آیابند گان نمیدانند که خداوندتوبه آناراقبول وصدقه های آنپا رامورد پذیرش 
قرارخواهد داد و بدرستی که دا بسیارتو به پذیرومپر بان است. » 
آبه ۳۱سورهال عمران نیزبه شرح ز یرحا کی ازآنست که خداوند بند گانش رآموردعفوو 
آمرزش قرارمیدهد: ‏ ۱ 
کل نکر نونکا و یار 5اربکزء یلو ون 
«بگوا گرخدارادوست میدار یدمراپیروی کنید که حداوندشمارادوست دارد و گناهان 
شمارامی بخشد وا وآمرزنده ومپر بان است.» 

حدیشی نیز ازقول انس بن مالک وجود دارد که بوسیله الترمذی نقل شده است. 
برطبی حدیث مذ کوره انس بن مالک میگو یدمن شنیدم پیضمبرخدا گفت : 

حداوند گفته است: ای پسرآدم؛ تازمانی که تونام مرامیبری وازمن نقاضای بخشش 
میکنی » من ازتمام گناهانت درمیگذرم. ای پسرآدم» اگ رگناهان توبه ابرهای آسمان 
برسد وازمن تقاضای آمرزش کنی ترامی بخشم. ای پسرآدم؛ اگرتوباگناهانی تقر یبا 
باندازه زمین نزد من آلی و برای من‌شر یک قائل‌نباشی » من بهمان اندازهای که 
تومرتکب گناهشده ای تراعفومیکنم ۱۰ 

حال باید دید آیاتکلیف مسلمانی که درصدد توبه ازاعمالش برمی آید چیست ؟ آیا 
چنیین فردی بایدبهمتن آیه ۱۸ سورذنساء که میگو ید خد درموقع م رگ توبهبند گانی را 
که درتمام عمرمشغول ارتکاب اعمال ناشایست بوده اندء نمی پذیردمتکی شودو یا به 
مدلول آیه ۲۵سوره اسری وآیه و ۰ ۱سوره تربه که‌به خداوند لقب «توآب»و یا «بسیار 
توبه پذیرنده» داده وخداوند رادرهرحال بسیارتوبه پذیروآمرزنده میداند و یابه حدیث 
انس بن‌مالک ؟ 


۱- الا سام/یحیی بن شرف الدین وی الا ربعین لنور به فی الا حادیث | لصحیحه لنبو یه (سور یه 
دمشق: ۱۹)» صفحات ۱۲۲ و۱۲۷ 


۱۲ بازشناسی قرآن 


شاید پاسخ رابتوان درقسمت آخرایه 4 ۱۰سوره‌تو بهیافت که بعدازذ کر(توبه 
پذیر بودن خدا»بلافاصله اضافه میکند «وصدقه های آنپارانیزمی پذیرد. »ولی آیا 
این منطقی است که خداوندراماتی پرست دانست و بگوئيم خداوند تدم در برابروصول 
صدقه وماقیات بند گانش رامی بخشد. وانگیی باتوجهبهینکه خداوند راهیچکس: 
حتی خحود پیامبرنمیتواند ملاقات کند, پس چه کسی بجای خداوند صدقه فبول مکند. 
پاسخ این پرسش هنگامی حیرت شنونده را دراج برمی انگیزد که آه ۰۳ ۱سورفتوبه که 
بلافاصله قبل ازآبه 4 : ۱قراردارد» ازقول خداوند به محمد پضمب ردستورمیدهد, 
صدقه های مردم راقبول کند.متن آیه ۱۰۳ سورهتوبه و ترجمه فارسی آن در صفحه 
۲ شرح داده شده است. 
خداوند به دشمنان محمد نفر ین ولعن ودشنام میفرستد. 
درآیات زی رخدای صحمد درنقش یک فخاش جلوه گرویهبی لجب دشمن 
محمد نفر ین وبه عیال اوناسزا میگوید. 
آیات ۲۰۱ 4 سوره لهب به شرح ز یراست: 
ین تنب ۵ با کفن عه مال وعاکسب ط وافرکه 
علة اسب ن ۰ 
بر پنه‌باد دستان‌ابی اجب وم رگ بادبراو.مال وثروتش بکارش نيایدواوراازمرگ 
نرهاندوعیا نش حمال چوب است.» 
یک انسان عاقل وحتی متعبد نمینواندباور کند, خداوندتبا رک وتعالی به‌بنده 
بیمقل وناب سش الفاظ ودشناممهای ناشایست ادا کندتااینکه آیات مذ کوررا درقرآن 
باچشم ببیند وآنوقت ازعقل ودرایت محمد: آیات مذ کورغرق درشگفتی شود . 
بطور یکه در یکی ازمب احث قیلی گفتیم, دلیلاینکه محمد دروضع وندو ین 
آیه‌های قرآن مرتکب اینیمه اشتباه‌شده, آنست که وی وانمودمیکرده است که احکام 
قرآن بوسیلهجبرئیل ازطرف شدابه وی الما میشود ولذا برایاينکه هت احکامقرآن 
راحفظ وآنها رابعتوان کلام نازل ازطرف خدابهپیروانش ابلاغ کند ذ باهیچکس 
درباره احکام قرآن مشورت نسمیکرده وازاینرومرتک بآنهمه اشتباهات فراوان وضد 
ونقیص گونپای آشکارشده است. بدیسی است که! گره محمد دربارةمتون واحکام 


تضاد های فرآن ۳ 


قرآن‌با صاحبان رای وبصیرت مشورت بعمل می آورد. از بسیا ریا زاشتباهات 
بارزی که درقرآن مرتکب شده جلوگیری میشد وی اینیمه مطا لب ضد ونقیض 
درقرآن و رد نمبکرد وبعلاوه مجبورنبود؛ دربسیا ری ازموارداحکام آیات قبلی ربا 
احکام بعدی لغوکند. سرانجام محمدبه این عیب خود واقف میشود وگناه کلیه 
اشتباهاتش رابه گردن خدای دانا به اسرارنمان وآشکا رمی اندازد وآیه شماره ۱۰٩‏ 
سورهبقره وآیه شماره ۱۰۱ سوره نحل رابه شرح ز برنازل میکند, 


ی شماره ۱۰٩‏ سوی 
ما تم من 2 زو شزا کی يرنه آویشها" انز کشت رای ال 


«ماامری با بای رانسخنميکنيم و یاحکمآنرامتر وک نمیساز یم مگراینکه ببترازآن 
یامانندآنرابیاور یم. آیا مردم نمیدانند که خدابرهر چیزی قادراست .4 
آیه شماره ۱۰۱ سوره تحل: 
دم اه مان و وله تعکر نزن 
«وماهرگاه آیه‌ای راا زرا مصلحت نسخ کنیمبجای آنآیه دیگری می آور یم وخدابمتر 
میداند چه چیزنا 
تنهانقدی که در باراشتباهات ومبتذلا تی که درقرآن ذ کرشده. میتوان کرد آنست 
که (الله) یعنی خدایی که محمدبرای کسب قدرت د رکالبدش حلول کرده وخودرا رسول 
اومعرفی میکند, یک خدای ساختگی است که‌تنما درذهن خود اووجوددارد. ز براعقل 
سلیم نمیتواند تصور کند, خداوند ملک القدوس که‌دانایی وتوانایی اش ب رکلیه موجودات 
جاندارواشیاءبیجان عالم احاطه دارد, مرتکب چنین اشتباهات ابتذال مایه ای که بروز 
آ ذهنیت یک انسان عادی بعید است» بشود. 
ندتبا رک وتمالی در یک آیه (آیه ۵۰ سوره احزاب)) 
پیغمب ررامجا زکند که نسبت به کلیهزنان عالمآزادی مطلق داشته وه رکس رابخواهد 
بتواندبدون رعایت اصولی که‌برای سایرمژمنان مقر کرده تصرف کند. ولی دزآیه دیگر 
(آیه ۵۲ همان سوره) حکمم خودرا لغووچین امتیازی را ازمحمد بازستاند. اگرواقا 
خداوندعالم«علی کل شیئی قدیر» است, وحرف ونظروفرمان او یکی است. چرا 


4 بازشناصی فرآن 


اند امرببترر صادرنمیکندتا بدا مجیوربه اصلاح و یاتغیرونسخ آن نگرده. ۱ 

در بای کلیه مات مذ کور تدمایک را حل و یک پاسخ وجوددارد وآناینست 
ک‌ (الله) یعنی خدایی که محمد ازطرف‌او به پیامبری مبعوث شده است با خداوندی که 
ب رکه اسورنهان وآشکاراینعالم دا وتاناست,تفاوت دارد. وگرنههنگام صدور 
فرمانه پیوسته حرف آخرخودرامیزدومانندیک انسان ملون المزاج که‌ثبات اراده 
واح طهلازمبهاموررا ندرد,اینهمه ضد وتقیض گر یی نمیکرد. 


آیا شیطان زنوع اجنه است و یا ازطبقه فرشتگان آسمانی ؟ 
تمدادز یادی ازآیههای قرآن ازسوجودات خیالی واشباح نامرنی بعنوان‌جن "و 
فرشته" سخن میگو یندوحتی سوره ۷۲ قرآناتحت عنوان سور جن تماما به بحث در باره 
جمن اختصاص داده شده است. | گر چه وجوداشباح نامرئی وخیالی مذ کورراباهیچ علم 
وسطتی نمیتوان توجیه کرد وتا کنون نیزعقل سلیم انسان هیچ نشانه ای ازموجودات 
خیالی مذ کورکشف نکرده است, ممپذاقرآن در بارذ کیفیت وجودشیط انب تناقض سر 
گویی های آشکارمبادرت کرده است.بدین شرح کهیکی ریات تن (آه ۵۰ سور 
کمسف) ازشی‌طان بعنوان یکی ازاجته نام برد ویعضی آیات دیگرفرآن (ازجمله آیه ۳ 
سورف سقره وآیه ۱۱ سورذ اعراف), شیطان رافر 
خداونداورا ازآسمان طردو برای آزا یند گانش به زمین فرستاده است. آیات مشروح 
ز یرحا کی ازاین تضاد هستند. 
آیه ۵۰ سوره کهف: 
وگو ینوا ور و 53 زنینن: ان من مرن تشتن تن آنر 
#0 
«وای رسول بیادآورزمانی راکهبهفرشتگان فرمان دادیم برآدم سجده کتند وکلیه آنبا 


عاصی وفرمان‌نابرداری میداند که 


۲۳-۱ سال ءصفحه ۲۵4 
۲- بهمطالب فص دهم همین کتاب مراجعهقرمانید. 
۳ به‌صفحه‌های ۱۵٩‏ تا ۱۱۳ همین کتاب مراحه فرماید. 


تضاد های قرآن "۳ 


سربه سجده فرود آوردند بجزشیطان که از جنس جن بود و بدینجپت ازفرمان خدایش 
سر یچید» 
آیه ]۳ سورةبقره: 
دوکر ایند لادم نک (وزنییی ان وسگتیر وین من اجنین 
«وای رسول بیاد آورزمانی را که ب فرشتگان فرمان دادیم برآدم سجده کنند و کلیهآنبا 
سربه سجده قرود آوردند بجزشی‌طال که خودداری وتکبرور ز ید وازفرقة کافران 
گردید.» 
آیه ۱۱ سورهٌ اعراف: 
ون کنر شیر صوزنکیر لیر یایلوا رودره یی 
«وهماناشماآدمیان ربیاف یدیم آنگاه کهبدینصورت کام لآراستیم فرشتگان رابه- 
سجده آدم مامور کردیم» همه سجده کردند بغیرا زشیطان که ازجمله سجده کند گان 
نبود.» 
بطور یکه ملاحفه مشود آیه ۵۰ سور کجف, شیطان را بطورصر بح ازنوع اجنه 
برمیشمارد, ولی آیه )۳ سور بقرهوآیه۱۱ سور اعراف, شیطان رایکی ازفرشتگان 
آسمانی قلمداد کرده اند. 
درآیات مذ کوردر بلابنیرازتضادی که‌شرح داده‌شد, دونکتجا لب دیگرنیزوجود 
دارد: یکی اینکه ۱۱ کلمه ایتدای ای ۳4 سوره‌بقره بدون تخییردر ۱۱ کلمه ابتدای آی 
سوره کبیف عینأتکرارشدهولی بعداز۱۱ کلمه مز بور, یذ ۳۶ سورذبقره, شیطان رازنوع 
جن وآیه ۵۰ سور کف بعدازتکرار۱ ۱ کلمه موردنظ شیطان را فرشته آسمانی دانسته 
است.نکته دوم آنست که قرآن هپدی البی قمشه‌ای! که گر بابه اي تضادتوجه 
نداشته است, بعدازذ کرترجمه فارسی آیه ۱۱ سورذاعراف, به آخرآن تفسیر«یمنی 
درحقیقت ازنوع فرشتگان نبود» را اضافه کرده و برتضاد مذ کورافزوده است. 


1-سعیدی البی قمشه ای, قرآن مجید بامنتخب التفسیرفارسی» صفح ۱۹۷ 


۰ بازشنامی قرآن 


آیا شیطان مجا زشده است کلیه بند گان خدارا گمراه سازدو 


بابند گان نا صالح اورا؟ 
مشال دیسگربرای نشان دادن تضادهاي قرآن‌داستان گنتگوی دا وشیطان است. 
شیطان درآیه٩۱‏ سورهاعراف به خدامیگوید: 


«شیطان گفت. چوذاتومرا گسراه کردی, من نیزیند گانت راز راهراست گمراه 
میکنم.» 

واماآیات ۳۹ و: 4 سوره‌حجرمیگو یند: 
6 کیتب نون کازینی رن لترض ولاغر نی 
ماد منفر نویه 
«شیطان گفت, خدایاچنانکه مرا گمراه کردی من نیز(شتباه)ردرنظرهمه بند گانت 
درزمین خوب جلوه میدهم وهمه آنما را گمراه ميکنم. بغیرابند گان صالح و پاک 
تو»۱ 1 

بطور یکه می بینیسم؛ آیه ۱٩‏ سورهاعراف جنبعامدارد وشیطان درهنگام 
گفتگوباخدا مجازشده‌است. درروح کلیهبند گان خدا رخنهوآنماراازراهراست خارج 
کند. بمبارت دیگر خداوند در برابرشیطان‌یعنی فرشتذعاصی و بد کارخود سکوت 
کرده, وکلیهبندگانش را بانی وسوسه های پلید شیطاکرده واجازهداده است شیطان 
درروح بند گانش حلول وآنبا رابهپلیدی وید کاری وادارکند و بدینوسیله دردوزخ 
رابروی کلیه بندگانش مفتوح کرده است. 

آمادرآیبه ۰ 4 سوره حجر قر بانیان شیطان جنبة خاض پیدامیکنند وتنما آنبایی 
هستند که از بندگان‌صالح وخا لص خدابشمارنمیروند. 


۱- درآیه ٩۲‏ سورهاسری نیز شیطانمیگو ید : ایند | گراجل مراتاقيامتبهتأخیرافکنی بجزعده لیلی همه 
اولا ددم را مار کرد و بهوادی هلا کت ميکشانم.»دراین نیز منظوراعدهقیلی همان ایند گان صالع» 


خیاونداست. 


تضاد های قرآن ۷:۷ 


آیاقبول اسلام اختیا ری و یا اجباری است؟ 


درسوره بقره دوآیه کاماا متضاد وجود دارد.درآیه ٩‏ ۲۵ محمد میگو ید 
اسان به اسلام اجباری نیست وه رکس میل داردمیتواند اسلام راقبوك کند؛ ولی 
درآبه ۱٩۳‏ همان سوره‌برای آنبایی که حاضربه قبول اسلام نیستند دستو رکشتار 
صادرمیکند. 
آیه ۵1 ۲سورهبقره : 
ناشن تن نکن یل می ای قمن ینم بای دقن الم نی 
کات ارو اوق نصا ها ره سیم یره 
«اجباری دردین نیست, در واقع راه راست از راهی تشخیص داده‌شده. هرکسی 
ازراه کفرب رگردد و ب دار وی آوردبهتکیه گاهی محکم واستواررسیده است که هرگز 
گسیخته نخواهد شد وخداوند شنواوداناست.» 
آبه ۱۹۳ سوره بقره درجمپت تضا دآیه مذ کورمیگو ید: 
۶ فبلرهرحا لا کون زشکه زیون دینن و دز اشکهوا تلا حذ وان اگ 
عَق اطلیزنه 
«آنبا رابکشید تافتنه وفساد از روی زمین برداشته شود وهمه به ین دار وی آورندو 
اگرازفتته وجنگ دست کشیدند کاری باآنبا نداشته باشید. دشمنی وکشتاربایدنسبت 
به ستم‌گران باشد, » 
وآیه ۸۵ سوه آل‌عمران بصراحت می گوید: 
و من کر قزر اسلا دنا تن یبن ینه رفن یرو من الخیر ه 
«و هرکسی غیر از اسلام دینی قبول کند, از اوپثیرفته نخواهد شد و او د رآخرت از 
حمله زیانکاران خواهد بود.» 
آیا بنی اسرائیل بپترین مردم روی زمین هستند 
و یامسلمانان؟ 
درسور هآل عمران مخنی وجوددارد که بامتن آیه ٩‏ سورهجائیه مفایربوده وحا کی 
اتضادسلم دوآه میباشد.آه ۱٩‏ سورفجالیه یگو ید : 


۶ ۷ + خر 


۱۹4 بازشناسی قرآن 


«ومابه‌بسی ی اصرایل کتاب وحکومت ونبوت عطا کردیم وخورا کهای لیذ وحلال نصیب 
آنها کردیم وآنانرابرهمه اهل دنی برتری دادیم. » 

بطور یکه می پينیم عداوند درآیهمذ کور» بنی اسرائیل را به بپتر ین وجه ممکن مورد 
عنایت وستایش قرارداده است. ولی عقیدهخدادرآیات ۱۱۰ الی ۱۱۳ سورد آل عمران 
کاملاتخییرمیکند, مسلمانان راب‌تر ین ملت روی‌زمین خوانده وبنی اسرائیل رامورد 
انتقاد وشماتت قرارمیدهد. آیات ۱۱۰ الی ۱۱۳ صوره آل عمران وترجمه فارسی آنبابه- 
شرح ز یراست: 
کر ام احرجث لاس رو باون ون لر اون با 

وتو امن آهن الکیب لعان رهم ی لالز مازن بت هشن( 

ی وان باکر روک اکذ بارش ینص رون 

ریت عم ال نموف زو ی ی اذر وحن ین گنس یشب 
7 وطریث له که خلت سکاو کرو ریب ار راون یار 
کی ندب هاعماو6وینوزی و 
(۱۱۰). «شما (مسلمانان) بپتر ین مردم روی زمین هستید که برای بشر یت قیام 
کرده‌اید, برای اینکه مردم رابه نک وکاری واداروازید کاری‌بازدار پدو به خداایمان 
بیاور ید. اگراهل کتاب همه ایمان‌می آوردند, برآنان چیزی ترا زآن نود . بین آنبا 
موّسنانی وجود دارند ولی بیشت رآن فاسق و بد کارند (۱۱۱). ه رگز (بپودیان)به شما 
آسیب نخواهندرسانید مگ رآنکهازنکوهش و یاوه‌سرایی شمارا ند کی بیازرند گرب 
جنگ با شم بيایند از کار زارخواهند گر یخت وازاین بس هیچوقت منصورنخواهندبود 
(۱۱۲). آنبابه ه رک‌جاتوسل شوند. محکومبه ذلت وخواری هستند مگربهدین ند او 
عبد مسلمانان درآبند وآنان پیوسته اسیرید یختی وذلت هستند ز پرابهآیات خدا کافر 
شدء وپیمیران حق را ناحقکشتن دک اي نافرمنی وستمگر یک رهمیشگ ی آنهامیباشد.» 


و لذا به‌شرح مذ کور از آنپا بخوبی یاد میکند» ولی پس از اينکه در مدیته به‌قدرت 
میرسد ومتوجه میشود که یپودیان بپیچوجه قصد پیروی آزدین او را ندارند, به‌شرح 
آیات مذ کور تصمیم میگیرد بهر وسیله ای که شده است کار آنها را یکسره کند. 


تضاد های قرآن ۷۹ 


آیا خداوند دروحی مطالب آسمانی به پیامبرانش مرتکب تبعبض 
میشودیا دچاراشتباه؟ 

بنیادمذهبی احکام ومتون قرآن‌بر پایه تورات قالب ر یزی شده و بنظرمیرسد که محمد 
بامتون ونوشتجا 


ات مذهبی مسیحیت به اندازهمتون تورات آشتایی نداشته است. 


شنیده ودانسته است. تجاوزنمیکند. برخلاف احکام ومتون تورات وعبارت «بنی 

اسرائیل » که بکرات درقسمت‌پای مختلف قرآن ذ کرشده است. درقرآن تشهاسه‌مورد 

وجود دارد که بوضوح نشان میدهد که ازانجیل اقتباس شده است. مورداول آیه ۰سورة 

اعراف است که‌میگو ید : 

ننک اسلا عنم کم مراب اقمام ول یاون که 

باصن ن سوایید .. 

«همانا آنانکه آیات هودراتکذیب کنند وا زکبرونخوت سر برآن فرودنیاورند درهای 

آسمان برو یآنا بزنشود وب بهشت نروندمگراینکه شترا چشمه سوزن عبورکند ۰.-* 
مدلول آبه مذ کورعینً شارح مطلبی است که درآیه ) ۲فصل ۱٩‏ «انجیل متی » آمده 

است. بشرحز بر: 

«وس‌جددآمن برایتان میگو یم که عبورب ریک شتر از چشم؛سوزن آسان ترازو رود یک مرد 


ثروتمند به بپشت خداست. » 


موضو دوم آ شماره ۱۱ و ۱۲سوره حدید است که ه رکسی را که جز یی آشنایی 
با متن انجیل داشتهباشد بلافاصله بیامطلب ده با کره که درفصل ۲۵ آیات شماره ۱ 
۳ «انجیل متی » ذکرشده» می اندازد. 

آیات شماره ۱۳7۱ «انجیل متی » دستگاهآسمان راتشبیهبه ده دختریا کرهمیکند 
که مشعلپای ودرا برداشته ویه استقبال داماد خارج شدند. ازآنها دنا 
نقرشان نادانبودند. دعتران دان درمشعلم‌ای ود وغن ر بخته ودختران نادان لین 


۷۵۰ بازشناسی قرآن 


کار غفلت ویامشعمای بدوت روغن به استقبال داماد رفتهبد 
کرد دختران راخواب درر بود. درنیمه های شب نا گپان ندابلند شد که داماددر راه 
است وقر یوار میشود. کلیه دخترانبرای استقیال داماد انخواب بیدارشدند وبه رو 
کردن مشملم‌ایشان پرداختند. چون دختران تادان‌متوجه شدند که وغن مشعلم‌ایشان 
تمام شده است, ازدختران داناتقاضای روغن کردند. دختران دنا بیش ازمصرف شود 
روغن نداشتنه وازاینروتقاضای دختران نادان رار5 کردند. دختران نادانبرای خر ید 
روغن محل راترک کردند. درایتموقع دامادسررسید ودرها بسته‌شد هنگامی که 
دخعتران نادان پس ازخر یدرون مراجعت کردند درها رابسته ديدند. لذا اعدا 


چون داماد درآمدن تأخیر 


خواستند که درهارابازکند ما خداوند پاسخ داد آنا رانمی شناسد وآنما بای بیدارو 
مراقب باشندتا درفرصت دیگری پسر مردی بسو ی آذما آید. 

آیات ۲ تا ۳ سوره حدید مفپوم آیات ۳۱ «انجیل متی » را اقتباس ومیگو ید 
روزی خراهی دید که مردان وزنان مین مشعلم‌ایی بادستمهای راستشان حمل میکنند که 
جلوی آنپا رانورانیوآننرابهرا‌رستگاری (مپشتی که درز برآن نیرها جاری است) 
راهنمایی میکند. کاقران زن ومردبه من میگ یند, کمی صب رکنیدتاماهم بشما 
برسیم وازنورمشعلم‌ای شمااستفاده کنیم. ممنانبه آنا پاسخ میدهند, به نیب زگردید 
وسانند سابرای خودتان سشعل‌تبیه کنید. دراین حیص و بیص, حصاری بین مزینان 
و کافران بوجود خواهد آمد که‌دارای دروازه ای خحوا هد بود . داخل آن در وازه مزمنان 
قرارهواهند گرفت ورحمت البی شامل حالشان خواهد شد. خارج ازآندروازه کافران 
فرارشواهند داشت که محکو به مجازات وعذاب الپی خواهند بود. 


موضوع داستان ده اکرهدرزمان محمد درعر بستان شبرت بسیارداشت وحتی افراد 
غیر ینمی زٌ نآ گاهی داشتند. ‏ مطلب سوممتو آیات ۱تا ۱۵ سور مر یم در باره 


تولدیحیی ( 8۵0896 1۳6 مه ) میباشد که‌درایه های ۵تا۲۷ول۵ تا 1 فصل 


اول «انجیل لوقا»درعبد عتیق‌شرح داده‌شده است. خلاصه موضوع داستان بدینقرار 
است که زک با عابد سا لخورده ای که تزدیک به یکصد سال عمرداشته» دارای همسر 


۰ .9 ,او زو جمناه‌فصیو۴ واقتمعل 716 ,بوع1-۲0۴ 


تضاد های قرآن ۷2۱ 


نازایی بوده ودرمعید اورشلیم به خدمت مشغول بوده» ازخدااستغاثه میکند, فرزندی به- 
اوعطا کنند که جانشین وی باشد. دعای کر یا مستجاب میشود وخدابه اوقول میدهد, 
فرزندی به وی عطا کند که‌باید «جا» و یابقول محمد «یحبی »نامگزاری شود. زکر یا 
تقاضاميکند» خدا نشانه ای برای استجابت دعایش مقرردارد. خدامقررمیدارد که 
زکریا مدت سه روز وسه شب با کسی تکلم نکند. زکرّیا از معبد حارج می شود 
و دستور خدا را اجرا می کند ومدت سه روز با کسی حرف نمی زند و سرانجام 
خدا به وعده حود ایفاء میکند و همسرش آبستن می شود. 

بررسی داستان کر با مطابق آنچه که درقرآن آمدهاست, نشان‌مید هد که محمد 
خودش متن این واقعه رامطالعه نکرده است , ز برا درحالیکه درانجیل فرزند زکر یام 
«جان» نامیده‌شده است, محمد درقرآن درآیات مر بوط درسوره‌های آل عمران, مر پم 
انبیاء وتحر یم اورا «یحیی » نامیده است. علّت اشتباه محمد دراین باره آئست که وی 
نام فرزند زک با را ازناقل واقعه اشتباهی شنیده است . 


باتوجه بهاینکه محمد داستال مر یم وعیسی رادرآیات ۱٩‏ الی ) ۳سوره‌مر یم بکی 
خلاف آنچه که درفصل های اول ودوم «انجیل لوق آمده است ذ کرمیکند معلوم میشود 
که ناقل داستان زک یا و یحیی, هدفش تنبا شرح مطالب فصل اول «انجیل لوا » 
در بارهُ داستان کر ی و یحی بوده وکیفیت تولد عیسی رابرطب قآنچه که درانجیل آمده 
است برای محمد شرح نداده وازاینرومحم دآنچه را که در باه چگونگی تولد عیسی شرح 
داده, کاملاتخیلی ومصنوع تصورات شخصی اش بوده است. بز رگتر ین اشتباهی که 
محسد درآیه ۲۸ سوره مر یم در بارهداستان تولد عیسی مرتکب شده آنست که مر یم 
راخواهرهار ون دانسته است, درصورتیکه انجیل مطلقا ذ کری دراین باره نکرده ومر یم و 
هار ون بایکدیگرنسبت خواهرو برادری نداشته اند.آیه ۲۸ سوره مر یم بدینقراراست : 
لت هون ماک نار سور ژی کات ماب بیج 
«ای خواهرها رون ترا نه پدری ناصالح بودونهمادری بد کار (پس چگونهتودختر بکربچه 
دارشدی.) » 

بدیپی است که محمدبرای آموختن عتون ومطالب کتب مقدس دیتی عطشی فراوان 


۲۵۲ بازشناسی فرآن 


داشته اسستء ولی فرصت فرا گیری کامل متون انجیل را کسب نکردهولذا بطور یکه 
دیدیم؛ تنهادرسه مورد الا به نقل مطا لب انجیل پرداخته ودرمورد سوم نیز آنقدرنسبت به- 
داستان تولد عیسی جپل داشته که جزئیات آنرا باتخّل شخصی بیان کرده که کاملاً 
بامتون انجیل‌تفاوت دارد. ۱ 
یکی دیگراز اشتباهاث محمد درنقل داستانم‌ای‌تورات, موضوع نوح و کشتی نجات 
اومیب‌اشد. موضوع کشتی نجات نوح درفصول ششم تادهم سفرنکو ین تشر یح ودرآیات 
۲ و فصل هفتم بوضوح ذ کرشده است : «خد اوندبه توح دستورد اد ازهمه بپاثم پاک 
هفت نروماده وازبب شم ناپا ک دوتروماده وازپرند گان آسمان‌نیزهفت نر وماده با ود 
بردارد وبه کشتی ببردتا نسلی درر وی زمین‌باقی بماند. » 
ولی درآبه + )سوره هو وآیه ۲۷ سورهمومنن ولا تعد اد موجوداتی را که نوح بید با خود 

به کشتی برد بطو رکلی ۲جفت نرومادهذ ک رکرده وان شعارداشته است که نعدابه- 
نوح دستورداده است چون حکم هلا ک‌یکی از پسرانش مسجّل شده, لذاباید ازبردن 
اوبه کشتی خودداری کند, درحالبکه درتورات ماه این موضوع اشاره ای نشده 
است . آیه ۰ ) سوره هرد : 

خن زا من فل ذ تن ونان امن عه نزن 
«سربه نوح خطاب کردیم که‌توباخود ازهرجفتی دوفرد (نروماده)باجمع زن وفرزندانت 
جزا و که هلا کش مسجل شده است, همه راد رکشتی ببر...» 
آیه ۲۷ سوره ممنون : بت 
ود ازهرزوجی دوفرد (نروماده)به کشتی ببربغیرازاو که وعد هلا کش مسجل 
شده است ...»6 


هنگامی هدر 


ختضادها یا حکام قرآن بافقما وعلمای مسلمانان بحث میشود, 


۱--برای اطلاع ازعقاید محمددر باره مسیحیت به کتاب ز پرمراجعه فرماید. : 


:جم) تجممم بط مماتعبو علة هد فاحل ی عونو:0۳ ع7 ,لاع9 ۵:ههعنع 


1926( 


تضاد های قرآن ۱۵۳ 


یگانه پاسخی که آنما ممکن است در بارةتضادهای مذ کوراراثه دهند آنست که خداوند 
عالم برحسب مقتضیات زمان ومصلحت بند گانش درادوارمختلف مان حکم صادر 
میکند. بدین شرح که شاید در زمانی اراد خداوندایجاب کرده است که برطبق مت آیه 
٩‏ سوربقره و یاآیه 4۸ سور احزاب به پخمبرحکم کند که «با کافران‌مدارا وآنپا 
راعف وکند. » ولی در زمانمای دیگرمطابق آیات ۸٩‏ و۱٩‏ سورهٌ نس ءوآیه 1۱ سورف احزاب, 
خدا مصلحت دانسته است به پینمبرواتباعش حکم کند : «ه رکجا افراد کافررایافتید 
آنبا رابابی رحمی به قتل برسانید, » 


آیه ۱۰۹ سور بقره میگوید: 
ود کی من کی الکلپ لررکرجسن بغیرنتایگرکارا سا یمن نی 
اننیه ین بخدا ین تشر ولو ات .. 
«بسیاری از اهل کتاب پس ازاینکه حق‌برایشان آشکا رشده است» بسبب حسدی که 
نسبت به شمادارند یخواهند شم راازایمان به کفر رگرداننده پس | گرازآنببه شما 
مسلمانان‌ستمی رسید, آنپا راعف رکنید. » 
آیه ۸) سور احزاب حا کی است: 
لشیم کی اون رد کرکن عل او وکتی رف یاه 
«(ای رسول )از کافر ین ومنافقین اطاعت مکن وازجور و آزارشان د رگذرو کارشودبه خدا 
و گذا رکه او وکیل وکارسازامورخواهد بود. ) 

واما درآیات ٩۸و۱٩‏ سورژنساء وآیه ۱ سور احزاب حکم خدادر بار کافران 
ومنافقین بکآی تغییرو به شرح ز پرصاد رمیشود : 

متن آیه ۸٩‏ سورةنساء چنین است : 
راز کشرز نکن کر نیو ورن عواه دک تکرنزامنهع اولیاه عش هیا 
سول لو ناشن زهم فلوم حیث رجلمومز وی تینلزایدلر 
ویر لاه 
«متافقان وکافران آر زو کنند که‌شما مسلماتان هم بمانندآنها کافرشو ید تاهمه د رکفر 
مساوی باشید. پس تاآنها درراه خدا هجرت نکننده آنان را بدوستی انتخاب تکنید 
وا گرسخالفت کردند» ه رکجا آنبا رایفتید گرفته وه قتل برسانیدوازآن یارودوستی 
انتخاب نکنید.» 


آیه ٩۱‏ سوره تساء : 
.ول یشک کل ارو قدزرمهوافلوهر عیث تتذن هی ارتیکر 


«.ما گر (کافر ین ومتفین)ازمخالفت باشما دست نکشیدند وتسلیم شمانشدند آن 
را ه رکجا یافتید, به قحل برسانید» ماشما رابرجان ومال این گروه‌تسلطی کامل 
بخشیديم. » 


آیه ٩۱‏ سور احزاب : 
ملمررین؛ و فیذوالینز نوا تنییژه 
« (کافران ومنافقین )پلید و بد کارهستند وه رکجایافت شوندء آنپا راب بیرحمی به قتل 
برسانید.» 

بعطور یکه گفته شد. فقبا وعلمای مسلمانانآیات قرآنرا کلام مطلق 
خدامیدانند وهرنوع نعقل و با اندیشه گری را در باره کلمات قرآن ومخصوصاً 
نضاهای آنبا کفروگناه میشمارند؛ ولی همین افرادباعمق تعبّدی که نسبت 
به مشون واحکام قرآن دارنده در پاسخ یک پرسش سا کت و بدون جواب هیمانند. 
آن پرسش اینست که! گرخدای‌بار تعالی به فرض محال دراد وارمختلف زمانی 
مصلحت دیده است. احکام متفاوت ومتضاد برحسب صلاحدید خود برای 
بند گانش مقرردارد» چگونه است که خداوند در باربیان رو یدادهای گذشته‌نیز 
مانند داستان زکر با و یحبی بطور یکه فلا گفنهشد و بنوح وغیرهبرای دو پیامبر 
دوشرح مختلف ومتضا ذ کر کرده است! آبا این منطقی است فک رکنیم که‌ذهن 
خده درموقعبیان یک حادثه یکسان برا ای یک پا هبرقوی تراززمان شرح همان حادثه 
برای پبامبردیگربرده است. وچون برای‌پسخ این نکته,بطور قین ومنطقی پاسخ 
عثبت وجود نخواهد داشت. به این نتیجه میرسیم که محمد بطورلازم وکافی متون 
واحکام کتب مقلس رامطالعه نکرده بوده است تابتواند آ نبا را بطوراصیل درقرآن 
نقل کند. 


تضاد های قرآن ۲۵۵ 


آبا درقرآن محمد خدا یا خدا محمد است؟ 
بدون اینکه قصد ورود در ییک بحث تحلیلی وفلسفی در باره وجود خدا داشته 
باشیم, بنظرمیرسد خدایی که هگل از یکطرف وفوثرباخ واسپینوززطرف دیگر 
درنوشتجات فلسفی خود ازاوسخن گفته اند, شباهت تأمی با (الله) محمد داشته 
هگل معتقد است وجود خدالازمه وجود انسان است» اگرانسان نياشد, خدایی هم وجود 
نخواهد داشت. خداوند درانسان اشراق میکند وباوجود اوعجین میشود. انسان‌با اعتقاد 
به خداذات اورا دروجودود ادغام می کند وسپس ازیگانگی ذات خود با 
خدا خویشتن را توانا می یابد. فوُرباخ و اسپیتوزا عقیده هگل را 
درباره خدا وارونه کرده و اعتقاد دارند, خداوند مخلوق تصور انسان 
است. انسان در قالب خدای فرضی خود فرو می رود و سپس بدینوسیله 
خحودرا کامل وقوی احساس میکند. برای اینکه خداتوانا جلوه کند, انسان‌بایددر ژرقای 
ذلّت وبدبختی سقوط کندتاخداراتونابیند. اگر چه عقاید هگل ازیک طرف 
و فوثر باخ واسپینوزا ازطرف دیگردرفلسفه چگونگی ایجاد خدا درذهن تفاوت داردولی 
هرسه آنپا دراین عقیده اتفاق رای دارند که چه برطیق عقیده هگل انسان خدا را درخود 
وی وین فوثرباخ واسپینوز انسان د رکالبد خدا فرورود, هدف این 
یکی است. 


امی که ذهنیّت محمد رادرخلق آیات واحکام را 


رآن اینست که انسان خود راتوانا ومقتدریبیند. 
زشکافی میکنیم بهاین 
7 وقدرت طلبی اش 
خدای فرضی هرس فیلسوف شیر قرننوزدهم یعنی هگل» فوترباخ واسپینوزاا ۱۷ قرن 
پٍش ازظمورآنا برای ایجاد قرآن بکا ر گرفه‌است. ز با از یک طرف محمد بعضی 
اوقات د رکالبدالله فرضی اش فرومیرود وازز بان خدا, مخصوصاً صدها باردرقرآن 
به بن دگان خداتوصیه میکندازخدا و پیغمبرش اطاعت کنند. باتصور به< 
اینکه بغیراز اوانسان دیگری قادرنیست از بان خدا دستورزند گی مقّر کند, ازایترو 
خودرا توانای مطلق می بیند. دلیل اینکه محمد درقرآن آنقدرمردم رابه ترس ووحشت 
ازهدابرمی انگیزد آنست که وجود خودراباخداعجین کرده واحساس میکند که نتیجه 
آنپا به قدرت سلطه خود اوست. 


رعب ووحشت مردم ات خحدا, در وقع 


۷۵۹ بازشناسی قرآن 


در برعی مواقع نیزمحمد خد اراد رکالید خود متحیل میکندوبنام خدا وازطرف 
او برای پیروانش حکم صادرمیکند. آما حاصل غایی هردوروش‌یکی است. محمد 
انسانی قدرت طلب و برتری جوست ومیداندباتوسّل به وسایل عادی امکان کسب قدرت 
ور یاست وسلطنت برایش وجود ندارد, بنابراین با درائله فرضی اث 
فرضی رادرخود مستحیل میسازدودرنتیجه این کانا یسم خودرادراوجتوانایی احساس, 
برای افراد همتوعش حکم صا درمیکند و برآنپا حکومت ور یاست مینماید. 

درمواقعی که محمد در کالید خدا فرومیرود ز بان محمد دردهان خدایه ح رکت در 
می آید, خدابابند گانش حرف میزند ومستقیمابهآنماتوصیه مکند ازخداورسول 
اوفرمانبرداری کنند. درموارد دیگری که محمد خدا رادرخود مستحیل میسازد, از ز بان 
خود ولی به نمایند گی ازطرف خدابرای پیروانش موعظه مکند. بپمین علت است که 
می بینيم اغلب اوقات درقرآن وجود خدا ومحمد بایکدیگر مخلوط شدهاند. درقرآنآیات 
واحکامی وجود دارد که خداوند مستقیماً ابند گانش حرف میزند و برای آنپا دستور 
زندگی صادرمکند وخصوصیات اخلاقی وروانی انسان ضعیف ومتلون لمزاج 
درسخنان داجله گراست. بعبارت دیگرخداونددرهنگام وضع احکام مر بوط»براز 
رضسایت میکنده خشم میگیرد, رم مشود, قرت, کین وحتی مکروحیهازشودنشان 
میدهد, نفر ین میکند, دشناممیدهد, تجدید, تحبیب وتطمبع ميکند, متاثرمیشود 
وبازتاب تأثرات روحی واخلاقی اش رابطورصر یح دراحکام وآیات قرآن متجلی 
میسازد. درحالیکه درواقع کلیه بازتامهای مذ کوررامیتون علوانفعالات اخعلاقی 
وروانی حود محمد بشما آورد. همچنین درقرآنآیانی وجود دارد که محمد خدا را درشود 
مستحیل وحودشخصاً برای بند گان شدا وعظ میکند. مانند آیات سوره حمد که میگوید: 


نس رو زب لین ن خن جرک لب لین ۵ ولد بل وله 
عون خرفیر اراط ویر ق 


«ستایش خدای را که پرورد گارجمانیان‌است. بخشنده ومپر بان است. مالک روز 


رومیرود و یا الله 


قیامت است. خداونداترامی پرستیم وازتوباری ميجونيم. مارابرهراست هدایت 
نما..» 


تضاد های قرآن ۷۱۵۷ 


درقرآن موارد فراوانی وجوددارد که بسضی اوقات فاعل جمله اول شخص مقرد 
ودرسایر موارد سوم شخص مفرد است. برایمثال, درسوره تجم ازآیه ۱٩۷۱‏ خدا 
به ید گانش پند میدهد وسپس رشته سخن را به محمد داده واوبه یراد موعظه می پردازد. 
همچنین درآیه ۰ )سور اسری محمد میگوید: 
گر رامین دومن وگو رو . 
«آیا حداوندبرتری داده است که‌شما فرزندان پسرداشته باشید و برای خود ازفرشتگان 
جنس اناث اختیار کرده است...» 

بدیپی است که اگرآیه‌مذ کورازطرف خدا صاد رميشد, باید خداوند بگو ید آیاس 
امتیاز داشتن اولاد ذ کوررابه شما دادم وخود اناث راب رگز یدم؟ بعور یقین درنظرخداوند 
پسرودخترتفاوتی نباید داشته باشند واین طرزفکرسخیف, مخصوص اعراب بوده که 
فرزندان اناث خود رامی و بوجود فرزندان ذ کورفخرمیور ز یدند. 

تضادهای قرآن چه ازنظ رکیفی و چهازلحاظ کتی وتطبیقی با متون سای رکتب 
مقدس و چه ازنظرتنز یل شأن خدایی که محمدبرای خود درذهن ساخته است, آنقدر 
ز یاداست که تحودمیتواندموضوع کتاب جامع و جدا گانه ای بشودوما دراین فصل به- 
انختصاریه شرح بعضی ازآنما پرداختیم. دراین باه بازهم درسایرفصول این کتاب سخن 
خواهیم گفت. بو 


فصل هشتم 
ترجمه ها وتفضیرهای قرآن 


یک مرد عادی پیوستهازمذ هب سحن میراند؛ ولی در عمل اوذره ای مذ هب دید و 
نمیشوده درحالیکه یک _انسان عافل کمترازمذ هب حرف میزند؛امانمامعمال 
ورفتارش مذ هبی است.. 

را کریت! 


ترجمه ها وتفسیرهایی را که‌تا کون در بارهقرآن‌به ‏ بان فارسی بعم لآمده میتوان 
دلیل بارزی برتضادها وگفتارهای غیرهمقولانه وفیرمنطقی قرآن دانست. دلیل این امر 
آنست که مترجمان ومقسران قرآن‌هنگامی که بهبعضی ازمتون واحکام قرآن برعورد 
کرده‌اند که فاقد فلسفه منطقی و معقولاه بوده» یا ترجمه واقعی آنپا را تحریف کرده 
و یا در تفاسیری که در حاشیه قر آن آورده‌اند. کلمات و متون اصیل عربی را در 
ترجمه و تفیر نادیده گرفته و برای آنها ترجمه‌ها و تفاسیر ‏ ذهن‌پذیر و 
ظاهرالصلاحی خلق کرده‌اند که با مفاهیم اصیل عربی متون قر آن بپیچوجه 
انطاقی ندارد. موارد مذکور, موضوع بحث این فصل را تشکیل میدهد . 

اما قبل ازایتکه به شرح نکات م ذکورپرداز یم ذ کراین نکته‌لازم است که 
مسلسمانان متعد ومخصوصا آخوندهای ایرانی معتقدند که زبانقرآن ودین اسلامز بان 


2۹ 


۷.۰ بازشناسی قرآند 


عربی است و بهمین سبب مسلمانان مجازنیستند» قرآن و یادعاهای‌مذهبی رابه‌ز بان 
دیگری بخواننده ز یراقرآن کلام خدایردهوترجمه وتفیر]نیسایرز بان ازنظرمذهبی 

در برابرمطلب مذ کورباید ازاینافرادپرسش کرد آیقرائت قرآن و یاب رگزاری‌نماز 
ودعاهای مذهبی بچه متظوری انجام میگیرد؟ 

اگرهدف خداوندزانجام ایض مذهبی آنست که پیروان‌دین هنگام عبادت معنی 
ویفپوم کلامی را که‌برز بان‌میرانندد رک نکنندو یا فلسفه عملی را که بدنشان انجام 
مید هد تشخیص ندهنده وتنمآبایدمانندیک ماشین بیروح به ذ کرباره ای اورا نامفبوم 
پعنوان دعا ونم زیپردازند,دراینصورت بای منطقآخوند های ایرانی راقبول کرد. ولی اگر 
همدف خداوند تببارک وتعالی ازالزام مسلمانانبهقراژ مذهبی, 
ترغی بآننها به درستکاری واجتناب از بد کرداری, تنز یه اخعلاقی وتقو یت ارزشهای 
معنویآنها باشد دراینصورت باید قبول کشیمم که اقرادمردم‌برای د رک فلسفه ها 
وسفاهیم فرایض مذهبی خود بایدبهز بانی که برایشان قابل د رک وفیم باشد» فرایض 
مذهبی خود را انجام دهند. ازطرف دیگرميدانيم انسانموقمی که بهقرائت انديشه هاء 
بدیده ها وفلسفه‌های مختالف می پردازد؛ هدفش تنو یرذهنی وتعقل وآ گاهی از 
آنمماست, ولی اگرقراربشد که انسان مدتی از اوقات شبانه ‏ وزخودرا بعنوان نمازودعا 
صرف خواندن اورادی کنند که عفبومآنبا رانمی فهمد, بدیبی است که این عمل‌در 
آگاهی های ذهنی وتقویت ارزشهای معنوی اومطلق بدوناثربوده و بغیرازاتلاف 
وقت» برایش متضمن هیچ اثری نخواهد بود. 


قرآن‌وانجام 


آبا محمد برای همه ملل به پیاهبری مبعوث شده و یا فقط برای‌ملت 
عرب؟ 
گذشته ازمطالب مذ کور درقرآن آباتی وجود دارد که بااستنادبه آنبا اصولاً 
میتوان گفت که اسلام فقط برای‌ملت عرب نازل شده وملل غیر عرب برطبق 
بعضی ازمتون خود قرآن» اجباری به پیروی ازآن ندارند. آیات مذ کورعبارتند ازآیه 


ترجمه ها و تقسیرهای قرآن ۷۹٩‏ 


۷ سوره پونس وآیهع سورهابراهیم آیات ۰۲ (تا ۸۰۹ سوره شعرا وآیه ۷ سوره‌شوری . 
آیه ۷ع سور پونس دراین باره میگو ید: 
کل اک مزا هقی ره ولا وه 

«و برای هرامتی رسولی است؛ پس هرگاهرسول نما مد بینآنابهعدالت حکم شواهد 
کرد و به کسی ستمی نميشود. » 

آیه ) سوره ابراهیم به شرح ز برحا کی است که خد اون پیامبرهرقومی را ازمیان همان 
قوم انتخاب میکند: 
همزمز (ا بان تیه لین بل 
«وماهیچ رسولی میان قومی نفرستادیم» مگرا احکاملی را بزبان همان‌قوم 
برایشان‌ببان کند...» 

0 ۲ تا ۱۹۱ زا ۱ 


ور 
نوفرود آوردهتابحکمت واندرزها ی آن مردم را گاه سا خته وآنب را به زبان عربی 
فصیح هدایت .کنی. « 

درآیه ۷ سوره شوری خداوند به صراحت به محمد میگو 2 
را بتووحی کردم تمرم مدرشپرها(مکه)وطرافآنر زو زقيامت بترسانی . متن 


مذ کوربه‌شرح ز براست 
کرو یتفر عزیا زتیر یرالگزی دمن کفلها کنر بوانتم 
میب یه 


«وما چن 


چنین قرآن فصیح عربی رابتووحی کردیم تامردم «مادرشهرها»(مکه) و کسانی را 
که دراطراف آن بسر میبرند ازر و زقيامت که درآن‌تردیدی وجود ندارد بترسانی..-4 
باتوجه باینکه عموم‌قرآنهای مخت لف «مادرشپرها» را «(شهرعکه» تفسیر 


کرده اند,۱ از آیه مذ کور چنین مستفاد می شود که ولواینکه محمد واقعاً از طرف 


۱ - قرآن مجید با متخب | تقسیرفارسی» سبدی الهی قمشه‌ای, صضحه ۱ ۹4 + 
عتصماعا 16 :0.6 بوهومنداعد۷) مسب 9 ,نله کناجد ۷ اهاله۵نه 
34 ,1306 .۲ ,(1924 عماجم 


۹۲ بازشناسی قرآن 
خداوند به پیامبری مبموث شده باشد خداوند اورا برای هدایت مردم مکه 
وشرهای اطرا فآن‌بهرسالت مبعوث کرده‌است‌تاوی به ز بان‌عر بی آنها راهدایت 
وارشاد کند. درایتصورت میتران گفت که برطبق مد لول آیه مذ کوره لزوم دین اسلام 
برای ایرانیان قارسی زبان فا قد صیفه‌شرعی وبا قلسفه منطقی است. 

هر یک ازآیاتمذ کوربهتتپایی میتواند دالبراینواقعیت باشد که برطبق صراحت 
کلام خدادرآیات مذ کورخداوند یا بر هرقومی را ازبین اباع همان قوبرمی انگیزد و 
احکام وفرامین البی بایدبه ز بان همان وه اتباعش ابلاغ شود و باتوجه بهاینکه 
خداوند بصراحت برطبقآیه ۱۹۵ سوره شعرابه پیخمبرحکم کرده که مردم را 
ید به بان عر بی هدایت کند بنابراینرسا لت اونیزماید محد ود بهقوم عرب بوده 
و پیامبرخد! برای قومایرانی باید از بین خودایرانیان مبعوث وظبورکند وبهزبان 
فارسی که زب است. مردم این سرزمین را به معتو بات ارشاد کند وچون 
محمد ازمیان فوم عرب ظهو رکرده وبه فرمان خدابایدمردم‌ابهزباناعربی 
هدایت کند لذا نمیتواند برای ایرانیان نیزا مبربشماررود. 

سا صرف نظ راز واقعیت مذ کون حداقل مفبومی که ازآیات مذ کورمیتوان گرفت 
آنست که حتی خداورسول هم پرطبق آیات مذ کورتصدیق کرده اند که دعاونمازباید ب.س 
زبانی که انسان فادربه فیم ود رک آن‌باشد انجام‌بگیردو برگزاری فرایض مذهبی 
بزبان خارجی ونامفیوم عملی عبث وغیرمنطقی میباشد, در رهگذرتوضیحات و 
استدلالات مذ کور, یک محقق بیطرف ممکن است اظهارعقیده کند که دلیل اصرار 
آخوند های ایرانی درقراشت قرآن وانجام فرایض مذهبی ایرنیانبهز بان عر بی آنست که 
نامبرد گان خود به نقاط ضعف فلسفی قرآن وتمارضات وتضادهای بیشمارآنآ گاه بوده 
و بمنظوراینکه دستگاء‌سودا گری دینی خودرا در ر ونق نگپدارند» ذاقرائت قرآن وانجام 
فرایض دینی ایرانیان را بهز بان غیرعر بی برای آنپا ممنوع میشمارند. 

بهرحال ,ترجمه‌ها وتفاسیریعضی ا زگفتارها ومترن واحکام قآ را که تا کنوببب 
بان فارسی بعم لآمده ود واقع مترجمان ونفسران مر بوط کوشش کرد اند باترجمه ها 
وتفناسیر غیرمرتبط نارسایی هاءتعارضات وفلسفه های غیرمنطتی ونامسقولانه مطالب 


ترجمه ها وتفسبرهای قرآن ۷۳ 


قرآنرايشيده نگیدارند وی آنبا را خنشی سازند» به‌شرح ز برمیتوان ند کرد ا: 
آبا خداوند آدم را بایکدست خلق کرده وب با دودست و با باعلم و 
قدرت وصپارنش ؟ 


آیه ۷۵ سوره ص‌برای حداوند دست_ فائل‌شده‌وحا کی است که خداونددارای 
دست است وآدمراادست وی دست‌های خود خلق کردهاست. مت آیهمذ کوروترجمه 
فارسی آن به‌شرح ز پراست: 
دون به شیط ان فرمد ای بیس تراچه ان شد کب وجودی که من بادست ود 
آف یدم‌سجده کنی .۰ » 
نکه ملاحظه میشود» درمتن آیه مذ کو ر کلمه ((ید» و یا ((دست» بعنوان‌یکی از 
عناصرتشکیل دهنده وجود خدا بکاررفته است. بعطور یکه‌ميدانیم کلمه ((ید» در بان 
عربی بغیراز«دست» معتی ومفموم دیگری‌ندارد: اما مترجمین ومقسران‌قرآن که 
هشگام ترجمه آیهمذ کوره اختصاص یک و یادودست رابرای حدابرخلاف عقل ومنطق 
تشخیص دادهو بعبارت دیگردرموقع ترجمه اص آیهمذ کوردرمانده اند.ازترجمه اصیل 
مشن آیه طفره رفته ولذابعضی ازآنما برای دا ««دست» وبعضی دیگر«دودست» قائل 


ترجمه ها وتفسیرهایی که‌تا کون زنب بان فارسی بعم لآمده: نو یسندهین کناب یکی 
وه ۹ 7 نوی 


ایض رک ی ی ۳ رای‌نام 
مرجم وبا مضرنیست» نسخهفیرمعتبری است که نمیونبهمتونآنمتکی 
فرآن مهدی البی قمشه‌(ی را که کلیه ماج ر وحاتی درایرانآنراازمحبرتر ین ترجمه ها وتفاسیرقآبه بان 
فارسی مید انند برای مطا لب این فصل انتخاب کردهاست. 


ابراین نو پسنده‌این کتاب»» 


۳۹4 بازشناسی قرآن 


شده واددست» و یا «دستمای» خدارابه‌شرح ز پریامفاهیم مختلف تفسیر کرده اند. 
فرآن مهدی الپی قمشه‌ای ۱ کلمه «دید» را که‌دراصل ععنی یک دست میدهدبه 
«دودست» ترجمه کرده و بعد ازت رجمه کلمه «اید» به «دودست» تفسیر(علم وقدرت) 
رادر پرانتزیهآن افزوده و بدین ترتیب یکی ازدستای خدارا «علم» اوودست 
دبگرش را «قدرت» وی تفسی رکرده است‌تابدیومیله یرمنطقی بودنمتن فرآ را 

دراین بارهتعدیل کند. 
فرآن ابوالقاسم پاینده " کلمه «ید» رابطورکلی «به‌دست‌قدرت» خداتفضیر کرده 


است. 
فرآن کر یم وفرقان عظیم "» چاپ انتشارات جاو یدان» کلمه «ید» رابه «دودست 
قدربت » خد | ترجمه وتفسیر کرده است. 

قرآن یوسف علی " ,درترجمه انگلیسی آبه مورد نظر به‌سادگی برای«(ید» ترجمه «دو 
دست » بکاربرده ودرز پرنو یس 4۲۲۹٩‏ صفحه ۱۲۳۲ «دستهای خد!» رایه «(قدرت خدا 
ومارت خلاقه» اوتفسی رکرده است. 

حالآیاواقعا دا یک دست و یا دودست داردوآیاآدم رابایک‌دست و یادودست 

خحلق کرده است؟ و یااینکه اصول کلمه «اید» درقرآن مفپومی بط را زآنچه که 
مادرفرهنگ های لنت تحواندهایم دار ؟ نما پرسشهایی است که‌حتی دانش مبالنه- 
کننده مترجمین ومفسر ین قرآن برای آنجا پاسخی ندارند و یک مسلمان مومن باید چشم 
بسته مفاهیم غیرمنطقی مذ کورراید ون مزمزه کردن‌بعنوان کلام خا لص البی هضم کند, 
تادرایمانش خللی بوجودنیاید. 


۱-مهدی البی قمثه ای»فرآن مجید با منتخب الغسیرقارسی» صفحه ٩۰۷‏ 


۲- قرآن ابا لقاسم پینده (تبران: ۱۳۳۹ )ه صفحه ۳۷۲ 
۳ - فرآن کر یم وفرفان عظیم (بران: سازمان‌اتشارات جاو یدانه ۱۳۳۷ )۰ صفحه ۳۳۷ 


:232 و متا برامل »77 نله آلاده ۳ -ه. 


ترجمه ها وتقسیرهای قرآن ۷۹۵ 


خمس غنائم جنگی وکلیه اعوالی کهبد ون دسترنج مردم حاصل 
میشود باید به ما لکیت محمد اختصا ص داده شود 1 


آیه ۱ سوره انفال میگو ید: 
توت ع تال نان بفول ول .. 

«در باره حکم انفال ازتوسئوال میکنند, بگ که ال مخصوص خدا ورسول است ( که 
رسول وجانشینانش بج رکس وهرقدر صلاح بدانندببخشند ...4 

بطور یکه ملاحظه ميشود, مترجم پس ازاینکهترجمه اصیلآیه مذ کورراذ کر کرده» 
سپس به ان فکرافناده است کهآیه مذ کورفاقد ناد منطقی است وخواننده پس از خواندن 
این آیه بو طبیعی باخود فکرمیکند. درحالیکهقرآن» محمد را فردی ازفرادبشرتلقی 
کرده که‌تفاوتش با سایرافراد مردمتنم مار یت وحی احکام وفامین الجی "است 
و باتوحه بهاینکه اساس و پایه اسلامبربرابری ویرادری استوارشده است به چه دلیلی 
انفال (یعنی غنائمی که بدون‌جنگ ازدشمنان‌بدست مسلمانانمی اند وزمینهای 
راب بدون‌ما لک, معادن, بیشه ها ء فراز کوهپاء کف ر ودخانه ها ومیراث افرادی که 
وارث ندارند وآنچه که بدونرنج مردم حاصل میشود) بای به ما لکیت محمد درآید. لذا 
متسرجم بمنظوراینکه مفپوم غیر عقلایی آیه مور نظررا که کلیهاموال مذ کوررایه ما لکیت 
محمد اختصاص داده است تعدیل کندء پس ازذ کر کلمه دا ورسول پرانتزی با کرده 
واضافه می‌کند ( که رسول وجانشینانش بی رکس وهرقدر صلاح بدانندببخشند). 
درحا لیبکه ميدانیم درساختمان کلمات وعبارات آیه مور نظرمطلقاً چنین مفبومی دیده 
نمیشود وهیج کلمه‌ای نیزدرآیهمذ کور وجود ندارد که دال بر چنین تفسیری باشد, 

نکتهجالب توجهآنجاست که آیه۱) سورهنفال وآیات ٩‏ ول سوره حشرنیزعینا 
دارای احکامی شبیه بهآیه ۱ سوره انفال می باشند» ولی مترجم تفسیر آٍ 
انفال را (که رسول و جانشینانش بپر کس و هر قدر صلاح بدانند بیخشند,) به 
آنها نیفزوده است, 


۱ - میدی المی قمشه ایء قرآن مجید باعننخب التفسیرفاوسی+ صفحه ۲۲۹ 


۲-آیه ٩‏ سور سجفه. 


۲۹۹ بازشناسی قرآن 


آیه ۱ سوره انفال-حا کی است: 
وعلع لنش هن شنو کاق بفرخته ولنوتزن دزی رن ولیفی 
والستکنن وقن‌اشیل" .. 
«وبدانید ازآنچه که به غنیسست بشما میرسد, یک پنج مآن مخصوص خدا ورسول 
وخو یشان اوو یتیمان وفقیران ودرهاند گان درسفرمیباشد..» 
آیه "سور حشرمیگوید: ۱ 
وم له عغل شوه جنر کرو من ختل کاراب کی ۵ بط 
عم یک و عفن تن کیزاه 
«و آنچه که خداوند ازاموالآنما (یجودیان بنی نضیر) به غنیمت به شما داد» متعلق‌به رسول 
است که‌شما سپ هیان اسلام برآن اسب واستری نتاختید» ولیکن خدا رسولا نش رابه- 
هرکسی که‌بخواهد, مسلط گرداند وخدابرهر چیزتواناست.» 
وآیه ۷ سوره حشریگوید: 
م27 ازع نله من کف الفزی ل زرم وی الگزن نی واستجان 
داي ای یدنله بت فرب یککیر و6 گرلومون تننزه وب تمگر 
عَه کانکهرا کال وق له بین لیقاب ‏ 
پروآنچهکه شد! از اسوال کافانقر یه اه رسول خداغنیمت داد متعلقبه دا ورسول 
وخویشاوندان رسول» یتیمان,فقراودرماند ان ذرسفراست. این حکم برا ی آنست که 
دام شروت توانگران راز یاد نکن وشماآنچهرسول دستوردهدبگیر ب وه چه نمی 
کند وا گذار ید وازخدابترسید که مجازات خدابسیارشدیداست.» 
درحالیکه مترجم» درترجمه آیه ۱ سوه انفالبه شرحی که گذشت» جمله( که رسول 
وجانشینانش به ه رکس وهرقدر صلاح بدانندببخشند) را بعنوان تفس ریمد ازعبارت 
«خدا ورسول» اضافه کرد ولی آیه 4۱ سوره نفال ودوآیه ولا سوره حشرراعیا وبدون 
تفسیرءذ کوربه فارسی ترجمه کرده است ولذا بعور یکهه ات مذ کوردلالت میکنند, 
قرآن حکم میکند که غشانم حاصلهازیپودیانینی تضیروکافران بر قآیه ‏ سورد 
حشرمنحصرابه رسول ومطابق مدلول آبه ۷ سوره حشربه رسول و گروهی دیگراختصاص 
داده‌شود. 


ترجمه ها وتقسیرهای قرآن رن 


| کنون این پرسش پیش می آید که درا لیکه هرسهآهمذ کوردارای یک مقموم واحد 
هستند, چرا مترجم به آیه ۱ سورهانفالتقسیر( که رسول وجانشینانش به ه رکس وهرقدر 
صلاح بدانند بپ‌خشند) رااضافه کردهی ولی درترجمه‌آیات و و۷ سوره حشردراین باره 
سکوت اخعتیار کرده‌است؟ شاید پاسخ پرسش عذ کوراین باشد که باتوجه به اینکهانغال 
هشتمین سورهقرآن وحشرپنجاه ونهمین سورهقرآن استء یا مترجم هنگامترجمهآیات و و 
۷ مسوره حشر فرا موش کرده‌است که بل تفسیرمذ کوررابهمفهومآیه ۱ سوره انفال اضافه 
کرده و یا اینکه صراحت مفا هیم د اه * و۷ سوره حشرراآ نچنان قوی یافته که صلاح را در 
ترجمه بدون تفسیروتحر یف‌دیده است, 


روش خد اوند درگمراه کردن‌بند گانش چیست؟ 


آیه ۳ سوه نساء‌حا کی است: 
یی بذن فك آارل ملد درل کم من تیاه فلن ین 
یه 
«دودل ومرددباشند, نه بسوی مومنان یکد لمیر وند ونه بجانب کافران وه رکه را خدا 
گمراه کند, پس ه رگزاورابهراهراست نخواهی یافت. « 
مشرجم هنگامی کهیامتنآه مذ کوربرخورد کرده, باخوداندیشیده است که چگونه 
حداوند تبارک ونم لی » حاضرمي‌شود بندگان ضعیفش را گمراه کند وآنهم چنان 
گمراهي که ه رگزبهرا‌راست هدایت نشوند. لذامترجمبمنووتعدیل مفبومغبرمنعلقی 
آبه‌مذ کوره پس ازعبارت «وه رکه راخدا گمراه کند» پرانتزی با کردهوافزوده است 
(یعنی بانمودنراء هدایت باز به اختیارراء ضلالت پو ید وخد !اور بخود وا گذاردتا گمراه 
شود.)" بطور یکه‌می بینیم درمتن یه مذ کورمطنقا کلمه‌ای که دال‌برمفپو عبارت 
داخحل پرانشزباشد وجود ندارد ومترجم جمله مذ کوررا بمنظورتحدیل غیرمنطقی مفپو آیه 
به آن افزوده است. 
آیه ۲۳ سوره جاثیه اضعا رمیدارد : 


۱-سیدی العی قمشه‌ای» قرآن مجید با تخب | لتفسیرقارسی؛ صفحه ۱۳۵ 


۹۸ بازشناسی قرآن 


ریت ميا لب للع رل تمعن سنیه وله ول غن 
که یو تن یره ین بیافر کل ررقم 
«اپرسول ی میینی کسی که هوای تفسش راد ای خود قرادادهوخد اور دانسته گمراه 
ساخته وسپرب رگوش ودل اونهاده و بر چشم وی پردهظلمت کشیده: پس اورابعد از خدا 
دیگر که هدایتش خواهد کرد. ) 

مترجم آیهمذ کورهنگامی که میبیند» صراحتآیهرآنحا کی است که «خحدا بطور 
دانسته بنده اش را گمراه یکند»» شاید ازستناصفت گمراه کنندهآنهمبدین صراحت 
به‌شگفتی افتده و بمنظور اصلاح مد ول غیر منطقی آیه مذ کورپس از جمله ««خدااورا 
دانسته گسراهساخته,پراتزیبازوبارت (پس |زنمم حجت )را درآن :کر کرد 
است. حالآنکه بطوریکهملاحظه میشود, آیهمذ کورمطلقا فاد کلم و اکلماتی که 
جنین مفموم و یاتفسیری را افاده کند, میباشد. 


آیا دودر یایی که یکی دارایآب شیر ین ودبگری دارایآب شور 
است» میتوانند با یکدیگر مخلوط شوند. ولی هر یک طعم ومزه 
خودرا حفظ کنند؟ 

درقرآن سه آیه وجود دارد که هرسه یک مفمومراافادهمیکنند. 


یکی آیه ۵۲ سوره‌فرقان 
ودیگری آیات ۱٩‏ و۲۰ سوره رحمن میباشند. آیه ۵۳ سوره فرقا ید: ۱ 
دنر رن من مب ریت ومیل نلیتا 
جرا جوا 
«واوخدایی است که دودر یا رابهمآمیخت کهیکی آب گوارا وشیر ین ودیگر ی آب 
شورونخ بود و بی نآ نما وسیله ای قرارداد که از یکدیگرجد ابمانند.» 

آیات ۱٩‏ و۰ ۲ سوره‌رحم نیزاشعارمیدارند: 


َو رین ین ن یم بر نون ذ 


۷- مأخذ بالا » صفحه‌شماره 33۳ 


ترجمه ها وتقسیرهای قرآن ۷۹ 


«اوست که‌دودر یا رابس مآمیخت ومیان‌آن‌دودر یابرزخ وقاصله ای قرارداد که‌با 
یکدیگرخلوط نشوند.» 

ما نون درعصری بسرعیبر یم کهبشرضین سایرپیشرفمای حیرت انگیزعلمی » 
یکی پس ازدیگری سیارات آسمانی را کشف وازنفت موادغذایی تبیه مبکند, ولی 
تا نون هیچ نوع تشوری علمی برا ی آمیختن دومایع با یکدیگرودرعین حال جدا 
اشتم نآنبا از یکدیگرحتی درتخیّل نزنیمده‌است. قرآن عبدالهیوسف علی ۱ 
که از سمروف تر ین قرآنمای دنیاست که‌بادومتن عربی وانگلیسی چاپ شده است؛ 
تفسیرآیه ۵۳ سورهفرقانرا بهترجمه وتفسیرآیه ۰ ۷سوره کف و پاورقیمای مر بوطبه‌آن 
ز برشماره‌های 4 ۰ و۵ ۷۰ رجوع مید هد . 

تغضسیرمذ کورآمیختن دودر یا رابه وصل شدن دوباز وی در یای‌سرخ, یعنی خلیج 
عقبه وخلیج سولزور يخت نآنما به در یای‌سرخ مر بوط میداند. ما قرآن مذ کوربه این 
سئوال پاسخ نمیدهد که ول وآنکه فوض کنیم دوخلیج عقبه وسوزه یکی دارا ی آب 
شیر بن ودیگری‌دارای آب شوروتلخباشد, چگونه ممکن اس تآب این دوخلیج درهنگام 
ورود به در یبای سرخ بایکدیگر مخلوط شوند» معپذا قسمتی ازآب در یای‌سرخ شیر ین 
وقسمت دیگری ازآن‌دارای آب شور وتلخ باشد.قرآنمذ کورهمچنین ازقول‌بیضاوی 
گفتهاست که صمکن است هدف ازآمیختن دودر با بایکدیگر, آمیزش علم واطلاع 
موسی وخضربایکدیگرباشد. 

بمرحال درحالیکه کلیه دانشمندان قرآن‌شناس. ججان ازمضپوم آپات مذ کوردر باره 
«آمیختن دودر یاب یکدیگرودرعین حال جدا ماندنآهای آن از یکدیگر» درشگفت 
مانده وقادربه‌تفسیرآنهانشده اند» ولی قرآنالهی قمشه‌ای‌با وسمت لایتناهی 
انديشه و تخیلش, اين غامض علمی, فلسفی و دینی را به آسانی حل کرده و گفته 
است؛ منظور از آمیختن دودریا ا یکدیگر (دودریای علم و حلم علی وفاطمه با 
دریای آب شور و گوارا) می باشد. عین ترجمه و تفسیرآیذ مذ کور که در صفحه 


3 .۴ ,07۵0 باه 1 ,تل اناعت ۷ -1 


بازشنامی قرآن 


۵ قرآن البی قمشه‌ای ذکر شده به شرح زیر است: 
اوست که دودر یا (ای علم وحلم علی وفاطمه‌یا در یا ی آب شور وگوارا)رابی مآمیخت 
(تسا مخت لط شدند) ومیان آن‌دودر یا برزخ وفاصله ایست که‌تجاوزبه حدود یکدیگر 


نکنند.۱ 
آیا دستمای ابولپب بعنوان مجازات اوقبلاًقطع‌شده و یابراثرنفر ین 
خدا درآینده قطع‌خواهد شد ؟ 


آیه ۱ سوره لپب اشعارمیدارد : 
ند بیان لب مب ۵ 

« ابولجب نابدبادودودستش که سنگ می افکند؛ قطع گردید.» 

آیه مذ کوریکی ازآیه هایقرآن‌است که‌با خصوصیات ذات پرورد گارمبانیت کامل 
دارد. درآیه مذ کور خداوند بعینه مانندیک انسان ضعیف واحساساتی » خحشمگین مشود 
وخحود رادر براب ریک بنده بیقدر ماند ابولهب قرارمید هد وبه وی نفر ین میکند ومیگو ید 
«دستت قطع شود کهبه پیضمبرسنگ افکندی. » 

اما مترجم قرآن مورد نظر» بمنظورخنثی کردن این خاصیت نامعقول از کلام حداوند» 
زمانمهای فعل راتغییرداده ویجای اینکه فع لآبهمذ کور را بطو اصیل ودر صیفه آیندهترجمه 
کندو بگو ید: «ابولپب نابودبادودودستش که‌سنگ می افکند بر ید‌باد,» برای فعل آیه 
زمان گذشته بکاربرده وآثراترجمه کرده است: «ابولمب ابود بادودودستش که سنگ 
می افکند قطع گردید. 6 

بدیپی است که‌بااین ترجمه خوانند» فک شوا هد کرد که دودست ابولپب قبلا بعنوان 
مجازات قطع گردیده است. نهاینکهمفموآیه دال‌برنفر ینی است که تحقق آن‌د رآینده 


آرز وشده‌است. 
در بیروت (پایتخت لبنان) قرآنی زیر عنوان قرآن الکریم بوسیلة انتشارات 
دارالکتاب الوبنانی به چاپ رسیده است. در این قرآن مترجم به کلی خود را از 
مفپوم غیر منطقی _آیه ۱ سورف لپب آزاد کرده و آن را به ايين شرح ترجمه و تفسیر 
کرده است: «قدرت ابولهب نابود خواهد شد و خودش نیز هلاک خواهد گردید.» 
۱- میدی المی قمشه‌ای, فرآن‌مجید با منتخب التفضیرفارسی , صقحده ۷۰ 


۲ مأخذذبالا,صفحه ۰ 


ترجمه ها و قسیرهای قرآن ۷ 


آبا «آسمان» و«باران» دارای یک معنی هستند وخداوند 
هرموقع‌اراده کند. آسمان را روی زمین رها خواهد کرد؟ 
بعضی ازآیات فرآن‌دارای آنچتان مفاهیم نامعقولی هستند که مترجمان ومفسران آن 

ناچارشده انده بمنظورفراراز بن بست های غیرمنطقی قرآن؛ تقسیرهایی که مطلقا بااصل 

کللمهارتباطی ندارد برایآیات مذ کورقائل شوند. ازجملهآیات مذ کورآیه ٩۵‏ سوره حج 

بشرح ز یراست: 

ترا الم ترفن ایض دالقلی رین اسر پر یاف هنن 
ءعَل الانض ( یه (ق نز پاکای تراک تیوه 

«آیا ندیدی که خداوندآنچه رادر زمین وجود دارد درا ختیا رتوقرارداده است وکشتی هاب‌س 

فرمان اودردر با سیر میکنند. وخدانگه میداردآسمان را که ر وی زمین نیفند: 

هشگامی که فرسان‌ ین عمل راصادر کندو بدرستی که خداوندسپر بان و بخشنده 


است.» 
مترجمان و مفسرانی که قرآن را بز بان فارسی ترجمه.وتفسی رکرده اند در برابرمضبوم 
غیر عقلایی آیه مذ کور تسلیم شده و «سماء» را با مفپوم اصلی آن یعنی «آسمان» 
به فارسی ترجمه کرده و به صراحت اشعار داشته‌اند,خداوندآسمان‌را بالای زمین 
نگهداشته و هرزمانی که فرمان صادر کند, آسمان روی زمین خواهد افتاد , اما 
بوسف علی در ترجمه و تفیر قرآن ممروف خود به زبان انگلیسی, چاره تعدیل 
آمفپوم غیر عقلایی آیه مذ کور را در تحریف معنی «سماء» جستج و کرده وبا تپور 
ادبی قابل توجبی بعد از کلمه ۰51۷ که درزبان انگلیسی معنی «آسمان» می 
دهد کلمه «باران» را در پرانتز اضافه کرده و درزیر نویس شماره ۲۸۴۷ به 
مفاهیم کلمه «سماء» معتی «باران» 
ذکر کلمه «سماه» در آیه مورد نظر «باران» بوده است. 

باید گفت اولا کلم «سماه» درزیان عربیء مضبوم «باران» ندارد, ثانیاتوجه 
به‌اينکه قرآن‌درآیه ۲۲ سورب هنگام صحبت از«باران»گفته است «انرلَ من اما 
م۶» «فرودآورد ازآسمان آب را» درآیه ۱ سور طارق اشعارداشته است « ولمم وا 


افزوده و نوشته است, مقصود خداوند از 


۷۲ بازشناسی قرآن 


اج » «وآسمان فرور یزندهباران» ود رآیه۲۵ سورهعجس بیان داشته است « 0 صب 
مس »« که‌ماآب باران رفروریختیم»» معلو نیست چرا خداونددرآیه مود نظر 
(1۵ سوره حج)ء باید چنین استعارفعجیبی را بکاربرد. 

ازبررسی آیه مذ کورواقمیت دیگری نیزمستفادخواهد شد وآن اینست که دای 
محمدییش ازآنچه که به فگر بشر بتواندبرسد نسبت به بند گانش مپر بان و بخشنده‌بوده 
است.ز یبور یکه میدانیم خداونددرسراسرقرآنببکرات به‌شرح مصالب و بلایایی که 
بر بندگان حطا کارش نازل کرده‌می پردازد و ازجمله درآیه۷۸ سوره اعراف میگو ید, 
برآنایی که نسبت به صالح پیغمبرنافرمانی کردنده ززله ایجاد وآنباراهلا ک کردیم. 
درآبه ۸٩‏ همان سوره میگو ید چون قوم لوط پینمبرخود راازشهربیرون کردندبرآنبا 
بارانی ازسنگ ر یزه فروبار یدیم. درآیه ۱۳۳ همان سوره میگو ید برآنبایی که 
معجزه های موسی راسحرتلقی کردند, طوفان وملخ وشپشک ووزغ وخون فرستادیم. 
درآیه ۷۷ سوره نبا ء میگو ید قومبد کارنوح را که زاطاعت ازپیا بر خود سر باززندپه- 
طوفان غرق کردیم. درآه ۰ سوره عتکبوت میگو ید, هرطایفهای را به کیفرگناهشان 
مجازات کردیم بعضی را برسرشان سنگ فرو باریدیم» برخی را به صیحه عذاب 
آسمان» گروهی رابوسیله زازه وجممی دیگررباغرق‌دردر پا به هلا کت رسانيديم. 

آمابساتسوجه به کلیه مصائب وبلایایی که الله محمدممترف است 
برسر بند گانش فرودآورده وآنبارابه هلا کت کشانیده است, «جای‌بسی 
شکر وسپاس است که اوبیلیون‌ها سال آسمان را بالای زمین نگپداشته وتا 
کنون آن را برای مجازات بند گانش روی سرآنها رها نکرده است.» 


چگونه خد | وند به‌بند گانش مکرمیکند ۱ 


آیه ۹٩‏ سوره اعراف بطور صر یح به ذات یکتای خداوند «مکر» نسبت داده ودوبار 
کلمات «مکرالله»رابکار برده است. مضپو یه مذ کور وترجمه فارسی آن‌به شرح ز بر 


ترجمه ها وفسیرهای قرآن ۷۳ 


«آباپس ایمن شد ندازمکرخد اپس ایمان نمیشوندازکرخد اج زگروهز یانکاران.» 

بطور بکه ملاحظه میشود آیه مذ کوربه صراحت به خداوند نسبت «مکر» داده 
واشمارداشته است که خداوند «مکر» بکارمیبرد. واما آیا کلمه «(مکره چه مخبومی 
دارد؟ کلم «مکر یک کلمه حالص عر بی است که‌بغیرازحیلهونیرنگ هیچ عضوم 
دیگری ندارد وکلیه فرهنگ های لفت برای کلمه «مکر» ترجمه فر یب ونیرنگ قاثل 
شده‌اند. ازجلهفرهنگ عميد!ء برای کلمه «(مکر» سه مفپوم فر یب حیله وشدعه را 
بکاربرده است. قاموس الفارسیه",کلمه «عکر» رابه‌معانی حیله خداع, خدعه 
ومکرترجمه کرده وفرهنگ جددید عرربی انگلیسی ",برای کلمه «مکر» مفاهیم 
,ءلذباع بر ,06146 ,علزداعع0 ,16681۷ راقائل‌شده‌است. 

اما مترجمین ومفسر ین قرآن‌برای اینکهقرآن راازاتام‌یکاربردن کلمه «مکر4 و یا 
حیله وخدعه وفر یب برای خداوندی رکنا ردارند, به فک چاره جو ی وتحر یف مفبوم کلمه 
«مکر» افتاده وهر یک ازآنها برای لغت مذ کورتفسیر خاصی قائل شده اند. برای مثال 
قرآن مپدی البی قمشه ای" » «مکرخدا» رابه «آزمایش ومجازات شدا» تضی رکرده و 
بمد ازیککاربردن کلمات «مکرخدا» در پرانتزاضافه کرده است. (یعنی آزمایش 
ومجازات خدا). 

قرآن ابوالقاسم پاینده*برای کلم «مکر»مقبو ند بیر» بکاربرده‌است, وقرآن 
یوسف علی" که قرآن‌رابه انگلیسی ترجمه وتفی رکرده است.برای کلمه(مکر» مفبوم 
۳ به معنی «نقشه» که البته دارای مفپوم «توطله» نیز میباشدبکار برده 


۱-حسن عمید» قرهنگ عمید (تپران: نتشارات جاو یدان» ۱۳۵۳)» صفحه ۱۱۲۷ 

۲-د کترعبدالمظيم محمد حسنینء قا موس الا زسبه (لبنان: دارالکتاب البننیه, ۰۲ 1)۱۹۸۲-۱۶ 
صفحه 1۷۱ 

۳سالیاس انطوان الیاس» . بونزیمطحنطاجع4 برصوده: 1:4 «عل۸6۵ (قاهره: مطبوعات جدید. 
الیاس: ۱۹5۲)»صفحه 3۱۵ 

0-میدی المی قمشه‌ای, قرآن مجید با منتخب اأتفیرفارسی» صفحه ۱ ۲۱ 

۵- قرآن ابوالقاسم پاینده صنحه ۹۸ 

,70ج ,م0 راو ع79 ,نله اناوت 6 


۷۹ بازشناسی فرآن 


است.اما قرآن کریم وفرقان عظیم! که در واقع‌قرآن رابطورتحت اللفظی وکلمه 
به کلمهبد وذتوجهبه‌بلاغت کلام ترجمه کرده‌است؛ بطورصر یج کلمه «مکر»‌را 
بهمفپومخود کلمه یعنی «فر یب ولیرنگ» پکاربرده است. 

حال آیا کندامیک ازمفاهيم بکاربردهشده بوسیله مترجمان ومفسران مذ کوربرای 
«مکس» درست است؟ آيا کلمذ «مکر» عفهوم «خدعه, حیله, و فریب»» دارد یا 
«آزمايش و مجازات خدا», یا «تدبیر» وبا «توطه»؟ 

واقعیت آنست که خودمترجمان ومفسرا مذ کوریم‌تراز هکس دیگری ازواقعیت 
موم کلمه «مکر» با اطلاعبوده اند ولی انتساب کلمه «مکر» به خداوندی که قرآن 
٩‏ قب برای اوفائل شده, آنچنان برایشان شاق وغیر عملی بوده که نا چارشده انده بجای 
استناد حصیصه شنیع «(مکر» برای خداوند» به خودب چسب نادانی بزنند. 


هدف خداوند ازخلق زنان‌این‌بوده است که مردان‌با 
آنمامقار بت کنند وازآناتمت‌بگیرند. 
درفرآن آیانی وجود دارد که راجم به همسران‌مردان‌سخن میگ ید. مهمتر ین این 


آیات عبارتند ازآیه ۷۲ سوره نحل آیه ۱۱۷ سوره‌شعرا, آیه ۲۲۴ سوره‌بقره وآیه ۳۶ سوره 
نساء. مت اي نآیات وترجمه آنمابز بان فارسی به شرح ز پراست. 


«وخد جنس خودتات برای شما جفت آفر ید وازآن‌جفت ها پسران ودختران ودامادان 
ونوا گان برشما حلق فرمود وازنممت های پا کیزه لیذ بشما ر وزی داد 
وآیه ۱۹۷ سوره شعراحا کی است : 


۱- قرآآن کر یم وفرقان عظیم (تبران: انتشارات جاو یدان» ۱۳۳۷) صفح ۹۸ 


ترجمه ها وتفسیرهای قرآن ۷۵ 


َتاع رون تجگ بن کنر تروخشنیه 
« ورها مکنیدآنمایی را که حداوندبرای شما خل قکرده اس تکه همسرانشما باشندء آری 
شمامردمی متعدی هستید. » 


مترجم قرآن مورد نظر به هر یک ازترجمه دوآیه مذ کورتفسیری دربارهزنان اضافه 
کرده‌است که‌شان‌ومقامزن‌رادرا اجتماع درحد موجودی که‌تنما برا ی آسایش وتمتع 
مردان آقر بده‌شده, کاهش میدهد. اين دوتفسیررابطور کلی میتوان‌نمایندهطرزفگر 
ر وحمانیون وآخوندهای ایرانی وهمچنین نظراسلام نسبت به زنان دانست, بدین شرح که 
مرجم درتمرجسسهآیه ۷۲ سوره نحل پس ازذ کرجمله «دوخدا ازجنس خودتان برای شما 
جفت آفر ید» پرانتزی‌با زکرده واضافه میکند (یعنی زنان رابرای آسایش وآرامش مردان 
آفر ید.)" ودرترجسمه آیه ۱۹۷ سوره‌شمراپس ازذ کرعبارت «دورها مکنید زنافرا که خدا 
همسرشما» پرانتزی با زواین تفسیررااضافه کرده است: (وبرای‌تمتع ومقار بت 
آفر یده,)۲ 

این دوتفسیرد باره‌زنانبوضوح نشان میدهد که دراسلامنه‌تنب موضوع تساوی‌زن 
ومرد یک رو یای‌خیالی وبدون مفبوم است. بلکه اسلا مب زنان نوا نآلت تمتم مردان 
نگاهمیکندوممنقد است که نحدازنانربرایتمتم مردانآفر یده‌است. 


آیا شیعه گری در زمان حیات محمد بوجو دآمده و با بعد ازآن؟ 


مطلب عجیب دیگری که مترجم قرآن مورد نظروارد متون قرآن کرده؛ موضوع 
شیعه وشیعه ثری وذ کرنام‌علی, امامزمان وشیمیان درترجمه وتفسیرقرآن میباشد. 
بطور یکه ميدانیم شیمه وشیعه گری پس ازع رگ محمد ودرنتیجه جنگ صفین بوجود 
آمدوتازمانی که محمد درقید حیات بود , هنوزاسلامبهمذاهب گونا گون تقسیم 
نشده‌وسخنی ازشیعه وشیعه گری د رکارتبود ومحمد نیز خود مطلقا سخن در باره 


۱-ممدی المی قمشه‌ای, فرآن مجبد بامنتخب التفسبرفارسی» فحه ۳۵۷ 
۲-ماأخذبالا؛ صقحه 1٩۳‏ 


۷۷۹ بازشناسی قرآن 


شیعه وشیمه گری برز بان نیاورده است» ولی درآیات مشروحه ز بریطور یکه‌میبینیم» 
مترجم علی, امامزمان وشیعیان را درلابلای متون قرآن جای‌داده است. 

آیه ۸٩‏ سوره انماممیگو ید: 7 

زر انم الکنب و بو" وان یکشربها هو زوم نن تایه 

شزا با یکفرین ده 
«آنما(یامبران) کسانی بودند که اب آنباکتاب وفرمان ونبوت عطا کردیم. پس گر 
مردم به تما ایمان نیاوردند ماقومی را که ه رگ کافرنشوند برا یآنبا خواهیم گماشت. » 

مترجم پس ازذ کرعبارت «ماقومی را که هرگ زکافرنشوند»»پرنتزی با زکرده وجملا 
(وهمیشه ازدل وجان مانند علی وشیعیان اوایمان دارند) را بعنوان تفسیربه مفیومآیه 
مذ کی افزوده ست, درحالیکه در زماننزولقرآن و بطور بت اوق چگ 
صفین» شیمهوشیعه گری وجودتخیلی هم نداشته است.. 


آبا «روزقيامت» و«زمان ظبورحضرت قائم» یکی است ود. 
حضرت قانم» ر 
روزفيامت دنیایی پرعدل ورفاه بوجود خوا هد آمد ؟ 


درحالیکه «ر و قیامت» و «زمان ظبوحضرت قانم» برطبق احکام قرآن واحاد یث 
مذهبی از یکدیگرجدا وهر یک فلسفه خاصی دارند, ولی مترجم قرآن مورد نظربرطبق 
آیات ز بر آنهارایکی دانسته‌است. 
آیه۸٩سوره‏ کپف‌حا کی است: 
6 رسمه نژ ود باه وغل مق جعله 285 دیق ان 
«(ذوالقرنین) گفت که‌اين لطف ورحمت خدای من است وآنگاه که وعده خدا فرارسد, آن 
سدرامتلاشی و پارهپره گرداند و لته وعدهخدابه تحقق خواهد پیوست. 4 


۱- ما خذ بالا» صفعه (دو 


ترجمه ها وتقیرهای فرآن ۷۷۷ 


مترجم پس ازذ کرعبارت «وعده‌حدا قرارسد» اضافه کرده است ( که‌ر وزقيامت یا 
روزظم و حضرت قَاثم است." نکته جا لب دراین موضوعآنست که بطور یکه در بحث 
«ر وزقیامت» "شرح دادیم: حداوند درقرآندر۳ ورد میگو ید, عم قیامت نزد حداست 
و بغیرازاوهیچکس آنرانمیداند +درشش مورد میگو ید» روزقيامت بسیارنزدیک شده 
است؛ در یک مورد میگوید» روزقيامت ممکن است بسیارنزدیک باشد ودر دو 
موردخخدابه محمد دستورمد هد بگو ید نمیداندر وزقیامت دوراست و یا نزدیک. 

این بود حکم دا ورسول در باره‌ر وزقيامت وزمان وقوع آن‌درقرآن» ولی مترجم آبه 
۸ سوه کپف: ر وی همه حرفمای خدا ورسول‌در باره‌ر وزقیامت حط بطلان کشیده 
و بطور یکه دیدیم باجرات گفته است: «روزقیامت ر وزظبور حضرت فا » "خحواهد 
بود. 

مترجم؛ این تفسیرشخصی را که‌تناقض تام باآنبمه‌آیات قرآن‌در بارهوقوع روز 
ی و وه یج 
قیامت رار وزقیام حجّت عصرذ کر کرده است. 

آیه ۲۱ سوره سجده: 
من العکاب اکن دز مر باکر لبون موی 0 
«ومبا کافرانرا عذاب نزدیک تر بچشانیم ب 
حجّت عص)تامگریسوی خدابا زگردند.» 


آیه ٩٩‏ سوه انبیاه: 
الک 4 ۳ جر ورین کل لب کب تیه 
«تار وز‌که اه أجوج ومأجوج بان شود ونان ازهرجانب پست و بلندی شتابانآیند( که 
ر وزتیامت یا قیام ولی عصرمقصود است ). ۲6 
صرف نظر ازآنچه که‌در بالا درتعارض مقپوم «ر و زقیامت »و دار وزظبورحضرت 


۱ -ماخذ بالا» صفحه ۵ ۴۹ 

۲- بهصفحه‌هاي شماره ۱۹۵ و ۱۹٩‏ همین کتاب مراجعه قرمائید. 

مبدی المی فسثه‌ای, قرآن مجید با هتتخب اللفسیر فارسی؛ صفحه ۳۹۵ 
۶ مأخذ بالا» صفحه 1۳۱ 


۳۷۸ بازشناسی قرآن 


قانم»شرح داده‌شد, یکی دانستن ایندوروز, تتاق ری را بوجود می آورد که 
بکلی فلسفه مذهبی همردور وزرا بفیرازآنچه که احکام قرآن واحادیث مذهبی 
تا کنون‌در باره‌ایندور و زگفحه‌اند, معرفی میکند,ببدین شرح که‌بطور یکه 
آیات قرآن‌حا کی است. ر وزقیامتر وزآخرعسرجهان است که‌دراین روز 
خداوند بحساب بند گانش رسیدگی میکند, نیک کارن راب بهشت وبدکاران ربدوزخ 
میفرستد وازآن پس دیگردنیایی وجود نخواهد داشت. اما برطبق اسادیث شیعه» حضرت 
قانم زسانی ظبورمبکند که دنا ازفساد» ظلم و بیداد گری ومعاصی کبیره‌بند گان‌خد! 
اظپورخود به فساد وییداد گری خانمه دده وحکویتی شبیهبه_- 
مدینه فاضله ای که‌تاکنن‌تنما در گفتار فلاسف به آ‌اشاره شده, بوجود خواهد آورد ودنیا 
را پراعدل ودادخواهد کرد.بعبارت دیگرظمورحضرت قائمنقطه عطفی درتار خ دنا 
خواهد بود که دنیای ظلم وفساد راتبدیل به جهانی پراز عدل وآرامش خواهد کرد . 
دراینصورت یکی دانستن «ر وزفيامت» ور وزظبورحضرت قانم» آنطور که مفسر 
آیات مذ کورتصور کرده است. ه نما حلاف عقل ومنطق خواهدبود, بلکه با احکامقرآن 
واصول واحادیث مذهبی نیزمقایرت خواهد داشت. بنابراین معلوم نیست تکلیف یک 
مسلمان موم درهنگام رات فرآن و برشوردبا یات مذ کورچه خواهد بود! 


خدابهآنمایی که‌به اما م زمان ایمان بیاورند» خلافت مید هد ! 
به! سهایی که‌به‌امام ز 


سوره نوردارایآه ای است که هم مت نآ جالب وقابل تأمل میباشد وهمتفسیری که 
مترجم ازآن بعمل آورده» شایان‌بر ررسی است, بدین‌شرح که‌آیه ۵۵ سوره نورمیگو ید: 
حم له اتکی ۶ عجار لطرلی بیدکترفکشم ن الک نا 
الک ریت من‌گنزیه ورین کر وه زیت لیم لب 
«خداوند به آن گروه‌ازشما بند گان که یم نب ورد واعمال نیکوانجام دهند, وعده‌داده 
است که‌به آنپادرزمین خلافت دهد, همانطور که‌امت های‌صالح پیامبران قبل ازآ نها را 
چنین قدرتی عطا کردوعلاوهبرخلاقت ,دی نآفنراکه‌دین موردپسنداومیباشد برسایر 


ترجمه ها و قسیرهای فرآن ۲۷۹ 


دیانبرتری خواهددادوازآن پس حو فآنمارابرایشان به ایمنیتبدیل خواهد کرد..» 

آیه مذ کوررا بایدیکی ازظرافت های فکری محمد درجلب مردم به اسلام 
وفرسانب رداری ازخود دانست, محمد باتزول آیه مذ کوربه مردم از قول خد! وعده و وعید 
میدهد که اگریه سلامیمان‌بیاور ند وازاوقرمانبرداری کنند, خداونددرروی زمین بت 
آنما حلافت عطا میکند» دی نآنما را برسایرادینبرتری خواهد داد و به آنپالیمنی خواهد 

واما مترجم آیه مذ کوره اصالت کلام خدا وپیخمبر» زمان‌خحاصی را که‌دعوی نبوت 
درآن مان انجام گرفته وشان نزو لآیات رآن» همه رابدست فراموشی سپرده و باتفسیری 
که برای آبهمذ کورقائل‌شده, مستقیماً از زمان وحی آیات فرآن ببء پیغمبر به‌قرنمابعد 
میان برزده ومد و لآیهمذ کورر به ظبورامام زمان وعصرحجت مر بوط کرده است. 

بدین ترئیب که مترجم پس ازذ کرعبارت. «خداب آن گروهازبند گنه »عبارت(به- 
خداوحجت‌عص) افزوده وسپس ترجمه آیه راادامهداده ومیگو ید «ایمان آردونیک وکار 
گردد وعدهفرموده که» ودو ره رنتزیبازوداخل پرانتعبارت (درظپو اما زمان) را 
اضافهمیکند .بنابراین ترجمه وتفسیرآیهمذ کوربه شکل ز پردرآمده است : 
«خحد به آن گروه‌ازشما بدگان که (به خدا وحجت عص) ایما نآرد ونیک وکا گردد 
وعده فرموده (درظمورامام زمان) درزمین خلافت دهد...»۳ 

بطور یکه ملاحظه میشود نه تنهادرآیهمذ کوب بلکه درسراسرقرآن مطلقا ازامام 
زمان» ذ کری نشده است, ولی مترجم آیه مود نظره حجت عصررا با خدا در یک سطح 
قرارداده و وعده ووعیدهای خداوپاد اش خدابه نک وکارا, همه را درایمان به حجت عصر 


وزمان مورا وارتباط داده است. 


1۸۰ بازشناسی قرآن 


آیا امت آخرزمان همان مسلمانان صدری (مسلمانان 


ترجمه وتفسیرآیه ۱۵ سوره مزع درجچت وار دکردن پدیده شیمه وشیعه گری درقرآن 
نیزدرخورتوجه است. آیهمذ کورمیگوید: 
هیودا مین عیکد کنا زسلمز ززیکزن لاخ 
« مابشما (امت آخرزمان) رسولی فرستادیم که‌شاهد اعمال‌شماست. چنانکه برفعون 
هم رسول فرستادیم.»۱ 

بطور یکه ملاحظه میشود, مترجم آیه مذ کوربعد از کلمات «ما بشما » عبارت (امت 
آخرزسان) را اضافه کرده ول آیهمذ کوراین مضیوم را پیدا کرده است که خداوند محمدرا 
برای هدایت ام آنحرزمانبهپیامبری مبعوث کرده‌است. 

ترجمه وتفسی رآیه ۵ سورهعزمل به نحومذ کوره چندین پرسش به شرح ز بربوجود 
می‌آورد: 

آیبا سردم شبه جز بره عر بستان‌در(۱۸۰۰)سال پیش یعنی در زمان ظپور محمد, 
است آخحرزسان بوده اند؟ و یاای که عمردنیا هنوزوارد دور آخرزمان نشده است ؟ 


و بالاخرهآیا از ۱6۰۰ سال گذشتهباینطرف را بایدد ورهآخرزمان محسوب داشت ۶ 

گر مردم شبه جز یره عر بستان رادر: ۰ سال پیش یعنی در زمان ظپور محمد, 
بحوان (اقت آخحرزمان) نامید, دراینصورت چر قيامت هنوزبوقوعنیبوسته است ؟ واگر 
عسمردنیا هشوز وارد دوره آخرزمان نشده» پس چرا محمدلااقل ۰ ۱4۰ سال ز ودترظبور 
کرده است؟ وبالاخره | گربرای دوپرسش نخست نتون پاسخ منطقی یافت» پس لاجرم 
باید دورهآخرزسان راز ۱4۰۰ سال گذشته بیع دانست.- درایتصورت باتوجهباینکه 
از حدود یکصد سال پیشء سیستمهای ما رکسیسم, ایتیئیسم؛ نیپیلیسم, 
هیدونیسم وغیره, گروهبای زیادی از مردم دنیا را زیر چتر خداناشناسی که بدتر 


۱ سعأخذذبالا» صفحه ۳ج 


ترجمه ها وتفیرهای قرآن ۷۸۱ 


از بیدینی است قرار داده» معلوم نیست, چرا «ائله» یعنی خدای قهانن جبار و مکار 
محمد برای ارشاد بشر چاره‌ای نمی اندیشد ولااقل روز قيامت را تسریع نمی 
کندا 


مساما نان در بپشت خدارا ملاقات میکنند وشراب مینوشند! 


آیه ۵ سوره ده نیزا لحاظ موضوع مورد بحث این فصل شایسته بررسی است. آیه 
مذ کورمیگو پد: 
یبن کاس ای برجا کون و ای 
« ونک وکاران عالم‌دربپشت شت ازشرابی نوشند که دارای‌تر فوراست 

مترجم قرآن مورد نظره آیه مذ کوررا به شرح ز برترجمه وتفسیر کرد است : 
«ونکوکاران عالم ( که حضرت علی وفاطمه وحسنین وشیمیا نشان باجماع خاصه وا نعبار 
عامه مصودند) در بهشت ازشرابی نوشند که طبعش (درلطف ورنگ و بوی) کافور 
است (برخحی گفتند شراب یقین بشبود جمال المی است)۱4۰ 

درآبه مذ کورچند کته قابل بحث وجود دارد» یکی اینکه درحا لیکه نیا درعصر 
حاضردارای۸,» بیلی ون نف رجمعیت است که ازجمعیت مذ کور ۰ ۸۵ میلیون نف رآن 
مسلمان وکمتراز» ۱۰ میلیون نف رآن شیعه است. آیا تک وکاران دنیا تدها شیعیان علی 
هستند؟ نکته دوم آنست که بطور یکه‌در یکی ازمباحث این کتاب گفته‌شد گر 
نوشیدن شراب برای انسان زمینی مضرباشد. معلومنیست چراانسان بیشتی بایدزند گی 
ممنوی اش را در بهشت باشرابآلوده کند. بل خرهنکنه جا لب ترودرعین حال شگفت 


انگیزت رازدونکته نخستاینست که مترجم شراب را(ابشهودجمال الهی» آتفسیر 


کرده است. بعبارت دیگره بنابعقیدهمترجم» هدفه ذ نود شراب در ببشت 
نیست, بلکه مقصود آن‌ز یارت جمال خداوند دربهشت است. 


۱- ما خذ بالا + صفحه ٩‏ با 

۲ به صفحه‌شماره ۱۱۰ همین کتاب مراجع فرمائید. 

ج فرهتگ عمید. «شبود» را «دیدن چیزی» ترجمه کرده است. فرهنگ عمید, تألیف حسن 
عمید (نهران: انتشارات جاو بدان. ۱۳۵۳), صفحه ۷۸۹ 


۸۲ بازشناسی قرآن 


این نکته ظر یف, لاجرم این واقعیت را افاده میکند که درحا لیکه خود محمد وسایر 
آنبیاء قبل ازاوموقق‌به ز پارت جمال خدا نشده اند وحتی محمددرشب معراج» صدای 
خدارا وسیله جبرئیل شتید وآنچه که ازآثاروجود خدا احساس کرد صدای قلم خدابود: 
اما انسان‌بهشتی که‌به 
ودیدارخواهد کرد. 
« گیورگیو) درشرح شب معراج مینویسد : 

«درشب محراج پیخمبربه حدی بهنحداوند نزدیک شد که صدای قلم خداوندرا 


شیعه مرتضی علی است. خداوند را در بهشت ملاقات 


می شنید, وی فیمید که خدا مشفول نگ هداری حساب افرادمیباشد» ولی با اینکه صدای 
قلم خداوندرامی شنید و پر نمیدید» ز یراهیچکس نمیتواند عداوند رابیندولو پیضبر 
باشد. وقتی پیخمب اسلام میخواست به آسمان بر ود دید در آسمان اول یا آسمان ماه عده‌ای 
ازفرشتگان که نگهبانبوند هویت اشخاص را وارسی میکردندتایدنند چه کسانی 
عازم آسمان هستند ۱۷۰ 

هنگامی که محمدبهآسمان هفتم رسیدبابراهیمملاقات کرد ومتوجه‌شد که 
ابراهیم شبا هت خاصی باخودش دارد. درآنجا محمد با حداوندبه مذا کرهپردانخت 
رکعت نماز 
بگذارند. محمد در هنگام مراجمت در آسمان ششم با موسی درباره فرمان خداوند 


و خداوند به اودستور داد که پیروانش باید در شبانه روز پ 


مشورت بهمل آورد و در نتیجه نزد خداوند استغائه کرد که خداوند موافقت کند, 
پیروانش بجای پنجاه رکمت در شبانه روز فقط هفده رکمت نماز بگذارند که اين 
موضوع مورد مافقت خدا قرار گرفت,۲ 

عقیده مفسرمد کورا گر چه با مضپوم یه ارتباط لغوی ومنطقی ندارد,ماعقیدبه- 
ملافات افراد بشرباعدا درقرآن‌تا زگی ندارد و بوسیله محمدبه مسلمانان وعده و بشارت 
دادهشده است, چنانکه قسمت آخ رآیه ۲۲۳ سوره بقره میگو ید : 


.. رامکوا ار فوه و شنواینه زر برالمقمیش ه 


۱ گیورگی محمد پیغمیری که از نوباید شناخت. صفحه ۱۲۱ 
۲ محمدین اسماعیل بخاری, صحیح البخاری» (قهره, الشب), جلد سوم؛ صفحه ۱۳۰ این هشام: 
زندگی محمد, تتفیم ازلاغ, ۱۸۸۷» ۲ جلده جلد وله صفحه ۲۶۸ 


ترجمه ها و تفسیرهای قرآن یر 


«... وا زخدا بترسید و بدانید که‌باخدا ملاقات خواهید کرد واهل ایمان‌را بشارت بده. » 

بهرحال» درحا لیسکه حتی پیخمرخداد رآسمان هقتم بطور مستقیم موفق به‌شنیدن 
صدای خدانشد, مترجم قرآن مورد نظر معتقد است شیعه مرتضی علی درببشت به- 
ملاقا خواهد یاقت. اگرچه قبول این ادعاحتی برای یک مسلمان 
منمبد کارذهنی آسانی یست» معپذابنظرمیرسد که مرجم مذ کون درتفضسیرآیه مورد نظره 
هنرادبی وصتعت روانشناسی قابل توجمبی بکاربرده است. ز یر درهرحال‌برای یک 
ببنده مزمن وخوش با ورهمسلمان آسان‌تراست فک کند که درم‌شت با خدا ملاقات میکند 
تااینکهدرعقیدهپر پیج وخم نوشیدن شراب الکلی درم‌شت س رگردان وشگفت زده‌باقی 
بماند. و 


ات خدای نادید. 


فص نیم 
زن درقرآن و اسلام 


هنگامی که دیتی با یمداتیتوأم ووظیفة وعظ مردم 
را برعیده میگیرده از خدا ناشناسی بدتر خواهد بود. 
هری جورج. 


به تحقیق میتران گفت که هیچ آثین مذهبی و مسلک فکری تاکنون مقام زن 
را در خانواده و اجتماع باندازه اسلام پائین نیاورده است. محمد ادعا داشت که 
اسلام برای کلیه ملل روی زمین و برای تمام اعصار و فرون و همه کشورها و 
تمدنهای گوناگون بوجود آمده است معهذا آنقدر در احکام ومتون 
نظر خفت نگریست که حتی در اجتماعات ماقبل از تمدن نیز نظیر ] 
میتوان یافت. 

معروف است میگویند, زن درفرهنگ عرب قبل از اسلامقاقد هرنوع ارزش 
انسانی و اجتماعی بود و حتی اعراب تولد نوزادان اناث را یک واقعه نحس 
خانوادگی تلقی وآنانرازنده بگورمیکردند,ولی اسلام این رسم راازبین بردوبه. 


۸۵ 


۳۸۹ بازشناسی قرآن 


زن شأن انسانی و اجتماعی تازه‌ای بخشيد. اما اسلام شناسان معروف جهان واز 
جمله بعضی ازنویسندگان عرب مسلمان» عکس این موضوع را ثابت کرده و 
ممتقنند که زن درفرهنگ عرب قبل از اسلام» مقامی بمراتب بر ترا زآنچه که 
اسلام برای زنان به ارسغان آورد,داشته است. ازجملهمارتین هارتمن» ازشرق. 
شناسان بزرگ وعبداله‌عفیفی درهرآت العربیه " گفته‌ان که اسلام ارزش و 
حقوق انسانی زنان را مخدوش و آنانرا بصورت آلات تملک مردان در آورد. 

بدیپی است که زنان دریین اعراب چادرنشین»مقامی پست تر از مردان 
داشتند, ولی رو یپمرفته حقوق و آزادیهای آنپا بمراتب زیادتر ازمقررائی بود که 
محمد بعنوان کلام خدا از آسمان برایشان نازل کرد. درست است که قبل از ظبور 
اسلام؛ رسم وحشبانه و ظالمانه زنده بگور کردن اطفال اناث وجود داشت» ولی 
ايین عادت غیر انسانی دربین کلیه اقوام عرب معمول نود و تتپا گروهی از اقوام 
عرب از رسم م ذکور پیروی میکردند. 

قبل از ظپور اسلام استعمال چادربین زنان اعراب بسیار نادر بود وحتی در 
زمانی که اعراب از آئین بت پرستی استفاده میکردند, زنان عرب از حقوق انسانی 
برخوردار بودند. در کتب عربی میخوانیم که بغیر از «زنوپیا» ملکه «پالمیرا» " در 
دوموردتاریخی دیگرنیززنان عرب برطوایف خودحکمسروانی میکردند.؟ 
«فریتاک» درکتاب خودنحت عنوان ضرب المثل های عر بی,فهرستی از زنانی 
که درعر بستان قبل ازاسلام به‌شغل قضاوت اشتغال داشته اند,ذ ک رکرده 


865 ۵۵ ۱۷۰ ۷۵۱ ,۱۷۵۶/۵ وعاوه ۸۸ 7 رومعهه 1۱2 متصعلا .۱ 


۲ عبداله عفیفی , مرت العر بیه, (قاهره: ۱۹۲۱). 
۴ «پالمیرا» یکی از شبرهای قدیمی سوریه که در شمال بیابان سوریه و در شمال شرفی «مشن واقع. 
شده است. 


م۴۱ ۷۵۲۷۰ سل معا ژه ۱۷۵۴۸۵ ۱۰ ودمی۸ 2۷۵6 ,3 اعمح۹ - 4 
,(عاع ۵ یم تاعبعع 


زن درقرآن و اسلام ۱۸۷ 


است.۱ در حالیکه اسلام زنان را شایسته مقام قضاوت نمیداند, د کتر خزائلی در 
این جپت نوشته است: «بیشتر فقپا ذکور بودن را شرط قضا دانسته اند و قضای 
شرعی رابرای زنان تجو یز نکرده اند,زیرادرهمه احادیشی که‌مبین شروط 
قضاست, لفظ (رجل) مندرج است.»۲ 

سکه ها و نوشته های شهر «نبات»۳ و عربستان جنوبی نشان میدهد که زنان 
قبل از ظپور اسلام دارای شأن اجتماعی مستقل و متشخصی بودندء درخانواده 
احترام زیادداشتند. ازمالکیت شخصی برخوردار بودندو بطورانفرادی ومستقل به- 
مشاغل مختلف اشتفال میورزیدند. خدیجه همسر اول محمد و وضع اجتماعی او را 
میتوان یکی ازنمونه های زنان عرب قبل از اسلام ذکر کرد. بعلاوه اشعاری که 
شمرای عرب قبل ازاسلام سروده اند,همه‌حاکی ازمقام مهمی است که‌زن در 
خانواده و در اجتماع حائز بوده است, درعصرفبل از ظهور اسلام درعربستان, پدران 
هیچگاه دخترانشان را برخلاف میل آنها بهازدواج با دیگران وادا نمیکردند و 
رضایت دختر در قبول شوهر آینده شرط قطعی برای ازدواج بود. اما اسلام این حق 
را از زنان سلب و حتی اختيار ازدواج آنبا را به افراد خانواده شان تفو یض کرد. 
کلیه قرآنپا از جمله قرآن مجید بامنتخب التفسبر فارسی » البی قمشه ای"در 
تفسیرآیه ۳۶ سوره احزاب درباره شأن نزول آیه مذ کورنوشته اند, پیفمبر قصد 
داشت.زینب بنت جحش,»دخترع مه اش رابه عقدازدواج زید؛پسرخواندهو 
غلام آزاد کرده اش درآورد. زینب و برادرش عبداله هردوبا اين ازدواج مخالف 
بودند. زینب میگفت او از اشراف قریش است و با غلامی آژاد شده ازدواج نخراهد 
کرد. محمد آیه ۳۶ سوره احزاب را به شرح زیر نازل و بر اساس آن زینب را وادار 

هتخت 
4 -] 

۲- خزالی, احکام فرآن, صفحه +۵ع 

۲ «نیات» یک شاهزاده نشین قدیمی عربی در مشرق و جنوب شرقی فطین بوده که ازسال ۳۱ 
قبل ازمیلاد تا ۱۰۶ بعد ازملاد با سیستم مکور ادن میشده وسیس بهتصرف امپراطوری روم درآمده 


۵۶۱ مبدی البی فسثه‌ایء قرآن مجید با منتخب التفسیر فارسی (تبران: ۱۳۲۷) صفحه‎ ٩ 


1۸۸ بازشناسی فرآن 


به ازمواج با زید کرد: 
یا از 
آنری ون یی زورره رصن صلافبیتات 

«هیچ مرد و زن مومنی را در کاری که خداو رسول حکم کتند اراده و اعتباری 
نیست وهرکس تافرمانی خداورسول کند دانسته به گمراهی سختی افتاده است.4 

البته عقیده محمد در نادیده گرفتن خصوصیات تزادی و برار فرض کردن افراد 
انسان فابل تمجید است. درست است که او برطبق سایر احادیث «اصل و 
نسب» را یکی از شرایط ازدواج خوب میداند. اما بپر حال نکته آنجاست که 
محمد در انجام ازدواج م ذکوره عدم رضایت زینب را در باره زناشوئی با زید نادیده 
گرقت و زینب را بر خلاف میلش وادار کرد با زید ازدواج کند, اما سرانجام 
اواج م ذکور که بنا به گفته قرآن به حکم خداو رسول انجام گرفته بو با 
شکست مواجه شد و زید سر انجام زینب را طلاق داد. پس از مطلقه شدن زینب» 
محمد با وی ازدواج کرد و او را به زنان حرمسرایش اضافه نمود. 

درباره ازدواج م ذکور تسیر جلالین "و همچنین زمخشری " در تفسیررآیه ۳۷ 
سوره احزاب ممتقدند که محمد پس از ازدواج زینب و زید, عاشق زینب شد 
بدین لحاظ زید فکر کرد که از آن پس صلاح نیست زنی را که پیامبر خدا به او 
چشم عشق دوخته است در اختبار خود داشته باشد. زمخشری در باره اين داستان 
عشقی مینویسد»پس از انجام ازدواج زینب و زید محمد چشمش به زینب افتادو 
آن چنان از وی خود هر اند کدی یا کت : «سبحان اله مقلب القلوب.» 
زینب این موضوع را با زید درمیان گذاشت و زید که بفراست دریافت, عشق 
زینب درروح محمد خانه گرفته است» نزد محمد رفت و گفت میل دارد زنش را 
طلاق گوید. داستان عشقی مذ کور را تقسیر های مختلف به انحاه گوناگون ولی 


۱. به صفحه ۳۰۳ همین کتاب مراجمه فرمایند. 
۲ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی, تفصیر جلالین؛ ۸ جلد (قاهره: ۱۹۲٩‏ میلادی). 
۳ الزمخشری, الکشاف الحفیقه التنزیل (قاهره: ۱9۶۶). 


زن درقرآن و اسلام ۷۸۹ 


شبیه بیکدیگرو با تفیرات مختصر نقل کرد اند. آنچه که مسلم است پس از 
انجام طلاق, محمد ود زید را مأمور میکند به زینب بگوید, قصد ازدواج با او را 
دارد, زیرا این تقلیر البی بوده و خداوند این امررا مقرر کرده است. زینب لاجرم 
با اين امر موافقت میکند و به عقد ازدواج محمد درمی آید. 

نکته جالب درباره اين داستان عشقی محمد نزول آیه ۳۷ سوره احزاب به- 
شرح زیر است: ۹ 
| 
ون کنات اه مه وی زاس وله ان مضه فلز 
و رکه لا ون من مین ره آزواج آنویآنهد وا 
و وک نز رن رعففزون 
«و تویا آنکس که خدایش به اونعست داد نیکی کرده و گفتی زنت را نگهدارو 
از خدا بعرس, و آنچه دردل پنپان داشتی خدا آشکار ساخت و توازمخالفت و 
سرزنش خلق ترسیدی و سزاوار تربود از خدا بترسی. پس ما هم چون زید از آن زن 
کام دل گرفت» و را به نکاح تو دررآوردیم تا بعد از این مومتان درنکاح زنان پسر 
خوانده خود که با تشریفات شرعی از شوهرانشان طلاق میگیرند, اشکالی نداشته 
باشند و فرمان دا باید انم پذیرد.» 

مدلول آیه ۳۷ سوره احزاب دارای دو نکته قابل توجه است: یکی اینکه خداوند 
بهپیغمبرش میگوید, موقعی که زینب درعقد ازدواج زید بود, توعشق او را دردل 
داشتی. ولی چون از سرزنش مردم درباره ازدواج با زن پسر خوانده ات وحشت 
داشتی و لذا عشق اورا درسینه نگهداشتی و فاش نکردی» مااکنون آثرا عللی 
ميکنيم نا توبتوانی زینب را به عقد ازدواج خود در آوری. بدین ترئیب محمد نا 
آنجا شأن خدایش را پائین می آورد که او را کارگزارو حلال هیجانات عشقی و 
نقسانی اش قرارمیدهد. نکته دوم آنست که خداوند پیخمبرش را مجاز میکند با زن 
پسر خوانده اش ازدواج کند تا بعد ا زآن مومنان درنکاح زنان پسر خوانده خود منع 
شرعی نداشته باشند. اکنون درباره نکته مذ کور اين پرسش پیش می آید که 
آبا خداوند قادرعمتعال که کلیه کائنات هستی دراختیاراوهستند» 


و۳ 


۹۰ بازشنامی فرآن 


نمیتوانست مانند سایر احکام قرآن بوسیلة جبرئیل به محمد ابلاغ کنده ازاين 
پس ازدواج با همسر پسر خوانده جائژ ومشروع است وهیبایستی حتمً ابا 
اشوئی بين دوبنده‌اش را قطع کند وزنی را که محمد عاشق اوشده بوده به" 
همسری اودرآورد تا آنگاه فرمان خود را درباره مجاز بودن ازدواج با زن 
پسرخوانده ابلاغ کند! 

پروفسور «و یلکن» درکتاب خود وضم زنان را قبل از ظپور اسلا در عربستان 
بطور جامع تشریح و اشعار داشته است که دختران در قبول شوهر آینده حود اختیار 
کامل داشتند و برای مثال, خدیجه را ذکر کرده است که شخصاً محمد را برای 
زناشونی انتخاب و به وی پیشنهاد ازدواج کرد.۱ حتی زنان اسیر درعر بستان قبل 
از اسلام. از مبادله شدن بعنوان کنیز مصون بودند. 

در عریستان قبل از اسلام تعدد زوجات و تعدد ازواج هر دومرسوم بود, حق 
طلاق به زنان و مردان هردو تعلق داشت و ازدواج موقتی (متعه) نیز متداول بود. 
برطبق مقتضیات زمان؛ چادر نشینان عرب میتوانستند, بسرعت بایکدیگر ازدواج و 
بآسانی آنرا قطم کنند. اما البته ازدواج متعه بین بپودیان و مسیحیان یمن و نجران 
مرسوم نبود.۲ 

در عربستان قبل ازاسلام» دو نوع ازدواج بین مردم رایج بود: یکی ازدواج متعه 
که به یک زن ومرد اجازه میداد با تماس شخصی با یکدیگر بدون لزوم حضور 
شهود؛ عقد ازدواج ببندند. در ازدواج مذ کون زن استقلال خود را حفظ میکرد و نه 
لازم بود خانه اش را ترک کنند ونه اینکه زیر چتر قدرت شوهر درآید, حتی 
فرزندانی که ازازدواج مذ کور بوجود می آمدند, به زن تعلق داشتند. ازدواج متعه 
که بکرات در اشمار عربی ذکر آن رفته است: برای زن هیچ نوع حقارت ویا کسر 
شأنی ایجاد نمیکرد. در نوع دوم ازدواج که نکاح نامیده میشدء زن بوسیله شوهر 


1884 :عنوره) :۸ عقیده عه زاط رعمطهز۸/۵۱ ۱ع۷ظ ,ط ۱۷۷ ۱-6۸ 


۲ گفته شده است که وضح زن در اسلام هیتاًمنتد وضع زن دردین یپود است. اما این موضوع 


واقعیت ندارد. به‌مأخذ زیر مراجعه فرمائید: 


و ,]۷ ,۷۵۱ ,۱۷۵۲/۵ جماین۸۸ ع2 ,۵دهانول( .۶ 


زن درقرآن و اسلام ۱۹ 


خریداری ویا بزور تصاحب میگردید و در «ختبار او قرارمیگرة 
وجه خریداری زن به خو یشاوندان او پرداخت میشد. 
«رو برتسون اسمیت» وضع زنان را درعربستان قبل از اسلام به شرح زیر ذکر 


. در ازدواج م ذکور 


«اگرچه محمد درقرآن آبه هائی درباره احتامبه حقوق زنان نازل کرده, ولی شگفت 
آنجاست که وضع خانوادگی واجتماعی زن در اسلام و بر طبق مقررات فرآنء بعرالب پست 
از ظپور اسلا بوده است. اسناد و شواهد زیادی وجود دارد که نشان 
انه حق حرکت اززنقطه ای به نقطه دیگر را داشتند 


تر از شان او در زمان ق 


میدهد در عربستان قبل از اسلام زنان 
و حقوق و آزادیبای آنپابمرائب بیش اززمان بعد از ظهور اسلام بود. اعراب خود معترف 
هستند که زنان عرب قبل از ظبور اسلام بمراتب از شأن انسانی بیشتری بر خورداربودند و 
قوانین و مقراتی که محمد برای زنان نازل کرد, درواقع آنها را درزندگی خانوادگی نیع و 
برده مرد ها کرد.»۱ 


تفاوت اصلی بین مقزرات ازدواج قبل از اسلام و بعد از ظپور اسلام» حالت 
موقتی ازدواج نیست, بلکه فرق اساسی بین دو زمان مذ کورآنست که قبل از ظهور 
اسلام زن و شوهرهردو حق طلاق داشتند, ولی اسلام اين حق را تنپا برای مردان 
برسمیت شناخت. درنتیجه اگرچه اسلام درفرآن به بمضی از حقوق زنان اشاره 
کرده» ولی در واقع زنان را برای هميشه در زندگی خانوادگی منقاد مردان فلمداد 
کرده است . 
دکتر «پرون» در کتاب خود نوشته است مقایسه وضع زنان عرب قبل از ظور 
اسلام و بمد از ظپور اسلام» بدون تردید اين وافعیت را به اثبات میرساند که هیچ 
زنی وجود نداشته است که زندگی قبل از ظپور اسلام را به زند گی بعد از ظهور 


-100 .وج قهه 67ج ,ماطاهع4 تراظ جرا عوم امه فجه حزجاعونگ رطانهگ دوعنهطم8 -( 
:2 ۵ ,2۲۱ مضه ۵جه ,249 امب نعمق-نمطلم۴ مور 


۹۲ بازشناسی قرآن 


دین م ذکور برتری نداده باشد. ۱ 
منصور فهمی که خود یک مسلمان بوده؛ نوشته است: 


«اگرچه از لحاظ تنوری نان عرب قبل از ظهور اسلام در حقارت میزیستند, ولي در واقع 
زنان عصر م ذکور ازلحاظ گفتان کردار و اندیشه از استقلال کامل برخوردار بودند. شواهد 
تاریخی بسیاری وجود دارد که ثابت میکند زن عرب در عر بستان قبل از اسلام» از فعالیت ها 
و احترامات اجتساعی قابل توجهی برخوردار بوده اصت: زن عرب قیل از ظهور اسلام در 
جنگ شرکت میکرد, به تجارت وداد و سند اشتفال میورزید, از آزادی مذهبی فردی 
برخورداربود, مجبور به پیروی از معتقدات فکری شوهرش نبوده و اگر کسی نقش زن قبل از 
ظپور اسلام و بعد از آنرا با یکدیگر مقایسه کند, به این نتیجه میرسد که نقش زن عرب قبل از 
اسلام؛ بپیچوجه با نقش اسف بار او در حرمسرای عثمانی ها قابل مقایسه نبود. 

زن عرب قبل از اسلام درمحيط خانوادهزندگی مرفهی داشت و برای خودش زندگی 
میکرد. اما اسلام ومقرراتی که برای زنان وضع کرد, آنان را زفملیتهای اجتماعی 
محروم کرد وسبب آنباشد.»" 


هنگامی که آیات قرآن واحکام ومقرراتی که قرآن در باره زنان صادر کرده و 
تبمیضات فاحشی که در کلیه شون انسانی و اجتماعی برای آنپا قاثل شده بادفت 
بررسی میشود لاجرم این نتیجه اسفناک بدست می آید که یا خداوند مانند 
پیامبرش از جنس مذکر بوده و يا اینکه هدف او از آفرینش زن بغیر از فلسفه او 
برطبق آیات مشروح زیر شپادت و ارث ویا 
بعبارت دیگرپاره ای حقوق مدنی زن را نصف حقوق مرد دانسته» اختیارات جزائی 


درباره خلقت مرد بوده است. 


مأخ زیر و مأغذ قبلی هردو بوسیله مبداله عفیفی ذکر شده است. 
:(۱۵58 تمد ,۱۵9 2 ,عووزماوا | تنوف اه «قنه فعخ۸۳ بجحتظ عمنهع۴۳ -1 
6 و ,1 با۱ 46 209 نج ره الا 
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زن درقرآن و اسلام ۷ 


زنرا به مرد واگذار کرده و بطور کلی زن را تسبت به مرد موبعودی پست تلقی کرده 
که درزندگی باید مانند یک متاع ییروح وجود نحود را وقف راحتی مرد و ارضاء 
امیال نفسانی و دنیوی او کند. 

قرآن در حالیکه بین حقوق زن و مرد تفاوت بسیارقائل شده است , اما زن و 
مرد را بطور یکسان مستحق پاداشها و عقوبت های البی میداند والبته دریمضی 
موارد نیز, رعایت حقوق زنها را به مردان توصیه میکند, ولی حقوق م ذکور را در 
چارچوب شرعی خاصی که حاکی از تابعیت فطری و طبیعی زنها نسبت به مردها 
است. بیان مبکند. برای اینکه طرز تفکر اسلامی و برداشت احکام ومتون قرآن 
نسیت به زنها روشن شود, درزیربه شرح آیاتی که درقرآن دربارهزنان سخن گفته 
است» می پردازیم تا زمینه فکری بهتری برای توضیح مطالب بعدی بدست آید. 


آیه ۱۱ سوره شوری فلسفه خلقت مرد را از زان جدا کرده و میگوید خداوند زن 
را برای اين آفریده است که برای مردها نقش جفت را باز یکند و برای حیوانات 


ذکور نیز حیوانات اناث آفریده است که جفت 
نرتیب معلوم میشود که فلسفه آفرینش زن با مرد تفاوت دارد و فلسفه آفرینش زن آن 
بوده است که برای مرد نقش جفت را بازی کند و برایش بچه تولید نماید. شرح آیه 


۱ سوره شوری و ترجمه فارسی آن ازقرار زیر است: 

اون ولاز تن تن انشیگر زیم زمی ما تا 

«خدا آفریننده زمین وآسمانها برای شما از نوع خودنان و برای چهار پایان نیز جفت 
هائی خلق کرد تا بدینوسیله نو شما زیاد شود. خداوند را هیچ مثل و مانندی 


را و یناست.» 


نیست و او به همه 
آیه ۲۲۸ سوره بقره بطور صریح مردان را برتر از زنان میشمارد و میگوید: 
و( ۱[ 
وک ینعی پانمترزن و للع ده واه یه 
«...و زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است چنانکه شوهران را برزنان, لیکن 
مردان را بر زنان برتری خواهد بود و خدا بر همه چیز توانا و بپمه امور داناست.» 


۷۹۰ بازشناسی قرآن 


آیه ۵٩‏ سوره احزاب به شرح زیر مقررمیدارد که زنان باید خود را با چادر 
پوشانند. 
فزق نکن یر یکین دون بل خر میاه . 
«ای پیخمبر به زنان و دختران خحود و زنان مومنان بگو که خویشتن را با چادر 
بپرشانند. دانستن اين موضوع متضمن راحتی وتفع آنپاست و آنانراازآزار شدن 
حفظ شواهد کرد و خدا آمرزنده و مپربان است.» 

آیه ۲۸۲ سوره بقره گواهی یک مرد را بربر گواهی دو زن دانسته و میگو ید: 
...هگا میرن من زجالکزون تریکیربجلنن من اف ... 
«..,.ودو تن ازمردان گواه آورید و اگر دومردنیبید یک ن مردودو تن زن...) 

دکتر خزایلی با الهام از حکم آیه مذ کور مینو یسد: «درشهادت دو نفر زن 
قانم مقام یک مرد هستند, لکن گواهی زنان نسبت به هلال (منظور دیدن هلال 
ماه‌است)وطلاق ونسب بپیچوجه پذیرفت» نمیشودونسبت به حدود(مجازات 
شرعی درباره گناهکاران ومجرمین)» گواهی زنان در صورتی مسموع است که با 
شهادت مرد همراء باشد. راجع به امورمخصوص زنان گواهی زنان هر چند منفرد 
باشند یمنی شبادت آنها با شمادت مرد همراءنباشد پذیرفته است. در اموال و 
وصیت با شمادت یک زن ربع مال ثابت میگردد. با براین گواهی چپار زن 
مثبت تمام مال خواهد بود و هرگاهقابلهبهزنده متولد شدن کودک گواهی دهد با 
شمادت او ریع میراث ثابت میگردد.۱ 

آیه ۳ سوره نساء به شرح زیر بطور صریح تعددزوجات رامشروع میکندو به. 
مردان اختیار میدهد» چپار زن عقدی در زمان واحد در عقد ازدواج خود داشته 
باشند. بعلاوه بر طبق مدلول آیه ۳۰ سوره معارج و آیه ۶ سوره مومتون, مرد مسلمان 
میتواند بطور نامحدود دختران و زنان برده در 2۱ ار داشته و با آنپا عمل زناشونی 
انجام دهد. قرآن بر طبق مضپوم دو آیه اخیره دختران و زنان برده را بعنوات اموال 


۱- عزاتلی, احکام قرآن, صفحه بو 


زن درقرآن واسلام ۳۹۵ 


بیروح مردان تلقی کرده است. متن سه آیه مذذکورو ترجمه فارسی آنها به شرح زیر 
است: 

آیه ۳ سوره نساء: 
کلام اب تکرجی تاه مکش ول ری زان مشرای تیلم 

ما ماکنت اتکی نی لو اک کفوترای 

«...پس نکاح کنید آنچه وش آید شما را اززنان دوه سه وچهارو اگر 
هم بیم داشته باشید که با آنها عدالت نورزید» پس تنپا یک زن اختیار کنید ویا 
چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این ترک ستمکاری است.4 

آبه ۲سوره معارج و آیه۶سوره مومنون در باره اختیارنامحدود مرد نسبت به 
دختران و زنان برده, دارای مفپوم های یکسان بوده و آیه ۶ سوره مومنو در این 
باره حاکی است: 

ماک الک کید ماو خ 

«...ویا کنیزان ملکی متصرفی آنبا که هیچ نوع ملامتی درمباشرت این 
زنان برای آنها (مردان) نیست.» 

بر طبق مدلول آیات مذ کون محمد تعدد زوجات را که یکی از رسوم و آداب 
عصر جاهلیت بود برسمیت شناخت ولی تعداد آنها را به ؟ نفرمحدود کرد. اما 
خودش را از شمول قاعده شرمی مذکور که به فرمان خدا د رآیه ۳ سوره نساء ذکر 
شده است» مستثتی و با تعداد بیست زن ازدواج کرد. مورخین تعداد زنان محمد را 
٩نفرذکر‏ کرده اند » ولی این تمداد فقط زنبای عقدی او هستند. ریا در 
حرمسرای محمد بغیر از زنان عقدی اوء زنان دیگری نیزوجودداشتند که یا برده بودند 
ویا نعود را به محمد هبه میکردند و اين امتیاز بر حسب کلام خداء مخصوص محمد 
بود و سایرمومنان اسلام از این حق محروم بودند.۱ 

آبه ۱ سوره نساء به شرح زیر سیم پسران را از ارث دو برابر دختران تعیین 
کرده و این تبعیض درآیه های بعدی در باره ز زنان در کلیه طیقات وچینه های 


به صفحات ۷ ۲۰ بیعد همین کتاب مراجمه فرمایند. 


۹۹ بازشناسی قرآن 


مختلف خو یشاوندان نسبی و سببی ادامه مییابد: 
اش کبک وفع ال -. 
«حکم خدا در حق فرزندان شما آنست که پسران دو برایر دختران ارث ببرند...» 
آیه ۱۵ سوره نساء حکمی بسیارظالمانه در باره‌زنان صادرمیکندو به مردان حق 
میدهد, اگر چبار شاهد مسلمان شهادت دادند که زنی عمل ناشایستی انجام داد» 
او را تا آخر عمر درخانه زندانی کنند. بطوریکه ملاحظه میشود, مدلول این آبه» 
شاکی, قاضی؛ صادر کتنده حکم قضاوت و اجرا کننده آن همه را درمرد جمع 
دانسته و به مرد اعتیار نامحدود میدهد, هم عمل خوب و بد زنش را با توجه به. 
ذهنیت شخصی اش ازیکدیگر تشخیص دهد» هم درباره آن قضاوت و حکم 
صادر کند و هم آنرا شخصاً بمرد اجرابگذارد. متن آیه م ذکور به شرح زیر است: 
نی نی تفای مت ازجم لاه نیم 
«زنانیکه عمل ناشایست مرنکب شوند, چهار شاهد برآنها بخواهید» چنانچه 
شهادت دادند, در اینصورت آنانرا در خانه نگهدارید تا زمان عمرشان بپایان برسسو 
یا خدا برایشان راهی پیدا کند.» 
آیه ۴ صوره نساء به شرح زیره صراحتاً حق تسلط ونگپبانی زنان را به مردان 
واگذار میکند و حکم میکند که اگربیم نافرمانی زنان میرود باید ابتدا آنها را 
موعظه کرد» سپس آنجا را از همخوابگی محروم کرد و اگر باز هم ادب نشنند آنپا 
را کتک 


1 


سار بتانشن اله نتم عل بفض زپ اشامن 
انولهن؛ لیات فیدث تلعب پعاحفظ له وان رازن نلررهی 
رشن واخبرزهن نی لاه واطرشق وان در نکیل علن 
یلاق لقاع یاه 

«مردان را بر زنان حق تسلط ونگیبانی است بعت اینکه خدا بعضی از شمارا 
برتر از بمضی دیگر مقرر داشته و همچنین بعلت اینکه مردان ازمال خود باید بهزنان 
نفقه دهند. پس زنان شایسته و مطیع دا تقوق 2 


اب مردان حافظ حقوق شوهران هستند و 


زن درقرآن واسلام ۹۷ 


آنچه را که خدا به حفظ آن امر فرموده باید عمل کنتد و زنانی که از مخالفت و 
نافرمانی آنهابیمناک هستید باید نخست آنها را موعظه کنیده اگرمطیم نشدند از 
همخوایگی با آنبا خودداری کنید وا گر باز هم مطبع نشدند» آنها را بزنید اگر 
فرمانبردارشدند, دیگر برآنهاستم روامداری د که هماناخداوندبزرگوارو 
عظیم الشأن است.» 

در شرح احکام ومتون فرآن نسبت به زن مفپوم آبه ۲۲۳ سوره بقره به شرح زیر 
قابل توجه بنظر میرسد. مدلول آیه مذ کور شأن زن را تا آنجا خفیف کرده که بر طبق 
نظرمفسران و فقبای معتبر اسلامی که فتوای آنها لازم الا تباع تشخیص داده شده 
است» به مرد اجازه داده است. برای ارضای تمایلات نفسانی زنش را از طریق غیر 
عادی تصرف کند. 
بماگرحزیث ککر واژا عزدگیران شفگرد... 
«زنان شما کشت زار های شما هستند, پس بپر نحوی که میل دارید برای کشت 
در آنها فرود آئید...» 

درفقه اسلامی در باره چگونگی فرود آمدن شوهر در کشت زارش اختلاف نظر 

وجوددارد.عنه‌ای ازفقپ اع قيده دارند که «(انی»مذ کورد رآبه موردنظ »مفپوم زمانی 
داشته و بعبارت دیگر«انی زعانی» بوده وهدفش آنست که شوهر در هر زمانی که 
اراده کندمیتواند با همسرش مقاربت نماید» ولی گروه‌دیگری ازفقها معتقدند که 
«انی» م ذکوردر آیه موردبحث, افاده مکانی داشته و مقصودش آنست که شوهر در 
هر مکان و هرعضوی ازبدن زن که اراده کند, اعم از قبل یا دیر میتواند مقاربت 
نماید, قرآن کریم وفرفان عظیم از انتشارات جاویدانء تپران 
نی زدرصفجه ۲۶ آیبه‌هذ کوررابا کلمات «...پس در کشتزار 
خودهرجا که خواستیدفرودآنید...» ترجمه کرده است. ولی البته‌عمل مذ کورمکروه 
تلقی شده است. 

بایددانست که نظرفقهائی که به مکاتی بودن«انی»‌معتقدند, بر آن گروه 
فقبانی که به زمانی بودن «ای» عقیده داردنده اقوی و احوط است. زیرا شیخ 
نصیرطوسی که ازافقه فقبای اسلام بشمارمیرود, نیز باعقیده‌مکانی 


سس بازشناسی قرآن 


بودن«انی»موافقت کرده‌است. ۱‏ حاصل بحث آن است که قرآن نماس 
جنسی با زن ازناحیه دُررا جاثر ولی مکروه ميشمارد. 

این بود احکام قرآن نسبت به ز و چگونگی موعظه های قرآن درباره رفتار با 
زنان. و اما احادیت؟ اسلام درباره زنا مکمل احکام ومتوت قرآن در این باره 
بوده و درنیع خود جالب و قابل بررسی است, البته بطوریکه ميدانیم, احادیث از 
نظر اعتبارمذهیی نسبت به احکام و متون قرآن, اهمیت درجه دوم دارند و اگرقرآن 


۱ اوصباه, فقه اسلامی (تهران: ۱۳۳۳). 


۲- دراسلام«حدیث»بهگقتارواصنت»به گفتار و اعمال و کردارپینمبر اطلاق ميشود. «حدیت» برطبق 
مفیوم آیه ۶ سوره کیف و آیه ۲۳ سوره زس مفیوم گفناری را یدهد که بوسیله زان ویا لیام بهانسال 
مخابره میشود. «سنت» بر طبق مفیومآیه ۳۸ سور انفال, آیه ۱۳ سوره حجره آیه ۵۵ سوره رحمن و آیه 1۳ 
سوره فاطره به سضی روش ویا قاعده و پا عمل بکاررفته است, «منت» ویا «حدیث» بعد از احکام قرآن 
برای افراد مسلمان لازم الا تباع است و عیناً منند احکامقرآن بایدبهآن عمل شود. اگر چه «حدیت» و 
«سنست» بطوریکه گفته شه دومفیوم جدا گنه دارند, وی در نشتههای اسلا هردویک مفیومدارند و 
مفپوم گفتر و عمال و کردرپیفمر وروند زندگی او رام دهند. 

«حدیت» و «سنت» به‌اقتام یح و گروهبندی شده‌اند. حدیث به‌دو گروه «حدیث 


قدسی» و «حدیت نبوی» تقسیم شده است. 
«حدیث قدسی» که «حدیث الهی» نیز نامیده شده است, عبارت از احاديشي است که شامل کلام 
خدا ونه فقط گفتار محمد باشد. «حدیت نبوی» به گفتار ویا آندسته از فان که محمد آنها را قبول و 
تصریب کرده است, اطلاق میشود. 
«سنت» یز به مه گروه تقسیم شده است: سنت القول, سنت الفمل وسنت ! 
سنت القول به گفتان پندهاه موعظه ها » احکام و فریضه‌هائی که محمد صادر کرد 


اطلاق میشود. 
صنت الفعل به اعمال و اقدامات روزانه محمد نسیت داده میشود. 

سنت القريرعبارت از سکوت محمد در باره بعضی از اعمال ورفتار پیرواتش میباشد که بهرضایت ضمنی 
او از اعمال مذکور تعیر میشود. 


زن در قرآن واسلام ۷۹۹ 


درباره مورد خاصی سکوت اختیار کرده باشد, حکم مذ کورراباید در احادیث 
جستجو کنيم. بپر حال در ادامه مباحث این فصل درباره مقام و شأن زن در 
اسلام» اکنون به ذکر احادیث اسلامی می پردازيم. 
محمددرخطبه حجة الوداع گفته است: 
«و استوصواباننساء خیرافانین عوان لایملکن لانفسین شیاه 
«درباره زنان نیکی کنید, چه آنها اسیر مردانند و احتیاری از خود ندارند.»۱ 
بر طبق یکی از احادیث معتبرمنقول از کتاب « کوله» تحت عنوان محمدواسلامء 
محمد گفته است: «هرزمانی که من درعمرم زنی را به عقد ازدواج خود درآورده و 
یا دحتری را ازخانواده ام شوهر داده ام بر طبق دستوری بوده که جبرئیل از طرف 
خداوند به من ابلاغ کرده است.»۲ 
بطوریکه درپیش ذکر شد» محمد پس از رسیدن قدرت بطور کلی تعداد 
بیست زن در حرمسرایش نگهداری میکرد. دربین زنان محمد تدپا عايشه دزمان 
ازدواج با او بااکره بود و سایر زنانش همه بیوه بودند. عایشه دختر ابو بکر خلیفه اول 
مسلمانان بود که مدت چپل سال ازمحمد جوان ترو بیش از همه همسرانش مورد 
علاقه او یود و محمد بیش از سایرزنانش از او حساب میبرد. هنگامی که محمد در 
من ۶۳ سالگی وفات یافت» عايشه فقط ۱۸ سال داشت. بر طبق مانخذ معتبر زیر 
عایشه گفته است: 
«هتگامی که پیفمبر خدا با من ازدواج کردء من ۶ سال بیشترنداشتم و هنوز 
با دختران خرد سال همسن و سالم بازی میکردم. دریعضی اوقات هنگامی که 


۱ حاحظ. البیان والتبیین. 
.487-509 .وج ,امقم ماه که ۸۸۵/۵۳۸۵۵ ,ملعم 5,۷۰ -2 
مولف مذ کور شرح حال مختصری از کلیه همسران محمد ذکر کرده است. 


مها مر ند نک0360۲) موفع ۸ بو مممجسمشگا ,۷2۱ م‌مونوو 4 ,۷ -ز 
,10۱ .۶ ,ماع ره ۷۵۶۵ عم عحم4 ,2۷606۲ :323 .و ,(1956 رعفعب۳ 


۱ ۸00180۳06 _موضوع مذکور را با ذکر دو حدیث معتبرشرح داده است. 


۳۰۰ بازشناسی قرآت 


پیخمیر به من نزدیک میشد, دختران همبازی ام که ازاو عجالت میکشیدند از من 
دور ميشدند. ولی محمد آنپا را تعقیب میکرد و برای ادامه بازی آنها را نزدمن‌می- 


ازی؛ عروسکم‌ايم را روی متکائی چیده و پرد » ای روی 
آنپا کشیده بودم. اقا درآن موقع بادی وزید و پرده را از روی اسباب بازيبايم 
کتارزد. موقعی که پیغمبر اسباب بازيهايم را دید سئوال کرد: (آنپا چه هستند؟) 
پاسخ دادم: (آنپا عروسکم‌ای من هستند. ) محمد به یکی از اسباب بازيپايم که 
بشکل اسبی بود که دو بال در طرفین داشت, اشاره کرد و دو باره سئوال کردز 
(رآن یکی که من بین آنها می بیتم چیست؟) پاسخ دادم: (آن اسب است.) 
اظهار داشت: (وآن اشکال درطرفین او چه هستند؟) جوابدادم: (آنها بالهای او 
هستند.) گفت: (آیا اسب بال دارد؟) پاسخ دادم: (ی ای که سلیمان 
اسبهای بالدار در اختیار داشت.) با شنیدن این پاسخ, محمد آنچنان بخنده افتاد 


که تمام دندانهایش پدیدار شدند.»۱ 

و ذیاً به ذکر احادیث دیگری درباره زن و ازدواج که شارح وضع زن در اسلام 
است» می پردازيم: 

از فرل عبداله بن عمر روایت شده است که محمد پیضبر نحدا گفت: «دنیا 
برای انسان دارای ارزش زیادی است» ولی ارزنده ترین چیز در دنیا یک زن 
یکوست.»۲ 

عمامه ین زید روایت میکند که پیقمبر خدا گفت: «من بعد از خود هیچ 
مصیبتی , فاجعه آور تر از زن برای مرد باقی نگذاشته ام.۴4 

ابو عمامه روایت کرده است که پیتمبر گفت : «برای مسلمان مومن؛ هیچ 
موهبتی بعد از ترس از خداء بالا تر از داشتن یک زن عقیف نیست زیرا موق که 


۱ ابوعیداله محمد بن سمد, کتاپ طبقات الکییر , ۷ جلد, (بیروت: دارالییروت, ۱۹۷۵-۶۰): 
صفحه ۲۲ 
۰ . ,«ماعا زه ۱۷۵۴۵ ۸۱۴ جووجع ۸ ,۴صصه 2 -2 
۳ محمد بن اسباعیل الیخاری, صحیح البخاری, ٩‏ جلد (قاهره: الشب). 


زن درقرآن واسلام ۳ 


مرد»فرمانی بهزن میدهد»زنش آترااطاعت میکند,‌هنگامی که‌مردبه همسرش 
نگاه ميکند. خوشنود ميشود» و اگرمرد به جان زن سوگند بخورد, قولش را قبول 
مبکند, و اگر مرد به مسافرت برود, زن شرافتمندانه از ود و از مایملک شوهرش 
نگهداری میکند.»۱ 

از قول انس بن مالک روایت است که پیغمبر خدا گفت: «هنگامی که بنده 
خدا ازدواج میکند» نیمی ازدین شود را کامل کرده است, البته ترس از خدا نیمه 
دیگر دين او را تکامل خواهد بخشید.»۲ 

عابشه همسر پیغمبر اظپار داشته است, پیضمبر هنگامی که وی فقط ۶ سا 
داشت با وی ازدواج کرد. وموقعی که وی به من ٩‏ سالگی رسید, پیقمبر او را با 
اسباب بازیبایش به خانه خود برد و درزمانی که پیضبر در گذشت, وی یک 
دختر هیجده ساله بود, ۳ 

عایثه روایت کرده است» هنگامی که پیغمبر خدا قصد مسافرت داشت» بين 
زنان حری‌رایش قرعه میکشيد و هریک ازهمسرانش که قرعه به نام وی اصابت 
میکرد, پیغمبر او را با خود به مسافرت میبرد.؟ 

ابوهریره روایت کرده است که پیخمبر اظهار داشت: «هرکسی که دارای دو 
همسر باشد و نسبت به آنها با انصاف رفتارنکند» در روز قيامت نیمی از بدنش از 
او جدا خواهد بود.» 


ابومبدالهالقزوینی ابن ماجهء السنه, (قاهره: عبدالاقی, ۰6۱۹۵۳ 
۲ 


۳. بی الحسین سلم بن الحجاج, الجامع الصحمح (قهره: ۱۳۷۱-۱۳۷۵ هجری قعری). 

۲- محبد بن اسماعیل البخاری, صحیح البخاری؛ ابی الحسین مسلم ین الحجاج: الجامع الصعیع. 

۵ ابوعیسی محمد اتریژی الجمیع؛ ۳ جد (قاهره: ۱۹۳۷)؛ سلیمان پنالمشمث السیستانی» 
ابوداود, کتاب السنه, ۲ جلد (قا ۸۰ هجری)؛ احمدین السانی کتاب السته, ۸ جلد (قاهره: 
۱۳۲۸+ ابوعبداله انقزو ینی اين ماجهه السنه, 


۷ بازشناسی قرآن 


ابوهریره همچنین روایت کرده است که پیشمیر خدا گفت: «اگر قرا بود 
دستوردهم انسانی به‌انسان دیگرسجده کندبطوریتین دستورمیدادم که 
زن به شوهرش سجده کند.»۱ 

دراسلام احادیشی وجودداردکه‌هم طلاق راجایزمیشماردوهم آنراقییح ونا. 
پسند میداند. عبداله بن مسعود.از قول پیغمیر اسلام روایت میکند که وی شوهر اول 
وشوهردوم زن, هردورالعتت فرستاد» است. شوهراول رابرای اینکه سبب 
شده است همسرش بتواند بطور شرعی به عقد ازدواج شوهردوم در آید و شوهر دوم را 
بدین مناسبت که وی باعث مشروع شدن طلاق و جدانی زن با شوهر اولش شده 
است.۲ حدیث دیگری از قول پیغمبرنقل شده که عیناًمانند تفسیر نو پسندگان 
مسیحی از قانون شرع موسی میباشد. حدیث مذ کور بدین شرح است: «از کلیه 
چیزهای مشروع در دنیاء نفرت انگیز تر از همه نزد خداء طلاق است.۴6 

حدیث زیر مشعر بر عقیده محمد درباره حق نگهداری از فرزند میباشد: «زنی 
نزد پیغمبر آمد و اظبار داشت: (من با بدنم این بچه را حمل» او را پرورش دادم و 
بزرگ کردم.اکنون پدرش مراطلاق دادءوادعای نگهداری اورا میکند.) 
پسغمبر پاسخ داد:(تازمانی که ازدواج نکرده ای, هیچکس بغیرازهودت شایستگی 
نگهداری از فرزندت را ندارد ٩»).‏ 

احادیث م ذکور مظبر بارزی از طرز فکر محمد و احکام و متون قرآن و اسلام 
درباره زن و ارزش اجتماعی او هستند. احادیث زیر نیز روشنگر دیگری از این 
واقعیت میباشند. 

عبداله بن عمر روایت کرده است که محمد گفت: «ننیا ومتعلقات آن حکم 
یک کالا را دارد و بپترین کالا یک زن عفیف است.» ابوهریره نیز روایت کرده 


ایرینی , الجميع. 


3 ۴ ,ملع زه ۱۷۵۴/۵ مره عونجعا ,موومی2 -2 
و 
۵ ,جماوا زم عوون704 ع ,ع‌هالاد6 فع6لم -4 
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زن درقرآن و اسلام .۳ 


است که پیضمبر اظهار داشت: ««یک زن را میتوان بعلت ؟ خاصیتش به همسری 
اختیار کرد: پول اوء اصل و نسب او زیبائی او و دين او, مرد باید سمی کند یک 
بی بگیرد و گرنه دستهایش را در گل فرو خواهد برد.»۱ 

اماآنطور که از احادیث برمی آید, محمد همیشه به زن بصورت یک موهبت 
کم نظیرنگاه نمیکرده و دربعضی اوقات زن را موجب فساد و مظپر نگون 
دانسته است. در این باره اسامه بن زید ازقول محمد روایت میکند که وی گفت: 
«من پس از خودم» هیچ عاملی که بیش از زن مایه نفاق باشد باقی نگذاشته ام 
وابن عمر از قول محمد روایت کرد که وی گفته است: «زن, خانه و اسب نشانه 


نحوست هستند.» ۲ 

پروفسور « گیللوج» مینو یسد, حدیثی وجود دارد که از قرآن اقتباس شده و باید 
بطور رسمی بوسیله علمای املام مردود و انکار شود, درغیر اینصورت حدیث 
مذ کوربرای همیشه باعث عدم اعتبار دین اسلام خواهدشد. حدیث مذکور حاکی 
است: «هر زمانی که زنی شوهرش را دراين دنیا آزارمیدهد» همسری که او بین 
حوریب‌ای بپشتی دارد اظهارمیدارد : «او را آزارمده (خدا مرگت دهد!)» زیرا او 
چند روزی مپمان تو خواهد بود و بزودی ترا ترک میکند و نزد ما خواهد آمد.)»۳ 

حدیث مذکورمقتس از آیات زیادی است که درقرآن آمده و به مردان مژده 
میدهد که در آن دنیا حوریپای بپشتی د رانتظارشان خواهند بود. از جمله آیات 
مذ کون آیات مشروح در زیر است: 

آیه ۵۲ سوره ص: 

دونلهفزت هنز 9 
«ودرخدمت آنها(بپشتی ها) زنان جوان شوهر دوست و با عفت وجود دارند.» 


103 .۵ ,مایا زه ۱۷۵۸۸۵ عه حومعام ,تمصع -[ 
وا -2 
۲۰ ,101 ,۷۵۱ ,۱۷۵۲/۵ عامنک۸ 77 ,بواءمباه .2۴ -3 


۳4 بازشناسی قرآن 


پات ۷۰ و ۷۲ سوره الرحمن: 
فنن کذ 4 1 
خان سل خ خرن له تن اج 
۳ بپشت حوریان نیک و جمال بسیار وجود دارند»» « که پیش از شوهران 
دست هیچکس به آنپا نرسیده است.» 
آیات ۳۵ ۳۸۱ سوره واقعهز 


اندانیی بخ «نَجعللمن ابقازان ببخزب اترابان 
«(در ببشت زنانی هستند) که ما آنها را در( کمال زیبائی) آفریده لیم» و هميشه 
آنها را با کره قرر دادهايم, و شوهر دوست و جوان همسال (با همسرانشان).» 
صرف نظر از آیات مذ کور در بالاء در قرآن آیات بسیار دیگری وجود دارد که 
همه آنپا دارای یک مفپوم بوده و میگوید در بپشتی که عرضش به اندازه پپنای 
زمین و آسمان است قصر های عالی آفریده ایم که نپر های آب از زیر آنها جاری 
است و گروندگان به دین اسلام و مطیع خدا و رسول درآنپا سکونت شواهند 
گزید. بر تخت های مرصع تکیه خواهند زد و از نعم فراوان بپشتی استفاده خواهند 
بر 
بدین ترتیب, در حالیکه آیات مذ کور در قرآن به مردان وعده میدهد که در 


صورت گرو یدن به دين اسلام و اطاعت از خدا و رسول, دربپشت حوریان جوان و 
زیبای باکره دراختیار خواهند داشت. ولی برای زنپاثی که مردان مذ کور دراین 
دنیا داشته اند» در بپشت محل خحاصی پیش بینی نشده است.۲ 


آبه ۲۵ سوه قه ات ۱۳۶ و۱۹۵ سور آل مراد یات ۱۳ و ۵۷ سوره ساه؛ یات ۸۱۳ ۸۵ و 


آیات ۵ و ۱۷ سوره فتح؛ آیه ۱۷ سوره طور؛ آیه ۱۲ سوره حدید؛ آیه ۲۲ سوره مجادله! آیه ۱۷ سوره 
صف! آیه ۱۱ سوره طلاق: آیه ٩‏ سورهتغاین و آیه ۸ سوره تحریم . 


:۲ بااا ۷۵۲۰ ,۷۵2/۵ مماون 24 76 ,وعایه0۵(۷) ۴۰ .۳ -2 


زن درقرآن واسلام ۳۵ 


ام قزی! ازقول محمد حدیثی نقل میکند» مبتی بر اینکه «سلمان موین در 
بهشت با پانصد دختر بهشتی (حوری)» چهارصد دختر با کره و هشتبزار زن پیوه 

زدواج خواهد کرد.» امام غزالی در پیرو حدیث مذ کور ادامه میدهد: «در بچشت 
انسان چیزهائی می بیند که باچشم و مغزعادی قابل تصور نیست.»۲ 

محمد با دخالت زنان در سیاست یکلی مخالف بوده است. البخاری در این 
باره میگوید: «موقمی که پیغمبر خدا اطلاع حاصل کرد که ایرنیان سلطدت را به 
دختر کسری وا گذار کرده اند, فریاد برآورد: «ملتی که امور خود را به زنی واگذار 
کند هیچگاه توفبقی حاصل نخواهد کرد. ۳6 

محمد حتی در زندگی مذهبی و انجام فرانض مذهبی نیزبه زنان با نظر 
حقارت می نگریست. دلیل این امررا میتوان اززیکی از احادیث دیگری که از تول 
وی نقل شده دانست. روایت است که وی در روز عید فطررهنگامی که از کنار 
گروهی از زنان عبورمیکرد گفت: «شما گروه زنان باید صدقه بدهید, زیرا من 
می بینم که بیشتر شما سا کنان جهنم خواهید بود.» آنپا گفتند: «به چه دلیل؟» 
محمد پاسخ داد: «زیرا شما وظائف خود را در برابر شوهرهایتان انجام نمیدهید و 


نسبت به آنپا قدردان نیستید.»۲ 

علی بن ابیطالب امام اول شیمیان و خلیفه چپارم در دو مورد درنیج البلاغه 
درباره زنان اظهار عقیده کرده است. درمورد اول در ضمن وصیت به فر 
ارشدش حسن میگوید: «زنبار درهیج کاری با زنان مشورت مکن» چه رای آنان 
نادرست وعزم وراد ها ضمیف وسست است. با پوشیده داشتن ايشان 
رخسارشان را ازچشم نامحرم دورنگهدار .... چه بپتر اگربتوانی کاری کنی 


۱ ابوحمید محمد الغزلی , احیاء لو الدین »۲ جلد, جلد چهارم (قاهره: ۱۳۶۸ هجری),صفحه ۳۳۷ 
۲ مأحذ بالاه صفحند۲۳ 
۳ البخاری, صعیح البخاری. 

04۰ .۶ ,جماحا زه ۱۷۵۲/۵ ع۱ حعمی۸ عصعست2 -4 


۳۹ بازشنامی قرآن 
که آنان جز تو کس دیگری را نشناسند..... در عزیز داشتن زن افراط مکن.۱۸ 


در مورد دوم علی در باره زنان میگوید: «ای مردم بدانید زنان ناقص ایمان, 
ناقص بخت و ناقص خرد هستند. نقصان ایمان آنان بازنشستگی ايشان ازنماز و 
روزه درروزهای حیضشان میباشد. اما نقصان خردشان گواهی دو زن که معادل 
گواهی یک مرد است. میب‌اشد. ولی نقصان بختشان در اینست که میرانشان 
نصف میراث مردان است. بنا بر این بکوشید از زنان پپرهيزید و از خوبان آنها بر 
حذر باشید و اگرشما را بکارنیکی فرا بخوانند از آتان اطاعت مکنید تا مبادا طمع 
ورزندو بکارهای زشت وادارتان کنند.»۲ 

ملا محمد باقر مجلمی یکی از علمای معروف شیمه در فصل ششم ازباب 
چپارم کتاب حلية المتقین ازقول اما محمد بافر وامام جعفر صادق احادیشی درباره 
زن بشرح زیر نقل کرده است: 

از قول امام محمد باقرمنقول است: «حق تعالی برای زنان 
است و از برای مردان غیرت قرار داد است» زیرابرای مردان چپار زن و از متعه و 
کنیز آنچه خواهد حلال گردانیده است و از برای زن غیر ازیک شوهر حلال نکرده 
است و اگر شوهر دیگر طلب کند یااراده نید نزد خدا زنا کار است.....زنی آمد 
خدمت حضرت رسول (ص) و گفت یا رسول له چیست حق شوهربرزن فرمود لازم 
است که اطاعت شوهر بکند و تافرمانی او نکندو ازخانه اوبی رحصت او تصدق 
نکند و روزه سنت بی رخصت او ندارد و هر وقت اراده نزدیکی او کند مضایقه 
نکند اگر چه برپشت پالان شتر باشد و از خانه اویی رحصت او بدرنرود واگریی 
رخصت بدر برود ملانکه آسمان و زمین و نلانکه غضب وملانکه رحمت همه او را 
لمنت کنند تا به خانهبرگردد. گفت یا رسول له حق کی برمن از همه عظیم 
تراست فرمود که حق شوهرپرسید که من بر شوهر آنقدر حق ندارم که او برمن دارد 
فرمود از صد نا یکی نه. آن زن گفت قسم میخورم به خدالی که ترا به حقیقت 


بت جایز نداشته 


۱- نوج البلاغه, ترجمه محن قارسی (تپران: امیر کبیره ۱۳۶۱)» صفحات ۳۵۸ و ۲۸۶ 
۲ مأخذ بالاه صفحات ۵1 و۵۵ 


زن درقرآن و اسلام ۳.۷ 


فرستاده است که هرگز شوه ر نکنم.»۱ 

ملا محمد باقر مجلسی در حدیث دیگری از فول امام جعفر صادق نقل میکند 
که وی گفت: «حضرت رسول قرمود که عیال های مرد اسیران او یند و محبوب 
ترین بندگان نزد خدا کسی است که بیشتر به اسیران خود احسان بکند. و در 
حدیث معتبر دیگری از قول حضرت رسول آمده است که زنان را در غرفه و بالاخانه 
جاندهید و نوشتن به ایشان نباموزید و سوره یوسف را به ايشان تعلیم ندهید ‏ ... و 
حضرت امیر فرمود مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند ملعون است و حضرت 
رسول چون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت میکردند و آنچه ايشان میگفتند 
علاف آن میکردند وحضرت رسول فرمود هر که اطاعت زن خود کند خدا اورا 
سرنگون در جپنم اندازد.... و بدان از جمله حقوق زن برمرد آنست که هرچهار 
ماه یکبار بااوجماع کند اگر حاضر باشد و عذری تداشته باشد و در کنیز و متعه این 
واجب نیست» 

مقررات شرع و فقه اسلامی نیز در تحقیرو تنزیل مقام زن دلیل بارز دیگری در 
معرفی دید اسلامی نسبت به زن میباشد. منصور فهمی مینویسد» با گذشت زمانن» 
مقررات و نوشته های اسلامی تا آنجا که مکن بوده, حقوق و ارزش زن را پایین 
آورده‌اند.۳ البته رفتار محمد و پیروان معاصر وی و همچنین جانشینانش درباره 
تحقیر مقام زن گویاتر از قوانین و مقررانی است که بعد ها درباره حقوق وارزش 
زنان وضع شده است. برای مثال زنانی که در جنگها و فتوحات اسلامی بوسیله 
لشگریان محمد دستگیر ميشدند و رفتار تحقیرآمیزی که با آنبا بممل مي آمد بپتر 
از هر فریضه شرعی و قانونی روشنگر کیفیت فکری محمد و اسلام در رفتار با زنان 


۱ محمد باق مجلسی, حلية المتقین» (تهران: چاپ طاهری, ۱۳۶۲), صفحات ۷۲ پیعد. 
۲ مأخذ بالا. 
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۳.۸ بازشنامی قرآن 


است.۱ معپذا قوانین و مقررات فقبی و مذهبی» کیفیت فکری و رفتاری محمد و 
پیروانش را در قالب فریضه های شرعی جاودان ساختند. 

امام الغزالی که از مشپورترین متصوفین اسلامی بشمار میرود» در فرهنگ 
جامعی که تحت عنوان احیاءالدین که درواقع فرهنگ تفکر مذهیی اسلام بشمار 
میرود. برشته تحریر در آورده. فصل مخصوصی را به موضوع ازدواج در اسلام 
احتصاص داده است. غزالی برای فصل مذ کور عنوان «اخلاقیات و ازدواج» قاثل 
شده و موضوع مذ کوررا تحت عنوان فرعی زیر تشریح کرده است: ازدواج یک عمل 
شایان و ستوده است» پس از آن آیاتی از قرآن و احادیث مر بوط نقل و پنج مزیت 
برای ازدواج قائل شده است: تولید فرزند, لذت اززندگی, تشکیل خانه و خانواده» 
مزایای اجتماعی و تربیت مغزی برای اداره خانه. 

غزالی سپس بر طبق معیار های اسلامی خصوصیات یک زن کمال مطلوب را 
به این شرح ذکر کرده است: «زن باید متدین به مذهب باشد, از خلق نیکو 
برخوردار باشد, زیبائی دا شته باشد, جپیزیه کوچکی دارا باشد, با کره باشد, 
بلیت مادرشدن داشته باشد» منسوب به اصل و نسب و خانواده خوب باشد و با 
شوهر قرابت خانوادگی نزدیک نداشته باشد.» مپس غزالی به تفصیل به شرح 
جزئیات حقوق زن و مرد پرداخته است. امام الغزالی «ازدواج را برای زن نوعی 
بردگی تعریف کرده است.» * 

هنگامی که انسان مطالب فصلی را که غزالی درباره مقررات و شرایط ازدواج 
شرح داده است میخواند» نمیتواند باور کند که بطوریکه روایت کرده اند محمد 
گفته باشد: «بپشت زیرپای مادران است.» 


4 100007 :ممفومآ) ,ماد جذ جمجه۱۷ زن ومننتعظ امعم 7 بنلم ععه۸ ۱۰ 
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۴ ابرحمید محمد الفزالی , احیاء الدین. ؟ جلد (قاهره: ۱۳۶۸هجری). 


زن درفرآن واسلام ۳.۹ 


النوائی یکی از دانشمندان علوم الپی اسلامی معاصر با الفزالی در کتاب 
مشهوریکه‌تحت عنوان منپاج الطالبین برشته تحریر درآورده و در سراسر دنیای 
اسلام مورد مراجعه مسلمانان قرار دارد و به زیانهای فرانسه و انگلیسی نیزبه چاپ 
رمیده است درتالیف مذکور در باره ازدواج و طلاق مینو یسد: 


«به شرط اینکه دعتر با کره باشد, پدرش حق دارد بدون توجه به سن او و بدون پرسش 
درباره رضایت دخس او را به عقد ازدواج هرکسی که بخواهد درآورد. معپذا بپتر است پدر 
در هنگام شوهر دادن دختره نظر او را در باره شوه رآینده اش پرسش کند وا گر دختر با کره 
نیست, رات رسمی او درباره ازدواج با شوهر آینده اش الزام آور است۱»۰ 

«یک برده بیش از دو زن ویک مرد آزاد بیش از چهار زن در یک زما 
باشند. اگر مردی دریک زمان با پنج زن ازدواج کند, عتد ازدواج کلیه آنبا باطل و اگرپنج 
زن را یکی یکی به عقد ازدواج خود در آورد, ازدواج پنجمی باطل خواهد بود, بدین ترتیب 
خواهر زن پنجم مبتواند در آینده به عقد ازدواج مرد مورد نظر در آید. مگر اینکه مرد شخصاً 
نمایلی به ازدواج با وی نداشته باشد. بعلاوه, اگر مردی یکی ازپنم 
ازدواج کرده است, برای همیشه و بطور قطمی طلاق دهد, میتواند با زن پنجم ازدواج کند. 
این عمل حتی در موقمی که زن مطلقه هنوز در عقد ازدواج شرعی مرد است, امکان پذیر 
میباشدء اما اگرمرد قصد ازدواج بعدی با زن پنجم داشته باشد, اقدام مذ کور جایز 
ایک مرد آزاد میتاند زنش را دو مرتبه ویک برده یک مرتبه با حق رجوع طلاق دهد, اما مد 
از طلاق سوم ویا دو مرتبه رجوع» مرد دیگر حق ازدواج مجدد با زن را نداردء مگر ن بعد از 
طلاق سوم ویا پس از دو مرتبه رجوع مرد بطور شرعی شوهر دیگری اختیار کرده باشد.» 


اگر زنی از دین اسلام برگردد و مرند شود, بلافاصله کلیه حقوق خود را از 
دست خواهد داد وحتی اگرقیل از انقضای عده مجدداًبه اسلام باز گردد سق 
مطالبه هیچ حقوقی از شوهر نخواهد داشت» اما اگرمردی از اسلام برگردده تا 


۱ انوانی, منپاج الطالبین» صفحه ۲۸۹ 


۲ ماخذ بالاء صفحه ۷۹۲ 


۳۹۰ بازشامی قرآن 


زمانی که زن در حال عده است, حق رجوع به زن و تصاحب مجدد او را خواهد 
داشت, ۱ 

«به محض اینکه اولین آثار افرمانی از زن در برابر وهرمشاهده شد. شوهرش 
بدون اینکه فواًروابط زناشوئی خود را با وی قطع کنده باید او را نصیحت نماید. 
اگر ژن نا فرمانی خود را در برابر شوهر بطور عملی نشان دهد, ولوآنکه عمل مذ کور 
کاملاً مشبود نباشد, شوهر میتواندآنرادلیل بر نیت زن درنافرمانی تلقی کرده و 
بدون اینکه او را بزند, مجدداً نصیحتش کرده و دراطاقی محبوسش نماید.» ۲ 

«زن میتواند به شوهر اصرار ورزد که سالی دو مرتبه برایش لباس تو بخرد» 
یعنی در ابتدای زمستان و آغاز تابستان. اگرزن بطور اتفاقی لباسهایش را از دست 
بدهد شوهر مجبور به تپیه مجدد لباس برای و نیست!» ۴ 

بطوریکه ملاحظه میشود» حقوق زنان در اسلام شبیه به وضع زنان در فرون 
وسطی است. ولی متاسفانه با گذشت زمان وپیشرفت تمدن بشری هیچ نو 
اصلاحی درآنبا بعمل نیامده و هنوز در همان حالت جمود روزهای اول ظپور 
اسلام قرار دارد. 

در زمانی که هندوستان مستعمره بریتانیا بود و هنوز پا کستان از هندوستان 


تجزیه نشده بود, قاضی یک داد گاه عالی در مدرس» مقررات طلاق را در شرع 
اسلام به شرح زیر خلاصه کرده است: 
ازدواج بین یک زن و شوهر در شرایط زیر میتواند فسخ شود و حکم طلاق صادر گردد: 
۱ بوسیله ابراز تمایل شوهر در طلاق زن وا شخصی که ازطرف شوهر چنین اختباری 
به‌وی تفو یض شده است. 
۷ هرگاه بنا به تقاضای زن از محکمه شرع. شوه از همخوابگی با زن خودداری کند. 
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زن درقرآن واسلام ۳۱ 


۲ هرگاه شوهرزن را با کسی که از حدود اخلایات خارج شده است مقایسه کند که در 
اینصورت زن از محکمه شرع تقاضای رسیدگی میکند و حکم طلاق صادر میشود. 

اگر مرد به زن نسبت زنا دهد وزن آترا انکار کند و هر دو نسبت بیکدیگر 
حواله دهنده مرد زن را مستحق لعنت خد! بداند بعلت اینکه مرتکب زناشده است وزث 
مرد را شایسته لعنت خدا بداند, زیرا به ناحق به وی نسبت زنا داده است که در این 
صورت محکمه شرع حکم طلاق صادر خواهد کرد. 

هب بعلت نظر خحاص زن نسبت به مرد, زن و شوهر هردو برای اجرای صیغه ابراز موافقت 

۶ یکی از زن و شور دارای یک نقص بدنی شوند. 

۷- دادگاه شرع بعلت غیرمشروع بودن ازدواج حکم طلاق صادر کند ویا ایشکه کسی که 
به سن شرعی برای ازدواج نرسیده از ازدواج خودداری ویا کسی که دارای نقص شموری 
است, ازدواج را موکول به سلامت عقل کند. 
بطوریکه ملاحظه میشوده در موارد دوم » سوم و ششم مذ کور در بالا حق طلاق با شوهر در 

موارد سوم و چهارم . حق طلاق نا حدودی با زن و شوهر هردو وتا حدودی دراختیار داد گاه 

شرع و درموارد پنجم و هفتم. حق طلاق با محکمه شرع خواهد بود.»۱ 


خدا را 


در کلیه ادیان و سالک مختلف, ازدواج یک موافقت نامه برای زند گی مرفه 
زناشوئی بین زن و سرد تلقی شده و کلیه حقوق انسانی زوجین ملحوظ نظر قرار 
گرفته است, اما اسلام به ازدواج زیادتربعنوان یکرشته شعاثر یکنواخت و حشک و 
گروهی آداب و آئین ربانی نگاه میکند که بوسیله اله وپینمبری که هر دو از 
جنس مذکر میباشند و رعایت تعصبات هم جنسیت را در روابط بین زن و مرد در 
نظر داشته اند وضع شده است. 
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۳۹۲ بازشتاسی قرآن 


باتوجه به موضوع م ذکور در اسلامء آئین ازدواج بین زن و مرد به شرح زیر انجام 
می پذیرد: 


پس از اینکه مرد زنی را برای همسری انتخاب میکند, قانون شرع بوی اجازه میدهد وی 
را از نزدیک ببیند. برای اين منظور داماد به اتفاق گروهی از دوستانش به منزل کارگزار 
ازدواج میرود و در آنجا مقدارمپریه که در روز های اول ازدواج باید از طرف داماد به عروس 
پرداعت شود, تعیین میگردد. انجام این عمل در واقع «قرار داد ازدواج» نامیده میشود. 
مقررات شرع اسلام؛ برای ازدواج ب رگزاری آئين خاصی را تجو یزنبکند. توافق طرفین 
(عروس و داماد) در حضور شپود برای رسمی شدد ازدواج کفایت خواهد کرد. در روز 
ازدواج داماد به اتفاق گروهی از دوستانش به محل عقد ازدواج میرود. در آنجا اوو 
هممراهانش بوسیلهقیم و پا نماینده عروس استقبال میشوند. دو شاهد باید در محل عقد ازدواج 
حضور داشته باشند. سپس کلیه حضار سوره فاتحه یعنی سوره اول قرآن را قرائت و عروس 
جپیزیه رانحو پل میدهد. داماد و نماینده عروس رو بروی یکدیگرمی تشینند و دست راست 
یکدیگر را میگیرند و شست های یکنیگر را لند میکنند وبه یکدبگر فشارمبدهند. دراین 


موقع دستمالی از روی سر آنبا عبور میدهند و قاضی خطبه عقد را قر میکند, 


سپس قاضی ازقیس ویا نماینده عروس تقاضا میکند بگوید: «من دخترم را در برابر 
مهریه ای به ملغ ....به عقد ازدواج تو درمی آورم.» آنگاه داماد میگ ید: (من ازدواج او را 
با خود قبول میکنم, او را تحت مراقبت خود میگیرم و حمایت از او را تعپد میکنم و شما 
حضار شاهد این عمل خواهید بود.)» 


و اما مفهوم «حمایت شوهر اززن» و چگونگی ضمانت اجرای این قاعده را 
میتوان باتوجه بهتاریخ زندگی زناشونی امام حسن, امام دوم شییان.فرزند علی- 
بن ابیطالب ونوه محمد درک کرد. نامبرده که در اسلام قپرمان ازدواج و طلاق 
بشمار رفته, در زمان حیات پدرش به قولی با نود و به قولی دیگربا یکصد زن عتد 
ازدواج و طلاق انجام داده است. اگرچه امام حسن به نیک سیرتی اشتهار دارد. 
معپذا بر سر جزئی ترین اختلاف ویا ببانه ای باسانی زنش را طلاق میداد وبا 


زن درقرآن واسلام ۳۹۳ 


زن دیگری ازدواج میکرد.۱ با توجه به اینکه شوهر در اسلام مجاز است» حتی بدون 
(البته با پرداحت مپریه) او را طلاق دهد بنظر میرسد که 
رن» دراسلام یک عبارت صوری است که دارای هیچ نوع 


ضمانت اجرائی نمیتواند باشد و دروافع زن هیچگاه در خانه شوهر احساس امنیت 
فردی نخواهد کرد. 

احادیشی از قبیل آنچه که دربالا ذ کر شده و وقایمی از قبیل داستان زندگی 
زناشونی امام حسن که همه دال برتحقیر زن و نادیده گرفتن حقوق انسانی او 
هستند, در تاریخ مذهب اسلام بیشمار است که ما بیشتر از این متعرض بحث 
مربوط به آن نخواهیم شد و موارد گفته شده در بالا از باب نمونه کافی بنظر میرسد» 
با این وجود بعضی ازنو یسندگان اسلامی مانند سید امیرعلی که قصد دفاع از 
احکام و متون اسلام را در باره حقوق زن داشته است» مینو یسد: 

«محمد پیغمبر اسلام» یک رشته حقوقی را برای زنان قال شد که آنبا پیش از 
آن از حقوق مذ کور محروم بودند, از جمله او حقوق و مزایائی را برای آنپا بوجود 
آورد که ارزشهای آنها با گذشت زمان به ظهور خواهد پیوست. پیغمبر اسلام به 
زنپا اجازه داد که در اجرای وظائف و اختبارات حقوقی کاملاً با مردان یکسان و 
برابر باشند. او تعدد زوجات را باتعیین حد اکثر زنانی که یک مرد در زمان واحد 
میتواند داشته باشد و ایجاد تساوی مطلق بین زن و مرد, تحدید کرد. این نکته قابل 
توجه است که قرآن بلافاصله بعد از ذ کر عبارتی که به مرد اجازه اختیار چهار زن را 
میدهد, فریضه ای مقرر میکند که اهمیت حکم قبلی رادر باره تجو یز داشتن زن» 
به حد متداول و مشروع کاهش میدهد. بدین شیح که آیه مربوط میگوید: (ولی 
اگرمرد قادرنباشد بطورمنصفانه با همه زنانش رفتار کند» باید فقط یک زن 
بگیرد). قید کلمه «انصاف» درآیه مذ کورواجداهمیت فوق العاده میباشد که 
متفکرین دنیای اسلام از اهمیت فوق العاده آن غافل نمانده اند. «انصاف» نه 
تنپا در قران مفپوم رفتار مساوی با کلیه زنان از نظر محل سکونت, لباس و سایر 


هرآنت الکاشات. جلد اول صفحه ۶۷ 


۳۱4 بازشاسی قرآن 
نیازهای زندگی خانادگی را میدهد,بلکه همچنین عفبوم انصاف کامل در رعایت 
عشق وعلاقه, محبت و احترام تسبت به کلیه زنان را افاده ميکند. ما با توجه به 
اینکه رعایت انصاف و عدالت کامل درآنچه که به احساسات انسان مر بوط 
میشود غیر ممکن است. لذا دستورات قرآن باید با واقعیات جاری که مشمر بر نهی 
تمدد زوجات است انطباق يابد. اين طرز فکر تازگی ندارد و از ال قرن سوم 
هجری بمنصه ظبور رسیده است. در زمان خلافت مامون, فقمای معتزلیه اظبار 
داشتند که احکام قرآن درواقع برپایه تئوری یک زنی وضع شده و اگرچه رفتار 
ظالمانه متوکل که خلیفه ای سر سخت و مختل المشاعر بود از اشاعه طرز فکر 
مذکور ممانعت بعمل آورد, معپذا ارنداد قاعده تعدد زوجات که با پیشرنت کلی 
فرهنگ وتمدن انطباق کامل دارد, در کلیه کشورهای پیشرفته مسلمان حالت اجرا 
بخود میگیرد.»۱ 

بطوریکه ملاحظه ميشود, دقاع سیدامیرعلی در باره احکام و مقررات قرآن 
نسبت به زبان نه تنب درایپایه و اساس منطقی نیست, بلکه درتفیبرروح جامد 
فریضه های م ذکور نیز هیچ آشری نخواهد داشت, اما بی پایه و اساس تر از 
دفاعیات سید امیر علی درباره نظر قرآن نسبت به زن, دفاعیات او از ازدواجهای 
مکررمحمد میباشد. سید امیر علی در این باره مینو یسد؛ 
«پیغمبر با زنان مطلقه و بیکس و بیچاره ازدواج میکرد تا آنپا را ازپریشانی نجات 
دهد و با افزودن آنپا به خانواده خود زندگی امنی را برای آنها تامین کند.»۲ 

محمد حستین هیکل آنیزازازدواجهای محمده دفاع کرده ومینو یسد, غالب 
ازدواجهای پیامبرسیاسی ومصلحتی بوده است. ازجملهازدوج خاله لد این ولیدرا 
مشالمیزندوادعامیکند که درنتبجه ازدواج عذ کور خالد بهاسلام گرانید. هیکل 
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زن درفرآن و اسلام ۳۹۵ 


همچتین موافقت محمد را درازدواج دو دخترش با علی وعثمان, مبنی بر علل م ذکور 
وازنوع ازدواجهای مفید برای اسلام دانسته است. هیکل دربارهازدواج محمد 
بازیتب بت جحش نیز اظهارعقیده کرده است که پیضمبر باازدواج مذ کورتصد 
داشت یکی ازسنت‌های جاهلی عرب را در باره منع ازدواج باهمسر پسرخوانده 
ازبین ببرد.محمد جربرطبری! نیزدرتفیر خود معنی جمله «تخفی فی نفسک» 
رابه زید مربوط کرده و مینویسد زیده مرضی داشت که آنرا پنبان میکرد وبطت 
بیماری م ذکور درصدد طلاق زینب بود. 

بدیپی است که دفاعیات عذ کور» همه از تعصب ناشی می شوند, مخالفت تام 
وتمام با محتویات سوره احزاب دارند و نمی توانند رافع واقعیتهای محض مبنی بر 
تمایلات نفانی بی عنان محمد و علاقه وافر اوبه افزودن زنان حرسرایش باشد. 
زیرا بطوریکه قبلاً کر شد , در باره تجو یز ازدواج با زینب همسر پسرخوانده اش 
محمد می توانست با یک دستور ساده عمل مذ کور را جایز ورایج کند, ادعای 
جریر طبری نیز مقبول و منطقی نمی تواند باشد, زیرا اگرزید دچار بیماری بود و 
قصد کرده بود, زینب را طلاق دهد چه لزومی داشت که محمد با وی ازدواج و 


وی را به حرامسرایش اضافه کند. 

نو یسند گان مذ کورگویاتوجه نداشه اند موقعی که محمده عايشه رابه خانه اش 
آورد, وی فقط ۶ سال داشت, وانگهی عايشه دخترابو بکر ازتوانگران نامدارمکه 
بود ونمیتوانست جزه زنان مطلقه وبیکس و درسانده که‌نیاز به دستگیری 
داشته باشند, محسوب شود. حفصه دخترعمر بن الخطاب, خلیفه دوم اسلام نيزکه 
خحود محمد شخصاآًازعسر اوراخواستگاری کرد»؟ دلیل دیگری بربی اساس 
بودن نوشته امیرسیدعلی درباره‌محمد وزنانش میباشد. ازهمه اینبا گذشته, آیاچه 
مصلحت و سیاستی غیراززفس پرستی محمدمیتوانست بوی اجازه دهد ریحانه 
همسر زیبای یکی ازمقتولین طایفه بتی النضیر ویا صفیه همسر ۱۷ ساله زیبای کنانه 
بن‌ربیم رادرهمان شبی که شوهرانشان به دستوراو مقتول شد‌بودند, با خود به 


محمد ین جریر الطیری, طریق الرسول و الملوک. 
۲ کونستان و یرژیل گیورگیو, محمد پیفمیری که ازنوباید شناخت ؛ صفحه ۲۹۲ 


۳۹۹ بازشناسی قرآن 


رختخواب ببرد؟"وآیادر بین کلیه زنانی که درحرمسرای محمدبسرمیبردند یک زن 
زشت چپره ویافقیرو توان‌یافت که بتواند دلیل بر استدلالات خالی ازء 
نو یسند گان مذ کوردر بارهزنان محمدباشد؟ 


رفتارغیرمنصفانه مرد بازن دراسلام, ازمقررات قانون اساسی این دین یعنی قرآن 
ناشی میشودواحکام ومتونی که قرآن درباره چگونگی رفتار بازنان مقررکرده 
و بعضی ازآنبادرابتدای این فصل تصریح شد, برای‌مطالبی که نو یسندگانی 
مانندسیدامیرعلی وهیکل برای منصفاته بودث احکام اسلام در باره زن انب 
جای دفاعی باقی‌نخواهد گذاشت. دکتر«اسنوک هورگرونج» 
یکی ازشرق شناسان شبیرمینو یسد: 

«اگرچه‌نو یسندگان اسلامی درموارد نادرسمی کرده‌اند, شأن ززن رادراسلام 
بالا ترازآنچه که مقررات این دين برای او پیش‌بینی کرده است نشان دهند, ولی 
قادرنخواهندبود بامثال اين نوشته‌هامقبوم آن گروه ازآیات قرآن واحادیشی که زن 
رادرخانواده واجتماع موجودی دون‌پایه تلقي کرده‌است تغیبردهند. اسلام جهنم 
رامملواززنان میداندو بجزدرموارد نادربرای زن عقل و برهانی قائل نیست. 
اشماراسلامی زن راریشه کلیه مفاسد جهان میدانند وضرب المثلبای اسلامی» 
تملیم ونربیت رابرای زن منع میکنند. ولی آنجه که اسلام برای زن قبول میکند 
تنپاوجاهت است که خداوندبه او داده است تادراین دنیا باعث لذت وشعف مرد 


شود و برای او بچه بوجودبیاورد.»۴ 

ابن مقفع یکی از بزرگترین نویسندگان عصرخود که درقرن دوم هجری 
میزیسته, . هنگامی که درباره «حوستی» بحث میکندبه‌مردان توصیه میکند که 
دوستی ود رابادیگران قدردانسته و با دقت ازآن نگهداری کنند زیرا: «موستان 
مانند زنبانیستند که ماهرموقع اراده کنیم بتوانیم آنهاراطلاق دهیم.» ابن‌مقفم 
درجای دیگرمیتویسد: «هیچ چیز برای مذهب, برای بدن,برای خیر ورفاه» برای 


۱- ب‌صفحا ۳۷۵ هبیی کتاب مراجمه فرمشید. 
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زن درقرآن واسلام ۳۷ 


هوش وبصیرت فاجعه انگیزتراززن و هیچ عاملی بیش ازء 
مغزنخواهد بود.»۱ 
اسماء دخترابوبک رکه زن چهارم زبیر بن العوام یکی ازصحابه خاص محمد 
وازجمله عشره مبشره استمیگو ید: «هرزمانی که ز بیرازدست یکی اززنانش 
خشمگین ميشدء چنان اورابا چوب میزد که چوب می شکست.»۲ اما درشریست 
بوداء زدن‌زن حتی بایک شاخه گل نیزممنوع شده است. 
تفسیرجلالین "علت برتری مردرابرزن عقل وعلم وولایت مردبرزن 
دانسته است. امازسخشری؟ و بیضاوی* به‌شرح مطالب گو یاتری در باره‌شآن 


فردی‌واجتماعی زن مبادرت کرده ومینو پسند, تسلط واستیلای مردبرزن رامیتواث 
بافدرت سلطه‌ولات وحکام بررعایاقابل مقایسه و برابردانست, چون مردان دارای 
نیروی خرد وتدبیرهستند ازاینرونبوت ولایت واماست به آنهااحتصاص یافته, 
دو برابرنیارث میبرندوشپادت آنپادرمحکمه شرع دارای اعتباربیشترو دو برابرزن 
است.بیمین ترتیب جپادونمازجمعه به‌زنان تعلق نسیگیرد. 
حق طلاق, اذان, خطیه, امامت نمازجماعت» سوا رکاری, تیراندازی همه مخصوص 
مردهاست. 

بطورکلی میتوان گفت که دراسلام وجودزن برای رفاه وآسایش ولذت و خوشی 
مردآتریده شده‌است. امام الغزالی که ازصوفیان مشمورقرن پانزدهم هجری 
بوده‌وتاثیر بزرگی درفرهنگ اسلامی داشته میگوید, زن بهیچوجه نبایدآزادی 
واستقلال داشته‌باشد. زن بعلت وضم اجتماعی خاصی که داردءقادربهادره 
امورسمیشت خودنیست. زندگی آنقدرمشکل است که مرد نباید با گرفتن 
زن وتحمل مخارج و هزینه های ای بارزندگی شود را سسنگین تر 


4۰ ۵ ,۴۳۵ ما رتهطد۴ ۲تمعمه۵ ۱ 


۲ ۲۳سال, صفحه ۱۰۳ 

۳ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی؛ تفیر جلالین. 
> الزسخشری, الکشاف الحقيقة التنزیل, (قا 
۵. عبداله ین عمر الیضاوی. انوارالتتزیل و اسرارالناو یل, (قاهره: ۱۳۶۲ هجری). 


۳۸ بازشاسی فرآن 
سح ار خی نت تسس تا 

کن--د.! بمد از اظهار عقیده مذکور در باره زن, غزالی توصیه میکند که 
منش زن بر طبق معتقدات دانشمندان علوم احلاقی باستانی باید بشرح زیر باشد: 

«زن باید خود را درمحیط خانواده محدود و نباید آنرا ترک کند. او نباید بیش 
از حد زوم به بام خانه اش برود و همچنین نباید بوسیله دیگران دیده شود او نباید 
بیش از حد عادی با همسایگانش صحبت کند ویابه دیدن آنبا برود» اعم از 
اینکه شرهرش در خانه ویا درخارج از خانه باشد. زن باید پیوسته از شوهرش 
مراقبت نماید, و هر عملی که انجام میدهد باید در جبت تامين رضایت و 
خوشنودی شوهرش باشد؛ او نباید نسبت به شوهرو یا مایملک شوهر ریا کاری 
کند او نباید بدون اجازه شوهر خانه را ترک کند و هنگامی که در خارج از خانه 
میباشد باید به نحوی خود را پوشاند که اگر کسی 9[ 
امکان دیدن چپره اش میسر نباشد, وموقعی که در خارج از خانه راه میرود باید 
راهپ‌ائی را انتخاب کند که کمتر امکان رفت و آمد در آنپا وجود داشته باشد و از 
عبور از حیابانهانی که پیوسته شلوغ میباشد باید خودداری کند و نهایت دقت را 
بکاریبرد که کسی او را نشناسد.»۲ 

در جامعه اسلامی, زن مسلمان باید کیفیت فکری و منشی خود را با زنان 
حرس‌سرای محمد تطبیق داده و رفتاری را که زنان حرمسرای محمد باوی داشتند 
نسبت به شوهرش تقلید کند, تا بتواند عطوفت شوهر را به خود جلب نماید. زن باید 
خود را درچبار دیواری محلی که شوهرش برای سکونتش اختصاص میدهد محدود 
کند و وجودش را وقف خست به مرد نماید. زن در اسلام موق با تقوی تلقی 
خواهد شد که وجود خریش را وقف چهار دیواری خانه, آشپزخانه و رختخواب 
شوهرنماید. زن در اسلام موجودضعیفی است که برده تولد میشود؛ اسیر زند گی 
میکند و محروم میمیرد. البته طبیعی است فرزندانی را نیز که زن در دامان حود 

۱ - الفزالی» احیاء الدین, جلد دوم صفحه ۲۲ 


۲- فأخذ بالاء جلد دوم صفحه ۲۲ 
۳ بطوریکه میدانیم در جوامع اسلامی زن با عوان «ضمیفه» مورد حطاب وافع میشود. 


زن درقرآت و اسلام ۳۹۹ 


می پروراند نشان ذهنی و روانی ازمادر داشته و لیاقت وقابلیت ذهنی وبدنی 
آنها از مادر تجاوز نخواهد کرد. 
پروفسور «مکدونالد» وضع زن وشان ومقام فردی, خانوادگی و اجتماعی او 

را درآئینه اسلام به شرح زیر خلاصه میکند: 

« تردید وجود ندارد که وضع زن در اسلام درواقع مولود کیفیت فکری و نظر خصوصی 
محمد نسبت به زنان بوده است. کلیه مدارک و نوشته های موحود نشان دهد که شان 
پست خحانوادگی و اجتماعی زن در اسلام تاشی ازتابمیتی است که محمد میل داشته است. 
زنان نسبت . به یک رهبرسیاسی ومذهبی مانند شخص شود او داشته باغند. بطوربسیار 
خلاصه گفت که اگر محمد بعد از مرگ خدیجه فقط با یکتفر ازدواج میکرد و بطلت 
حسادت دیوانه واری که نسبت به زنانش داشت, آنها را مکلف به پرشاتیدن سرو روی خود 
با چادرنمیکرد, زنان مسلمان امروز وضع آزادتری داشتده مردان نسبت به زنان اختبار 
نامحدود نداشتند و شخصیت انسانی زنها در کنج خانه ها و درعمق چادرهای سیاهشان 
موس نمیشد.»۱ 


چکیده مطالب این بحث آنستکه برطبق اصول قرآن, زن استقلال و آزادی 
فردی و اجتماعی ندارد و وجودش باید وقف خدمت به مرد شود. زن در قرآن و در 
اسلام فاقد شأن اجتماعی است و درواقع بجای تابمیت کشوری که در آن بسر 
میبرد, دارای تابعیت خانه خوهرش میباشد. زن در جامعه اسلامی, قابلیت قبول 
خدمات و شنون اجتماعی ندارد و تمام نیزوهای مغزی و بدنی او در خانه شوهر باید 
صرت اداره امورخانه ومخصوصاًتبیه غذاء نگپداری بچه و تامین نیاز های نفسانی 
مرد شود. درجامعه اسلامی, حقوق مدتی» جزائی و سیاسی زین کمتر از مرد است. 
زن درقرات و اسلام ازحق تحرک بدون اجازه شوهر محروم است و حتی در 


قاهمظ ,۳۱۰۵007۱ تایه ۷ بسی(() ,مصعاعا زو عنع‌عدردام ,۵اهه34۵>۵0 8۱26۲ مهعمد۲۳ -[ 
(1971 کف ع6تتهتانا بو1 


۳۰ بازشناسی قرآن 


کیفیت عقیدتی خود نیز استقلال رأی نداردو باید از شوهر پیروی کند. در حقیقت 
زن در جامعه اسلامی بعنوان یک کالای متحرک به شوهر تعلق دارد و هرزمانی 
که جذبه خود را برای شوهر از دست بدهد, شوهرش میتواند بدون اطلاع قبلی» 
و یرا طلاق دهد. 


درجامعه اسلامی؛ ارزش فردی و اجتماعی زن برپایه قدرت های مفزی و 
ارزشهای انسانی او اندازه گیری نمیشود, بلکه پسیکومتری زن بر اساس قدرت 
فرمانبرداری او از شوهر و استعداد انسانی او در خدمت به شوهر و تأمین نیازهای او 
تمیین میشود. بدین ترتیب, با محروم کردن زن از خدمات اجتماعی, جوامع 
اسلامی؛ پیوسته از ۵۰ درصد نیروی بالقوه انسانی جمعیت خود محروم میمانند و 
شاید این امررا بتوان یکی ازعوامل قطعی عقب افتادگی جوامع اسلامی از 
کاروان علم و تمدن درحال پیشرفت بشربت دانست. ذ 


فرتور بالا» تصوبریکی اززنان مسلمان کشور اففانستان است که بر طبق مقررات 
اسلامی موقلف است درهنگام ظبور در اجتماعات خود را در کیسه‌ای جلد کند تا 
چهره اش از دید مردان مصون باشد. اما منق اسلامی عکس این عمل را گناه نمی 
داند. بعبارت دیگر همین زن می تواند از زر سوراخبای نقاب خود چبره وبا بدن 
مردان را در مر حالتی نظاره نماید. 
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فصل دهم 
جن درقرآن واسلام 


«خرافات؛ بت پرستی ور با کاری درثروت ونجمل زند گی میکنند»وای 
حفیفت درفقرومسکنت بسرمیرد.» 
لور 


برطبق معتقدات دین اسلام» دردستگاهآفر ینش موجوداتی وجوددارند که‌بین انسان 
وفرشتگان طبقه بندی و بنام «جن » خوانده شدهاند. معتقدات اسلامی حا کی است که 
«اجنه» هزاران سال قبل ازآدم آفر یده‌شده اند. ««اجنه» ماننداقرد بشر یابه احکام 
وفرامین البی گردن می نمند ورستگارمیشوندو به بهشت میروند و یا ازاجرای دستورات 
البی سر با زميزنند و به‌دوزخ واصل میشوند. 

عقیده به وجود جن یکی ازمعتقد ات اعراب بدوی قبل ازظپور اسلام بوده است. 
اعراب صحرانشین معتقد بودند که بیابانا» حرایه ها واما کن متر وک وترسنااک» مسکن 
موجودات مضری هستند که آنمار«اجن»مینایده اند اعراب بعضی ازحیواتات هانند 
مار ها وسایرزن دگان رامظیراجته میدانستند وعقیدهد اشتند حیوانات مذ کوردر واقع 


ارف 


۳۹ بازشناسی فرآن 


آجنه ای هستند که بصورت حیوان‌ظا هر میشوند. 
محتو یات سوره جن که هفتاد ود وین سورهقرآن است وهمچنین مد لول آیه ۲۷ سورف 
حجرء‌یکی آزهدفمای بعشت محمد به نبوت را ارشاد «اجنه» ودعوت آنما بهدین اسلام 
مانندسایرافراد بشردانسته است. 
آیات ۱ ما 4 سوره جن حا کی است : 
۱ 
رذب مه وتف ردان هشونا مافته یه 
کل دا 
«ایرسول بگوبه من وحی رسیده‌است که گروهی ازاجنهآیات قرآنر استماع کرده 
وگفته اند ما ازمطالب قرآنبهشگفت افتاد یم. ان قرآن خلق رابرادراست هد ایت 
میکند ولذامابه آن ایمانآوردهودیگرهرگزبه تدای شود ش رک نخواهيم آورد. وهمانا 
بسیاربلندمرتبه است شأن واقتدارپرورد گار ما که نه هم اختیار کرده ونه فرزند آورده 
است .» 
آیه 6 ۱سووه‌جن میگوید : 
ول نزن د یکاش طرن کمن کنر تارتیت کم زگرد 
«وازم اجنه هم پعضی مسلمان و برخی کافروستمکارند وآننکه اسلا آوردند به‌رامرشد 
وئواب شتافتند. ) 
آبه ۲۷ سوره حجروآی 4 ۱ سور رحمن اشمارمید رد : 
دمن غلنن؛ من کین رلشلزوه_رعل مین وین برن 
«ومانزاد جن راازآتش گدازندهخلق کردیم. ور یدیم جن راز شعلهبیدودی انش .») 
درر وایات‌دینی اسلام وارد شده است که «اجنه » موجود ات یر چینی هستند که 
خودراپشت پردغبم شت مخفی میکنند واسرارالبی راسرقت می نمایند.ببمین دلیل, 
گروهی ازفرشتگانمام بت پافته ندیه "نپا شمایمایثاقبپرتاب کنند یه سورة 
جن‌دراینباره‌میگو ید: 


6 نوه4همآ) «عادا ی ۱۳۹ 
:26 ۵ (1920 ,رعهمووی معاانهعدلد 


جِنٌ درقرآن و اسلام ۳۵ 


5 همه متام نی کمن نان نله یه رصان 

«وما برای‌شتیدن سخنان آسمانی ولسرا روحی د رکمین می نشستیم» ولی اکنون 

ه رکسی بخواهد اين کاررابکند» هدف شمابای ثاقب قرارخواهد گرفت. » 
درروایات اسلامی آمده است که مسکن عمومی اجته کوهپای قاف که (بهزعم 

تور یسین های اسلامی)به‌دوردنیا کشیده‌شده است میباشد.! 

«ول هوسن » د رکتاب خود نوشته است , درحالیکه محمد اساس و پایه‌دین اسلا را 


بر بنیاد یکتاپرستی ذات خدای‌بی همتاقرارداد ونهادیت پرستی رادرشبه جز یرف 
عر بستان برانداخت, ولی با وارد کردن‌جن درقرآن» ری ش رک رادراسلامباقی 
گذاشت. " البه بایدتوجه داشت که عقید» به وجود «جن »قبل زاسلام نیزدرعر بستا 
وحودد اشتء ولی محمد این عقیده خرافی رارسماً وارددین واحکام مر بوط به آن کرد . 

پروفسور «مکدونالد »د رکتاب جالبی که‌تحت عنوان عقاید مذ هبی وزند گی در 
اجن راچه قبل ازاسلام و چه بعدا زآن بطو رکامل مورد 
تجز به وتحلیل قرارداده است. پروفور «مکدونالد » مینو یسد » حسن این ثابت یکی از 
دوستان نزدیک محمد وشاعری که محمد رادراشمارش ستوده است؛ اصولاًازطیع شعر 
برخوردارنبو وقر بحةشمروشاعری رایک جن مت به وی الپاموتلقین کرد . 

پروفسور «مکدونالد» دراین باه مینو یسدشعرای عصرمحمد معموابااوسخالف 
بودند وو برا هجومیکردند, اما حسن ابن ثابت ا زمحمدحمایت ومخصوصابااشعارخودبه- 
آنبایی که سحمد را هجومیکردند, پاسخ میداد. حسن آبن ثابت قبل ازظپور محمد» 
درزمان جوانی ازهنرشمروشاعری هیچ بیره ای نداشت واین هنررایک ج مویت؟ 


اسللام برشته‌تحر پردرآورده» 


1 ۵ 

(1882 تصنااعظ) مونفهک و ۵مو«م/۸ ,حععتهطااه ۷۷ 2-3۰ 
۳. برطبق معتقدات اسلامی: «فرشتگان» دارای جنس مشخصی از نوع عذ کر و یا وت نیستند و همه 
آنهپا از یک جنس آفریده شده‌اند, ولی «احنه» دارای جنس ذ کیرو تأئیثٍ .. نامهای اجنه مذ کر 
عبارتن ان غول» سیلات, اعلوق و غیره. اسامی اجنه منت عیارنداز: عفریت» عزب و غیره.آیه ۳۹ سور 


نمل مبگربد: وَآل فا ای « گفت جن عفریتی 


۳۳۹ بازشنامی قرآن 

به وی الام وتلقین کرد. بدین‌شرح که‌ر وزی جن مونلی حسن ابن ثابت رادر یکی 
ازیابانای مدینه ملاقات کرد و بطورنا گهانی روی‌او پر ید ودرحالیکه‌ر وی بدن اوفشار 
میاورد» و پر وا ار کردسه بیت شعریسراید. حسن ابن ثابت به آسانی موفق به سرودن‌سه 
بیت شمرشد وازآن پس تحت تأثیرالمامات جنّ مذ کورمانندسایرشمرای‌عر بستان 
ازقر بح شعرگو بی برخوردارگردید. حسن ابن ثابت ازآن پس ادعامبکرد که وی دارای 
برادران اجته ای است که شب هنگام زآسمان کلمات موز ون ومفاهیمبدیمبه ار البام 
میکنند. نکتة عجیب آنجاست که عبارتی را که وی دراشعارش بکاربرد», شباهت 
کاملی بهمتون واحکام قرآن که محمد ادعا میکند ازآسمان ب ایش نازل شده است » دارد . 
پروفسور «مکدونالد » بین داستانشاعرشدن حسن بن ثابت بوسیله الهام یک جنٍ 
مش رک وواقعذ پیامبرشدن محمد بوسیله الپامات جبرئیل فرشته وفرستاده خداشباهت 
کامل قائل شده وممتقد است که اثراقد ایک جنْ مش رک وجبرئیل فرشته خد ادراین 
دوموجود یکسان بوده وهما نطو رکه جّی بافشارر وی حسن این ثابت اور واداربه‌سرودن 
شمر کبرد, همان نحوئیزجبرئیلبافشارر وی محمد اورا باه «رأباسم ر یک الذی 

خلق » واداربه ادعای نبوت وخواندن الهامات البی کرد. 
بعلاوم محمد برای حسن اين ثابت منبری در مسجد ترتیب داد که‌وی‌بالای منبر 
میرفت و برضد دشمنان اسلام شعر میخواند ومحمد در پائین منبرمی ایستاد وازهنرنمایی 
حسن ابن‌ثابت لذت میبرد. محمداصولاً مخالف شعرابودز یرابیشترآنهااو 
رادراشمارخعودبباداستمزاه میگرفتند. بهمین سبب آیات آخرسوره شعراو مخصوصاً 
آیه؟۲۲ این سوره,شعرار گمراه شده وگمراه کننده میخواند. حمایت محمد از حسن 
ابن ثابت به‌این سیب بود که وی به‌طرفداری از محمد و بر ضدّ دشمنان اسلام 


شفر میرود._محمد در بارة شاعر مذکور میگفت: «حسن از رسول خدا _دفاغ و 
حمایت میکند, خداوند نیز بوسیلا روح لقدس او را باری خواهد کرد.» . ولی. 
الیته باید توجه داشت که این روح‌القدس با روحالقدسی که در یحیت یکی از 
ارکان تثلیت مسیحیت (پدره پسر و روح‌القدس) را تشکیل میدهد تفاوت دارد. 
محمد همان الجامی را که وانمود میکرد از جبرئیل گرفته بود. به‌حس‌بن ثابت 
نست داد و او را شاعری که از طرف« ال» طبع شعر المام میگیرد. ‏ شناختگری 
کرو ۱ 


ماع و عززو 4 ۸2۵ کینوت 156 ,فاهدهقههل ععاق مص‌ووه ۱ 


جِنّ درقرآن و اسلام ۳۷ 


بعضی آیات‌دیگرء ی که درقرآندر برغ اجتهقاثل به صد وراحکام گونا گون‌شده اند» 
بشرح ز پرمیبا 

آیه ۱۰۰ سورانعام: 
رواب شرکر ان وعلمٌ س 
««وگروهی اجثه راشر یک خداقراردادند درحالیکه آنما مخلوق خدا هستند..» 

آبه ۱۲۸ سوره‌انعام: 
هیدج یراجن کباسککترکرین لاش رین انیتزطزین 

ون ی 

دنب رب مکنتهبنشیا یف وان وا ی 
ای ابل تا 1 اک له س 
«ر وزی خداوند همه آنپارا گرد یکدیگرجمع میکند (ومیگوید): ای گروجن» 
شمابرانسان فزونی یافتید. درآنحال د وستان اجنه در بین افراد انسان میگو 
بعضی ازما از برحی دیگربیرهگرفتام وب اجلی کهتوتعینکردهای‌رسیده یم 
(حداوند گو ید): منزلگاه‌شماآتش است وهميشه درآن خواهید بود مگ رآنکه‌را 
خدابخواهد...» 


آبه ۱۷۹ سوره اعراف : 
ون کر ین الجین روش .. 
«و به تحقیق مابسیاری زجن وانس را برای جلم آفر یده‌ايم...4 

آیه ۳۳ سوره رحمن حا کی است : 
ترفن رش باکت آن نام نابز ان 
لت لین 
«ای گروه جن وانس شما میتوانیدازحدودزمین وآسمان فراتررو ید ولی قادرنخو هید بود 
ازملک شداخارج شوید. » 

علاوه ریاد دیگری درقرآن وجودد ارد که در باره اجنه سخن گفته 
ودر باره آنپاماند افراد بشرسخن رانده واحکامی صاد رکرده است. عقیده به وجود جن 
دردین اسلامتقر با شبا هت کاملی به معتقدات این ومذ اهب ملل اقر یقادر باه اشجاح 


۳۸ بازشناسی قرآن 


وارواح خیالی » شیاطین» دیوات و 

هرموقعی انسان سوت و یابوق بزند, اجتّه‌درآن محل حضورمی یابند واين امرحا کی 
ازشگون بد میباشد .بعضی ما کن محل اقامت نحاص اجنه میباشد این اما کن عبارتند از 
شهر «هیگاد» که از زمانواقعهقوم لمود, محل دفن اموات بوده,قبرستانبا,نانه‌های 
متروک وحمامیای عمومی . اگراتسان بخواهد از شرآجنه‌درامانباشد باید هنگام 
ورود به آما کن مذ کورآوراد مخصوصی بخواند تا اجنه از امکنة موردنظردورشوند. اجنه 
مخصوصا شب ها فعال هستند وهنگامی که خورشید طلوع میکند. نا پدید میشوند. هنگام 
حفر چاه و یا بنای‌ساختمان که معمولا زمین کنده ميشود امکان آسیب رسیدن به اجنه 


دار . عقاید اسلام‌در باره جن به‌شرح ز پراست : 


وه ازور 

معروف است. هنگامی که محمد ار وگاه شود راتغیر میداد برای فراری دادن اجنه 
آزسحل مورد نظر به‌صدای بلند تکبیرمیخواند. اوز ید گردبادنیزیکی ازدلایل مبنی 
بروجود اجنهمیباشد . هنگامی که خروسی میخواندو با الاغی عرعرمیکند, دلیل آنست 
که حیوانات مذ کور وجود اجنه رامشاهده میکتند.. ۲ 


0 .0 ,ماو چم اوه ممومب/1۸ 76 رصع -۱ 

۲. محمد بن اسماعیل البخاری» صحیح البخاری ۰ ٩‏ جلد(قاهره:الشب): صفحه ۱۸۲ 

کاب صحیح البخاری تألیف محمد بن اسماعیل بخاری» محتوی معتبرترین احادیشی است که 
بوسیله محمد» آورند؛ اسلام نقل شده و از اینرو کتاب مذ کورا 

در زمان بخاری تمداد ۳۰۰/۰۰۰ حدیت نبوی وجود داشت که بعضی از آنبا را صلمانان غیر معتبر 
میدانستند, لذا بخاری تمداد ۷۲۷۵ حدیثی را که در اصالت آنها کمتر کسی میتوانست تردید داشته باشده 
جسعآوری و در ۳۹۵۰ فصل تحت عنوان صحیح البخاری تألیف کرد. پس از انتشار کتاب مذ کر 
دانشمندان اسلامی درباره اصالت و اعتبار احادیث مذ کور کوششی فراوان بصمل آوردند, ولی نتوانستند در 
صحت احادیث مذ کور و انتساب آنپا به‌محمد نردیدی حاصل کنند ولذا بهاتفاق آراء اصالت احادیث 
مد کور و انتساب آنها را به‌محمد موردتأییدقرار دادند. صلم بخاری در اول شوال ۲۵۶ هجری وفات بافته 


دوم مسلمانان خوانده میشود. 


است, 
در سال ۱۹۷۲ کتاب صحیح البخاری » در ۱۲ جلد به‌انگلسی ترجمه وب اهتمام ‏ کتر محمد 
حسن خان, استاد دانشگاه اسلامی درمدینه به چاپ رسیده است. 


۳۹ 


یک از طلسمائی که مسلمانان بای دفع جن وسایر اشباح خبیثه وبازشدن بختشان با 
خود حمل میکنند. این طلسم دریکی ازمساجد معروف شبر شانگای درمعرض 
فروش قراردارد. 


۳۳۰ بازشناسی قرآق 


اجنه همسچنین دروجود حیوانات خانه میگذ ارند بطور یکه «ول هاوسن » گفت 
استء در اسلام حیوان‌شناسی راباید در واقع جن ودیروشیح شناسی دانست. معروف 
است گرگ کلاغ یاه فا شاه بسوجندمخصوصا نات طلوب اجه رای 
سکونت در وجود آنبا میباشند. اجنه مخصوصاًبه مارعلاقه فراانی دارند وهرماری 
ممکن است دارای ر وحی نیکوو یپلیدباشد.«رول هوسن» د رکتاب خود بهتفصیل به 
شرح معتقد ات خرافی محمد دراین باره پر اخته است ۰ ۱ 

درمداهب اعراب قبل ازظپوراسلام, جن به حوری بیابانی و با پری کوهی اطلاق 
ميشد. بعقیده اعراب اشباح مذ کورباحیوانات وحشی درتماس دائم میبودند واغلب 
به اشکال حسوانات وحشی ظاهرمیشدند. «ر و برتسون اسمیت » در کتاب شود تحت 
عنران مذ هب واقوام ساهی به‌شرح رابطه اشیاح وحشی مذ کوروخدایان پرد اخته 
است. مولف مذکورمینویسددرواقعمیتان گفت که درآن عصربرطیق معتقدات مردم» 
زمسن بسن دیوان وجانورا وحشی وخ ایا وافرد انسانتقسیمشده بوده است :اشباح 
وجانوران وحشی بر بانب جنگلمایی که هنوپایانسان بانج نرسیدهبود وهمچنین 
به‌مراتع و چراگاههایی که تنپا انسان‌ای جسور, بدون ترس ووحشت قدرت ره 
بدانجا راداشتند, حکومت میکردند وافراد انسانبه نقاطی که‌برای سکون ود انتخاب 
کرده وموفق شده بودند با همسایگان وسایر ثرا ر وابط انسانی بوجود آورند, تفوذ داشتند. 
با گذشت زمانبتدر یج افرادانسانموفق شدندء با استفادهزنیروی خد این شود ارواح 
خحبیثه ودیوان وشیاطین راازمناطق مورد استیلای آنما بیرونبرانند وب ینوسیله مناطق نفوذ 
خودرابسط وگسترش دهند ۲۰ 

محمد درزمانی ظهور کرد که اعراب شبه جز برهعر بستان تحت شرایط ذهنی 
واجتماعی مذ کورزند گی میکردندوازجمله بت پرستان وش رکان مکهاچنهرادشترات و 
پسران «الله» یکی از بزرگتر ین بت های خانه کعیه مید انستند. محمد با آوردن‌دین 


۱۱۹ 
جرد ۵عوذع۲ ,.6۵ 30۵ رحعتص او ,عانممهک علا ره جمزوناه ,طننهنگ ممعم‌طمع -2 
(1927 :ع8دما) عامم 5.۸ 


جنّ درقرآن و اسلام ۳۳۱ 


اسلا بااین طرزفک رکه اجنه دختران و پسران خد اهستند مخالقت وآنرارة کرد اما 
عقیده به وجود جن ومشخصات آن برطبق معتقد ات اسلامی , دست نخورده‌باقی ماند. 

پروفسور ‏ «مکدونالد »د رکتاب خود به‌شرح موارد متعددی پردانعته که تشان مید هد 
درتار یخ اسلام افرادمقدس مذهبی بوسیلهاچنه با خدارتباط برقرارمیکرده ند" کتب 
معتبر مذهیی اسلامی پرازوقایمی است که‌حکایت ازتماس وارتباط محمد پیغمبر اسلام 
با اجشه‌دارد. ازجمله مواردی که‌حاکی ازتماس پیخمبر اسلا با اجته بوده» واقعه ز بر 
است که با جزیی تفاوت بوسیله سه منبع بسیار موق که یکی ازآنباالبخاری 
است» به شرح زیر نقل شده است, 

الز بیربن العوام یکی از پیروان اولیه محمد وهمچتین یکی ازده نفری که محمد 
شخصاً به اوقولبمشت داد بود(عشرهبشره),میگوید: «روزی پس ازاینکه محمدنماز 
صب‌حگاه را درسسجد مدینهب رگزار کرد, وبسمت مانمودواظبارداشت: (کدامیک 
ازشما حاضر ید امشب باتفاق من به ملاقات نمایند ان اجنه ینید ؟) حضارسکوت 
کردند وهیچیک ازآنبا پاسخی نداد. محمد دو باره‌سئوال کرد: ( کدامیک ازشما 
حاضر ید امشب مرا درملاقات با اجنه‌همراهی کنید؟) مجددا کسی پاسخی نداد. 
محمد سه مرتبه پرسش ذ کورراتکرارکردوسپس بسوی م نآمد ,دست مرا گرفت و با خودبرد. 
ماآنقدرراه رفتیمتاتمام کوهای مدینهراپشت س رگذاشتیم و به یک دهکده رسيدیم . 
درآنجا مردان بلند قدی راعشاهده کردیم که دارای بدنهای‌بار یکی مانندنیزهبودندوسراپای 
آنما درپارچه پیچیده شد بود, هنگامی‌که م نآنبا را مشاهد کردم بطوری ازترس به- 
لرزه افتادم که پاهایم توان‌نگهداری بدنم را ازدست دادند. هنگامی که بهآنها نزدیک 
شدیم» محمدبا شست پایش خطی کشید وبه من گفت ازآن خط جلوترنروم. سپس من 
درآنجا نشتم واین عمل‌باعث شدتمام وحشتی که سراپای وجودم را فا گرفته ود از بین 
ببرود. سپس محنمد بیین من وا نبا تاصبحدم راه میرفت و باصد ای بلند قرآن میخواند. 
درهشگام صیح؛ محمد به من‌دستورداد, باز وی اورابگیرم وازآنجا دورشدیم» پس 


.۱39-152 .وج ,جعلعا با نا ۵جه عفن ۸:4 عیونوناعظ 7 ,فاهووفت2 -1 


۳۳۲ بازشناسی قرآن 


ازسدتی که راهرفتيم محمدیه من گفت سرم رابهعقب ب رگردانم وب ینم یا موجوداتی 
که در محل مذ کورديديم» هنوزدرآنجا مشاهده میشوندیانه. من سرم رابعقب ب رگرداندم 
ومشاهده کردم آشاری ازآنها وجود ندارد. لذابه محمد اظمارداشتم : (یا رسول اللهمن 
فقط تمار یکی می بینم. ) محمد مرش رابز پرانداخت و به یک تکه استخوان وس رگین 
جانوری که جلوی پایش افتاده‌بودنگاه کرد وسپ سآنها را برداشت و بطرف موجودات 
مذ کور پرناب کرد. بعد ازآن محمد مراخطاب قرارداد و گفت: «آنما نماین گان انه 
نصیبین بودند وازمن تقاضای علیق حیوانات برای مسافرت کردند ولذامن تمام استخوانبا 
وسرگین های حیوانات رابرا ی آ نم اختصاص‌دادم. ۱4 

اما محمدین ظفراز شخصیت های معروف ومقدس اسلامی د رکتاب خیرابشر 
بخبرا لبشراز قول ابن مسعود مینو یسد: «ر وزی محمد درمکه بهافرادی که درممیتش 
بودند اظبارداشت: (من امشب فصددارمبهملاقات گروهی زاجته‌بروم» هر یک از 
شما که سایل هستید, میتوانیدبرای مشاهده اجنه‌مرادراین امرهمراهی کنید. ) موف 
مینویسد من‌آمادگی خودرابرای همراهی کردن پیفمبردراین امراعلام داشتم وبه 
اتفاق او انقدرراهرفتیم که ازقسمت علیای مکه خار ج شدیم. پس ازخروج از مکه : محمد 
درمحلی خطی کشید و بمن دستوردا ازخط مذ کورجلوترنروم. سپس خود جاوتررفت 
وبه قرائت قرآن مشنول شد. دراین موقع موجودانی بین من واوقر گرفتند»بطور یکه من از 
آن پس نه قشادربودم اورایبینم ون اینکه صدای اور بشنوم. سپس موجودات مذ کورمانند 
ابرهایی که درهوان پدیدمیشوند, ازنظرغایب شدند وتسبا گروه کوچکی ازآنما درحدود 
ده نفردرمحل مذ کورباقی ماندند. دراین زمان محمد بطرف من آمد وازمن پرسش کرد : 
(این گروه کوچک اکنون کجا هستند وچه میکنند؟)پاسخ دادم یارسول الله آنجا 
ایستاده‌اند.) سپس محمد تکه ای ازاستخوان ومقداری س رگین جانوران را از روی زمین 
برداشت و به آنم داد واژآن پس تطبیربوسیله استخوان وس رگین جانوران راپس ازقضای 


حاجت برای مسلمانان‌منم کرد. » ۲ 
موضوع بالا بتفصیل در تفاسیر قرآن و مخصوصاً در کشف الاسرار"شرح داده شدء 
است. 


اوه قارسی و عربی در ده جلدء (تهران؛ موسة ام رکییر» ۱۳۵۱). 
.137-8 .چم ,عنطا -2 
۱3 .ه ماع جه وه زد وال 7 ,م2 -ز 


۱- رشیدالدین میبدی, تفمیر کشف لاسرا 


جن درقرآن و املام ۳۳۳ 


در جامع الصحیح نیز واقعة مذ کور از قول یکی از اصحاب پینمبر به شرح زیر 
نقل شده است: 
«شبی مادر معیت محمد بودیم که نا گهان او را گم کردیم. بنابراین د رگوشه 
و کنارمنطقه مورد نظردره ها ونپرهارابمنظوریافش او کاوش کردیم, اما اثری ازاو 
نیافتيم. لذ باخود فکر کردیم یا اوراربوده‌اند, چنانکه گو بی بوسیهپرنده‌هاری ر بودهشده 
و یا اور فر یب داده؛ بگوشه‌ای رده ومقتواش کردهاند. بدین سیب ما آن شب رادر 
بدتر ین شرایطی که هرانسانی میتواندداشته‌باشد بسربرديم. هنگامی که‌سپیده صبح 
طلوع کرد پیغمبرازسمت هیره پدیدارشد به او گفتيم: (یارسول الله ما برای غییت 
توبسیارنگران شدیم وکلیه اما کنی را که ه نظرمان مشک وک میرسید د رجستجوی تو 
کاوش کرديم» ولی اثری ازتونيافتيم ولذا شب را در بدتر ین وضع ممکن بسربرديم.) 
پیفمبرپاسخ داد: (یکی ازاجنه نزدم آمد ومرابرای خواندن قرآن دعوت کرد ومنجم 
درسمیست اورفتم وتمام شب رابرایآنماقزآنمیخواندم.) سپس پیضمبرمار به محلی که 
اجنه را ملاقات کرده بودبرد وآتشی را که آنها روشن کرده‌بودندبمانشان‌داد, پیفمبر 
اضافه کرد: (جن ها قصد مسافرت داشتند وازمن تقاضای آذوقه وخوار باربرای مسافرت 
کردند. من استخوان هرحیوانی را که درموقع ذبحآن‌نام خدابرده شودبه انضمام گوشت 
آن حیوان برای خودآنبا وسرگین حیواتی را برای حیوانات آنم اختصاص دادم ) سپس 
پیغمبریما گفت: (ازاین پس‌شما پس ازقضای حاجت خودتان را با استخوان و یاسرگین 
حیوانی تطبیرنکنيد, ز یراآنبا غذای براداران شما هستند) ۲۰ د ۱ 

الطبرانی به قول بعضی از شخصیت های معروف ومعتبر اسلامی مانندابوطلیه 


۱- ابی الحسین مسلم بن الحجاج» جامع الصحیح , ۵ جلد (قاهرو: ۱۳۷۵ - ۱۳۷۲ هجری)» صفحات 
1۵۲-۵۳ 

۲ شاید فلسفه مذهبی مسلله شماره ۶۹ کتاب رساله توضیح المسائل, تألیف روح‌اله میتی , از 
همین حدیث نبوی منشاء گرفتهباشد. زیرا مستله شماره ۶٩‏ کتاب مذ کور میگو یدز 

«لازم نیست یا سه سنگ ویاسه پارچه مخرج راپاک کندبلکه اگر با یکمرنبه هم فایط برطرف 
شد کفایت میکند ولی با امتخوان وسرگین و چیزهائی که احترام آنهالازم است مانند کاغذی که اسم 
خدا برآن نوشته اگرپاک کنند محل راه نماز نمتواند بخواند.» 
کتاب م ذکوربسیلهتجارتخانه حسین مصدقی دربازاربین الحرمین تهران چاپ و انتشاریفته است. 


۳۳۱ بازشناسی قرآن 


الخوشانی الکوشاتی مّلف مکاسب المصایح استنادوازقول اومیگو بد محمد گفته 
است» سه نوع جن دردنیا وجود دارد. طبقه اول اجنهبالدار که درهواپروازمیکنند» طبقه 
دوم مارها هستند ونوع سوم» به شکل نوردرمسافات بعید رفت وآمد می‌کنند ۱ 

درقرآن بکرات ازجن سخن گفته شده و بارها عبارت ««جن وانس» تکرارشده 
< کر کلمه چن درقرآن حااکی ازآنست کهبمقیدهقرآن درروی‌زمینبغیرازفرزندان ادم 
الیش نژددیگری نیبام جن وجوددارد. 

محسمد درقرآن ر وی وجود اجنه‌تا کید بسیار کرده واصرارعجیبی داشته است وجود 
موجودات دیگری رادرروی کره زمین بغیرازفرزندانآدمبولیشربه اثبات برساندتا 
بدینوسیله نشان دهد که اونهفقط از طرف خداوندپیامبرفرزندان آدم ابا لبشر بلکه پیامبر 
سای صوجودات غیرشرمانند اجنه نیز میباشد. تا کید قرآن روی وجود اجنه باعث شده 


است عموم مسلمانان به وجود موجودات خیالی اجنه اعتقاد پیدا کرده ومحمد را پیامبری 
بىدانند که بسرای هدایت جن وانس به رسالت مبعوث شده اشت. خداوند د رآیه ۲٩‏ سوره 
اسقاف میگو ید. 
ریت کر لین بیطوی شرا نت عمززه کر نی شون 
1 4 ال ترمهد رتیه و 
«وای رسول بیادآورزمانی که ماتنی چند از اجه را متوجه‌ت وکردیم تابهآیات قرآن 
گوش دهند. چون‌نزد توآمدندبایکدیگر گفتند باسکوت بهآیات قرآن گوش فرادهید . 
هنگامی که قرائت قرآنپایان پذیرفت, آنمابرای‌تبلیغوهدایت قومشان مراجمت 
کردند.» 
الب‌خاری, مسلم والنسانی همچنین ازقل ابوهربرهنقلمیکنند که زمنی پیضیر 
اظهارداشت: «شب گذشته هنگامی که من مشنول برگزاری نمزیدم نان یک 
عفر یست (جن شر بری)به قصد اخلال درعبادت من قص دآزارم را کرد. من اورا گرفتم» 
خفه کردم ومی‌خواستم بدنش رابه یکی ازستونم‌ای مسجدببندم که پیادسخنان برادرم 


۱2 .۲ ,ماو جه ت۸۳ ره معومیا زد 26 رعه 2 ۱۰ 


جنّ درقرآن و الام ۳۳۵ 


(سلیمان پیفمس) افتادم, »۱ 
الدمیری د رکتاب خود نقل میکند: ««روزی من درمعیت پیغمبرخدا درخارج 
ا زکوهمای مکه بودم که نا گهان پیرمردی عصازنان‌به ما نزدیک شد. هنگامی که محمد 
پیرسرد مذ کوررامشاهده کرد اظبارداشت : (راه رفتن این پیرمرد وهمچنین صدایش 
حکایت ازاین دارد که وی یکی ازاجنه است.) پیرمرد پاسخ داد: (بلی » همینطور 
است.) سپس محسد زاوپرسش کرد: (تویه چه طایفه ای ازاجنه تعلق داری ؟)پیرمرد 
جواب داد: (من هسمح بن الحیمور بن هیم بن لا کیس بن ابلیس هستم. ) محمد اظهار 
داشت: (بلی درست استء توتنما دونسل باابلیس فاصله داری.)پیرمردپاسخ داد : (من 
درا کشرنقاط دنیا مسافرت ورقت وآمد کرده ام. شبی که قابیل برادرخود هابیل را کشتء 
من پسربچه نحردسالی بودم که معمولا بای نه ها میرفتموزآنجابه پائین نگاه میکردم 
و بسن افرادبشرنضاقمی انداختم.) محمد گفت: (چه عمل زشتی !)ام پیرمردپاسخ 
داد: (یا رسول الله مراسرزنش مکن» ز یرا من یکی ازافرادی بودم کهبه نوح عقیده داشتم 
ونزد اوتربه کردم.) 
پیرمرد سپس به سختانش ادامه داد واظهارداشت» هنگامی که نوحبهقوم خود نفر ین 
کرد ؟ من‌اوراسرزنش کردم نوحبه گر یه اناد وگفت: (بخدا قسم, من ازافرادی هستم 
که‌توبه کردهو برای اینکه درزمره اراد ناداننباشم به دا پتهبردهام.) گر بهنوح مرا 
هم به گر یه انداخت. من همچنین هودپیفمبرراملاقات کرده و به وی ایمان آوردهام»من 
ابراهیم رانیزملاقات کرده وهنگامی که اورابه وسط آتش اتداختندء من‌هم با اوواردآتش 
شدم. می نی زکه برادران یوسف اورابه چاه انداختند» من با یوسف بودم وقبل ازاو 
به ته چاه رسیدم. من شعیب, موسی ومسبح پسرمر یم رانیزملاقات کرده ام. مسیح به 


۱ محمد بن اسماعیل البخاری, صحیح الیخاری ٩‏ جلد (قاهره: الشب) ‏ صفحه ۲۵۵۰ 
۲- این مطلب ناظربه آیه ۲۸ سووذ نوح به‌شرح زیر استز 
مر اوه ام ۱۱۶ مرت موم رم ها 7 1 
رب اغفز دی دلمن دَعْل بنج مین کلللژمینن واژم نی و1 کزد. 
| 
اطییری (تیاراخ 
«یارالها مرا وپدرمن و هر که با ایمان به عانه ( کشتی) من دانحل شود و همه مردان و زنان با ایسان عالم 
را بخش و بیامرز وستمکاران را جز بر هلاک و عذابشان میفزای.» 


۳۳۹ بازشناس قرآن 


من گفت: (ا گر محمدراملاقات کردی سلاممرابه اوبرساان.)(۱ کنون من خوشحالم 
سللام مسیح را به تومیرسانم و بهتوایمان می آورم. ) محمد اظها رداشت : (سلامبه عیسی 
مسیح وتو.) 

آنگاه محمد پیرمردجن را مخاطب قرارداد و گفت: (| کنون حاجت توچپست؟) 
پیرمرد پاسخ داد (موسی بهمنپنتاتوخ! ومسیح به من انجیل را آموزش داد وازتوتقاضا دارم 
به من قرآن را آموزش‌دهی.)در یکی دیگرازاحادیث آمده‌است که محمد ده فصل از 
قرآن رابهپیرمرد جن آموزش داد.»۲ 

عقیده به وجود جن آنچنان در اسلام ودربین مسلمانان رایج است که بعضی اوفات 
درهنگام ب رگزاری نما زجمعه بین مقامات مذهبی در باره‌تعدادش رکت کنند گان 
اختلاف عقیده بوجود میآید, ز یرابعضی ازآنها معتقدند که گروهی ازش رکت کنند گان 
از اجنه بوده اند. بعضی از کتب اسلامی که‌در باره حقوق و اصول ازدواج بحث کرده اند» 
قسمتی ازبحث خودرا به ازدواج اجنه‌با افراد بش روحقو قآنما در باره ارث وغیره 
اختصاص داده اند .۳ 

درفرهشگ اسلامی آمده است که‌اجنه وار خانه ای که با لنگ درآن وجود داشته 
باشد, نخواهندشد. این موضوع بوسیله ام عبدالحسین علی ابن الحسین این محمد 
الخیلایی یکی ازپیروان الشافعی که ازمقدسین اسلام بشما رمیرود ومزارش درالکرفاه 
ز بارتگاه عمومی بشمارمیرود, ذ کروتئیدشده است. نامبرده که معروف است معلم 
قرآن اجنه بوده وجن ها هرر و زجمعه‌برای آموختن قرآن‌نزد اومیآمدند» شرح میدهد که 


یک روزجمعه اجنه ازحضوربرای آموختن قرآخودداری کردند. ر وزجمعه بعد که‌آنبا 
بای درس قرآن ند امام حضوریافتند,نمبده علت غیب تآذما را درهفته پیش سئوال کرد 
وآنها پاسخ دادند یی اشت ومابه خانه ای که 
بالنگ وجود داش باشد پانخواهیم گذاشت. 


۱- کتابهای پنجگانه تورات. 


6۰ ع .1 ,۷۵ ,ماع بعها ,جهجصرهلاله تمرملظ ,نتعوط-۸۵ -2 
۴ ججماعا جه صحذواه زه ععجصی لول 72۴ ع2 -3 
40 .۵ ,۱ ۷۵۱ ,جمسمرویظ اه مرول رخنصدها ۸۵ و 


جنّ درفرآن و اسلام ۳۳ 


محمد این عبداله الشبلی (متوفی درسال ۷۸۹ هجری قمری), کتابی تحت عنوات 
کاب المرجان فی احکام الجن برشته‌تحر بردرآورده است که‌درتمام کشورهای 
مسلسان دنیا دردسترس میباشد, به تحقیق میتوان گفت. هیچ نوشته ای بیش از 
محتو بات کتاب مذ کورنمیتواندشارح معتقدات 
فهرست عناو ین کتاب مذ کوربهز بان فارسی عینًبشرح ز پرنقل میگردد: 
مقدمه: اثبات وجود جن 


ین اسلا در باره اجنهباشد. ترجمه 


مسلماتانء اهل کتاب (یپودیان ومسیحیان) وکفارعرب قائل به وجود جن هستند. 
فلاسفه بز رگ وا طباء وجود جن را اعلام کرده‌اند. 

آغازآفر ینش جن. 
جن ازآتش وانسان ازحا کآفر یده شده است. 

بدنهای اجنه, 

نواع مختلف جن. 

محل سکونت اجنه, 

ارواح خبیثهوانواع مختلف آن. 

خداوندبه فرشتگان, اجنه وافرادبشراشکال مختلف عطا کرده است. 

بعضی ازسگییاازاناع اجنه هستند. 

هنگامی که‌آلات تناسلی افرادبشربرهنه باشد, اجنه به نا نگاه میکتند. 

عواملی که بوسیلهآنپ یتواناشباح وارواح خبیه را از خوابید درشانههای افرادبشر 


بازداشت. 


بعضی ازرسوم وآداب مر بوط به این موضوع. 
شیطان‌با دست چپ میخورد ومی آشامد, 


عواملی که سبب خودداری اجته از حوردن |غذیه افراد بشرمیشوند. 
اجنه ازدواج میکنند وبچه‌تولید می نمایند. 
جن‌ها دارای مسئولیت های میباشند. 


۳۳۸ بازشناسی فرآن 


آبا قبل از پیضمبراسلام. برای ارشاد وهدایت اجنهپیامبری به رسالت میموث شده بود؟ 
محمد پیامبراسلام رسالت هدایت وارشاد اجنه را نیزیرعهده داشته است. 

اجته نزد پا مبراسلام رفتندوبه سختانش گوش فرادادند. 

فرقه‌های گوزا گون اجته, 

اجه به اتفاق افرادبشربه عبادت می پردازند. 


پاداش اجته. 
اجنه کافروارد انش میشوند. 

نه مسلمان واردببپشت میشوند . 

آبا اجنه مسلمان خدارا دربپشت ملاقات میکنند؟ دعا وعبادت پشت سریک جن. 
جنی ازمیاندودست انسانی که مشفول برگزاری نمازبود عبور کرد. 

مردی‌یکی ازاجنه را ميکشد. 


ازدواج اجنه, 


اجنه به زنان نزدیک میشوند. 

بعضی ازجن ها سایراجنه را ازنزدیک شدن‌بازنانمنع میکنند. 

اگرجنی مدتی بازنی در یک محل زند گی ومعاشرت کند, آیازن‌مذ کورباید خودرا 
تطمبیروتسنز یه کند؟ هرمافرودیت ها (آنمایی که‌دارای اعضای‌تناسلی زن ومرد هردو 
هستند) پسرجن میباشند. 

اگرجنی زنی را ازشوهرش بر باید چهباید کرد 

منع استعمال مواد غذایی وسوختنی که بوسیه جن ها ارائه ميشود. 

جن ها فتوی صادرمیکنند. 

جن‌ها برایافراد بشرموعظه میکنند وه نم آموزشهای اخلاقی میدهند. 

جن ها به افرادبشر طب می آموزند. 

جن‌ها وافرادبشردرجلوی سایرافرد انسانبایکدیگرتزاعمیکنند. 

جن ها ازافرادبشرترس ووحشت دارند. 

جن‌ها اافرادبشرفرمابرداری میکنند. 


چگونه افردبشرباید برضد اجنه خودرا محافظت کنند. 


جن درقرآن واسلام ۳۳۹ 


تاثیرات آیات قرآن ر وی بدنهای اجته. ۱ 

چرا اجنه از طلسم ها فرمانبرداری میکنند ؟ ۱ 
سلیمان پیغمبراولین انسانی بود که مستخدمینش را ازبین اجنه انتخاب کرد. 
برای محافظت افراد بیمار(روی طلسم ها) چه بای نوشته شود. 

اجنه افرادبشررا بمناسبت ارتکاب اعمال خوب و یا بد پاداش میدهند. 

اجنه افرادبشررا غمگین وداتنگ میسازند. 


اجنهواردبدنهای افرادبشرمیشوند. 


آیاح رکات غیبرارادی افراد معصروع بوسیله جن ها ایجا میشود ؟ چگونه یتوان فراد 
معبروع رادمان کرد؟ 
مرض طاعون بوسیلهشیطان ایجادمیشود. 


شیطان باعث ایجاد هیجاناتی ازقبیل خشم. غضب وغیرهدرانسان میشود. 

شیطان باعث چشم ونظرزدن افادانسان بیکدیگرمیشود. 

آثار چشم ونظردرافرادبشر, 

درماه رمضان اجنه زنجیر میشوند . 

پرستش اجنه بوسیله افرادبشر. 

اجنه رسالت پیامبررپیشگولی کردند. بهشت بوسیلهتیرهای شهاب از وجود اجنه 


محافظت ميشود, 
اجنه حملهپیامبررا پیشگونی کردند. 


اجنهقبول اسلام رابوسیله مردم پیشگو یی کردند. 

اجنه‌داستان جنگ بدرراپیشگو یی کردند. 

اجنه قتل سیدبن عبادهراپیشگو بی کردند. 

پرسش ازاجنه در بار وقایع گذشته مجازولی در بارهرو یدادهای آبنده جایزنیست. 
شپادت احنه در روزقيامت. 

اجنه چندین مرده میلمان را می ستایند ویرایشان عزاداری میکنند. 

آیا شیطان جزء فرشتگان بود؟ 

آیا حداوندباشیطانمذا کره کرد؟ 


۳۰۰ بازشناسی قرآن 


قصور شیطان دراظما راینکه اوبرترازادم است. 

نحوای شیطان. 

نام خدانجوای شیطان را حاموش میکند. داستانهایی درا 
دعوت شیطان | 


ازافراد بشر. 

شبطان ایل است انسان‌به ارتکاب اعمال زشت بپرد ازد. 

چگونه شیطان انسان راوسوسه میکند. 

شیطان همیشهبا آن کسی است که او با افرادعادی مردم‌سرناسا زگاری ومخا لفت دارد. 
آدم دانشمند نزد شیطان توناترا زآدم پرهیزکا رجلوه میکند. 

شیطان درم رگ مسلمان موس میگر ید ز برانتوانسته است اوراوسوسه کند. 
هنگامی که مسلمانان من موفق میشوند» قلب خودر ازتاثیرات شیطان مصون 
نگهدارند, فرشته ها 
چهارنالا شیطان . 
تخت وتاج شیطان روی در پاست. 
محل شیطان. 

شیطان به نج بچه پنجمقام داد. 
حضورشیطان درتولدا طفال. 
شیطان در رگمهای انسان‌میدود. 


می افتند. 


شیطان شب به پسر بچه ها نزدیک میشود. 
عواملی که باعث دورشدن شیطان از پسر بچه ها میشود. 
شیطان روی تختخوابهای خالی میخوابد. 


شیطان هیچگاه به واب قیلوه (نیمروز)فرونمیرود. 
شیطان به سرشخصی کهبه خواب میروده سه گره میزند. 
رو یاهای بد مخلوق شیطان هستند. 

شیطان هیچگاه از پا مبرتقلد نمیکند. 

خورشید مابین دوشاخ شیطان طلوع وغروب میکند. 
محل تشستن شیطان. 


۳۰ 


یکی از طلسممای مذهبی که در کف ظرف نقش شده وبرای درمان بیماریبابوسیله 
مسلمانان مورد استفاده قرارمیگیرد. 


۳۹۲ بازشتاسی قرآن 


شیطان با شنیدن صدای نما ز مسلمانان فرارمیکند. 

شیطان قاضی اعادل رامعیت میکند. 

شیطان بایک کفش راهمیرود. 

| گرانسان کلمه ««السجاده» راتکرار کند» شیطان فراراختبارمبکند. 
دهن دره: خواب وعطسه | زمخلوقات شبطان است. 

شتاب بوسیله شیطان ایجا دميشود. 

الاغ درنتیجه دیدن شبح عرعرمیکند. 

شیطان به افرادی که درمساجد حضورمی یابند, نزدیک میشود. 

افتخا رشیطان درزانونزدن در برابرآدم و وسوسه کردن اوبرای خوردن میوه درششت. 
آی ببشت درآسمان وبا درروی زمین است؟ 

ان خودش را به حوانشان داد. 


شیطان خودش رابهنوح در کشتی اونشان داد. 
هشگامی که ابرهیم قصدقربانی کردن اسحق را داشت, شیطان خودش رابه وی نشان 
داد. 
شیطان خودش رابه موسی نشان‌داد. 
شیطان خودش رابه ذوی الکیف نشان داد. 
شیطان خودش را بهایوب نشان داد. 

مطالبی که درقرآن ودراحادیث اسلامی در بارهاجنه, شیاطین, فرشتگان, ارواح و 
اشباح ذ کر شده. نشان‌میدهد که دین اسلامآء 
سخزی وزنددگی فردی واجتماعی مسلمانان راب توهمات خیالی واباطیل وترهات گره 
میزند. آنهایی که به وجوداشباح قاثل هستندبرای آنما قدرت شگرفی قثل بودهومعتقدند 
اشباح د رکلیه جزئیات زند گی آنپا نفوذ ودرسرنوشت زندگی وفعالیت ها آنبا نقش 
موشری دارنند. مح رک این افرادبرای توسعه و پیشرفت بعلت مخاطراتی که فکرمیکنند 
موجودات خیالی مذ کورممکن است برایشان ایجاد کنند, ضعیف بوده وهریک ازافراد 
مسلمان دهپا داستان تخیلی وغیرواقعی در باره‌مخاطرات اشباح خیالی مذ کوربرسر 
زبان‌دارنند که ببرای اثبات وجوداشباح نقل‌میکتند. بهيقین میتوان‌یکی ازعلل جماد 


با خرافاتی است که‌لاجرم حیات 


جنّ درقرآن و اسلام ۳۳ 


فکری مسلمانان که پیوسته آنها را از ترقی و پیشرفت بازمی دارد, وجود مایه های 
بی اساس ذهنی مذ کور دانست. معتقدات خیالی مذ کور این توهم را برای 
مسلمانان بوجود آورده است» که زمین هواء آببا, قله کوهها, آبشارها و مخصوصاً 
جتگلها و نقاط پرت و مسکونی پوشیده از موجودات و اشباح نامر بی است که 
پیوسته در انتظار مشاهده اقراد جاندار بوده و آنها را به بیماری» دیوانگی و مرگهای 
دهشتنا ک مبتلا می سازد. 
طبیمی است که طرزفکرهذ کوربه مسلمانان اجازه نخواهددادبااعتماد به نفس زند گی 
خود را درجست سازنده ای هدایت کنند و پیوسته فکرمیکنند» وجود اشباح نامرگی 
درکیفیت زندگی آنان نقشی چارهناپذیردارند. 
«وارنک» مینو یسد: «برطبق عقیده مسلمانان» اشباح غیالی شبم‌ادراطراف شا 
ها پرسه میزنند,درشکافی ودرزهای در ودیوارخانهها لانهمیکنندوریابه شکل بعضی افراد 
وحیواننات وارد خانه ها میشوند....بعضی افرادمردم دارای استعداد خحاص بوده وقادرند 
اشباح مذ کوررا مشاهده وآنما راتشخیص دهند. افرادمذ کوربضی اوقات مشاهده 
میکنند که شبح انسان خاصی درعقب تابوتی ظاهرمیشود ور وح اردربالای تابوت 
می نشیند. این امررا دئیل آن‌میدانند که انسان‌مذ کور به بقین_بزودی خواهدمرد. 
بسیاری از مصائب و یدبختی ها را مسلمانان مولود وجود وفعالیت های شبح خاصی 
میدانند که ازجمله آنمامیتوان و با رانامبرد.»۱ 
درهندوستان فرقه های ز یادی به اشباح عقیده دارند ودر باه اصل ومنشاء اشباح 
مذ کون افساننه همای خاصی نقل میکنند. عقیدهبه وجود اشباح خیالی «انی میسم» 
7«عنحصنحه -نامیده ميشود. «انی میست‌ها» ویا معتقدان‌به اشباح خیالی بوجود 
خدا قائل نیستند. عقیده مسللمانان به اجنه وشیاطین واشباحآنما رادرجزه 


«انی میست ها» قرارمیدهد, با این تفاوت که مسلمانان به وجود خدا قاثل بوده ومعتقدند 
انبی هي 7 0 ف تشستیت بوده وه 


که خداوند براجنه وانسان, هردوقدرت فائقه دارد. مسلمان معتقد است که لطف خداوند 
اوندیرا هردو ارد 


رحیم: علیم و بصیردره مه مواردشامل حال اوست؛ معپذادرتمام عمرخطر 


۱۳ 
3 


۳۹4 بازشتاسی قرآن 


شیاطین وارواح خیالی رامانندشم شیردام وکلس در بالای سرخوداحساس 
میکنند و از مخاطرات آنها درترس و وحشت بسرمیبرد. 

«وارنک» مینو یسد عقابد خرافی طوایف مش رک‌مالزی با زنان و بچه های 
مسامان عر بستان ودهکنه های ««دلتا»تفاوت ز یادی‌ندارد. «بقیرازموارد ضروری؛ 
هیچکس بمد از غروب آفتاب یا درنورسهتاب, هنگامی که بمقیده آنپا ارواح خیالی 
د رگروههای ز یاده دح رکت هستنده خانه اش رات رک نمیکند. افرادمردمپیوستهبرای 
فرارازنفوذ اشباح» منازل ودهکنه‌های خودرا تخیر میدهند. برای اینکه افرادبیما راز 
عذاب شدن بوسیله اشباح نجات يابند»شبانهبطورمحرمانه محل خود راتغیرمیدهند. 
درهنگام برداشتن محصولات کشاورزی, دهقانان ازخواندن بان وسوت زدن خودداری 
میکنند, تا مبادا اشباح فک رکنند که‌آنبا آزازدیاد محصول خوشحا لند و ازروی حسادت 
بهآنما آسیبی برسانند. ۱6 

«وارنک» مینو یسد: « هنگامی که وی ازیمن بازدید میکرد, مشاهده نمود که هیچ 
عاملی بیش ازعسل سوت زدن» مصاحبان عرب اوراناراحت نمیکرد. وی همچنین 


مسینو یسد» احادیثی وجود دارد که ثابت میکنند, محمدبوق زدن و سوت زدن رامخصوصاً 


درشب قدغن کرده‌بوده است. »۲ 

مطالبی که دراین فصل مورد بحث قرا ‏ گرفت نشان‌میدهد که‌بسیا ری ازمعتقدات 
اسلامی با خرافات نامعقول وغیرمنطقی آمیخته بودهوازاین جبت دین اسلام با مسالکی 
که اشباح نامر یی » موجودات خیالی وار واح خبیث بیناد فلسفی آنها راتشکیل میدهندء 
تفاوتی ندارد. و 


.9 ,54 -1 
#اط! -2 


فصل بازدهم 


فلاسفه بزرگ اسلام 
وفلسفه‌های مذهبیآنپا 


کسی که به‌فانون علیت عفیده داشته باشد, 
به‌ممتقدات مذهبی گردن نخواهد نپاد. 


آلبرت اینشنین 


ازقرن هفتم پیش ازمیلاد که دانش فلسقه بومیله «طالس »۱ پابعرصه وجود گذاشت» 
هدف فلسفه پوسته عبارت ازاین بوده‌است که‌با استفاده ازعقل و برها ن و باآزاد فکری, 
ارزشها وواقعیت ها از را‌تفگروژرف نگری کشف واصول ومواز ینی که‌اعتقادات 


۱- 72165 (۰-۵۲۶ ۶عقبل از میلاد) به پدرظ‌فه بونان ممروف شده ویکی از هفت مرد عافل برنان بشمار 
میرود. #طالس» نه تنپا فیلسوف, بلکه ستاره شناس و سیاستمدار نیزبود. اوپیش بیش کرد که در ماه مه ۵۸۵ 
قبل از میلاد خسوفی رخ خواهد داد و نحقق این پیش بینی او را مشپور کرد. «طالس» تحصیلا تش را درمصر 
انجیام داده و دانشای هندسه و نجوم را او یبود آورده است. * طالس» نوش و یا تلیفی از خود باقی نگذاشه 
است. فیلسوف مذ کی مد بود که آب مایه وجود است و متشاه هر وجودی در ین دیا آب و رطویت میباشد. 


۳:۵ 


۳۹۹ اسی قرآن 


انسان برنم اد آنپا استوارشده‌است برای نی به سعادت واقمی تجز به وتحلیل شود. 
درست است که درنمام طول‌تار یخ فلسفه, فلاسفه همیشه برمم طرزتفکرات قلسفی 
بایکدیگر جنگ فکری داشته اد, ما کوششمای فلسفی آنما پوسته در چار چوب هدف 
مشروح در بالا انجام گرفته است. ! ولی فلاسفه‌اسلامی فکارفلسفی خودرا 
در چار چوب اصول واحکام جزمی قرآن محدود کردند و باذهنی بسته ودیدی که به طرز 
تفکراعراب قرن هفتم شبه جز یره عر بستان گره خورده بود,به شرح افکارفلسفی خود 
پرداختند. 

درهتگام ظبوراسلام؛ نه پا فیلسوقی درتاریخ اعراب ظپورنکرد» بود, بلکه اصولا 
اعراب فاقد نمدن وفررهنگ بودند. درزمانی که‌سور یه بوسیله اسلامفتح شد, اهالی 
صور یه پیروقلسفه ارسطوبودند» ولی ارسطوی آنپا لباس فلسفه نوافلاطونی ۲ 
رادر برداشت, اعراب اطلاعات فلسفی خودراازفلسفة یونان ابتدااز سور یپاآموشتند 
و چون اهالی سوریه پیرو فلسفه ارسطوبودند؛ اعراب ازآغاز آشنایی با فلسفه پونان» 
ارسطورا برتر از افلاطون میدانستند, امانسطور یا "مانند کاتولیک طرفدارفلسفه 
آفلاطون بودند. بطو رکلی طرزتفکر قلسفی فلاسفه اسلام دارای منشاء ایتکاری نبوده 
وازنفسیروتجز یه وتحلیل افکارو پدیده‌های فلسفی سایرفلاسفه بوجود آمده است. علی 


۱- کارل سارک مبدع تنوری سوسیلبسم ممقدبود که فلاسفهننا به تقسیر دنا پرداخه ,در حالیکه 
هدف فسفه, نییر وضع «نباست. 

۲ب فلسفهنوافلاطونی , یک طرز تفکر فلسقی است که برپایهافکارظفی افلاطون» ارسلو و فلاسفه روافیون 
بنبانگزاری شده و بین فلسفه فلاسفه بونان باستان و فلاسفه قرون وسطی پل زده است. فل‌فه نو افلاطونی در قرن 
سوم میلادی بوسیله «غلوئن ۷8 (۲۷۰س۲۰۵میلادی) که در روم به تدریس اشتفال داشت برجود آند. فسفه نو 
افلاطونی اصولاً از کیفیت فکری شکاکان که ممتقد بودنده دانش فقط از راه درک تخیلی مستقیم اسان بومیله 
«مل افلاطونی» که در ماوراء آسمانها وجوددارده ناشي مبشود, فلاسفه مکنب نو افلاطون کوشش کردند, 
ثنو یت «ظاهره و «واقیت» را توجیه وثابت کنند که واقبت با آنچه که ما مشاهده میکنیم تفاوت دارد. 
تشوری «اشکال» وبا «عقایدهافلاطون حاکی است که وجود کلیهاشباهمولود اشکال ابدی و غیرقبل تفیبری 
است که در ورای دنیای ما قراردارند و نمیتوانآنها را با حواس انسانی مشاهدهکرد. 
فلسفه نواقلاطونی بین سالهای ۱7۲۰۰ ۲۵۰ میلادی رواج داشت و در تفکر ظسفی مسیحیت و اسلام و حکمت 
البی تاثیر فراوان داشته است. 

» به زیر نو یس شماره ۳ صفحه ۳0۷ همین کتاب مراجمه فرمایند. 


۴ به زیر نویس شماره ۲ صفحه ۱:۷ همین کتاب مراجمه فمایند. 
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فلاسقه بزرگ اسلا وفلسفه های آنپا ۳۷ 


اصفرحلبی مینو پسد: «درجمیم بلادشرقی وغربی اسلامی ودرتمام ادوارفیلسوفان 
واقعاً جزتکرارمطا لب حکیمان قدیم یونان کاری انجام ندادهاند. ۱۵ 

افکارفلسفی عرب درمتطق ور باضیات ازارسطووفلاسفه مکتب نوافلاطونی » 
درطب از «جالینوس۰» "در ریاضیات و ستاره‌شناسی از بونانیپا و هند یبا ودرتصّف 


وعرفان ازایرنیها اصل ومنشاء گرفته است. 
نخستین و برجسته‌تر ین فیلسوف عرب» ابر بوسف یمقوب بن اسحق کندی 
۸۰۱-۸۲۲ میلادی/۱۸۵-۲۵۲ هجری) است که قسمت هایی از 


عبر« فلوتن ۳6 رابه هر بی ترجم وآناتحت عنوان حکمت البی 
ازنظرا رسطومنتش رکرد. بت بایدیادآورشد که پم فلسفه ارسطوبرای اعراب مشکل بود 
ومتون کتاب مذ کوروفهم آنما» اعراب راب اشکالات فراوانی رو برو کرد. 

پس ازایکه اعراب واردایران شدند با هندیماتماسایی برقرار کردند ودرقرن هشتم 


۱-علی اصفرحلبی , شناخت عرفان وعا رفان ایران, 

۲ مملمم متفه (۱۵۰-۲۰۰ مبلادی) سلطان پزشگان «نبا نام گرفته 
زشگ سه امپراطور رومی بود و اصول پزشگی اش تا قرن ۱۶ میلادی راهنمای پزشگان دنیا بود. 
«جالینوس؛؛ پزوهشمای زیادی در دانش پزشگی و بویزه دانش «تشربع» انجام داده است. ‏ عفاید 
«جالنوسه‌انازه‌ای در دانش پزشگی نفوذ داشت که محافل پزشگی دنیا کورگوراه از نبا پبروی 
مبگرهند و از ارو فرمبهایفلط او سدیهادنش پزشگی را از شرفت بازداشت. «جالنوس» بیش 
از پانصد جلد کناب. از جمله یک فرهنگ پنج جلدی در بارف پزشگی به‌رشتة نگارش درآورده است, 


۴ عدوذاه( ۳‏ (۲۰۵۰۲۷۰ میلادی) درمصر متولد شد, مدت بازده سال در اسکندریه 
تحصیل کرد و ازسن ۰؟ سالگی در روم بهتدریس اشتفال یافت. ‏ «فوتن» بنبنگزار میب فلسفی 
افلاطون نوست. آثار اونحت عنوان ‏ . 29605 معروف است. «فلوتسن» فاثل به وجود یک 
نیروی غیر مادی است که بعقیده او همان «ئُنْ» یا عون ۲۳6" افلاطون است. بعقبده 
«فلوتسسن» کلیه عوامل موجود از مثل ناشی میشوند. فیلسوف مذ کوربا فلسفه شکاکان که ممتقد بودند, 
دانش برای درک «شُلٍ» افلاطون الزام آور است, موافقت داشت. وی معتقد بود روح افراد انسان برای 
تحصیل _دانش باید دروراه آسمانبا جائی که «متل» وجود دارد, مسافرت کند. او همچنین عقیده داشت 
دنیای مادی‌غیر واقعی است» بدن یک زندان موقتی برای روح است و زندگی یک مسافرت توهمآمیز 
است. واقمیت در«مثل» وجود دارد که روح به » بازگشت میکند. سیاست از امور جزئی و غیرعبم 


زندگی است. 


۳۰۸ بازشناسی قرآن 


میلادی برای اولین مرتب» بومیله کتبی که هز بان سانسکر یت توشته شدهبودباعلم 
هیشت آشنایی حاصل کردند. درحدودسال ۰ ۸۳عیلادی, محمد بن موسی الخوارزمی 
که یسب سانسکر یت رادربار‌ر یاضیات وهیشت به‌عربی ترجمه میکرد» کتابی 
در باره ر یاضیات وعلم تجومبه عربی ترجمه کرد که درقرن دوازدهم بهلا تین ترجمه 
ومتشرشد. بوسیله کتاب مذ کوربا رقاعربی که دروقع میبایستی ارقاهندی 
نامیده ميشد, آشنا شدند. خوارزمی کتابی درباره جبرنوشت که تاقرن شانزد هم 
درغرب بعنوان کتاب درسی مورد استفادهقرارمگرفت ‏ 

اگر چه‌درابتدا نسطور یا» اعراب ومسلمانات ربا فلسفهیونان آشنا کردند, ولی 
خودشان ازفرهنگ وتمدن یونان ره نمیبردند. مدرسه آنمادرسال ۱میلادی بوسیله 
امپراطور زنوا در«اودسا »۲ تمطیل شد ولذا ار بابان فضل ودانش نسطور ی بهایران 
سماجرت کردند. بدیبیی است پس ازاینکه نسطور یا بهایران ما جرت کردند نتوانستند 
ازنفوذ فرهنگ وتمدن ایران‌ب رکناربمانند. 

فلاسفه عرب بیشتربه کیمیا گری, ستاره شناسی» طالعبینی وحیوان شناسی 
علاقه مندبودند. اعراب درآن زمان اصولٌ بهعلم وفلسفهبد ین بودندولذا ب فلاسفه, بانظذر 
شک وتردید می نگر بستند وا گرحکام حفاظت اجان آنمرابرعیدهنمیگرفتند,امبت 
جانی آنپا درخطرمی افتاد. 

باتوجه به مقدمه مذ کوردر باره‌تار یخچه فلسفه‌عرب, | کنون‌برای توضیح طرز 
تفکرفلسفی دراسلام که عموماً زاحکام ومتون قرآن و پدیده‌های فلسفی سایرفلاسفه 
ر بشه‌ومنشاه گرفته اس به ذکرافکارفلسفی چمارنفراز برجستهتر ین ومشپورتر ین 
فلاسفه اسلامی (فاراییء ابنسیتاء غزالی وابنرشد) خواهیم پرداخمت. 


فارابی 
فلس فه حکمت الهی درشرق همان راهی راتعقیب کرد که قبلاً حکمت البی 
درغرب طر یق مذ کوررا پیمودهبود.بعبارت دیگرقلاسفه اسلام همان وشی رابکا ربردند 


۱- «زنو» آمپراطور (۲۹-4۹۱) عیلادی) بوده است. 
+ هععع0ع یکی از شبرهای شمالی یونان فطی و پایتخت مقدونیه بوده است. 


قلامفه بزرگ اسلام وقلسفه های آنبا ۳۹ 


که فلاسفه کاتولیک از پ شآنرادرغرب انجام داده بودند. بدین شرح که فلاسفه اسلام 
نیز مانند فلاسفه غرب سالبا کوشش کردند فسفه قرآنرابااصول فلسفی بونان تطییق 
دهد امادراین راء‌توقیقی نیافتتد وسراننعام فلسفة اسلام دزهمان حالت جزمی اصول 
واحکام مشروح درقرآن‌درحالت تحجریاقی ماند. همانطو رکه بعضی اژفلاسفه مسیحیت 
ماننه اگوستن !و پلوگیوس "سالما در بارفبعضی ازتثور ای مذهبی مانند اصل عدالت 
وقاعد؛ سپر بانی خدابایکد یگراختلاف عقیده داشتند وسالما در بارفپدیده های مذ کور 
بایکدیگر‌جادله فکری کردند, دراسلام نیزفلاسفه معتزله وغزالی سا لمابرسراصل تقدیر 
و یاسرنوشت وقاعده‌رحمت خدابایکدیگرنزاع فکری وعقیدتی داشتند, 

اولین فیلسوف عالیقسدری که افکارش دراصول واحکام اسلامی تفوذقابل 
توجی داشته, ابونصرمحمد ین ت رکان اوزلااگ اهل فاراب ت رکستان (متوفی درسال 
۰ میلادی) است. فارابی معلم دونامیده شده و بطور یکه میدانیم عنوان معلم اول به 
ارسطواختصاص داده شده است. اوترجمه آثا رقلسفی یونان را که بوسیله الکندی به 
عربی آغازشد بودادامه‌داد. فارابی اصالت بعضی ازنوشته های فلسفی مر بوط به 


۱ عصنامتاونه بونع5 .۰ (۳۵۲۲۳۰) دریکی ازشپرهای کوچک ایالت «نوبي دیا» در 
روم مترلد شد. او ازبزرگترین فلاسفه حکمت الهی صدر مسیحیت بشمارمیرود. اگوستین بوسیله مادرش 
که نست به سیحبت تعصب خاص داشت تربیت شد, ولی بعدها بهمانی گری گرایش یافت و سرانجام 
بهمسیحبت مجدداً تبیر دین داد. وی بشدت نحت تأثیر ظسفذ «نلونسن» و فلسفه نوافلاطون قرار گرفت و 
افکار فلسفی او از فلاسفه مذکور و همچنین افلاطون ناشی شده است. گوستین معقد بود چون کلیه اشياه 
بوسیله خدا خلق شده, فی نفه خوب بوده و ذا خوبی ابدی است و بدی‌دراصل وجودندارد. ‏ آنچه را که ما بد 
می تامیم درواقع از نقض خوبی بوجود می آید. او با فه « پلوگیوس» مخالف بود و 
انسان خود بخود قادر به رستگاری نیست و رحمت و اراده المی برای رستگاری انسان الزامآور است. 
رابطه بیین دولت و کلیس درقرون وسطی ناشی از افکار «اگوستین» بوده است. افکار وی در ظسفه 
مسیحیت و کیفیت فکری غرب تأثیر شگرف داشته است. از بین کلیهآثار اوه دو کتاب وی تحت عنوان 
اعترافات و شهر خدا بسیار معروف است. 


۲ علاعها .یک دانشمند علومالبی بریانیائی قرن پنجم میلادی است. او مستقد بوده منشاء 
ارنکاب گناه بومیله انسان « گناه‌طبیمی حضرت آدم مبنی بر خوردن سیب در بهشت» نیست. انسانا 
مشود و لطف خداوند برای بازداشتن او ازارتکاب گناه یک مرحمت خارجی است ونه‌یک 
ی . پلوگیوس» بعلت عقایدمذکور در سال ۳۱؟ میلادی بوسیله شورای کلیسا محکوم شد. 


۳۵۰ بازشناسی قرآن 
الهیات را که به ارسطونسبت داده میشد, انگا کرد ودرقن نوزدهم ثابت شد که 
نوشته های مذ کوربه . «فلوتن»_بنیانگزارفلسفه مکتب توافلاطونتعلق داشته است. 

به یقن میتوان گفت که اعراب زخودفلسفه ای ابداع نکرده وکلیه: رشته های فلسفی 
آنمااقتباس ناقصی |زفلسقه ارسطووفلسفه مکتب نوافلاطونبوده است. نوشته های فلسفی 
اعراب معمولازاصول واحکامقرآن المام گرفته وبامتون ومقر را قرآن‌بافه شده است.۱ 
بهمین دلیل» فارابی اصول وعقایدفاسفی اش راب صول واحکام قرآن درهم آمیخت واین 
همان روشی بود که قبلا لا سفه مسیحیت بکاربرده وطرزتفگرفلسفی خود ابا اصول 
ومقررات انجیل توأم کرده بودند. 

فارایی درمجادلات فکری وفلسفی عصر‌خود ازمعتقدات غزالی پیروی میکرد. ز بر 
غزالی افکارفلسفی اش رابر یذ اصالت سرنوشت ونقدیرو یا «فاتالیسم ») که‌یکی 
ازاصول مذ کوردرقرآن میباشد. قرارداده‌بود. فارابی عقیدهداشت : «خداوند از پش 
میداند چه انسانی ازاوفرمانیرداری و چه فردی ازفرمان وی سر پبچی خواهد کرد ز یرا 
خداوند از پیش , سرنوشت افراد بشر را برنام‌ریزی کرده است,۲6 


بدیمی است که فارابسی درفلسقه مذ کورازآیات 1۳ ۱ سوره نساء, ۳۳سوره رعد, 
۳ سوره زمر ۷ سورة فاطر» ۱۸۷ سور اعرافف» ۳۱ سوره مور ۵۷ سوره کپف و ٩٩‏ 
سورایونس, البام گرفته است. درآیات مذ کورخداوندبه صراحت میگو ید, هرک 
رابخواهد هدایت وه رکسی را اراده کند, گمراه میسازد .۴ 


مفیوم فلسفه مذ کور وهمچنین مدئول آیات مشروح در بالا آنست که افراد انسان 
آلات وادوات‌بی اراده ای هستند که‌تمایل به نک و کاری و بازشت کرداری ازطرف 
خحداوند ه آنا تفر یف مشود وحداوند قماراعلمواطلاع بعضی بند گانش راباسرنوشت 
کجرفتاری خلق میکندتاآنبا را بهآتش جهن بسوزاند. | گرواقعاً این فلسفه یتوانست 
کوجکتر ین مصداقی ازواقعیت داشته باشد. چه بسا عادلانه ترومنطلفی ترهیبود 
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۳- پصفحه‌های ۹ 12 ۲۳۲همین کتاب مواجعهممار. 


فلاسفه بزرگ اسلام وفلسفه هاي آنبا ۳۵۱ 


که خىدداوند قادرمتعال» آن گروه از بند گانش را که درسرنوشتشان نافرمانی وآتش 
جبتم مقررهیکند. با اعصاب وعضلا تی غیرحتاص بیافر بندتاآنمانتوانند درد 
شکنجه های سخت وبی منطق البی رابا | عصاب وعضلات خود احساس کنند و 
ازاینجیت برای انتساب صفت عادل نسبی به خدا وند جایی باقی میماند. 

فارابی میگوید. اودانش خود را ازقرآنپیامبراسلام آموخته پیامبراسلام 
آنراازفرشتة خدا وفرشته خدا آنرا ازخود خدا آموخنه است. براساس توجیه فلسفی 
مذ کورفارابی معتقد بود که روزقیامت با خداوند تماس مستقیم خواهد داشت, ۱ 

فارابی در فلسقه احلاقیات د رکتاب اصول رفتاربه آنمایی که خوهان یک زند گی 
خعوب ومرفه هستند به این شرح نصیحت میکند : «انسان باید هرعملی را که ازطرف 
حا کم سرمیزند تحسین وتمجید کندوهر چه را که وی اظپارمید ارد, قبول و بانظرمثبت 
آنرابنگرد. » «ه رکسی وظیفه داردتا حد امکان خودر در بابرحا کم کو چک و بیمقدار 
بداندوفرض ذقه داشه باشد که حا کم قادراست به آسانی انسان‌راا زکلیه حقوق ومزایای 
مادی اش محروم سازد. »۲ 

بدین ترنیب معلوم میشود که فارابی درفلسفه خود تئوری دموکراسی رادفن 
میکنده هرنوع احترام وارزشی را از انسان در جامعه سلب مینماید و اور 
واجد حقوق وآزادیمای بشری نمی داند. 
ابن سینا 

ابوعلی الحسین بن عبداله بن سینا (۹۸۰-۱۰۳۷میلادی ) آزمشپورتر ین فلاسفه 
اسلامی قرون وسطی در بخارامتولدشد وازهوش وحافظه ای خعارق الماده برخورداربود. ابن 
سینا ایرانی الاصل وز بان مادری اش فارسی بود. درسن ده سا لگی قرآن ودستورز بان 
عریی رأآموعته بودو برآنبااستادی داشت. درسن ۱۷ سالگی درد انش پزشگی به آن 
درجه ازمپارت رسیده بود که نوح بن منصورسامانی پادشاه وقت ایران را که از یک 
بیساری خطرنا ک رنج میبردءدرمان کردوازآن پس به سمت پزشگ مخصوص اومتصوب 
شد. این امرسبب گردید که ابن سیت بهکتابخانهتع بن منصوردست یافت و بامطالمه 
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۳۵۲ بازشنامی قرآة 
کتاببای کتابخانه مذ کور فلسفه یونان وعلوم ر یاضی وهمچنین فلسفه ما وراء الطبیعه 
ارسطورافرا گرقت. اگر چه این سینا موف شد با هوش وحافظه خارق الما ده اش فلسفه 
ماوراء الطبیعه ارسطورا از ب رکند. اما تازمانی که‌تضیرفارابی راازفلسقه ماوراءالطبیعه 
ارسطوسطا لمه نکرده بود؛ موف به قبسم ود رک آن‌نشد. اصول پزشگی این سیتا 
تاظپور«پاراسلسوس » "دردانش پزشگی نفوذ داشت. 

فلسفه ابن سینا عموماًازافکارفلسفی ارسطووفارابی برمبنای عقّاید فلسفی فلاسفه 
مکتب نوافلاطونی اقتباس شده است. ابن‌سینا وقارابی هردووجود خدا را درروح کرات 
آسمانی وهمچنین درانسان‌متجلی میدیدند. آنپا معتقد بودند که روح انسان‌دارای 
دوفسمت است. یک قسمت آن بطرف بدن وقسمت دیگ رآن بسمت خد است. آبرطبق 
عقيده دوفیلسوف مذ کون روح بعدازم رگ کلاً بطرف خدابرمیگردد. ۲ 

ابن سیتا وفارابی همچنین عقیده‌داشتند» کرات آسمانی دارای حسّ هستند. هفت 
آسمان برزند گی افرادبشرحکومت میکنند وق درب پیش پینی آیندهخواهندبود.فلاسفه 
مذ کوربین سیارات خوب و بدقاثل بهتفاوت بودند و برای هر یک وظیفه تحاصی قاثل 
شدهبودند. این دوفیلسوف قسمتی ازنشته های فلسفی شود ر به شرح تور یمای زنداگی 
بمدازمرگ, بپشت ودوزخ, محاد وروزقبامت وهمچنینازومر یات دراین دنام 
اختصاص داده اند. 


غزالی 


امام ابو حامد بن محمد الفزالی (۱۰۵۸-۱۱۱۱ میلادی) درشپرطوس خراسان 


۱ علاعاع۳2:2 ۰ (۱۲۹۳.۱۵۶۱ملادی) یک پزشگ سویسی بود که عتبده داشت میارات و 
ستارگان روی افرادبشر و مخصوصاً مراض او تأثیر دارند. بمقیدهپزشگ مذکوره ستارگان دارای اجسام 
میا لی هستند که خاصیت مفناطیسی داشته و روی بدن افرد بشر اثر میگذارند. برطبق تئوری 
«پاراسلسوس» بدث اسان دارای دو حاصیت مفناطسی است: یکی از آنها اشعه ستارگان را برای تغنیه 
میج حواس ومفز لب مکند و دیگری بوسیله ستارگان مود لازمبرای بدن از قببل گوشت و ون تجیه 
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تضاد های قرآن ۱۵۳ 


یگانه پاسخی که آنما ممکن است در بارةتضادهای مذ کوراراثه دهند آنست که خداوند 
عالم برحسب مقتضیات زمان ومصلحت بند گانش درادوارمختلف مان حکم صادر 
میکند. بدین شرح که شاید در زمانی اراد خداوندایجاب کرده است که برطبق مت آیه 
٩‏ سوربقره و یاآیه 4۸ سور احزاب به پخمبرحکم کند که «با کافران‌مدارا وآنپا 
راعف وکند. » ولی در زمانمای دیگرمطابق آیات ۸٩‏ و۱٩‏ سورهٌ نس ءوآیه 1۱ سورف احزاب, 
خدا مصلحت دانسته است به پینمبرواتباعش حکم کند : «ه رکجا افراد کافررایافتید 
آنبا رابابی رحمی به قتل برسانید, » 


آیه ۱۰۹ سور بقره میگوید: 
ود کی من کی الکلپ لررکرجسن بغیرنتایگرکارا سا یمن نی 
اننیه ین بخدا ین تشر ولو ات .. 
«بسیاری از اهل کتاب پس ازاینکه حق‌برایشان آشکا رشده است» بسبب حسدی که 
نسبت به شمادارند یخواهند شم راازایمان به کفر رگرداننده پس | گرازآنببه شما 
مسلمانان‌ستمی رسید, آنپا راعف رکنید. » 
آیه ۸) سور احزاب حا کی است: 
لشیم کی اون رد کرکن عل او وکتی رف یاه 
«(ای رسول )از کافر ین ومنافقین اطاعت مکن وازجور و آزارشان د رگذرو کارشودبه خدا 
و گذا رکه او وکیل وکارسازامورخواهد بود. ) 

واما درآیات ٩۸و۱٩‏ سورژنساء وآیه ۱ سور احزاب حکم خدادر بار کافران 
ومنافقین بکآی تغییرو به شرح ز پرصاد رمیشود : 

متن آیه ۸٩‏ سورةنساء چنین است : 
راز کشرز نکن کر نیو ورن عواه دک تکرنزامنهع اولیاه عش هیا 
سول لو ناشن زهم فلوم حیث رجلمومز وی تینلزایدلر 
ویر لاه 
«متافقان وکافران آر زو کنند که‌شما مسلماتان هم بمانندآنها کافرشو ید تاهمه د رکفر 
مساوی باشید. پس تاآنها درراه خدا هجرت نکننده آنان را بدوستی انتخاب تکنید 
وا گرسخالفت کردند» ه رکجا آنبا رایفتید گرفته وه قتل برسانیدوازآن یارودوستی 
انتخاب نکنید.» 


آیه ٩۱‏ سوره تساء : 
.ول یشک کل ارو قدزرمهوافلوهر عیث تتذن هی ارتیکر 


«.ما گر (کافر ین ومتفین)ازمخالفت باشما دست نکشیدند وتسلیم شمانشدند آن 
را ه رکجا یافتید, به قحل برسانید» ماشما رابرجان ومال این گروه‌تسلطی کامل 
بخشیديم. » 


آیه ٩۱‏ سور احزاب : 
ملمررین؛ و فیذوالینز نوا تنییژه 
« (کافران ومنافقین )پلید و بد کارهستند وه رکجایافت شوندء آنپا راب بیرحمی به قتل 
برسانید.» 

بعطور یکه گفته شد. فقبا وعلمای مسلمانانآیات قرآنرا کلام مطلق 
خدامیدانند وهرنوع نعقل و با اندیشه گری را در باره کلمات قرآن ومخصوصاً 
نضاهای آنبا کفروگناه میشمارند؛ ولی همین افرادباعمق تعبّدی که نسبت 
به مشون واحکام قرآن دارنده در پاسخ یک پرسش سا کت و بدون جواب هیمانند. 
آن پرسش اینست که! گرخدای‌بار تعالی به فرض محال دراد وارمختلف زمانی 
مصلحت دیده است. احکام متفاوت ومتضاد برحسب صلاحدید خود برای 
بند گانش مقرردارد» چگونه است که خداوند در باربیان رو یدادهای گذشته‌نیز 
مانند داستان زکر با و یحبی بطور یکه فلا گفنهشد و بنوح وغیرهبرای دو پیامبر 
دوشرح مختلف ومتضا ذ کر کرده است! آبا این منطقی است فک رکنیم که‌ذهن 
خده درموقعبیان یک حادثه یکسان برا ای یک پا هبرقوی تراززمان شرح همان حادثه 
برای پبامبردیگربرده است. وچون برای‌پسخ این نکته,بطور قین ومنطقی پاسخ 
عثبت وجود نخواهد داشت. به این نتیجه میرسیم که محمد بطورلازم وکافی متون 
واحکام کتب مقلس رامطالعه نکرده بوده است تابتواند آ نبا را بطوراصیل درقرآن 
نقل کند. 


تضاد های قرآن ۲۵۵ 


آبا درقرآن محمد خدا یا خدا محمد است؟ 
بدون اینکه قصد ورود در ییک بحث تحلیلی وفلسفی در باره وجود خدا داشته 
باشیم, بنظرمیرسد خدایی که هگل از یکطرف وفوثرباخ واسپینوززطرف دیگر 
درنوشتجات فلسفی خود ازاوسخن گفته اند, شباهت تأمی با (الله) محمد داشته 
هگل معتقد است وجود خدالازمه وجود انسان است» اگرانسان نياشد, خدایی هم وجود 
نخواهد داشت. خداوند درانسان اشراق میکند وباوجود اوعجین میشود. انسان‌با اعتقاد 
به خداذات اورا دروجودود ادغام می کند وسپس ازیگانگی ذات خود با 
خدا خویشتن را توانا می یابد. فوُرباخ و اسپیتوزا عقیده هگل را 
درباره خدا وارونه کرده و اعتقاد دارند, خداوند مخلوق تصور انسان 
است. انسان در قالب خدای فرضی خود فرو می رود و سپس بدینوسیله 
خحودرا کامل وقوی احساس میکند. برای اینکه خداتوانا جلوه کند, انسان‌بایددر ژرقای 
ذلّت وبدبختی سقوط کندتاخداراتونابیند. اگر چه عقاید هگل ازیک طرف 
و فوثر باخ واسپینوزا ازطرف دیگردرفلسفه چگونگی ایجاد خدا درذهن تفاوت داردولی 
هرسه آنپا دراین عقیده اتفاق رای دارند که چه برطیق عقیده هگل انسان خدا را درخود 
وی وین فوثرباخ واسپینوز انسان د رکالبد خدا فرورود, هدف این 
یکی است. 


امی که ذهنیّت محمد رادرخلق آیات واحکام را 


رآن اینست که انسان خود راتوانا ومقتدریبیند. 
زشکافی میکنیم بهاین 
7 وقدرت طلبی اش 
خدای فرضی هرس فیلسوف شیر قرننوزدهم یعنی هگل» فوترباخ واسپینوزاا ۱۷ قرن 
پٍش ازظمورآنا برای ایجاد قرآن بکا ر گرفه‌است. ز با از یک طرف محمد بعضی 
اوقات د رکالبدالله فرضی اش فرومیرود وازز بان خدا, مخصوصاً صدها باردرقرآن 
به بن دگان خداتوصیه میکندازخدا و پیغمبرش اطاعت کنند. باتصور به< 
اینکه بغیراز اوانسان دیگری قادرنیست از بان خدا دستورزند گی مقّر کند, ازایترو 
خودرا توانای مطلق می بیند. دلیل اینکه محمد درقرآن آنقدرمردم رابه ترس ووحشت 
ازهدابرمی انگیزد آنست که وجود خودراباخداعجین کرده واحساس میکند که نتیجه 
آنپا به قدرت سلطه خود اوست. 


رعب ووحشت مردم ات خحدا, در وقع 


۷۵۹ بازشناسی قرآن 


در برعی مواقع نیزمحمد خد اراد رکالید خود متحیل میکندوبنام خدا وازطرف 
او برای پیروانش حکم صادرمیکند. آما حاصل غایی هردوروش‌یکی است. محمد 
انسانی قدرت طلب و برتری جوست ومیداندباتوسّل به وسایل عادی امکان کسب قدرت 
ور یاست وسلطنت برایش وجود ندارد, بنابراین با درائله فرضی اث 
فرضی رادرخود مستحیل میسازدودرنتیجه این کانا یسم خودرادراوجتوانایی احساس, 
برای افراد همتوعش حکم صا درمیکند و برآنپا حکومت ور یاست مینماید. 

درمواقعی که محمد در کالید خدا فرومیرود ز بان محمد دردهان خدایه ح رکت در 
می آید, خدابابند گانش حرف میزند ومستقیمابهآنماتوصیه مکند ازخداورسول 
اوفرمانبرداری کنند. درموارد دیگری که محمد خدا رادرخود مستحیل میسازد, از ز بان 
خود ولی به نمایند گی ازطرف خدابرای پیروانش موعظه مکند. بپمین علت است که 
می بینيم اغلب اوقات درقرآن وجود خدا ومحمد بایکدیگر مخلوط شدهاند. درقرآنآیات 
واحکامی وجود دارد که خداوند مستقیماً ابند گانش حرف میزند و برای آنپا دستور 
زندگی صادرمکند وخصوصیات اخلاقی وروانی انسان ضعیف ومتلون لمزاج 
درسخنان داجله گراست. بعبارت دیگرخداونددرهنگام وضع احکام مر بوط»براز 
رضسایت میکنده خشم میگیرد, رم مشود, قرت, کین وحتی مکروحیهازشودنشان 
میدهد, نفر ین میکند, دشناممیدهد, تجدید, تحبیب وتطمبع ميکند, متاثرمیشود 
وبازتاب تأثرات روحی واخلاقی اش رابطورصر یح دراحکام وآیات قرآن متجلی 
میسازد. درحالیکه درواقع کلیه بازتامهای مذ کوررامیتون علوانفعالات اخعلاقی 
وروانی حود محمد بشما آورد. همچنین درقرآنآیانی وجود دارد که محمد خدا را درشود 
مستحیل وحودشخصاً برای بند گان شدا وعظ میکند. مانند آیات سوره حمد که میگوید: 


نس رو زب لین ن خن جرک لب لین ۵ ولد بل وله 
عون خرفیر اراط ویر ق 


«ستایش خدای را که پرورد گارجمانیان‌است. بخشنده ومپر بان است. مالک روز 


رومیرود و یا الله 


قیامت است. خداونداترامی پرستیم وازتوباری ميجونيم. مارابرهراست هدایت 
نما..» 


تضاد های قرآن ۷۱۵۷ 


درقرآن موارد فراوانی وجوددارد که بسضی اوقات فاعل جمله اول شخص مقرد 
ودرسایر موارد سوم شخص مفرد است. برایمثال, درسوره تجم ازآیه ۱٩۷۱‏ خدا 
به ید گانش پند میدهد وسپس رشته سخن را به محمد داده واوبه یراد موعظه می پردازد. 
همچنین درآیه ۰ )سور اسری محمد میگوید: 
گر رامین دومن وگو رو . 
«آیا حداوندبرتری داده است که‌شما فرزندان پسرداشته باشید و برای خود ازفرشتگان 
جنس اناث اختیار کرده است...» 

بدیپی است که اگرآیه‌مذ کورازطرف خدا صاد رميشد, باید خداوند بگو ید آیاس 
امتیاز داشتن اولاد ذ کوررابه شما دادم وخود اناث راب رگز یدم؟ بعور یقین درنظرخداوند 
پسرودخترتفاوتی نباید داشته باشند واین طرزفکرسخیف, مخصوص اعراب بوده که 
فرزندان اناث خود رامی و بوجود فرزندان ذ کورفخرمیور ز یدند. 

تضادهای قرآن چه ازنظ رکیفی و چهازلحاظ کتی وتطبیقی با متون سای رکتب 
مقدس و چه ازنظرتنز یل شأن خدایی که محمدبرای خود درذهن ساخته است, آنقدر 
ز یاداست که تحودمیتواندموضوع کتاب جامع و جدا گانه ای بشودوما دراین فصل به- 
انختصاریه شرح بعضی ازآنما پرداختیم. دراین باه بازهم درسایرفصول این کتاب سخن 
خواهیم گفت. بو 


فصل هشتم 
ترجمه ها وتفضیرهای قرآن 


یک مرد عادی پیوستهازمذ هب سحن میراند؛ ولی در عمل اوذره ای مذ هب دید و 
نمیشوده درحالیکه یک _انسان عافل کمترازمذ هب حرف میزند؛امانمامعمال 
ورفتارش مذ هبی است.. 

را کریت! 


ترجمه ها وتفسیرهایی را که‌تا کون در بارهقرآن‌به ‏ بان فارسی بعم لآمده میتوان 
دلیل بارزی برتضادها وگفتارهای غیرهمقولانه وفیرمنطقی قرآن دانست. دلیل این امر 
آنست که مترجمان ومقسران قرآن‌هنگامی که بهبعضی ازمتون واحکام قرآن برعورد 
کرده‌اند که فاقد فلسفه منطقی و معقولاه بوده» یا ترجمه واقعی آنپا را تحریف کرده 
و یا در تفاسیری که در حاشیه قر آن آورده‌اند. کلمات و متون اصیل عربی را در 
ترجمه و تفیر نادیده گرفته و برای آنها ترجمه‌ها و تفاسیر ‏ ذهن‌پذیر و 
ظاهرالصلاحی خلق کرده‌اند که با مفاهیم اصیل عربی متون قر آن بپیچوجه 
انطاقی ندارد. موارد مذکور, موضوع بحث این فصل را تشکیل میدهد . 

اما قبل ازایتکه به شرح نکات م ذکورپرداز یم ذ کراین نکته‌لازم است که 
مسلسمانان متعد ومخصوصا آخوندهای ایرانی معتقدند که زبانقرآن ودین اسلامز بان 


2۹ 


۷.۰ بازشناسی قرآند 


عربی است و بهمین سبب مسلمانان مجازنیستند» قرآن و یادعاهای‌مذهبی رابه‌ز بان 
دیگری بخواننده ز یراقرآن کلام خدایردهوترجمه وتفیر]نیسایرز بان ازنظرمذهبی 

در برابرمطلب مذ کورباید ازاینافرادپرسش کرد آیقرائت قرآن و یاب رگزاری‌نماز 
ودعاهای مذهبی بچه متظوری انجام میگیرد؟ 

اگرهدف خداوندزانجام ایض مذهبی آنست که پیروان‌دین هنگام عبادت معنی 
ویفپوم کلامی را که‌برز بان‌میرانندد رک نکنندو یا فلسفه عملی را که بدنشان انجام 
مید هد تشخیص ندهنده وتنمآبایدمانندیک ماشین بیروح به ذ کرباره ای اورا نامفبوم 
پعنوان دعا ونم زیپردازند,دراینصورت بای منطقآخوند های ایرانی راقبول کرد. ولی اگر 
همدف خداوند تببارک وتعالی ازالزام مسلمانانبهقراژ مذهبی, 
ترغی بآننها به درستکاری واجتناب از بد کرداری, تنز یه اخعلاقی وتقو یت ارزشهای 
معنویآنها باشد دراینصورت باید قبول کشیمم که اقرادمردم‌برای د رک فلسفه ها 
وسفاهیم فرایض مذهبی خود بایدبهز بانی که برایشان قابل د رک وفیم باشد» فرایض 
مذهبی خود را انجام دهند. ازطرف دیگرميدانيم انسانموقمی که بهقرائت انديشه هاء 
بدیده ها وفلسفه‌های مختالف می پردازد؛ هدفش تنو یرذهنی وتعقل وآ گاهی از 
آنمماست, ولی اگرقراربشد که انسان مدتی از اوقات شبانه ‏ وزخودرا بعنوان نمازودعا 
صرف خواندن اورادی کنند که عفبومآنبا رانمی فهمد, بدیبی است که این عمل‌در 
آگاهی های ذهنی وتقویت ارزشهای معنوی اومطلق بدوناثربوده و بغیرازاتلاف 
وقت» برایش متضمن هیچ اثری نخواهد بود. 


قرآن‌وانجام 


آبا محمد برای همه ملل به پیاهبری مبعوث شده و یا فقط برای‌ملت 
عرب؟ 
گذشته ازمطالب مذ کور درقرآن آباتی وجود دارد که بااستنادبه آنبا اصولاً 
میتوان گفت که اسلام فقط برای‌ملت عرب نازل شده وملل غیر عرب برطبق 
بعضی ازمتون خود قرآن» اجباری به پیروی ازآن ندارند. آیات مذ کورعبارتند ازآیه 


ترجمه ها و تقسیرهای قرآن ۷۹٩‏ 


۷ سوره پونس وآیهع سورهابراهیم آیات ۰۲ (تا ۸۰۹ سوره شعرا وآیه ۷ سوره‌شوری . 
آیه ۷ع سور پونس دراین باره میگو ید: 
کل اک مزا هقی ره ولا وه 

«و برای هرامتی رسولی است؛ پس هرگاهرسول نما مد بینآنابهعدالت حکم شواهد 
کرد و به کسی ستمی نميشود. » 

آیه ) سوره ابراهیم به شرح ز برحا کی است که خد اون پیامبرهرقومی را ازمیان همان 
قوم انتخاب میکند: 
همزمز (ا بان تیه لین بل 
«وماهیچ رسولی میان قومی نفرستادیم» مگرا احکاملی را بزبان همان‌قوم 
برایشان‌ببان کند...» 

0 ۲ تا ۱۹۱ زا ۱ 


ور 
نوفرود آوردهتابحکمت واندرزها ی آن مردم را گاه سا خته وآنب را به زبان عربی 
فصیح هدایت .کنی. « 

درآیه ۷ سوره شوری خداوند به صراحت به محمد میگو 2 
را بتووحی کردم تمرم مدرشپرها(مکه)وطرافآنر زو زقيامت بترسانی . متن 


مذ کوربه‌شرح ز براست 
کرو یتفر عزیا زتیر یرالگزی دمن کفلها کنر بوانتم 
میب یه 


«وما چن 


چنین قرآن فصیح عربی رابتووحی کردیم تامردم «مادرشهرها»(مکه) و کسانی را 
که دراطراف آن بسر میبرند ازر و زقيامت که درآن‌تردیدی وجود ندارد بترسانی..-4 
باتوجه باینکه عموم‌قرآنهای مخت لف «مادرشپرها» را «(شهرعکه» تفسیر 


کرده اند,۱ از آیه مذ کور چنین مستفاد می شود که ولواینکه محمد واقعاً از طرف 


۱ - قرآن مجید با متخب | تقسیرفارسی» سبدی الهی قمشه‌ای, صضحه ۱ ۹4 + 
عتصماعا 16 :0.6 بوهومنداعد۷) مسب 9 ,نله کناجد ۷ اهاله۵نه 
34 ,1306 .۲ ,(1924 عماجم 


۹۲ بازشناسی قرآن 
خداوند به پیامبری مبموث شده باشد خداوند اورا برای هدایت مردم مکه 
وشرهای اطرا فآن‌بهرسالت مبعوث کرده‌است‌تاوی به ز بان‌عر بی آنها راهدایت 
وارشاد کند. درایتصورت میتران گفت که برطبق مد لول آیه مذ کوره لزوم دین اسلام 
برای ایرانیان قارسی زبان فا قد صیفه‌شرعی وبا قلسفه منطقی است. 

هر یک ازآیاتمذ کوربهتتپایی میتواند دالبراینواقعیت باشد که برطبق صراحت 
کلام خدادرآیات مذ کورخداوند یا بر هرقومی را ازبین اباع همان قوبرمی انگیزد و 
احکام وفرامین البی بایدبه ز بان همان وه اتباعش ابلاغ شود و باتوجه بهاینکه 
خداوند بصراحت برطبقآیه ۱۹۵ سوره شعرابه پیخمبرحکم کرده که مردم را 
ید به بان عر بی هدایت کند بنابراینرسا لت اونیزماید محد ود بهقوم عرب بوده 
و پیامبرخد! برای قومایرانی باید از بین خودایرانیان مبعوث وظبورکند وبهزبان 
فارسی که زب است. مردم این سرزمین را به معتو بات ارشاد کند وچون 
محمد ازمیان فوم عرب ظهو رکرده وبه فرمان خدابایدمردم‌ابهزباناعربی 
هدایت کند لذا نمیتواند برای ایرانیان نیزا مبربشماررود. 

سا صرف نظ راز واقعیت مذ کون حداقل مفبومی که ازآیات مذ کورمیتوان گرفت 
آنست که حتی خداورسول هم پرطبق آیات مذ کورتصدیق کرده اند که دعاونمازباید ب.س 
زبانی که انسان فادربه فیم ود رک آن‌باشد انجام‌بگیردو برگزاری فرایض مذهبی 
بزبان خارجی ونامفیوم عملی عبث وغیرمنطقی میباشد, در رهگذرتوضیحات و 
استدلالات مذ کور, یک محقق بیطرف ممکن است اظهارعقیده کند که دلیل اصرار 
آخوند های ایرانی درقراشت قرآن وانجام فرایض مذهبی ایرنیانبهز بان عر بی آنست که 
نامبرد گان خود به نقاط ضعف فلسفی قرآن وتمارضات وتضادهای بیشمارآنآ گاه بوده 
و بمنظوراینکه دستگاء‌سودا گری دینی خودرا در ر ونق نگپدارند» ذاقرائت قرآن وانجام 
فرایض دینی ایرانیان را بهز بان غیرعر بی برای آنپا ممنوع میشمارند. 

بهرحال ,ترجمه‌ها وتفاسیریعضی ا زگفتارها ومترن واحکام قآ را که تا کنوببب 
بان فارسی بعم لآمده ود واقع مترجمان ونفسران مر بوط کوشش کرد اند باترجمه ها 
وتفناسیر غیرمرتبط نارسایی هاءتعارضات وفلسفه های غیرمنطتی ونامسقولانه مطالب 


ترجمه ها وتفسبرهای قرآن ۷۳ 


قرآنرايشيده نگیدارند وی آنبا را خنشی سازند» به‌شرح ز برمیتوان ند کرد ا: 
آبا خداوند آدم را بایکدست خلق کرده وب با دودست و با باعلم و 
قدرت وصپارنش ؟ 


آیه ۷۵ سوره ص‌برای حداوند دست_ فائل‌شده‌وحا کی است که خداونددارای 
دست است وآدمراادست وی دست‌های خود خلق کردهاست. مت آیهمذ کوروترجمه 
فارسی آن به‌شرح ز پراست: 
دون به شیط ان فرمد ای بیس تراچه ان شد کب وجودی که من بادست ود 
آف یدم‌سجده کنی .۰ » 
نکه ملاحظه میشود» درمتن آیه مذ کو ر کلمه ((ید» و یا ((دست» بعنوان‌یکی از 
عناصرتشکیل دهنده وجود خدا بکاررفته است. بعطور یکه‌ميدانیم کلمه ((ید» در بان 
عربی بغیراز«دست» معتی ومفموم دیگری‌ندارد: اما مترجمین ومقسران‌قرآن که 
هشگام ترجمه آیهمذ کوره اختصاص یک و یادودست رابرای حدابرخلاف عقل ومنطق 
تشخیص دادهو بعبارت دیگردرموقع ترجمه اص آیهمذ کوردرمانده اند.ازترجمه اصیل 
مشن آیه طفره رفته ولذابعضی ازآنما برای دا ««دست» وبعضی دیگر«دودست» قائل 


ترجمه ها وتفسیرهایی که‌تا کون زنب بان فارسی بعم لآمده: نو یسندهین کناب یکی 
وه ۹ 7 نوی 


ایض رک ی ی ۳ رای‌نام 
مرجم وبا مضرنیست» نسخهفیرمعتبری است که نمیونبهمتونآنمتکی 
فرآن مهدی البی قمشه‌(ی را که کلیه ماج ر وحاتی درایرانآنراازمحبرتر ین ترجمه ها وتفاسیرقآبه بان 
فارسی مید انند برای مطا لب این فصل انتخاب کردهاست. 


ابراین نو پسنده‌این کتاب»» 


۳۹4 بازشناسی قرآن 


شده واددست» و یا «دستمای» خدارابه‌شرح ز پریامفاهیم مختلف تفسیر کرده اند. 
فرآن مهدی الپی قمشه‌ای ۱ کلمه «دید» را که‌دراصل ععنی یک دست میدهدبه 
«دودست» ترجمه کرده و بعد ازت رجمه کلمه «اید» به «دودست» تفسیر(علم وقدرت) 
رادر پرانتزیهآن افزوده و بدین ترتیب یکی ازدستای خدارا «علم» اوودست 
دبگرش را «قدرت» وی تفسی رکرده است‌تابدیومیله یرمنطقی بودنمتن فرآ را 

دراین بارهتعدیل کند. 
فرآن ابوالقاسم پاینده " کلمه «ید» رابطورکلی «به‌دست‌قدرت» خداتفضیر کرده 


است. 
فرآن کر یم وفرقان عظیم "» چاپ انتشارات جاو یدان» کلمه «ید» رابه «دودست 
قدربت » خد | ترجمه وتفسیر کرده است. 

قرآن یوسف علی " ,درترجمه انگلیسی آبه مورد نظر به‌سادگی برای«(ید» ترجمه «دو 
دست » بکاربرده ودرز پرنو یس 4۲۲۹٩‏ صفحه ۱۲۳۲ «دستهای خد!» رایه «(قدرت خدا 
ومارت خلاقه» اوتفسی رکرده است. 

حالآیاواقعا دا یک دست و یا دودست داردوآیاآدم رابایک‌دست و یادودست 

خحلق کرده است؟ و یااینکه اصول کلمه «اید» درقرآن مفپومی بط را زآنچه که 
مادرفرهنگ های لنت تحواندهایم دار ؟ نما پرسشهایی است که‌حتی دانش مبالنه- 
کننده مترجمین ومفسر ین قرآن برای آنجا پاسخی ندارند و یک مسلمان مومن باید چشم 
بسته مفاهیم غیرمنطقی مذ کورراید ون مزمزه کردن‌بعنوان کلام خا لص البی هضم کند, 
تادرایمانش خللی بوجودنیاید. 


۱-مهدی البی قمثه ای»فرآن مجید با منتخب الغسیرقارسی» صفحه ٩۰۷‏ 


۲- قرآن ابا لقاسم پینده (تبران: ۱۳۳۹ )ه صفحه ۳۷۲ 
۳ - فرآن کر یم وفرفان عظیم (بران: سازمان‌اتشارات جاو یدانه ۱۳۳۷ )۰ صفحه ۳۳۷ 


:232 و متا برامل »77 نله آلاده ۳ -ه. 


ترجمه ها وتقسیرهای قرآن ۷۹۵ 


خمس غنائم جنگی وکلیه اعوالی کهبد ون دسترنج مردم حاصل 
میشود باید به ما لکیت محمد اختصا ص داده شود 1 


آیه ۱ سوره انفال میگو ید: 
توت ع تال نان بفول ول .. 

«در باره حکم انفال ازتوسئوال میکنند, بگ که ال مخصوص خدا ورسول است ( که 
رسول وجانشینانش بج رکس وهرقدر صلاح بدانندببخشند ...4 

بطور یکه ملاحظه ميشود, مترجم پس ازاینکهترجمه اصیلآیه مذ کورراذ کر کرده» 
سپس به ان فکرافناده است کهآیه مذ کورفاقد ناد منطقی است وخواننده پس از خواندن 
این آیه بو طبیعی باخود فکرمیکند. درحالیکهقرآن» محمد را فردی ازفرادبشرتلقی 
کرده که‌تفاوتش با سایرافراد مردمتنم مار یت وحی احکام وفامین الجی "است 
و باتوحه بهاینکه اساس و پایه اسلامبربرابری ویرادری استوارشده است به چه دلیلی 
انفال (یعنی غنائمی که بدون‌جنگ ازدشمنان‌بدست مسلمانانمی اند وزمینهای 
راب بدون‌ما لک, معادن, بیشه ها ء فراز کوهپاء کف ر ودخانه ها ومیراث افرادی که 
وارث ندارند وآنچه که بدونرنج مردم حاصل میشود) بای به ما لکیت محمد درآید. لذا 
متسرجم بمنظوراینکه مفپوم غیر عقلایی آیه مور نظررا که کلیهاموال مذ کوررایه ما لکیت 
محمد اختصاص داده است تعدیل کندء پس ازذ کر کلمه دا ورسول پرانتزی با کرده 
واضافه می‌کند ( که رسول وجانشینانش بی رکس وهرقدر صلاح بدانندببخشند). 
درحا لیبکه ميدانیم درساختمان کلمات وعبارات آیه مور نظرمطلقاً چنین مفبومی دیده 
نمیشود وهیج کلمه‌ای نیزدرآیهمذ کور وجود ندارد که دال بر چنین تفسیری باشد, 

نکتهجالب توجهآنجاست که آیه۱) سورهنفال وآیات ٩‏ ول سوره حشرنیزعینا 
دارای احکامی شبیه بهآیه ۱ سوره انفال می باشند» ولی مترجم تفسیر آٍ 
انفال را (که رسول و جانشینانش بپر کس و هر قدر صلاح بدانند بیخشند,) به 
آنها نیفزوده است, 


۱ - میدی المی قمشه ایء قرآن مجید باعننخب التفسیرفاوسی+ صفحه ۲۲۹ 


۲-آیه ٩‏ سور سجفه. 


۲۹۹ بازشناسی قرآن 


آیه ۱ سوره انفال-حا کی است: 
وعلع لنش هن شنو کاق بفرخته ولنوتزن دزی رن ولیفی 
والستکنن وقن‌اشیل" .. 
«وبدانید ازآنچه که به غنیسست بشما میرسد, یک پنج مآن مخصوص خدا ورسول 
وخو یشان اوو یتیمان وفقیران ودرهاند گان درسفرمیباشد..» 
آیه "سور حشرمیگوید: ۱ 
وم له عغل شوه جنر کرو من ختل کاراب کی ۵ بط 
عم یک و عفن تن کیزاه 
«و آنچه که خداوند ازاموالآنما (یجودیان بنی نضیر) به غنیمت به شما داد» متعلق‌به رسول 
است که‌شما سپ هیان اسلام برآن اسب واستری نتاختید» ولیکن خدا رسولا نش رابه- 
هرکسی که‌بخواهد, مسلط گرداند وخدابرهر چیزتواناست.» 
وآیه ۷ سوره حشریگوید: 
م27 ازع نله من کف الفزی ل زرم وی الگزن نی واستجان 
داي ای یدنله بت فرب یککیر و6 گرلومون تننزه وب تمگر 
عَه کانکهرا کال وق له بین لیقاب ‏ 
پروآنچهکه شد! از اسوال کافانقر یه اه رسول خداغنیمت داد متعلقبه دا ورسول 
وخویشاوندان رسول» یتیمان,فقراودرماند ان ذرسفراست. این حکم برا ی آنست که 
دام شروت توانگران راز یاد نکن وشماآنچهرسول دستوردهدبگیر ب وه چه نمی 
کند وا گذار ید وازخدابترسید که مجازات خدابسیارشدیداست.» 
درحالیکه مترجم» درترجمه آیه ۱ سوه انفالبه شرحی که گذشت» جمله( که رسول 
وجانشینانش به ه رکس وهرقدر صلاح بدانندببخشند) را بعنوان تفس ریمد ازعبارت 
«خدا ورسول» اضافه کرد ولی آیه 4۱ سوره نفال ودوآیه ولا سوره حشرراعیا وبدون 
تفسیرءذ کوربه فارسی ترجمه کرده است ولذا بعور یکهه ات مذ کوردلالت میکنند, 
قرآن حکم میکند که غشانم حاصلهازیپودیانینی تضیروکافران بر قآیه ‏ سورد 
حشرمنحصرابه رسول ومطابق مدلول آبه ۷ سوره حشربه رسول و گروهی دیگراختصاص 
داده‌شود. 


ترجمه ها وتقسیرهای قرآن رن 


| کنون این پرسش پیش می آید که درا لیکه هرسهآهمذ کوردارای یک مقموم واحد 
هستند, چرا مترجم به آیه ۱ سورهانفالتقسیر( که رسول وجانشینانش به ه رکس وهرقدر 
صلاح بدانند بپ‌خشند) رااضافه کردهی ولی درترجمه‌آیات و و۷ سوره حشردراین باره 
سکوت اخعتیار کرده‌است؟ شاید پاسخ پرسش عذ کوراین باشد که باتوجه به اینکهانغال 
هشتمین سورهقرآن وحشرپنجاه ونهمین سورهقرآن استء یا مترجم هنگامترجمهآیات و و 
۷ مسوره حشر فرا موش کرده‌است که بل تفسیرمذ کوررابهمفهومآیه ۱ سوره انفال اضافه 
کرده و یا اینکه صراحت مفا هیم د اه * و۷ سوره حشرراآ نچنان قوی یافته که صلاح را در 
ترجمه بدون تفسیروتحر یف‌دیده است, 


روش خد اوند درگمراه کردن‌بند گانش چیست؟ 


آیه ۳ سوه نساء‌حا کی است: 
یی بذن فك آارل ملد درل کم من تیاه فلن ین 
یه 
«دودل ومرددباشند, نه بسوی مومنان یکد لمیر وند ونه بجانب کافران وه رکه را خدا 
گمراه کند, پس ه رگزاورابهراهراست نخواهی یافت. « 
مشرجم هنگامی کهیامتنآه مذ کوربرخورد کرده, باخوداندیشیده است که چگونه 
حداوند تبارک ونم لی » حاضرمي‌شود بندگان ضعیفش را گمراه کند وآنهم چنان 
گمراهي که ه رگزبهرا‌راست هدایت نشوند. لذامترجمبمنووتعدیل مفبومغبرمنعلقی 
آبه‌مذ کوره پس ازعبارت «وه رکه راخدا گمراه کند» پرانتزی با کردهوافزوده است 
(یعنی بانمودنراء هدایت باز به اختیارراء ضلالت پو ید وخد !اور بخود وا گذاردتا گمراه 
شود.)" بطور یکه‌می بینیم درمتن یه مذ کورمطنقا کلمه‌ای که دال‌برمفپو عبارت 
داخحل پرانشزباشد وجود ندارد ومترجم جمله مذ کوررا بمنظورتحدیل غیرمنطقی مفپو آیه 
به آن افزوده است. 
آیه ۲۳ سوره جاثیه اضعا رمیدارد : 


۱-سیدی العی قمشه‌ای» قرآن مجید با تخب | لتفسیرقارسی؛ صفحه ۱۳۵ 


۹۸ بازشناسی قرآن 


ریت ميا لب للع رل تمعن سنیه وله ول غن 
که یو تن یره ین بیافر کل ررقم 
«اپرسول ی میینی کسی که هوای تفسش راد ای خود قرادادهوخد اور دانسته گمراه 
ساخته وسپرب رگوش ودل اونهاده و بر چشم وی پردهظلمت کشیده: پس اورابعد از خدا 
دیگر که هدایتش خواهد کرد. ) 

مترجم آیهمذ کورهنگامی که میبیند» صراحتآیهرآنحا کی است که «خحدا بطور 
دانسته بنده اش را گمراه یکند»» شاید ازستناصفت گمراه کنندهآنهمبدین صراحت 
به‌شگفتی افتده و بمنظور اصلاح مد ول غیر منطقی آیه مذ کورپس از جمله ««خدااورا 
دانسته گسراهساخته,پراتزیبازوبارت (پس |زنمم حجت )را درآن :کر کرد 
است. حالآنکه بطوریکهملاحظه میشود, آیهمذ کورمطلقا فاد کلم و اکلماتی که 
جنین مفموم و یاتفسیری را افاده کند, میباشد. 


آیا دودر یایی که یکی دارایآب شیر ین ودبگری دارایآب شور 
است» میتوانند با یکدیگر مخلوط شوند. ولی هر یک طعم ومزه 
خودرا حفظ کنند؟ 

درقرآن سه آیه وجود دارد که هرسه یک مفمومراافادهمیکنند. 


یکی آیه ۵۲ سوره‌فرقان 
ودیگری آیات ۱٩‏ و۲۰ سوره رحمن میباشند. آیه ۵۳ سوره فرقا ید: ۱ 
دنر رن من مب ریت ومیل نلیتا 
جرا جوا 
«واوخدایی است که دودر یا رابهمآمیخت کهیکی آب گوارا وشیر ین ودیگر ی آب 
شورونخ بود و بی نآ نما وسیله ای قرارداد که از یکدیگرجد ابمانند.» 

آیات ۱٩‏ و۰ ۲ سوره‌رحم نیزاشعارمیدارند: 


َو رین ین ن یم بر نون ذ 


۷- مأخذ بالا » صفحه‌شماره 33۳ 


ترجمه ها وتقسیرهای قرآن ۷۹ 


«اوست که‌دودر یا رابس مآمیخت ومیان‌آن‌دودر یابرزخ وقاصله ای قرارداد که‌با 
یکدیگرخلوط نشوند.» 

ما نون درعصری بسرعیبر یم کهبشرضین سایرپیشرفمای حیرت انگیزعلمی » 
یکی پس ازدیگری سیارات آسمانی را کشف وازنفت موادغذایی تبیه مبکند, ولی 
تا نون هیچ نوع تشوری علمی برا ی آمیختن دومایع با یکدیگرودرعین حال جدا 
اشتم نآنبا از یکدیگرحتی درتخیّل نزنیمده‌است. قرآن عبدالهیوسف علی ۱ 
که از سمروف تر ین قرآنمای دنیاست که‌بادومتن عربی وانگلیسی چاپ شده است؛ 
تفسیرآیه ۵۳ سورهفرقانرا بهترجمه وتفسیرآیه ۰ ۷سوره کف و پاورقیمای مر بوطبه‌آن 
ز برشماره‌های 4 ۰ و۵ ۷۰ رجوع مید هد . 

تغضسیرمذ کورآمیختن دودر یا رابه وصل شدن دوباز وی در یای‌سرخ, یعنی خلیج 
عقبه وخلیج سولزور يخت نآنما به در یای‌سرخ مر بوط میداند. ما قرآن مذ کوربه این 
سئوال پاسخ نمیدهد که ول وآنکه فوض کنیم دوخلیج عقبه وسوزه یکی دارا ی آب 
شیر بن ودیگری‌دارای آب شوروتلخباشد, چگونه ممکن اس تآب این دوخلیج درهنگام 
ورود به در یبای سرخ بایکدیگر مخلوط شوند» معپذا قسمتی ازآب در یای‌سرخ شیر ین 
وقسمت دیگری ازآن‌دارای آب شور وتلخ باشد.قرآنمذ کورهمچنین ازقول‌بیضاوی 
گفتهاست که صمکن است هدف ازآمیختن دودر با بایکدیگر, آمیزش علم واطلاع 
موسی وخضربایکدیگرباشد. 

بمرحال درحالیکه کلیه دانشمندان قرآن‌شناس. ججان ازمضپوم آپات مذ کوردر باره 
«آمیختن دودر یاب یکدیگرودرعین حال جدا ماندنآهای آن از یکدیگر» درشگفت 
مانده وقادربه‌تفسیرآنهانشده اند» ولی قرآنالهی قمشه‌ای‌با وسمت لایتناهی 
انديشه و تخیلش, اين غامض علمی, فلسفی و دینی را به آسانی حل کرده و گفته 
است؛ منظور از آمیختن دودریا ا یکدیگر (دودریای علم و حلم علی وفاطمه با 
دریای آب شور و گوارا) می باشد. عین ترجمه و تفسیرآیذ مذ کور که در صفحه 


3 .۴ ,07۵0 باه 1 ,تل اناعت ۷ -1 


بازشنامی قرآن 


۵ قرآن البی قمشه‌ای ذکر شده به شرح زیر است: 
اوست که دودر یا (ای علم وحلم علی وفاطمه‌یا در یا ی آب شور وگوارا)رابی مآمیخت 
(تسا مخت لط شدند) ومیان آن‌دودر یا برزخ وفاصله ایست که‌تجاوزبه حدود یکدیگر 


نکنند.۱ 
آیا دستمای ابولپب بعنوان مجازات اوقبلاًقطع‌شده و یابراثرنفر ین 
خدا درآینده قطع‌خواهد شد ؟ 


آیه ۱ سوره لپب اشعارمیدارد : 
ند بیان لب مب ۵ 

« ابولجب نابدبادودودستش که سنگ می افکند؛ قطع گردید.» 

آیه مذ کوریکی ازآیه هایقرآن‌است که‌با خصوصیات ذات پرورد گارمبانیت کامل 
دارد. درآیه مذ کور خداوند بعینه مانندیک انسان ضعیف واحساساتی » خحشمگین مشود 
وخحود رادر براب ریک بنده بیقدر ماند ابولهب قرارمید هد وبه وی نفر ین میکند ومیگو ید 
«دستت قطع شود کهبه پیضمبرسنگ افکندی. » 

اما مترجم قرآن مورد نظر» بمنظورخنثی کردن این خاصیت نامعقول از کلام حداوند» 
زمانمهای فعل راتغییرداده ویجای اینکه فع لآبهمذ کور را بطو اصیل ودر صیفه آیندهترجمه 
کندو بگو ید: «ابولپب نابودبادودودستش که‌سنگ می افکند بر ید‌باد,» برای فعل آیه 
زمان گذشته بکاربرده وآثراترجمه کرده است: «ابولمب ابود بادودودستش که سنگ 
می افکند قطع گردید. 6 

بدیپی است که‌بااین ترجمه خوانند» فک شوا هد کرد که دودست ابولپب قبلا بعنوان 
مجازات قطع گردیده است. نهاینکهمفموآیه دال‌برنفر ینی است که تحقق آن‌د رآینده 


آرز وشده‌است. 
در بیروت (پایتخت لبنان) قرآنی زیر عنوان قرآن الکریم بوسیلة انتشارات 
دارالکتاب الوبنانی به چاپ رسیده است. در این قرآن مترجم به کلی خود را از 
مفپوم غیر منطقی _آیه ۱ سورف لپب آزاد کرده و آن را به ايين شرح ترجمه و تفسیر 
کرده است: «قدرت ابولهب نابود خواهد شد و خودش نیز هلاک خواهد گردید.» 
۱- میدی المی قمشه‌ای, فرآن‌مجید با منتخب التفضیرفارسی , صقحده ۷۰ 


۲ مأخذذبالا,صفحه ۰ 


ترجمه ها و قسیرهای قرآن ۷ 


آبا «آسمان» و«باران» دارای یک معنی هستند وخداوند 
هرموقع‌اراده کند. آسمان را روی زمین رها خواهد کرد؟ 
بعضی ازآیات فرآن‌دارای آنچتان مفاهیم نامعقولی هستند که مترجمان ومفسران آن 

ناچارشده انده بمنظورفراراز بن بست های غیرمنطقی قرآن؛ تقسیرهایی که مطلقا بااصل 

کللمهارتباطی ندارد برایآیات مذ کورقائل شوند. ازجملهآیات مذ کورآیه ٩۵‏ سوره حج 

بشرح ز یراست: 

ترا الم ترفن ایض دالقلی رین اسر پر یاف هنن 
ءعَل الانض ( یه (ق نز پاکای تراک تیوه 

«آیا ندیدی که خداوندآنچه رادر زمین وجود دارد درا ختیا رتوقرارداده است وکشتی هاب‌س 

فرمان اودردر با سیر میکنند. وخدانگه میداردآسمان را که ر وی زمین نیفند: 

هشگامی که فرسان‌ ین عمل راصادر کندو بدرستی که خداوندسپر بان و بخشنده 


است.» 
مترجمان و مفسرانی که قرآن را بز بان فارسی ترجمه.وتفسی رکرده اند در برابرمضبوم 
غیر عقلایی آیه مذ کور تسلیم شده و «سماء» را با مفپوم اصلی آن یعنی «آسمان» 
به فارسی ترجمه کرده و به صراحت اشعار داشته‌اند,خداوندآسمان‌را بالای زمین 
نگهداشته و هرزمانی که فرمان صادر کند, آسمان روی زمین خواهد افتاد , اما 
بوسف علی در ترجمه و تفیر قرآن ممروف خود به زبان انگلیسی, چاره تعدیل 
آمفپوم غیر عقلایی آیه مذ کور را در تحریف معنی «سماء» جستج و کرده وبا تپور 
ادبی قابل توجبی بعد از کلمه ۰51۷ که درزبان انگلیسی معنی «آسمان» می 
دهد کلمه «باران» را در پرانتز اضافه کرده و درزیر نویس شماره ۲۸۴۷ به 
مفاهیم کلمه «سماء» معتی «باران» 
ذکر کلمه «سماه» در آیه مورد نظر «باران» بوده است. 

باید گفت اولا کلم «سماه» درزیان عربیء مضبوم «باران» ندارد, ثانیاتوجه 
به‌اينکه قرآن‌درآیه ۲۲ سورب هنگام صحبت از«باران»گفته است «انرلَ من اما 
م۶» «فرودآورد ازآسمان آب را» درآیه ۱ سور طارق اشعارداشته است « ولمم وا 


افزوده و نوشته است, مقصود خداوند از 


۷۲ بازشناسی قرآن 


اج » «وآسمان فرور یزندهباران» ود رآیه۲۵ سورهعجس بیان داشته است « 0 صب 
مس »« که‌ماآب باران رفروریختیم»» معلو نیست چرا خداونددرآیه مود نظر 
(1۵ سوره حج)ء باید چنین استعارفعجیبی را بکاربرد. 

ازبررسی آیه مذ کورواقمیت دیگری نیزمستفادخواهد شد وآن اینست که دای 
محمدییش ازآنچه که به فگر بشر بتواندبرسد نسبت به بند گانش مپر بان و بخشنده‌بوده 
است.ز یبور یکه میدانیم خداونددرسراسرقرآنببکرات به‌شرح مصالب و بلایایی که 
بر بندگان حطا کارش نازل کرده‌می پردازد و ازجمله درآیه۷۸ سوره اعراف میگو ید, 
برآنایی که نسبت به صالح پیغمبرنافرمانی کردنده ززله ایجاد وآنباراهلا ک کردیم. 
درآبه ۸٩‏ همان سوره میگو ید چون قوم لوط پینمبرخود راازشهربیرون کردندبرآنبا 
بارانی ازسنگ ر یزه فروبار یدیم. درآیه ۱۳۳ همان سوره میگو ید برآنبایی که 
معجزه های موسی راسحرتلقی کردند, طوفان وملخ وشپشک ووزغ وخون فرستادیم. 
درآیه ۷۷ سوره نبا ء میگو ید قومبد کارنوح را که زاطاعت ازپیا بر خود سر باززندپه- 
طوفان غرق کردیم. درآه ۰ سوره عتکبوت میگو ید, هرطایفهای را به کیفرگناهشان 
مجازات کردیم بعضی را برسرشان سنگ فرو باریدیم» برخی را به صیحه عذاب 
آسمان» گروهی رابوسیله زازه وجممی دیگررباغرق‌دردر پا به هلا کت رسانيديم. 

آمابساتسوجه به کلیه مصائب وبلایایی که الله محمدممترف است 
برسر بند گانش فرودآورده وآنبارابه هلا کت کشانیده است, «جای‌بسی 
شکر وسپاس است که اوبیلیون‌ها سال آسمان را بالای زمین نگپداشته وتا 
کنون آن را برای مجازات بند گانش روی سرآنها رها نکرده است.» 


چگونه خد | وند به‌بند گانش مکرمیکند ۱ 


آیه ۹٩‏ سوره اعراف بطور صر یح به ذات یکتای خداوند «مکر» نسبت داده ودوبار 
کلمات «مکرالله»رابکار برده است. مضپو یه مذ کور وترجمه فارسی آن‌به شرح ز بر 


ترجمه ها وفسیرهای قرآن ۷۳ 


«آباپس ایمن شد ندازمکرخد اپس ایمان نمیشوندازکرخد اج زگروهز یانکاران.» 

بطور بکه ملاحظه میشود آیه مذ کوربه صراحت به خداوند نسبت «مکر» داده 
واشمارداشته است که خداوند «مکر» بکارمیبرد. واما آیا کلمه «(مکره چه مخبومی 
دارد؟ کلم «مکر یک کلمه حالص عر بی است که‌بغیرازحیلهونیرنگ هیچ عضوم 
دیگری ندارد وکلیه فرهنگ های لفت برای کلمه «مکر» ترجمه فر یب ونیرنگ قاثل 
شده‌اند. ازجلهفرهنگ عميد!ء برای کلمه «(مکر» سه مفپوم فر یب حیله وشدعه را 
بکاربرده است. قاموس الفارسیه",کلمه «عکر» رابه‌معانی حیله خداع, خدعه 
ومکرترجمه کرده وفرهنگ جددید عرربی انگلیسی ",برای کلمه «مکر» مفاهیم 
,ءلذباع بر ,06146 ,علزداعع0 ,16681۷ راقائل‌شده‌است. 

اما مترجمین ومفسر ین قرآن‌برای اینکهقرآن راازاتام‌یکاربردن کلمه «مکر4 و یا 
حیله وخدعه وفر یب برای خداوندی رکنا ردارند, به فک چاره جو ی وتحر یف مفبوم کلمه 
«مکر» افتاده وهر یک ازآنها برای لغت مذ کورتفسیر خاصی قائل شده اند. برای مثال 
قرآن مپدی البی قمشه ای" » «مکرخدا» رابه «آزمایش ومجازات شدا» تضی رکرده و 
بمد ازیککاربردن کلمات «مکرخدا» در پرانتزاضافه کرده است. (یعنی آزمایش 
ومجازات خدا). 

قرآن ابوالقاسم پاینده*برای کلم «مکر»مقبو ند بیر» بکاربرده‌است, وقرآن 
یوسف علی" که قرآن‌رابه انگلیسی ترجمه وتفی رکرده است.برای کلمه(مکر» مفبوم 
۳ به معنی «نقشه» که البته دارای مفپوم «توطله» نیز میباشدبکار برده 


۱-حسن عمید» قرهنگ عمید (تپران: نتشارات جاو یدان» ۱۳۵۳)» صفحه ۱۱۲۷ 

۲-د کترعبدالمظيم محمد حسنینء قا موس الا زسبه (لبنان: دارالکتاب البننیه, ۰۲ 1)۱۹۸۲-۱۶ 
صفحه 1۷۱ 

۳سالیاس انطوان الیاس» . بونزیمطحنطاجع4 برصوده: 1:4 «عل۸6۵ (قاهره: مطبوعات جدید. 
الیاس: ۱۹5۲)»صفحه 3۱۵ 

0-میدی المی قمشه‌ای, قرآن مجید با منتخب اأتفیرفارسی» صفحه ۱ ۲۱ 

۵- قرآن ابوالقاسم پاینده صنحه ۹۸ 

,70ج ,م0 راو ع79 ,نله اناوت 6 


۷۹ بازشناسی فرآن 


است.اما قرآن کریم وفرقان عظیم! که در واقع‌قرآن رابطورتحت اللفظی وکلمه 
به کلمهبد وذتوجهبه‌بلاغت کلام ترجمه کرده‌است؛ بطورصر یج کلمه «مکر»‌را 
بهمفپومخود کلمه یعنی «فر یب ولیرنگ» پکاربرده است. 

حال آیا کندامیک ازمفاهيم بکاربردهشده بوسیله مترجمان ومفسران مذ کوربرای 
«مکس» درست است؟ آيا کلمذ «مکر» عفهوم «خدعه, حیله, و فریب»» دارد یا 
«آزمايش و مجازات خدا», یا «تدبیر» وبا «توطه»؟ 

واقعیت آنست که خودمترجمان ومفسرا مذ کوریم‌تراز هکس دیگری ازواقعیت 
موم کلمه «مکر» با اطلاعبوده اند ولی انتساب کلمه «مکر» به خداوندی که قرآن 
٩‏ قب برای اوفائل شده, آنچنان برایشان شاق وغیر عملی بوده که نا چارشده انده بجای 
استناد حصیصه شنیع «(مکر» برای خداوند» به خودب چسب نادانی بزنند. 


هدف خداوند ازخلق زنان‌این‌بوده است که مردان‌با 
آنمامقار بت کنند وازآناتمت‌بگیرند. 
درفرآن آیانی وجود دارد که راجم به همسران‌مردان‌سخن میگ ید. مهمتر ین این 


آیات عبارتند ازآیه ۷۲ سوره نحل آیه ۱۱۷ سوره‌شعرا, آیه ۲۲۴ سوره‌بقره وآیه ۳۶ سوره 
نساء. مت اي نآیات وترجمه آنمابز بان فارسی به شرح ز پراست. 


«وخد جنس خودتات برای شما جفت آفر ید وازآن‌جفت ها پسران ودختران ودامادان 
ونوا گان برشما حلق فرمود وازنممت های پا کیزه لیذ بشما ر وزی داد 
وآیه ۱۹۷ سوره شعراحا کی است : 


۱- قرآآن کر یم وفرقان عظیم (تبران: انتشارات جاو یدان» ۱۳۳۷) صفح ۹۸ 


ترجمه ها وتفسیرهای قرآن ۷۵ 


َتاع رون تجگ بن کنر تروخشنیه 
« ورها مکنیدآنمایی را که حداوندبرای شما خل قکرده اس تکه همسرانشما باشندء آری 
شمامردمی متعدی هستید. » 


مترجم قرآن مورد نظر به هر یک ازترجمه دوآیه مذ کورتفسیری دربارهزنان اضافه 
کرده‌است که‌شان‌ومقامزن‌رادرا اجتماع درحد موجودی که‌تنما برا ی آسایش وتمتع 
مردان آقر بده‌شده, کاهش میدهد. اين دوتفسیررابطور کلی میتوان‌نمایندهطرزفگر 
ر وحمانیون وآخوندهای ایرانی وهمچنین نظراسلام نسبت به زنان دانست, بدین شرح که 
مرجم درتمرجسسهآیه ۷۲ سوره نحل پس ازذ کرجمله «دوخدا ازجنس خودتان برای شما 
جفت آفر ید» پرانتزی‌با زکرده واضافه میکند (یعنی زنان رابرای آسایش وآرامش مردان 
آفر ید.)" ودرترجسمه آیه ۱۹۷ سوره‌شمراپس ازذ کرعبارت «دورها مکنید زنافرا که خدا 
همسرشما» پرانتزی با زواین تفسیررااضافه کرده است: (وبرای‌تمتع ومقار بت 
آفر یده,)۲ 

این دوتفسیرد باره‌زنانبوضوح نشان میدهد که دراسلامنه‌تنب موضوع تساوی‌زن 
ومرد یک رو یای‌خیالی وبدون مفبوم است. بلکه اسلا مب زنان نوا نآلت تمتم مردان 
نگاهمیکندوممنقد است که نحدازنانربرایتمتم مردانآفر یده‌است. 


آیا شیعه گری در زمان حیات محمد بوجو دآمده و با بعد ازآن؟ 


مطلب عجیب دیگری که مترجم قرآن مورد نظروارد متون قرآن کرده؛ موضوع 
شیعه وشیعه ثری وذ کرنام‌علی, امامزمان وشیمیان درترجمه وتفسیرقرآن میباشد. 
بطور یکه ميدانیم شیمه وشیعه گری پس ازع رگ محمد ودرنتیجه جنگ صفین بوجود 
آمدوتازمانی که محمد درقید حیات بود , هنوزاسلامبهمذاهب گونا گون تقسیم 
نشده‌وسخنی ازشیعه وشیعه گری د رکارتبود ومحمد نیز خود مطلقا سخن در باره 


۱-ممدی المی قمشه‌ای, فرآن مجبد بامنتخب التفسبرفارسی» فحه ۳۵۷ 
۲-ماأخذبالا؛ صقحه 1٩۳‏ 


۷۷۹ بازشناسی قرآن 


شیعه وشیمه گری برز بان نیاورده است» ولی درآیات مشروحه ز بریطور یکه‌میبینیم» 
مترجم علی, امامزمان وشیعیان را درلابلای متون قرآن جای‌داده است. 

آیه ۸٩‏ سوره انماممیگو ید: 7 

زر انم الکنب و بو" وان یکشربها هو زوم نن تایه 

شزا با یکفرین ده 
«آنما(یامبران) کسانی بودند که اب آنباکتاب وفرمان ونبوت عطا کردیم. پس گر 
مردم به تما ایمان نیاوردند ماقومی را که ه رگ کافرنشوند برا یآنبا خواهیم گماشت. » 

مترجم پس ازذ کرعبارت «ماقومی را که هرگ زکافرنشوند»»پرنتزی با زکرده وجملا 
(وهمیشه ازدل وجان مانند علی وشیعیان اوایمان دارند) را بعنوان تفسیربه مفیومآیه 
مذ کی افزوده ست, درحالیکه در زماننزولقرآن و بطور بت اوق چگ 
صفین» شیمهوشیعه گری وجودتخیلی هم نداشته است.. 


آبا «روزقيامت» و«زمان ظبورحضرت قائم» یکی است ود. 
حضرت قانم» ر 
روزفيامت دنیایی پرعدل ورفاه بوجود خوا هد آمد ؟ 


درحالیکه «ر و قیامت» و «زمان ظبوحضرت قانم» برطبق احکام قرآن واحاد یث 
مذهبی از یکدیگرجدا وهر یک فلسفه خاصی دارند, ولی مترجم قرآن مورد نظربرطبق 
آیات ز بر آنهارایکی دانسته‌است. 
آیه۸٩سوره‏ کپف‌حا کی است: 
6 رسمه نژ ود باه وغل مق جعله 285 دیق ان 
«(ذوالقرنین) گفت که‌اين لطف ورحمت خدای من است وآنگاه که وعده خدا فرارسد, آن 
سدرامتلاشی و پارهپره گرداند و لته وعدهخدابه تحقق خواهد پیوست. 4 


۱- ما خذ بالا» صفعه (دو 


ترجمه ها وتقیرهای فرآن ۷۷۷ 


مترجم پس ازذ کرعبارت «وعده‌حدا قرارسد» اضافه کرده است ( که‌ر وزقيامت یا 
روزظم و حضرت قَاثم است." نکته جا لب دراین موضوعآنست که بطور یکه در بحث 
«ر وزقیامت» "شرح دادیم: حداوند درقرآندر۳ ورد میگو ید, عم قیامت نزد حداست 
و بغیرازاوهیچکس آنرانمیداند +درشش مورد میگو ید» روزقيامت بسیارنزدیک شده 
است؛ در یک مورد میگوید» روزقيامت ممکن است بسیارنزدیک باشد ودر دو 
موردخخدابه محمد دستورمد هد بگو ید نمیداندر وزقیامت دوراست و یا نزدیک. 

این بود حکم دا ورسول در باره‌ر وزقيامت وزمان وقوع آن‌درقرآن» ولی مترجم آبه 
۸ سوه کپف: ر وی همه حرفمای خدا ورسول‌در باره‌ر وزقیامت حط بطلان کشیده 
و بطور یکه دیدیم باجرات گفته است: «روزقیامت ر وزظبور حضرت فا » "خحواهد 
بود. 

مترجم؛ این تفسیرشخصی را که‌تناقض تام باآنبمه‌آیات قرآن‌در بارهوقوع روز 
ی و وه یج 
قیامت رار وزقیام حجّت عصرذ کر کرده است. 

آیه ۲۱ سوره سجده: 
من العکاب اکن دز مر باکر لبون موی 0 
«ومبا کافرانرا عذاب نزدیک تر بچشانیم ب 
حجّت عص)تامگریسوی خدابا زگردند.» 


آیه ٩٩‏ سوه انبیاه: 
الک 4 ۳ جر ورین کل لب کب تیه 
«تار وز‌که اه أجوج ومأجوج بان شود ونان ازهرجانب پست و بلندی شتابانآیند( که 
ر وزتیامت یا قیام ولی عصرمقصود است ). ۲6 
صرف نظر ازآنچه که‌در بالا درتعارض مقپوم «ر و زقیامت »و دار وزظبورحضرت 


۱ -ماخذ بالا» صفحه ۵ ۴۹ 

۲- بهصفحه‌هاي شماره ۱۹۵ و ۱۹٩‏ همین کتاب مراجعه قرمائید. 

مبدی المی فسثه‌ای, قرآن مجید با هتتخب اللفسیر فارسی؛ صفحه ۳۹۵ 
۶ مأخذ بالا» صفحه 1۳۱ 


۳۷۸ بازشناسی قرآن 


قانم»شرح داده‌شد, یکی دانستن ایندوروز, تتاق ری را بوجود می آورد که 
بکلی فلسفه مذهبی همردور وزرا بفیرازآنچه که احکام قرآن واحادیث مذهبی 
تا کنون‌در باره‌ایندور و زگفحه‌اند, معرفی میکند,ببدین شرح که‌بطور یکه 
آیات قرآن‌حا کی است. ر وزقیامتر وزآخرعسرجهان است که‌دراین روز 
خداوند بحساب بند گانش رسیدگی میکند, نیک کارن راب بهشت وبدکاران ربدوزخ 
میفرستد وازآن پس دیگردنیایی وجود نخواهد داشت. اما برطبق اسادیث شیعه» حضرت 
قانم زسانی ظبورمبکند که دنا ازفساد» ظلم و بیداد گری ومعاصی کبیره‌بند گان‌خد! 
اظپورخود به فساد وییداد گری خانمه دده وحکویتی شبیهبه_- 
مدینه فاضله ای که‌تاکنن‌تنما در گفتار فلاسف به آ‌اشاره شده, بوجود خواهد آورد ودنیا 
را پراعدل ودادخواهد کرد.بعبارت دیگرظمورحضرت قائمنقطه عطفی درتار خ دنا 
خواهد بود که دنیای ظلم وفساد راتبدیل به جهانی پراز عدل وآرامش خواهد کرد . 
دراینصورت یکی دانستن «ر وزفيامت» ور وزظبورحضرت قانم» آنطور که مفسر 
آیات مذ کورتصور کرده است. ه نما حلاف عقل ومنطق خواهدبود, بلکه با احکامقرآن 
واصول واحادیث مذهبی نیزمقایرت خواهد داشت. بنابراین معلوم نیست تکلیف یک 
مسلمان موم درهنگام رات فرآن و برشوردبا یات مذ کورچه خواهد بود! 


خدابهآنمایی که‌به اما م زمان ایمان بیاورند» خلافت مید هد ! 
به! سهایی که‌به‌امام ز 


سوره نوردارایآه ای است که هم مت نآ جالب وقابل تأمل میباشد وهمتفسیری که 
مترجم ازآن بعمل آورده» شایان‌بر ررسی است, بدین‌شرح که‌آیه ۵۵ سوره نورمیگو ید: 
حم له اتکی ۶ عجار لطرلی بیدکترفکشم ن الک نا 
الک ریت من‌گنزیه ورین کر وه زیت لیم لب 
«خداوند به آن گروه‌ازشما بند گان که یم نب ورد واعمال نیکوانجام دهند, وعده‌داده 
است که‌به آنپادرزمین خلافت دهد, همانطور که‌امت های‌صالح پیامبران قبل ازآ نها را 
چنین قدرتی عطا کردوعلاوهبرخلاقت ,دی نآفنراکه‌دین موردپسنداومیباشد برسایر 


ترجمه ها و قسیرهای فرآن ۲۷۹ 


دیانبرتری خواهددادوازآن پس حو فآنمارابرایشان به ایمنیتبدیل خواهد کرد..» 

آیه مذ کوررا بایدیکی ازظرافت های فکری محمد درجلب مردم به اسلام 
وفرسانب رداری ازخود دانست, محمد باتزول آیه مذ کوربه مردم از قول خد! وعده و وعید 
میدهد که اگریه سلامیمان‌بیاور ند وازاوقرمانبرداری کنند, خداونددرروی زمین بت 
آنما حلافت عطا میکند» دی نآنما را برسایرادینبرتری خواهد داد و به آنپالیمنی خواهد 

واما مترجم آیه مذ کوره اصالت کلام خدا وپیخمبر» زمان‌خحاصی را که‌دعوی نبوت 
درآن مان انجام گرفته وشان نزو لآیات رآن» همه رابدست فراموشی سپرده و باتفسیری 
که برای آبهمذ کورقائل‌شده, مستقیماً از زمان وحی آیات فرآن ببء پیغمبر به‌قرنمابعد 
میان برزده ومد و لآیهمذ کورر به ظبورامام زمان وعصرحجت مر بوط کرده است. 

بدین ترئیب که مترجم پس ازذ کرعبارت. «خداب آن گروهازبند گنه »عبارت(به- 
خداوحجت‌عص) افزوده وسپس ترجمه آیه راادامهداده ومیگو ید «ایمان آردونیک وکار 
گردد وعدهفرموده که» ودو ره رنتزیبازوداخل پرانتعبارت (درظپو اما زمان) را 
اضافهمیکند .بنابراین ترجمه وتفسیرآیهمذ کوربه شکل ز پردرآمده است : 
«خحد به آن گروه‌ازشما بدگان که (به خدا وحجت عص) ایما نآرد ونیک وکا گردد 
وعده فرموده (درظمورامام زمان) درزمین خلافت دهد...»۳ 

بطور یکه ملاحظه میشود نه تنهادرآیهمذ کوب بلکه درسراسرقرآن مطلقا ازامام 
زمان» ذ کری نشده است, ولی مترجم آیه مود نظره حجت عصررا با خدا در یک سطح 
قرارداده و وعده ووعیدهای خداوپاد اش خدابه نک وکارا, همه را درایمان به حجت عصر 


وزمان مورا وارتباط داده است. 


1۸۰ بازشناسی قرآن 


آیا امت آخرزمان همان مسلمانان صدری (مسلمانان 


ترجمه وتفسیرآیه ۱۵ سوره مزع درجچت وار دکردن پدیده شیمه وشیعه گری درقرآن 
نیزدرخورتوجه است. آیهمذ کورمیگوید: 
هیودا مین عیکد کنا زسلمز ززیکزن لاخ 
« مابشما (امت آخرزمان) رسولی فرستادیم که‌شاهد اعمال‌شماست. چنانکه برفعون 
هم رسول فرستادیم.»۱ 

بطور یکه ملاحظه میشود, مترجم آیه مذ کوربعد از کلمات «ما بشما » عبارت (امت 
آخرزسان) را اضافه کرده ول آیهمذ کوراین مضیوم را پیدا کرده است که خداوند محمدرا 
برای هدایت ام آنحرزمانبهپیامبری مبعوث کرده‌است. 

ترجمه وتفسی رآیه ۵ سورهعزمل به نحومذ کوره چندین پرسش به شرح ز بربوجود 
می‌آورد: 

آیبا سردم شبه جز بره عر بستان‌در(۱۸۰۰)سال پیش یعنی در زمان ظپور محمد, 
است آخحرزسان بوده اند؟ و یاای که عمردنیا هنوزوارد دور آخرزمان نشده است ؟ 


و بالاخرهآیا از ۱6۰۰ سال گذشتهباینطرف را بایدد ورهآخرزمان محسوب داشت ۶ 

گر مردم شبه جز یره عر بستان رادر: ۰ سال پیش یعنی در زمان ظپور محمد, 
بحوان (اقت آخحرزمان) نامید, دراینصورت چر قيامت هنوزبوقوعنیبوسته است ؟ واگر 
عسمردنیا هشوز وارد دوره آخرزمان نشده» پس چرا محمدلااقل ۰ ۱4۰ سال ز ودترظبور 
کرده است؟ وبالاخره | گربرای دوپرسش نخست نتون پاسخ منطقی یافت» پس لاجرم 
باید دورهآخرزسان راز ۱4۰۰ سال گذشته بیع دانست.- درایتصورت باتوجهباینکه 
از حدود یکصد سال پیشء سیستمهای ما رکسیسم, ایتیئیسم؛ نیپیلیسم, 
هیدونیسم وغیره, گروهبای زیادی از مردم دنیا را زیر چتر خداناشناسی که بدتر 


۱ سعأخذذبالا» صفحه ۳ج 


ترجمه ها وتفیرهای قرآن ۷۸۱ 


از بیدینی است قرار داده» معلوم نیست, چرا «ائله» یعنی خدای قهانن جبار و مکار 
محمد برای ارشاد بشر چاره‌ای نمی اندیشد ولااقل روز قيامت را تسریع نمی 
کندا 


مساما نان در بپشت خدارا ملاقات میکنند وشراب مینوشند! 


آیه ۵ سوره ده نیزا لحاظ موضوع مورد بحث این فصل شایسته بررسی است. آیه 
مذ کورمیگو پد: 
یبن کاس ای برجا کون و ای 
« ونک وکاران عالم‌دربپشت شت ازشرابی نوشند که دارای‌تر فوراست 

مترجم قرآن مورد نظره آیه مذ کوررا به شرح ز برترجمه وتفسیر کرد است : 
«ونکوکاران عالم ( که حضرت علی وفاطمه وحسنین وشیمیا نشان باجماع خاصه وا نعبار 
عامه مصودند) در بهشت ازشرابی نوشند که طبعش (درلطف ورنگ و بوی) کافور 
است (برخحی گفتند شراب یقین بشبود جمال المی است)۱4۰ 

درآبه مذ کورچند کته قابل بحث وجود دارد» یکی اینکه درحا لیکه نیا درعصر 
حاضردارای۸,» بیلی ون نف رجمعیت است که ازجمعیت مذ کور ۰ ۸۵ میلیون نف رآن 
مسلمان وکمتراز» ۱۰ میلیون نف رآن شیعه است. آیا تک وکاران دنیا تدها شیعیان علی 
هستند؟ نکته دوم آنست که بطور یکه‌در یکی ازمباحث این کتاب گفته‌شد گر 
نوشیدن شراب برای انسان زمینی مضرباشد. معلومنیست چراانسان بیشتی بایدزند گی 
ممنوی اش را در بهشت باشرابآلوده کند. بل خرهنکنه جا لب ترودرعین حال شگفت 


انگیزت رازدونکته نخستاینست که مترجم شراب را(ابشهودجمال الهی» آتفسیر 


کرده است. بعبارت دیگره بنابعقیدهمترجم» هدفه ذ نود شراب در ببشت 
نیست, بلکه مقصود آن‌ز یارت جمال خداوند دربهشت است. 


۱- ما خذ بالا + صفحه ٩‏ با 

۲ به صفحه‌شماره ۱۱۰ همین کتاب مراجع فرمائید. 

ج فرهتگ عمید. «شبود» را «دیدن چیزی» ترجمه کرده است. فرهنگ عمید, تألیف حسن 
عمید (نهران: انتشارات جاو بدان. ۱۳۵۳), صفحه ۷۸۹ 


۸۲ بازشناسی قرآن 


این نکته ظر یف, لاجرم این واقعیت را افاده میکند که درحا لیکه خود محمد وسایر 
آنبیاء قبل ازاوموقق‌به ز پارت جمال خدا نشده اند وحتی محمددرشب معراج» صدای 
خدارا وسیله جبرئیل شتید وآنچه که ازآثاروجود خدا احساس کرد صدای قلم خدابود: 
اما انسان‌بهشتی که‌به 
ودیدارخواهد کرد. 
« گیورگیو) درشرح شب معراج مینویسد : 

«درشب محراج پیخمبربه حدی بهنحداوند نزدیک شد که صدای قلم خداوندرا 


شیعه مرتضی علی است. خداوند را در بهشت ملاقات 


می شنید, وی فیمید که خدا مشفول نگ هداری حساب افرادمیباشد» ولی با اینکه صدای 
قلم خداوندرامی شنید و پر نمیدید» ز یراهیچکس نمیتواند عداوند رابیندولو پیضبر 
باشد. وقتی پیخمب اسلام میخواست به آسمان بر ود دید در آسمان اول یا آسمان ماه عده‌ای 
ازفرشتگان که نگهبانبوند هویت اشخاص را وارسی میکردندتایدنند چه کسانی 
عازم آسمان هستند ۱۷۰ 

هنگامی که محمدبهآسمان هفتم رسیدبابراهیمملاقات کرد ومتوجه‌شد که 
ابراهیم شبا هت خاصی باخودش دارد. درآنجا محمد با حداوندبه مذا کرهپردانخت 
رکعت نماز 
بگذارند. محمد در هنگام مراجمت در آسمان ششم با موسی درباره فرمان خداوند 


و خداوند به اودستور داد که پیروانش باید در شبانه روز پ 


مشورت بهمل آورد و در نتیجه نزد خداوند استغائه کرد که خداوند موافقت کند, 
پیروانش بجای پنجاه رکمت در شبانه روز فقط هفده رکمت نماز بگذارند که اين 
موضوع مورد مافقت خدا قرار گرفت,۲ 

عقیده مفسرمد کورا گر چه با مضپوم یه ارتباط لغوی ومنطقی ندارد,ماعقیدبه- 
ملافات افراد بشرباعدا درقرآن‌تا زگی ندارد و بوسیله محمدبه مسلمانان وعده و بشارت 
دادهشده است, چنانکه قسمت آخ رآیه ۲۲۳ سوره بقره میگو ید : 


.. رامکوا ار فوه و شنواینه زر برالمقمیش ه 


۱ گیورگی محمد پیغمیری که از نوباید شناخت. صفحه ۱۲۱ 
۲ محمدین اسماعیل بخاری, صحیح البخاری» (قهره, الشب), جلد سوم؛ صفحه ۱۳۰ این هشام: 
زندگی محمد, تتفیم ازلاغ, ۱۸۸۷» ۲ جلده جلد وله صفحه ۲۶۸ 


ترجمه ها و تفسیرهای قرآن یر 


«... وا زخدا بترسید و بدانید که‌باخدا ملاقات خواهید کرد واهل ایمان‌را بشارت بده. » 

بهرحال» درحا لیسکه حتی پیخمرخداد رآسمان هقتم بطور مستقیم موفق به‌شنیدن 
صدای خدانشد, مترجم قرآن مورد نظر معتقد است شیعه مرتضی علی درببشت به- 
ملاقا خواهد یاقت. اگرچه قبول این ادعاحتی برای یک مسلمان 
منمبد کارذهنی آسانی یست» معپذابنظرمیرسد که مرجم مذ کون درتفضسیرآیه مورد نظره 
هنرادبی وصتعت روانشناسی قابل توجمبی بکاربرده است. ز یر درهرحال‌برای یک 
ببنده مزمن وخوش با ورهمسلمان آسان‌تراست فک کند که درم‌شت با خدا ملاقات میکند 
تااینکهدرعقیدهپر پیج وخم نوشیدن شراب الکلی درم‌شت س رگردان وشگفت زده‌باقی 
بماند. و 


ات خدای نادید. 


فص نیم 
زن درقرآن و اسلام 


هنگامی که دیتی با یمداتیتوأم ووظیفة وعظ مردم 
را برعیده میگیرده از خدا ناشناسی بدتر خواهد بود. 
هری جورج. 


به تحقیق میتران گفت که هیچ آثین مذهبی و مسلک فکری تاکنون مقام زن 
را در خانواده و اجتماع باندازه اسلام پائین نیاورده است. محمد ادعا داشت که 
اسلام برای کلیه ملل روی زمین و برای تمام اعصار و فرون و همه کشورها و 
تمدنهای گوناگون بوجود آمده است معهذا آنقدر در احکام ومتون 
نظر خفت نگریست که حتی در اجتماعات ماقبل از تمدن نیز نظیر ] 
میتوان یافت. 

معروف است میگویند, زن درفرهنگ عرب قبل از اسلامقاقد هرنوع ارزش 
انسانی و اجتماعی بود و حتی اعراب تولد نوزادان اناث را یک واقعه نحس 
خانوادگی تلقی وآنانرازنده بگورمیکردند,ولی اسلام این رسم راازبین بردوبه. 


۸۵ 


۳۸۹ بازشناسی قرآن 


زن شأن انسانی و اجتماعی تازه‌ای بخشيد. اما اسلام شناسان معروف جهان واز 
جمله بعضی ازنویسندگان عرب مسلمان» عکس این موضوع را ثابت کرده و 
ممتقنند که زن درفرهنگ عرب قبل از اسلام» مقامی بمراتب بر ترا زآنچه که 
اسلام برای زنان به ارسغان آورد,داشته است. ازجملهمارتین هارتمن» ازشرق. 
شناسان بزرگ وعبداله‌عفیفی درهرآت العربیه " گفته‌ان که اسلام ارزش و 
حقوق انسانی زنان را مخدوش و آنانرا بصورت آلات تملک مردان در آورد. 

بدیپی است که زنان دریین اعراب چادرنشین»مقامی پست تر از مردان 
داشتند, ولی رو یپمرفته حقوق و آزادیهای آنپا بمراتب زیادتر ازمقررائی بود که 
محمد بعنوان کلام خدا از آسمان برایشان نازل کرد. درست است که قبل از ظبور 
اسلام؛ رسم وحشبانه و ظالمانه زنده بگور کردن اطفال اناث وجود داشت» ولی 
ايین عادت غیر انسانی دربین کلیه اقوام عرب معمول نود و تتپا گروهی از اقوام 
عرب از رسم م ذکور پیروی میکردند. 

قبل از ظپور اسلام استعمال چادربین زنان اعراب بسیار نادر بود وحتی در 
زمانی که اعراب از آئین بت پرستی استفاده میکردند, زنان عرب از حقوق انسانی 
برخوردار بودند. در کتب عربی میخوانیم که بغیر از «زنوپیا» ملکه «پالمیرا» " در 
دوموردتاریخی دیگرنیززنان عرب برطوایف خودحکمسروانی میکردند.؟ 
«فریتاک» درکتاب خودنحت عنوان ضرب المثل های عر بی,فهرستی از زنانی 
که درعر بستان قبل ازاسلام به‌شغل قضاوت اشتغال داشته اند,ذ ک رکرده 


865 ۵۵ ۱۷۰ ۷۵۱ ,۱۷۵۶/۵ وعاوه ۸۸ 7 رومعهه 1۱2 متصعلا .۱ 


۲ عبداله عفیفی , مرت العر بیه, (قاهره: ۱۹۲۱). 
۴ «پالمیرا» یکی از شبرهای قدیمی سوریه که در شمال بیابان سوریه و در شمال شرفی «مشن واقع. 
شده است. 


م۴۱ ۷۵۲۷۰ سل معا ژه ۱۷۵۴۸۵ ۱۰ ودمی۸ 2۷۵6 ,3 اعمح۹ - 4 
,(عاع ۵ یم تاعبعع 


زن درقرآن و اسلام ۱۸۷ 


است.۱ در حالیکه اسلام زنان را شایسته مقام قضاوت نمیداند, د کتر خزائلی در 
این جپت نوشته است: «بیشتر فقپا ذکور بودن را شرط قضا دانسته اند و قضای 
شرعی رابرای زنان تجو یز نکرده اند,زیرادرهمه احادیشی که‌مبین شروط 
قضاست, لفظ (رجل) مندرج است.»۲ 

سکه ها و نوشته های شهر «نبات»۳ و عربستان جنوبی نشان میدهد که زنان 
قبل از ظپور اسلام دارای شأن اجتماعی مستقل و متشخصی بودندء درخانواده 
احترام زیادداشتند. ازمالکیت شخصی برخوردار بودندو بطورانفرادی ومستقل به- 
مشاغل مختلف اشتفال میورزیدند. خدیجه همسر اول محمد و وضع اجتماعی او را 
میتوان یکی ازنمونه های زنان عرب قبل از اسلام ذکر کرد. بعلاوه اشعاری که 
شمرای عرب قبل ازاسلام سروده اند,همه‌حاکی ازمقام مهمی است که‌زن در 
خانواده و در اجتماع حائز بوده است, درعصرفبل از ظهور اسلام درعربستان, پدران 
هیچگاه دخترانشان را برخلاف میل آنها بهازدواج با دیگران وادا نمیکردند و 
رضایت دختر در قبول شوهر آینده شرط قطعی برای ازدواج بود. اما اسلام این حق 
را از زنان سلب و حتی اختيار ازدواج آنبا را به افراد خانواده شان تفو یض کرد. 
کلیه قرآنپا از جمله قرآن مجید بامنتخب التفسبر فارسی » البی قمشه ای"در 
تفسیرآیه ۳۶ سوره احزاب درباره شأن نزول آیه مذ کورنوشته اند, پیفمبر قصد 
داشت.زینب بنت جحش,»دخترع مه اش رابه عقدازدواج زید؛پسرخواندهو 
غلام آزاد کرده اش درآورد. زینب و برادرش عبداله هردوبا اين ازدواج مخالف 
بودند. زینب میگفت او از اشراف قریش است و با غلامی آژاد شده ازدواج نخراهد 
کرد. محمد آیه ۳۶ سوره احزاب را به شرح زیر نازل و بر اساس آن زینب را وادار 

هتخت 
4 -] 

۲- خزالی, احکام فرآن, صفحه +۵ع 

۲ «نیات» یک شاهزاده نشین قدیمی عربی در مشرق و جنوب شرقی فطین بوده که ازسال ۳۱ 
قبل ازمیلاد تا ۱۰۶ بعد ازملاد با سیستم مکور ادن میشده وسیس بهتصرف امپراطوری روم درآمده 


۵۶۱ مبدی البی فسثه‌ایء قرآن مجید با منتخب التفسیر فارسی (تبران: ۱۳۲۷) صفحه‎ ٩ 


1۸۸ بازشناسی فرآن 


به ازمواج با زید کرد: 
یا از 
آنری ون یی زورره رصن صلافبیتات 

«هیچ مرد و زن مومنی را در کاری که خداو رسول حکم کتند اراده و اعتباری 
نیست وهرکس تافرمانی خداورسول کند دانسته به گمراهی سختی افتاده است.4 

البته عقیده محمد در نادیده گرفتن خصوصیات تزادی و برار فرض کردن افراد 
انسان فابل تمجید است. درست است که او برطبق سایر احادیث «اصل و 
نسب» را یکی از شرایط ازدواج خوب میداند. اما بپر حال نکته آنجاست که 
محمد در انجام ازدواج م ذکوره عدم رضایت زینب را در باره زناشوئی با زید نادیده 
گرقت و زینب را بر خلاف میلش وادار کرد با زید ازدواج کند, اما سرانجام 
اواج م ذکور که بنا به گفته قرآن به حکم خداو رسول انجام گرفته بو با 
شکست مواجه شد و زید سر انجام زینب را طلاق داد. پس از مطلقه شدن زینب» 
محمد با وی ازدواج کرد و او را به زنان حرمسرایش اضافه نمود. 

درباره ازدواج م ذکور تسیر جلالین "و همچنین زمخشری " در تفسیررآیه ۳۷ 
سوره احزاب ممتقدند که محمد پس از ازدواج زینب و زید, عاشق زینب شد 
بدین لحاظ زید فکر کرد که از آن پس صلاح نیست زنی را که پیامبر خدا به او 
چشم عشق دوخته است در اختبار خود داشته باشد. زمخشری در باره اين داستان 
عشقی مینویسد»پس از انجام ازدواج زینب و زید محمد چشمش به زینب افتادو 
آن چنان از وی خود هر اند کدی یا کت : «سبحان اله مقلب القلوب.» 
زینب این موضوع را با زید درمیان گذاشت و زید که بفراست دریافت, عشق 
زینب درروح محمد خانه گرفته است» نزد محمد رفت و گفت میل دارد زنش را 
طلاق گوید. داستان عشقی مذ کور را تقسیر های مختلف به انحاه گوناگون ولی 


۱. به صفحه ۳۰۳ همین کتاب مراجمه فرمایند. 
۲ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی, تفصیر جلالین؛ ۸ جلد (قاهره: ۱۹۲٩‏ میلادی). 
۳ الزمخشری, الکشاف الحفیقه التنزیل (قاهره: ۱9۶۶). 


زن درقرآن و اسلام ۷۸۹ 


شبیه بیکدیگرو با تفیرات مختصر نقل کرد اند. آنچه که مسلم است پس از 
انجام طلاق, محمد ود زید را مأمور میکند به زینب بگوید, قصد ازدواج با او را 
دارد, زیرا این تقلیر البی بوده و خداوند این امررا مقرر کرده است. زینب لاجرم 
با اين امر موافقت میکند و به عقد ازدواج محمد درمی آید. 

نکته جالب درباره اين داستان عشقی محمد نزول آیه ۳۷ سوره احزاب به- 
شرح زیر است: ۹ 
| 
ون کنات اه مه وی زاس وله ان مضه فلز 
و رکه لا ون من مین ره آزواج آنویآنهد وا 
و وک نز رن رعففزون 
«و تویا آنکس که خدایش به اونعست داد نیکی کرده و گفتی زنت را نگهدارو 
از خدا بعرس, و آنچه دردل پنپان داشتی خدا آشکار ساخت و توازمخالفت و 
سرزنش خلق ترسیدی و سزاوار تربود از خدا بترسی. پس ما هم چون زید از آن زن 
کام دل گرفت» و را به نکاح تو دررآوردیم تا بعد از این مومتان درنکاح زنان پسر 
خوانده خود که با تشریفات شرعی از شوهرانشان طلاق میگیرند, اشکالی نداشته 
باشند و فرمان دا باید انم پذیرد.» 

مدلول آیه ۳۷ سوره احزاب دارای دو نکته قابل توجه است: یکی اینکه خداوند 
بهپیغمبرش میگوید, موقعی که زینب درعقد ازدواج زید بود, توعشق او را دردل 
داشتی. ولی چون از سرزنش مردم درباره ازدواج با زن پسر خوانده ات وحشت 
داشتی و لذا عشق اورا درسینه نگهداشتی و فاش نکردی» مااکنون آثرا عللی 
ميکنيم نا توبتوانی زینب را به عقد ازدواج خود در آوری. بدین ترئیب محمد نا 
آنجا شأن خدایش را پائین می آورد که او را کارگزارو حلال هیجانات عشقی و 
نقسانی اش قرارمیدهد. نکته دوم آنست که خداوند پیخمبرش را مجاز میکند با زن 
پسر خوانده اش ازدواج کند تا بعد ا زآن مومنان درنکاح زنان پسر خوانده خود منع 
شرعی نداشته باشند. اکنون درباره نکته مذ کور اين پرسش پیش می آید که 
آبا خداوند قادرعمتعال که کلیه کائنات هستی دراختیاراوهستند» 


و۳ 


۹۰ بازشنامی فرآن 


نمیتوانست مانند سایر احکام قرآن بوسیلة جبرئیل به محمد ابلاغ کنده ازاين 
پس ازدواج با همسر پسر خوانده جائژ ومشروع است وهیبایستی حتمً ابا 
اشوئی بين دوبنده‌اش را قطع کند وزنی را که محمد عاشق اوشده بوده به" 
همسری اودرآورد تا آنگاه فرمان خود را درباره مجاز بودن ازدواج با زن 
پسرخوانده ابلاغ کند! 

پروفسور «و یلکن» درکتاب خود وضم زنان را قبل از ظپور اسلا در عربستان 
بطور جامع تشریح و اشعار داشته است که دختران در قبول شوهر آینده حود اختیار 
کامل داشتند و برای مثال, خدیجه را ذکر کرده است که شخصاً محمد را برای 
زناشونی انتخاب و به وی پیشنهاد ازدواج کرد.۱ حتی زنان اسیر درعر بستان قبل 
از اسلام. از مبادله شدن بعنوان کنیز مصون بودند. 

در عریستان قبل از اسلام تعدد زوجات و تعدد ازواج هر دومرسوم بود, حق 
طلاق به زنان و مردان هردو تعلق داشت و ازدواج موقتی (متعه) نیز متداول بود. 
برطبق مقتضیات زمان؛ چادر نشینان عرب میتوانستند, بسرعت بایکدیگر ازدواج و 
بآسانی آنرا قطم کنند. اما البته ازدواج متعه بین بپودیان و مسیحیان یمن و نجران 
مرسوم نبود.۲ 

در عربستان قبل ازاسلام» دو نوع ازدواج بین مردم رایج بود: یکی ازدواج متعه 
که به یک زن ومرد اجازه میداد با تماس شخصی با یکدیگر بدون لزوم حضور 
شهود؛ عقد ازدواج ببندند. در ازدواج مذ کون زن استقلال خود را حفظ میکرد و نه 
لازم بود خانه اش را ترک کنند ونه اینکه زیر چتر قدرت شوهر درآید, حتی 
فرزندانی که ازازدواج مذ کور بوجود می آمدند, به زن تعلق داشتند. ازدواج متعه 
که بکرات در اشمار عربی ذکر آن رفته است: برای زن هیچ نوع حقارت ویا کسر 
شأنی ایجاد نمیکرد. در نوع دوم ازدواج که نکاح نامیده میشدء زن بوسیله شوهر 


1884 :عنوره) :۸ عقیده عه زاط رعمطهز۸/۵۱ ۱ع۷ظ ,ط ۱۷۷ ۱-6۸ 


۲ گفته شده است که وضح زن در اسلام هیتاًمنتد وضع زن دردین یپود است. اما این موضوع 


واقعیت ندارد. به‌مأخذ زیر مراجعه فرمائید: 


و ,]۷ ,۷۵۱ ,۱۷۵۲/۵ جماین۸۸ ع2 ,۵دهانول( .۶ 


زن درقرآن و اسلام ۱۹ 


خریداری ویا بزور تصاحب میگردید و در «ختبار او قرارمیگرة 
وجه خریداری زن به خو یشاوندان او پرداخت میشد. 
«رو برتسون اسمیت» وضع زنان را درعربستان قبل از اسلام به شرح زیر ذکر 


. در ازدواج م ذکور 


«اگرچه محمد درقرآن آبه هائی درباره احتامبه حقوق زنان نازل کرده, ولی شگفت 
آنجاست که وضع خانوادگی واجتماعی زن در اسلام و بر طبق مقررات فرآنء بعرالب پست 
از ظپور اسلا بوده است. اسناد و شواهد زیادی وجود دارد که نشان 
انه حق حرکت اززنقطه ای به نقطه دیگر را داشتند 


تر از شان او در زمان ق 


میدهد در عربستان قبل از اسلام زنان 
و حقوق و آزادیبای آنپابمرائب بیش اززمان بعد از ظهور اسلام بود. اعراب خود معترف 
هستند که زنان عرب قبل از ظبور اسلام بمراتب از شأن انسانی بیشتری بر خورداربودند و 
قوانین و مقراتی که محمد برای زنان نازل کرد, درواقع آنها را درزندگی خانوادگی نیع و 
برده مرد ها کرد.»۱ 


تفاوت اصلی بین مقزرات ازدواج قبل از اسلام و بعد از ظپور اسلام» حالت 
موقتی ازدواج نیست, بلکه فرق اساسی بین دو زمان مذ کورآنست که قبل از ظهور 
اسلام زن و شوهرهردو حق طلاق داشتند, ولی اسلام اين حق را تنپا برای مردان 
برسمیت شناخت. درنتیجه اگرچه اسلام درفرآن به بمضی از حقوق زنان اشاره 
کرده» ولی در واقع زنان را برای هميشه در زندگی خانوادگی منقاد مردان فلمداد 
کرده است . 
دکتر «پرون» در کتاب خود نوشته است مقایسه وضع زنان عرب قبل از ظور 
اسلام و بمد از ظپور اسلام» بدون تردید اين وافعیت را به اثبات میرساند که هیچ 
زنی وجود نداشته است که زندگی قبل از ظپور اسلام را به زند گی بعد از ظهور 


-100 .وج قهه 67ج ,ماطاهع4 تراظ جرا عوم امه فجه حزجاعونگ رطانهگ دوعنهطم8 -( 
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۹۲ بازشناسی قرآن 


دین م ذکور برتری نداده باشد. ۱ 
منصور فهمی که خود یک مسلمان بوده؛ نوشته است: 


«اگرچه از لحاظ تنوری نان عرب قبل از ظهور اسلام در حقارت میزیستند, ولي در واقع 
زنان عصر م ذکور ازلحاظ گفتان کردار و اندیشه از استقلال کامل برخوردار بودند. شواهد 
تاریخی بسیاری وجود دارد که ثابت میکند زن عرب در عر بستان قبل از اسلام» از فعالیت ها 
و احترامات اجتساعی قابل توجهی برخوردار بوده اصت: زن عرب قیل از ظهور اسلام در 
جنگ شرکت میکرد, به تجارت وداد و سند اشتفال میورزید, از آزادی مذهبی فردی 
برخورداربود, مجبور به پیروی از معتقدات فکری شوهرش نبوده و اگر کسی نقش زن قبل از 
ظپور اسلام و بعد از آنرا با یکدیگر مقایسه کند, به این نتیجه میرسد که نقش زن عرب قبل از 
اسلام؛ بپیچوجه با نقش اسف بار او در حرمسرای عثمانی ها قابل مقایسه نبود. 

زن عرب قبل از اسلام درمحيط خانوادهزندگی مرفهی داشت و برای خودش زندگی 
میکرد. اما اسلام ومقرراتی که برای زنان وضع کرد, آنان را زفملیتهای اجتماعی 
محروم کرد وسبب آنباشد.»" 


هنگامی که آیات قرآن واحکام ومقرراتی که قرآن در باره زنان صادر کرده و 
تبمیضات فاحشی که در کلیه شون انسانی و اجتماعی برای آنپا قاثل شده بادفت 
بررسی میشود لاجرم این نتیجه اسفناک بدست می آید که یا خداوند مانند 
پیامبرش از جنس مذکر بوده و يا اینکه هدف او از آفرینش زن بغیر از فلسفه او 
برطبق آیات مشروح زیر شپادت و ارث ویا 
بعبارت دیگرپاره ای حقوق مدنی زن را نصف حقوق مرد دانسته» اختیارات جزائی 


درباره خلقت مرد بوده است. 


مأخ زیر و مأغذ قبلی هردو بوسیله مبداله عفیفی ذکر شده است. 
:(۱۵58 تمد ,۱۵9 2 ,عووزماوا | تنوف اه «قنه فعخ۸۳ بجحتظ عمنهع۴۳ -1 
6 و ,1 با۱ 46 209 نج ره الا 
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زن درقرآن و اسلام ۷ 


زنرا به مرد واگذار کرده و بطور کلی زن را تسبت به مرد موبعودی پست تلقی کرده 
که درزندگی باید مانند یک متاع ییروح وجود نحود را وقف راحتی مرد و ارضاء 
امیال نفسانی و دنیوی او کند. 

قرآن در حالیکه بین حقوق زن و مرد تفاوت بسیارقائل شده است , اما زن و 
مرد را بطور یکسان مستحق پاداشها و عقوبت های البی میداند والبته دریمضی 
موارد نیز, رعایت حقوق زنها را به مردان توصیه میکند, ولی حقوق م ذکور را در 
چارچوب شرعی خاصی که حاکی از تابعیت فطری و طبیعی زنها نسبت به مردها 
است. بیان مبکند. برای اینکه طرز تفکر اسلامی و برداشت احکام ومتون قرآن 
نسیت به زنها روشن شود, درزیربه شرح آیاتی که درقرآن دربارهزنان سخن گفته 
است» می پردازیم تا زمینه فکری بهتری برای توضیح مطالب بعدی بدست آید. 


آیه ۱۱ سوره شوری فلسفه خلقت مرد را از زان جدا کرده و میگوید خداوند زن 
را برای اين آفریده است که برای مردها نقش جفت را باز یکند و برای حیوانات 


ذکور نیز حیوانات اناث آفریده است که جفت 
نرتیب معلوم میشود که فلسفه آفرینش زن با مرد تفاوت دارد و فلسفه آفرینش زن آن 
بوده است که برای مرد نقش جفت را بازی کند و برایش بچه تولید نماید. شرح آیه 


۱ سوره شوری و ترجمه فارسی آن ازقرار زیر است: 

اون ولاز تن تن انشیگر زیم زمی ما تا 

«خدا آفریننده زمین وآسمانها برای شما از نوع خودنان و برای چهار پایان نیز جفت 
هائی خلق کرد تا بدینوسیله نو شما زیاد شود. خداوند را هیچ مثل و مانندی 


را و یناست.» 


نیست و او به همه 
آیه ۲۲۸ سوره بقره بطور صریح مردان را برتر از زنان میشمارد و میگوید: 
و( ۱[ 
وک ینعی پانمترزن و للع ده واه یه 
«...و زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است چنانکه شوهران را برزنان, لیکن 
مردان را بر زنان برتری خواهد بود و خدا بر همه چیز توانا و بپمه امور داناست.» 


۷۹۰ بازشناسی قرآن 


آیه ۵٩‏ سوره احزاب به شرح زیر مقررمیدارد که زنان باید خود را با چادر 
پوشانند. 
فزق نکن یر یکین دون بل خر میاه . 
«ای پیخمبر به زنان و دختران خحود و زنان مومنان بگو که خویشتن را با چادر 
بپرشانند. دانستن اين موضوع متضمن راحتی وتفع آنپاست و آنانراازآزار شدن 
حفظ شواهد کرد و خدا آمرزنده و مپربان است.» 

آیه ۲۸۲ سوره بقره گواهی یک مرد را بربر گواهی دو زن دانسته و میگو ید: 
...هگا میرن من زجالکزون تریکیربجلنن من اف ... 
«..,.ودو تن ازمردان گواه آورید و اگر دومردنیبید یک ن مردودو تن زن...) 

دکتر خزایلی با الهام از حکم آیه مذ کور مینو یسد: «درشهادت دو نفر زن 
قانم مقام یک مرد هستند, لکن گواهی زنان نسبت به هلال (منظور دیدن هلال 
ماه‌است)وطلاق ونسب بپیچوجه پذیرفت» نمیشودونسبت به حدود(مجازات 
شرعی درباره گناهکاران ومجرمین)» گواهی زنان در صورتی مسموع است که با 
شهادت مرد همراء باشد. راجع به امورمخصوص زنان گواهی زنان هر چند منفرد 
باشند یمنی شبادت آنها با شمادت مرد همراءنباشد پذیرفته است. در اموال و 
وصیت با شمادت یک زن ربع مال ثابت میگردد. با براین گواهی چپار زن 
مثبت تمام مال خواهد بود و هرگاهقابلهبهزنده متولد شدن کودک گواهی دهد با 
شمادت او ریع میراث ثابت میگردد.۱ 

آیه ۳ سوره نساء به شرح زیر بطور صریح تعددزوجات رامشروع میکندو به. 
مردان اختیار میدهد» چپار زن عقدی در زمان واحد در عقد ازدواج خود داشته 
باشند. بعلاوه بر طبق مدلول آیه ۳۰ سوره معارج و آیه ۶ سوره مومتون, مرد مسلمان 
میتواند بطور نامحدود دختران و زنان برده در 2۱ ار داشته و با آنپا عمل زناشونی 
انجام دهد. قرآن بر طبق مضپوم دو آیه اخیره دختران و زنان برده را بعنوات اموال 


۱- عزاتلی, احکام قرآن, صفحه بو 


زن درقرآن واسلام ۳۹۵ 


بیروح مردان تلقی کرده است. متن سه آیه مذذکورو ترجمه فارسی آنها به شرح زیر 
است: 

آیه ۳ سوره نساء: 
کلام اب تکرجی تاه مکش ول ری زان مشرای تیلم 

ما ماکنت اتکی نی لو اک کفوترای 

«...پس نکاح کنید آنچه وش آید شما را اززنان دوه سه وچهارو اگر 
هم بیم داشته باشید که با آنها عدالت نورزید» پس تنپا یک زن اختیار کنید ویا 
چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این ترک ستمکاری است.4 

آبه ۲سوره معارج و آیه۶سوره مومنون در باره اختیارنامحدود مرد نسبت به 
دختران و زنان برده, دارای مفپوم های یکسان بوده و آیه ۶ سوره مومنو در این 
باره حاکی است: 

ماک الک کید ماو خ 

«...ویا کنیزان ملکی متصرفی آنبا که هیچ نوع ملامتی درمباشرت این 
زنان برای آنها (مردان) نیست.» 

بر طبق مدلول آیات مذ کون محمد تعدد زوجات را که یکی از رسوم و آداب 
عصر جاهلیت بود برسمیت شناخت ولی تعداد آنها را به ؟ نفرمحدود کرد. اما 
خودش را از شمول قاعده شرمی مذکور که به فرمان خدا د رآیه ۳ سوره نساء ذکر 
شده است» مستثتی و با تعداد بیست زن ازدواج کرد. مورخین تعداد زنان محمد را 
٩نفرذکر‏ کرده اند » ولی این تمداد فقط زنبای عقدی او هستند. ریا در 
حرمسرای محمد بغیر از زنان عقدی اوء زنان دیگری نیزوجودداشتند که یا برده بودند 
ویا نعود را به محمد هبه میکردند و اين امتیاز بر حسب کلام خداء مخصوص محمد 
بود و سایرمومنان اسلام از این حق محروم بودند.۱ 

آبه ۱ سوره نساء به شرح زیر سیم پسران را از ارث دو برابر دختران تعیین 
کرده و این تبعیض درآیه های بعدی در باره ز زنان در کلیه طیقات وچینه های 


به صفحات ۷ ۲۰ بیعد همین کتاب مراجمه فرمایند. 


۹۹ بازشناسی قرآن 


مختلف خو یشاوندان نسبی و سببی ادامه مییابد: 
اش کبک وفع ال -. 
«حکم خدا در حق فرزندان شما آنست که پسران دو برایر دختران ارث ببرند...» 
آیه ۱۵ سوره نساء حکمی بسیارظالمانه در باره‌زنان صادرمیکندو به مردان حق 
میدهد, اگر چبار شاهد مسلمان شهادت دادند که زنی عمل ناشایستی انجام داد» 
او را تا آخر عمر درخانه زندانی کنند. بطوریکه ملاحظه میشود, مدلول این آبه» 
شاکی, قاضی؛ صادر کتنده حکم قضاوت و اجرا کننده آن همه را درمرد جمع 
دانسته و به مرد اعتیار نامحدود میدهد, هم عمل خوب و بد زنش را با توجه به. 
ذهنیت شخصی اش ازیکدیگر تشخیص دهد» هم درباره آن قضاوت و حکم 
صادر کند و هم آنرا شخصاً بمرد اجرابگذارد. متن آیه م ذکور به شرح زیر است: 
نی نی تفای مت ازجم لاه نیم 
«زنانیکه عمل ناشایست مرنکب شوند, چهار شاهد برآنها بخواهید» چنانچه 
شهادت دادند, در اینصورت آنانرا در خانه نگهدارید تا زمان عمرشان بپایان برسسو 
یا خدا برایشان راهی پیدا کند.» 
آیه ۴ صوره نساء به شرح زیره صراحتاً حق تسلط ونگپبانی زنان را به مردان 
واگذار میکند و حکم میکند که اگربیم نافرمانی زنان میرود باید ابتدا آنها را 
موعظه کرد» سپس آنجا را از همخوابگی محروم کرد و اگر باز هم ادب نشنند آنپا 
را کتک 


1 


سار بتانشن اله نتم عل بفض زپ اشامن 
انولهن؛ لیات فیدث تلعب پعاحفظ له وان رازن نلررهی 
رشن واخبرزهن نی لاه واطرشق وان در نکیل علن 
یلاق لقاع یاه 

«مردان را بر زنان حق تسلط ونگیبانی است بعت اینکه خدا بعضی از شمارا 
برتر از بمضی دیگر مقرر داشته و همچنین بعلت اینکه مردان ازمال خود باید بهزنان 
نفقه دهند. پس زنان شایسته و مطیع دا تقوق 2 


اب مردان حافظ حقوق شوهران هستند و 


زن درقرآن واسلام ۹۷ 


آنچه را که خدا به حفظ آن امر فرموده باید عمل کنتد و زنانی که از مخالفت و 
نافرمانی آنهابیمناک هستید باید نخست آنها را موعظه کنیده اگرمطیم نشدند از 
همخوایگی با آنبا خودداری کنید وا گر باز هم مطبع نشدند» آنها را بزنید اگر 
فرمانبردارشدند, دیگر برآنهاستم روامداری د که هماناخداوندبزرگوارو 
عظیم الشأن است.» 

در شرح احکام ومتون فرآن نسبت به زن مفپوم آبه ۲۲۳ سوره بقره به شرح زیر 
قابل توجه بنظر میرسد. مدلول آیه مذ کور شأن زن را تا آنجا خفیف کرده که بر طبق 
نظرمفسران و فقبای معتبر اسلامی که فتوای آنها لازم الا تباع تشخیص داده شده 
است» به مرد اجازه داده است. برای ارضای تمایلات نفسانی زنش را از طریق غیر 
عادی تصرف کند. 
بماگرحزیث ککر واژا عزدگیران شفگرد... 
«زنان شما کشت زار های شما هستند, پس بپر نحوی که میل دارید برای کشت 
در آنها فرود آئید...» 

درفقه اسلامی در باره چگونگی فرود آمدن شوهر در کشت زارش اختلاف نظر 

وجوددارد.عنه‌ای ازفقپ اع قيده دارند که «(انی»مذ کورد رآبه موردنظ »مفپوم زمانی 
داشته و بعبارت دیگر«انی زعانی» بوده وهدفش آنست که شوهر در هر زمانی که 
اراده کندمیتواند با همسرش مقاربت نماید» ولی گروه‌دیگری ازفقها معتقدند که 
«انی» م ذکوردر آیه موردبحث, افاده مکانی داشته و مقصودش آنست که شوهر در 
هر مکان و هرعضوی ازبدن زن که اراده کند, اعم از قبل یا دیر میتواند مقاربت 
نماید, قرآن کریم وفرفان عظیم از انتشارات جاویدانء تپران 
نی زدرصفجه ۲۶ آیبه‌هذ کوررابا کلمات «...پس در کشتزار 
خودهرجا که خواستیدفرودآنید...» ترجمه کرده است. ولی البته‌عمل مذ کورمکروه 
تلقی شده است. 

بایددانست که نظرفقهائی که به مکاتی بودن«انی»‌معتقدند, بر آن گروه 
فقبانی که به زمانی بودن «ای» عقیده داردنده اقوی و احوط است. زیرا شیخ 
نصیرطوسی که ازافقه فقبای اسلام بشمارمیرود, نیز باعقیده‌مکانی 


۱ ۳۹۸ بازشناسی فرآن 
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آگاتونه ۷۱ 

آلب رکوی» ۱۷۲ 

آلپ» کوههای, ۲۲۹ 


آمبریت» ۱۰۰ 


آمنه ۳۸ 

آندره, ۰۳۸۳ ۳۸۹ 

آنباس» سیلو پوس, پاپ پی دومه ۳۹۲ 

آپات شیطانی؛ ۰۱۳-۱۰ ۰۲۳ ۲۹۰۲۵ 

ابراهيم ۰1۵ 45 
۵ ۵ ۱۳۹۰۱۳۵ ۱۳۸+ 


۱۰۵۰۱۱۸۱۱۰۲-۱ 


۰۲۱۹ ۰۱۵۹۱۵۱ 
۳۹۲ ۰۱ 

ابرهه نگوسء ۳۹ ۵۸ 

ابلیس. به شبطان مراجعه فرمایید, 

ابن ابی شیباء ٩۱‏ 

اين اسحق» ٩۳‏ ۳۷۲ 


ابن حنبلء ۷۳ 


ابن رشد عبدالولید محمد بن احمدء ۳۸۱: 
۳۵۷۰۸ 


ن سعدی ۰۱۸ ۷۳ 


آپن سنینه» )۳۷ 

ابن سیناء ابوعلی الحسین بن عبدالله, ۳۸۸» 
۵۱ ۱۳۵۱۰۳۵۲ ۳۵۷۳۵۹ 

ابن عباس» ۸۸٩‏ ۳۹4 

ابن عم ۳۰۳ 

ابن ماج 1۵۸ 

بن مسعود, ۱۳۳۲ 


ابن مقفع» ۳۱۲ 
هشام. ۰۸۷ ۷۳ 


ابو بصیر» ۳۹۸۰۳۹۹ 

ابویک ۸۵1۰۵۱ ۱۳ ۰3۹ ۰۱۳۵ ۱۲۰۳ 
4 ۷ ۳۷۳ 

ابویکر محمد پن بجاه» ۳۵۶ 

ابوداود» ۷۳ 

۱٩۲ ابودجانه»‎ 

۳۷۲ ۱۳۷۱ ۰۱۹۲ ۰۸۵ ۰۷۵ ,۵٩ ابوسقیان,‎ 

ابوطالب» ۳۹ ۵۲- ۰۵1 ۲۰۹۰۱۲۹۰۸۷۵ 

ابوک ۳۸۷ 

ابرعمامه, ۳۰۲ 

ابویس: کوه: ۱۰۲ 

ابولهب (ابی لبب) ۲۰٩‏ ۲4۲ 4۲۷۰ 

کل 


۳۹۹ 


۰ بازشاسی قرآن 


ابوهریره, ۰۳۰۰ ۴۰۱ 

ابی سرح» عبداله بن سمدین» ۱۷ ۱۸ 5۱ 
تدای ی 

اتقان: م۱ 

احد جنگ ۵۷» ۵٩‏ ۸۸ ۰۱۹۱ ۱5۲ 

احد, کوه ۳۷۱ 

1 


سلام بن ابی» ۳۷۸ 

احیاهالدین, ۳۰۸ 

اخامیم, ۹5 

اعطب, حی بن؛ ۳۷۵ 

ادریس: ۱۳۵ 

ادی» امیر بن؛ ۳۷۸ 

اردنه ۱۰۰ 

ارسطو؛ ۰۲۰۲ ۱۳۹۱۰۲۲۸ ۱۳۸۷ ۰۳۱۹ 
۵۱ ۱۳۵۲ ۳۵۵- ۱۳۵۷ ۳۸۹ 

ارمفان» روزنامه, ۸ 

ارو پا» ۳۵۹۰۱۱۹ 


اسامه بن زید» ۳۰۳ 


۴۵۵ ۲۲۹۰۱۷۸ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰٩۰ اسپانیا,‎ 

اسپرنگره الویزه ۰۸۷ ۰6۰ ٩۱‏ ۰۱۲۸۰۱۲۷ 
۳۸۵ 

۲۵۵ ۰۱3٩ اسپینوزا»‎ 

استرالیا» ۲۲۳ 

استرنء ۱۰ 

استعمار نو ۲4 

اسحق, ۰۵۱ ۰۱۰4۰۵۷ ۰۱۳۹۰۱۳۵ 4۱4۷ 
1۰ 

اسرائیل» ۰15 )0۷ 0۷۵ ۸۲ اه 9٩‏ 
۳ ۱8۰۱۲ 

اسرافیل» ۰۱۵۷ ۱3۳ 


اسکندس, ۰4۱ ۰۱۳۸۰۱۳۵ ۱۵۱ 

اسکندریه, ۳۲» ۳۸۷ 

اسلام ۸۷ 0۱۰ ۱۸۱۱-۱۲ ۳۲ 
۵ ۵ ۵۷ ۵ 
۸ ۷ ۰۷۲ ۰۷۳ ۷۸ 
۱ ۵ 0( 
۸ ۰ ۱-۱۲۲ ۱۲ 
۷ ۰۱۱۷۰۱۳۳ ۰۱۸۵ 
۷ ۵ ۱۵۳ ۰۱۵۵ 
۱۷۷۷۱۵۱ 
۰۱۷۸-۶4 ۰۱۹۷-۱۹۵ 
۸ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۰۲۹۴۲ 
۵ 3 
۵ ۷ ۸ ۳۱۳۰۰ 
ی 
۰۳۲۷-۷۴ ۳۲۸ ۱۳۳۱۱۳۳۰ 
۰۳۳۹۹ ۱۳۸۱۱۳۱۱۱۳۸۲ 
۸ ۳۹ ۹۳۵۱ ۳۵۳ ۳۵۱ 
۷ ۹ ۰۳۷۱-۳۹ 
۵ ۳۸ ۳۸۳ ۳۸۷ 

اسمای ۳۱۷ 

اسماعیل: ۱۱۰۵۰۱۰۱۱۱۰۲۰۱۰۰ ۱۳۵ 
تاکن 

اسمیت, رابرنسون» ۰۲٩۱‏ ۳۳۰ 

اسمیت, هء ۱۲۵ 

اشتول, اوتی ۱۰٩‏ 

اشعیاه نبی» ۱۳۹ 

اصل وشسب, ۰۲۸۸ ۳۰۳ ۳۰۸ 

اعشی» ۷۳ 


افریقاه ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۲۲۳ ۳۲۷ 


فهرست راهنما ۳۹ 


افریقای جنویی» ۱۱ 

۳۵۵ ۰۳۹۹ 0۳0۷ ۰۳۹٩ 0۲۰۲ افلالون»‎ 

اقبانیس آراب ۲۲۳ 

الکتامی, ۱۲۱ 

آگوستن» منت ۳4٩‏ 

الکاسی ابوبکر بن طفیل» ۳۵4 ۳۵۵ 

الول» ماه ۱۸۹ 

۳۳۰۵ ۵ 

شه ای».مهدی؛ ۰۱۹۱۰۱۳4 4۲۲۲ 

۲۹ ۰۷۰۲۵ ۳۷ ۹ 

۲۸۷ ۷۳ 

الیاس» ۱۳۵ 

الجاه ۳۵ 

ام کلشم» ٩٩‏ 

امام زمان» ۲۷۹-۲۷۱ 

امامی ۳۹۵ 

امری القیس» ۷۳ 

امریکاء ۴۱ 

ام سلمهء پنت ایی لیب ۰٩۳‏ ۳۹۸ 

امی: ۸۱-۸۰ ۸۵ 

انترناسیونالیسم» ۱۲4 

انترناسیونالیسم اسلامی» ۳۳ 

انترو پرسرفی » ۲۸ 

انتی نومی پنیسم» ۰۲۹ ۱۷۱۰۳۰ 

انجیل» ۵۷4 ۵۷۵ ۰۷۷ ۰۱۲۳ 4۱۲۸۱۲۵ 
۵ ۱۵۱ ۱۱۵۸ ۱۹6+ 
۹ 1۰ 

انجیل لوقاء ۰۲۵۰ ۲۵۱ 

انجیل متی» ۰۲4۹ ۲۵۰ 

انس بن مالک؛ ۰۱۹۲ 4۲6۱ ۳۰۱ 


الا بت 


البی 


انشاء الم» ۰۱۵۱ ۱۷۱ 

اتصان ۰۹۵ ۱۰۹ 

اتصاف» ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

ابر علی » سید» ۰۳۱۳ ۳۱۱ 
انقلاب کبیر فرانسه, ۸۲۰۸ ۲۰۹ 
انیش» ٩۲‏ 


انی میسم؛ ۳۵۳ 
اودساء ۳۵۸ 


اررشلیم: ۰۱۰۹ ۰۱۳۳ ۰۱۵۵ ۲۵۱ 

اوس, طایفه ۳۷۲ 

٩۰ اونپاس,‎ 

اهانت؛ ۲۱۰۲۵ 

آهرتزه ۱۲۵ 

امل نم ۱۹۲ 

ایتالیاه 1۹۵ 

ایتنیسم: ۲۸۰ 

اران» ۰۱۲ 0۷۹۰۵۹۰۵۸۰۱۳۸۰۱۷ ۱۱۸ 
۳۹۸۰۷۸۵ ۱۳۵۱ 

14٩ ایستر»‎ 

اینشتین» آلبرت» ۳۸۵ 

ایوب؛ ۱۳۲۵ ۰۱۳۹ ۳۸۲ 


ب‌ 

بابل» ۱۲۲ 

بائیگا» ۷۵۵ 

٩۵ بارتلمی»‎ 

بازشناسی قرآن, ۸۱۰-۷ ۱6 ۰۲۱ ۱۲۳ ۲۵: 
۳۰۹ 

بحرالمیت» ۱۰۱ 

بحیره» ۳۷۰۱۲۵ 


۰۲ 


البخاری ۸ که ۱۹۰ ۳۰۵ ۳۳۱ 

بسن جنگ ۷۹۵۷ ۱۱۹۸۱۱۳۹ ۱۹۱ 
۵ ۳۷۷ 

بر برهاه ۱۱۷ 

برگ ۷۸ 

بروکلمن» ۸۱۳۱ ۱۳۲ 

برون ذاتی» ۲۳۵ 

بریتنیاء ۸۱۲-۱۰ ۱۵ ۱۳۹ ۳۱۰ 


٩۳ ٩۰ بقاوی, علی‎ 

بکا, ۱۰۳ 

بل» پیره ٩٩‏ 

بلال, ۱۳۳ 

۳۸۹۰۱۲۹۱۱۲۸ ۱۷۸ ۰۱٩ البلآاذری‎ 

٩۵ بلین»‎ 

بمیشی؛ ۹۱۰۱۵۰۱۸۰۱۰ 

بنگلادش ۱۱ 

نی اسد, ۱۱۷ 

بنی اسرائیل» ۰۱۱۱ ۱۱۸۰۱۱۳ ۰۱۲۴ 

۲۹۱-۷ 

بنی امیره ۳۹۸ 

بنی امیه, ۳۷۷ 

بنی سلیم» 54 

بنی قریظه, ۰۵۷ ۰۱۱۸ ۳۷۲ ۳۷۳ ۰۳۷۵ 
۳۷ 

نی قیتقاع ۰۵۷ ۱4۸ ۳۷۵ 

بنی مصطلق» ۰۱۳ 5۵ ٩۷‏ 

ینی الضیره ۵۷» ۰۲۹۹۰۱6۸ ۳۱۵ 

۳۲۳۷۸۱۳۷۵۸۳۷۱۳۹۸ 
بودا» (سا کیامونی) ۲۸۱۲۰۲۰۱۵۰۰۱۸۰ 


بیروت» ۲۷۰ 
بیزانتین؛ آمراطوری, ۰۱۱۸ ۰۲۲5 ۳4۸ 
بیست و سه سا ۸ ٩‏ 

۳۱۷ ۲۹٩ ٩۳ البیضاوی؛‎ 

بين اللهرین؛ ۰8۱ ۰۱۰۰ ۱۲۹ 

یبقی, 1۸ 


پ‌ِ 

پاپ پیشرای کاتولیکها, ۱۲ 
پاراسلوس» ۳۵۲ 

پارپس» ۳۵۹ 

پاسداران جسپوری اسلامی» ۷۰ 
پاسکال» ۱۹۲ 

پاکستان» ۹4۰۱۱ ۳۱۰ 
پالس ۸۷ 

پالمیرا» ملک ۲۸5 

پاول» سنت؛ ۸۷4 ۳۸۵ 

» ابوالقاسم» ۰۲۱۸ ۲۷۳ 
و یکلی, مجله ۱۰ 
پتراه ۷٩‏ 

پروتستان» ۱۸ 


پرونه ۲۹۰ 
پل صراط: ۱۵۰ 


۳4٩ پلرگیرس,‎ 


پلوتارک» ۲۰۲ 
پیام امرو روزنامی ۸ 
پرنه: ملسله جبال» ۰۱۷۸ ۱۹۵ 


ت‌ 


تاج العروس» ۸۵ 


فپرست راهنما 


۳ 
تالمود یاروشالمی» ۰۱۵۰ ۱۷۵ ۲۱۹ ۳۹۸۹ ۳۸۹۱۳۸۲۱۳۷ 
تالوت؛ ۱۵۱ جزیه» ۱٩۲‏ 
تایمز روزنامهه ۱۱ جطر صادق» امامی هد ۸٩‏ ۳۰۹ ۳۰۷ 
تلیث: 0۱۲۱۰۱۱۷ ۰۱۲۵ 1۵۱ الجمحی, ایی بن خلف» ۳۷۷ 


ت رکستان» ۳4٩‏ 

ترمذی» ۰۱۰۲ ۲۱۱ 

۱۱۷ ۰٩7 ترپولی»‎ 

ترئوس» ۳۷۱ 

تسیح, ۵۰ 

تشرین؛ ۱۸۹ 

تفیر جلالین» ۰۲۸۸ ۳۱۷ 

تقدیر و سرنوشت. به فاتالیسم مراجعه فرمایند. 

تقلیب, قبیلهء ۱۲۱ 

تورات. ۰۷۵ ۸۷۷ ۰۱۰۰ ۱۱۰۷ 0۱۲۳ 1۱۲۵ 
۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷-۱۳۵ 
۰ ۰۱۷۳ ۲۵۲ 

ترری» ۰۸۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۱۳۲ 

توهین» ۰۲۵ ۲۱ 

تیماء ۱۱۰ ۱۲۲ 


ث‌ِ 


ثابت» حشان» 5۷ 
شموده طایفه» ۰۱6۱ 0۲۳۸ ۳۲۸ 


+۷۳۰ 0 
۹ ۸ 
۱۵۱ ۰۳۹۵ ۷ 
۲۱۸۰۲۰۳۱۲۰۲ ۵ 
۲۹۹ ۲۹۰ ۲۸ 


جن» ۰۱۲۳ ۰۱۹۵ ۱۱۴۹ ۰۱۵۰ ۱۵۹ ۱۶۲ 
۷ ؟ ۰۲8 ۰۲۹۶ ۶۳۲۸-۳۲۳ 
۳۳ 

جنگ جهانی دوم» ۳۶ 

جویربه ۶۶,۶۵ 

الجوینی الحره 

جهاد, ۱۷۷ ۰۱۷۸ ۸۱۸۱ ۱۱۸۶ ۰۱۸۷ 
۱ ۷ ۱۹۷۰۹۵ 

الجبی, ابوعزه: ۳۷۸ 


امام» ۳۵۳ 


ک 
چیض لولی ۰۷۷ ۷۸ 
چین؛ ۱۹۵۰۱۷۸۰۱۸6 


ک 


حارب» ۷۵ 
حارث» ٩۳‏ ۶۵ 
حافظ ۵ 


۱۲۹۰۱۲۹۰۳٩ حبشه»‎ 

حج, منامک» ۰۱۰۲ ۱۴۶ ۰۱۴۷ ۰۱۵۰ 
سفتکتفا 

حجان ۰۳۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۶۱۲۵ 
لول 

حجة الوداع» ۰۵۹ ۲۹۹ 

حجرالاسود ۰۱4۱۱۰۲ ۸۱۴۷ 1۵۰ 

۳۶۷ ۳۶۶ ٩۰ حلیبییه,‎ . 


14 بازشناسی قرآن 


حدیث» ۲۹۸ 

حدیث قدسی : ۲۹۸ 

حدیث نبوی» ۲۹۸ 

خر کوی 44 ۲۷ ۵۰ ۵۲ 

حزفیال نبی» ۱۲۶ 

حسن,» امام؛ ۰۳۰۵ ۱۳۱۲ ۳۱۳ 

حسن بن ثابت, ۳۲۵ ۳۲۶ 

حسن القرطی » ۳۷۶ 

حسینی طباطبانی, مصطفی» ۸ ٩‏ 

خصه ۰۷ ۵۸۰ ۱۳۵ ۱۲۰۸۲۰۷ ۳۱۵ 
۳۶۲ 

حلاء ۳۶۳ 

حلبی ؛ علی اصض ۳۲۶؛ ۳۲۷ 

حلية المتقین, ۳۰۶ 


حمزه, ۱۶۷ 


حوا. ۱۳۶ 


ازان ۲۰ 


حبره» ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
چیه ۳۹۹ 


غ‌ 

خالد بن سفیان؛ ۳۷۸ 

خالد بن ولید» ۳۱4 

خاورمبانه, 4۰ 

خدیجه, ۰۳۰ 4۲ ۲۴ ۰۲۷ ۵۰ ۷۵۵۳ 


وا 
۳۶ 

۱٩۲ خراج؛‎ 

خزائلی» ۰۲۸۷ ۲۹6 

خزیج: ده 

خسروپرو یز ۵۸ 

خضر ۲۶۹ 

خمس» ۰۱۹۴ ۲۶۵ 

خمینی» روح اله» ۱۲۱۰ ۰۱۷ ۲۲ ۰۲۶ 

تست 

جنگ, ۱۲۸ 

خوارزمی » محمد بن موسی ۳۶۸ 

الخوشانی الکوشاتی, ابوطلبه, ۱۳۳۳ ۳۳۱ 

خیبر» ۰۱۲۲ ۸۳۷۰ ۳۷۵ 

الخیلائی» اما عبدالسین علی بن الحسین 


بن محمد, ۳۳۹ 


‌ 
دارالاسلام» ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

دارالحرب, ۱۷۷ 

دانتی ۳۷۹ 

دانیال تبی ۱۳۶ 

داود» ۰۱۳۵ ۱۳۶ 

دیاء طایفه» ۱۲۱ 

درون ذاتی» ۲۳۵ 

دریای سرخ؛ ۶۳ 

دشتی, علی, ۸ 

دتایق الاخبار وشموس الائوان ۱۷۵ 
دلتاء دهکده‌های ۳۶۶ 

دلیل الکتاب ۶ 


فبرست راهتا 1 
دمشق, عم۲ ز‌ 
دموکراسیء ۳۵۱ زئوس» ۱۷۰ 
البمیری» ۳۴۵ زبین ۱۳۶ 
دوران» سیمون» ۱۳۲ زییرین الموام ۳۳۱۰۳۱۷ ۳۷۶ 
دور فترت؛ 4۸ زرتشت, ۰۱۵۰ ۲۰۲ 
دیدری ۰۲۰۸ ۳۸۳ زکریا» ۰۱۳۵ ۰۱۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
زمخشری: ۰۲۸۸ ۳۱۷ 
زمزم» ۰۱۰۲ ۱۱۳ 
رنین» ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۵۱ ۰۲۲۱ ۲۷۶ . زنوه امپراطون ۳۲۸ 
ذوالکیف (عوبدیاء) ۰۱۳۵ ۳۲۲ زنوبیا, ۲۸۶ 
زوس سموئل, ٩۶‏ 
د‌ زهربن کیلاب ۱۲٩‏ 
راسل, برتراند» ۶۸ ۱۶۹ زیده ۱۵۶۰۵۲۸۵۰ ۱۲۸۹۲۸۷ ۳۱۵ 
راما کریشنا» ۲۵۹ ۰۳۶۲ ۳-۷۸ 
رسالت» ۱۸۳ زید ین ثابت ۰۱۲۹ ۱۳۵ 
رشدیء احمد سلمان» 4۲۰-۱۱۰۱4۰۱۰ زهیر ۷۳ 
۳۹ زیلب بنت جحش: ۰۶۵ ۲۸۷- 0۲۸۹ ۱۳۱۵ 
رفاعه بن قیس» ۳۷۸ ۳۷۸۳ 
رمی جمره ۰۱۸۷ ۱۵۰ زینب بنت خزیمه» ۳۶۲ 
رنسانس )۳۵ 
روافیون» ۳۸۱ 1 
روح؛ ۰۲۶ ۰۱۵۵ ۱۶۵ ژپن» ۱۲ 


رودول» ۸۲» ۸۲ عم 

رودولف» ۱۳۵ 

روز به عبیار فارسی . به سلمان فارسی مراجعه 
فرمایند. 

روزه» ۰۱۲۶ ۱۵۱ 

روم ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۳۲۶ ۱۳۹۷ ۳۲۹ ۳۵۵ 


ریحانه ۳۱۵ ۳۷۵ 


ژورنال انجمن آسیایی, ٩۵‏ 


سامانی» توح بن متصوی؛ ۳۵۱ 


سانسکریت: ۳۲۸ 


نک بازشنامی قرآن 


صاواری» ۳۸۰ 
سباء ملکی ۱۳۸ 


سرخ دریای, ۰۲۶۸ ۳۶۷ 

صریانی, به نسطوری مراجمه فرمایید. 

سروی ره ۲۲۶ 

سعد بن معاذء ۳۷۶ 

سفر تکوین» ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

سقراط, ۷۱ 

ملء کنون» ۲۷۷ 

سلمان فارسی (روز به مبیار)» ۰۱۱۸ 1۳۷۱ 
"۳۷ 

سلیمان» ۱۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۱۵۱ ۰۱۷۵ 
۳۳۹۵۳۳۹۵ 

سلیمان» اسبهای بالدان ۳۰۰ 

سنت» ۲۹۸ 

سنت التقریر: ۲٩۸‏ 

حنت الفعل, ۲۹۸ 

سنت القو» ۲۹۸ 

سندی نایز روزنامه» ۱۱ 

سدی تلگراف» روزنامه, ۱۱ 

سوئزه خلیج ۲۹۹ 


سودوم» ۰۱۰۱ ۰۱۳۵ ۱۸۲ 


سوده بنت زمعه ۳٩4‏ 
سورتی ؛ محمد غلام رسول, ٩۶‏ 
سوریه» ۸۳٩‏ ۰۷۰ ۹۶ ۸۱۱۷ ۰۱۲۶ ۰۱۹۵ 


۳۷۰ ۳۱۶ ۰۲۸۶ ۳ 


سوگند رضوانء ٩۰‏ 
سوو یفت» ۱۰ 


سیمی» صفوان بن مسطل, ۲ع ۶۶ 


سبیل بن آمره ٩۰:۸٩‏ 

سیا (سازمان اطلاعاتی امریکا), ۳۶ 
سید بن عباده, ۲۳٩‏ 

میرت الرسول» ۸٩‏ 

سیک تروربستجاء ۱۶ 

یل ۳۷۹ 

سیناء کووی ۲۶ ۲۳۷ ۲۳۸ 
سیوطی : ۱3۸ 


ش‌ 

شافمی, ۳۳۶ 

شام ۱۸۷ 

شبلی؛ محمد بن عبداله, ۳۳۷ 

شعیب» ۰۱۳۵ ۰۱۵۱ ۳۳۵ 

شکاکان» ۳۲۷ 

شورای کلیسا, ۲۶۹ 

شورای متحد سیحیان, ۱۱۷ 

شووالی, ۸۲, ۸۳ 

شمولدن ۳۵۷ 

شهاب, حسن, ٩۶‏ 

٩۲ شیث,‎ 

شیطان» ۰۱۵۹ ۱۶۰ ۲۲۶۰۲۲۱ ۱۲۶۳ 
۹ ۰۱ ۳۲۳ ۳۸۶ 

شیفاء 9۶ 


صِ 
صائب, ۲۹ 


صالح ۱۳۵ 
صحیح البخاری؛ ۷۷؛ ٩۶ ۸٩‏ 
صفاء ۱۰۲ ۰۶ 1۵۰ 


صفیّه» ۱۳۱۵ ۰۳۷۵ ۳۷۸ 
صنعاء ۱۱۶ ۱۶۷ 


ط‌ 

طالس:» ۳۲۵ 

طایف؛ ۰۱۱۰ ۳۶۵ 

الطبرانی» ۳۳۳ 

طبری» ۰۱۸ ۰4۸ ۵۵ ۸۶ ۱۲۸ 
۳۵ 


3 


عادء طایفهء ۱۶۱ 

عاملی امین ۶۲ 

عابشه. ۰۱۹ ۵۲۰ ۲۲ ۵٩‏ ۳ی ای عی 
۳ ۰۸۰ ۲۰۹۱۷۹۸۱۲۸ 
۸ ۰۳۰۱ ۳۱۵» ۰۳۶۱ 
۴ ۰۳۷۳ ۳۷۶ 

٩۷ ٩۶ عبدالمجید» سلطا‎ 

۷۶ 0۷۵ ۳٩ عبدالمطلب,‎ 


عبداله بن ابی» ۰۳۶۹ ۳۷۰ 
عبداله بن جحش؛ ۱۸۷ 
عبداله بن عس ۳۰۰ ۳۰۲ 


عبداله بن قسه, ۱۶۷ 

عیداله بن مسعود» ۳۰۰ 

علمان, ۵۲؛ ۵۶؛ ۶۲ ۱۳۵ ۳۱۵ 
عشمانی» ۲۹۲ 

عدو به» عبداله, ٩۶‏ 

عرب, درین ۲۰ 

۲۶ ۱ ۰۰۳۱۰۳۰ ۰۱٩ عربستان»‎ 


۷ 


۰ ۵۳ ۵۲ ۵۸ ۵۹ ۰۶۱ ۱۷۲ 
۷ ۰۲ ۱۱۰ ۱۱۵ ۶۱۱۶ 
۸ ۱۷۰ ۱۲۲ ۸۱۷۵ ۰۱۲۸ 
۶۹ ۱۴۲؛ ۰1۴۹ ۰۱۵۰ ۱۵۳+ 
۸ ۰۱۵۲ ۰۱۶۹ ۰۱۸۹ ۱۹۵+ 
۷ ۰۲۰۳ ۰۲۵۰ ۲۸۰ ۲۸۶ 
۷ ۰۲۹۲-۲۹۰ ۰۳۲۵ ۳۲۶ 
۰ ۰۳۱ ۳۶۵ ۳۸۰ ۱۳۸۲ 
۳۵ 

عربستان جنوبی» ۷۷ ۲۸۷ 

عربستان معودی: ۱۱ 

عر بستان شمالی » ۰۷۶ ۷۷ 

۵٩ ۲۷ عرفات»‎ 

عزراء ۱۳۵ 

حزرائیل» ۱۶ ۱۵۷ 

عزی» بت» ۰۱۱۶۷۰۱۸ ۱۵۲ 

٩۰ عسقلانی»‎ 

عشره بشره: ۰۳۱۷ ۳۳۱ 

عصما بنت مروانه ۳۷۸ 

عفیفی, عبدالله, ۲۸۶ 

عقبه, علیج, ۷۶٩‏ 

عقبه, کو ۵۳ 

عقبة بن معیط» ۲ع ۳۴۷ 

علی بن ابیطالب, ۵۰ ۵۱ ۵۴ ۵۶ء ۶۲ 
۸۷۷ ۸ ۲۷۰+ 
۷۶ ۳۱۲۰۳۰۶۸۳۰۵۲۸۳ 
۳۵ ۰۳۶۰ ۰۳۶۵ ۸۳۷۶ ۳۷۷ 
۵ ۳۷۶ ۳۷۷ 

عمامه بن زید» ۳۰۲ 

عمرین الخطاب, ۰۳۲ ۵۲ ۸۷ ٩۲‏ ۳ 


۸ 


۱ 
تا 

عمروین خضری, ۰۱۸۷ ۱۹۱ 

عنترمی ۷۳ 

عنسی, اسود, ۱۱۶ 

عهد جدید, ۷۲ 

عهد عتیق» ۱۳۰۰۱۲۸۰۱۰۰ 

عسی, ۰۱۶ ۰۱۳۵۰۷۱ 0۱۵۱ 0۲۵۱ ۲۵۲ 
۳۳۶ 
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غزالی» امام» ‏ بوسامداين محمد, ۰10۷ 
۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
۳۵۰۸ ۲۵۷ - ۳۵۶ 

۱٩۱ خزوه»‎ 

غل» ۱۵۱ 

غطفان, طایفه, ۳۷۲ 

غفاری, ابورحم» ۳۷۶ 


ف‌‌ 


الیسم, ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۶ ۰۲۳۶ ۳۹۹ 
۵۰ ۱۳۵۳ 
فاراب, ۳۹۹ 
فارایی ‏ ابونصر محمد بن ترکان اوزلاگ» 
۸ ۳۵۲ ۳۵۲ ۳۵۶ 
فاشیسم مذهبی, ۳۲ 
فاطمی ۸۷ ۰۲۷۰ ۲۸۱ 


فتح الباری» ۰۷۸ ۰۷۹ ۵۶ ۱۲۸ 
فتوح البلدان» ۶۹ 


بازشناسی قرآن 


فخر رازی» ٩۷‏ 

فبیی ۱۹۲ 

۶٩ فرات‎ 

فرعون, ۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۵۱ 

فریتاک, ۲۸۶ 

فلسطین, ۰۱۲۲ ۲۸۷ 

قلفه نوافلاطونی ؛ ۰۳۲۶ ۰۳۴۷ ۳۱۹ ۳۵۰ 
۵۲ ۳۵۷ 

فلوتن» ۳۶۶ ۰۳۶۷ ۰۳۲۹ ۳۵۰ 

فیقیه, ۳۵۵ 

فورباخ» ۰۱۶۹ ۲۵۵ 

فوق الماده» مجله, ۸ 

فیمی, منصور, ۲۹۲ ۳۰۷ 


ق‌ 

قابیل» ۰۱۵۱ ۳۳۵ 

فادسیه, جنگ, ۶٩‏ 

اف کوههای, ۳۲۵ 

قاهرمی ۶و 

رآ ۰۱۰ ۱۳۳-۲۹۰۱۲۸۱۷ ۳۷ ۱۳۸ 
۶ ۵۶ ۶۱ ۶۲ ۱۷۵-۰۷۱ 
۸ ۷ ۸۷۵۸۵ ۲ ۷ ۱۰۰ 


۱۱۶ ۱۱۰ ۱۶ ۵ 
۱۳۳ ۱۱۳۰ ۰۱۲۸ - ۱۲۳ ۰ 
۰۱۴۹ ۰۱۶۸ ۰۱۲۵ - ۱۴۳ ۰ 
۱۱۵۹ ۱۱۵۸ ۱۵۶ ۰۱۵۶ ۳۴ 
۱۷۷ ۰۱۷۵ ۰۱۶۵ - ۱۶۳ ۰۱ 
- ۲۰۱ ۱۱۹۹ ۱۹۳ ۱۱۸۰ ۸ 
۰۲۱۵ - ۲۱۳ ۸۲۰۷ 2-۵ ۴ 
۰۲۳۱ ۲۲۹-۲۲۶ ۲۲۲ ۶۸ 


فپرست راهنما 


۲ ۲۴۶ - ۰۲۳۸ ۲۶۲- ؟۲۴: 
۶ ۲۹ ۸۲۵۲ ۲۵۲ - ۲۵۷ 
2۹ ۱۲۶۵ ۸۲۷۹-۲۶۷ ۲۸۲ 
۳ ۲۸۵ ۰۲۸۸ ۲۹۰ - ۲۹۴ 
۷ ۰۲۹۸ ۸۳۰۳ ۱۳۰۶ ۰۳۰۸ 
۳ ۰۳۱ ۰۳۱۶ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ 
۵ ۳۲۷ ۳۳۱- ۸۳۳۲ ۳۳۶- 
۰۳٩ ۲۹‏ ۰۳۵۱ ۳۵۳ - 
۷ ۰۳۵۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۵ ۳۸۷ 
قردا بیستم» ۲۵ 
قرون وسطی» »۱٩‏ 2۱۰۷ ۸۳۱۰ ۰۳۲۶ ۰۳۱۹ 
۳۵۱ 
قریش, ۰۳۸ ۵۰- ۰۵۲ ا۵ء ۵۷ ۶۶ ۰۸٩‏ 
۰ ۰۱۱۲ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
۷ ۹ 
فسطنطنیه ٩۶-۵۸‏ 
قیاست, رون ۰۲۶ ۱۵۱ ۰۱۶۳ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ 
۸ ۷۸۷۷۶ ۳۵۲ 


کِ 
کاتانی, للون ۶٩‏ 
کاتب الواقدی, ۷۶ 
کاتولیک» ۱۲۶ 
کارتال ۳۵۵ 

ارلاپل؛ توماس» ۰۳۸۳ ۳۸۵ 
کرز 


کسری» ۳۰۵ 
کش ۰۲۶ ۱۵۹ 


کمب بن اسد» ۵۷۵ 


۹ 


کمپ 


۵۲ ۵۱ ۵۰ ۶ ۳۸ ۲۰ ۱٩ که‎ 
۵۸ 
۳۳۳۹۹ 

کلارک» جیمز فریمن» ۱۵۶ 

کللمی ۱۰۰ 

کمونیسم, ۲۸۰ 

کنانه بن رییع» ۸۳۱۵ ۳۷۵ 

کندی, ابویوسف یمقوب بن اسحق» ۰۳۲۷ 
۳۹ 

کنمان» ۱۰۲-۱۰۰ 

کنفوسپوس, ۲۰۲ 

کوردووا» ۳۵۵ ۳۵۶ 

کوروش بزرگ» ۸٩‏ ۱۰ 

کوروش بزرگ و محمد بن عبداله» ۱۰ 

کیپان بین المللی؛ روزنامه» ٩۱‏ 


گ 


گاردین؛ روزنامه» ۱۱ 


گلبرگ, لارنس» ۳۵ 
گونه, ۱۶4 

گونبا» ۱۱۷ 
گوردیم, فرین» ۱۱ 
گورگاد» ۱۸۱ 
گولدزیپ, ۱۳۲ ۱۸۲ 
گولیات» ۱۵۱ 
گومواء ۱۰۱ ۱۴۲ 


۰ بازشناسی قرآن 


گیب پروون »۱۲٩‏ ۱۳۶ 
گی گن 1۲۶ 


گیلگوم» پروفسین, ۳۰۳ 
گیورگین ۱۷ ۲۸۷ 


لِ 

لات؛ بت؛ ۰۱۸ ۰۱۲۷ ۱۵۲ 
لا کمن؛ ۱۳۵ 

لاپزیک, ۱۳۷ 

لبنان» ۲۷۰ 

لنت, روزهء ۰۱3۶ ۱۵۱ 
کندن, ۸۱۲ ۱۵۰۱۱۱ ۲ 
لندن» موزه باستانی» ۷۰ 
لونره ۵۰۳ 

لوزه» ۱۷۵ 

لوط ۰۱۰۰ ۰۱۳۵ ۱۱۳۶ ۰۱۱۲ ۱۶۳ 
لین؛ ۸۲ عم 


۳ 
مارکس, کار ۰۱۷۰ ۲۶۶, ۳۱۶ 


ما رکسیسم؛ ۲۸۰ 

مارگولیوت, ۸۰ ۳۸۶ 

ماریه قبطیه, ۲۰۹۰۲۰۷ 

ماکیاولی» ۰۳۰ ۰۱۸۳ ۳۸۶ 

مالزی» ۳۶۶ 

مامون, ۳۱۶ 

مانش» دریاء ۱۲ 

مافوی» ۰۱۲۵ ۱۲۶ 

ماههای حرام؛ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۳۶۵ ۳۷۳ 
۳۷۸ 


متوکل: ۳۱۶ 

مُثل افلاطون, ۳۲۶ ۳۲۷۷ 

مجلسی, علا محمد بای ۳۰۶ ۳۰۷ ؟۵۵ 

محمدیاقی, امامه ۳۰۶ 

محمد پن سلمه, ۳۶۸: ۳۶۹ 

محمد بن ظفر ۳۳۲ 

محمد بن عبداله, 5» ۰۱۰ ۱6۲ 
۵۶ ۳ ۳۱ 
۱ ی 
عم وی اد 
۱ 
۱ 
۸ ۱۸۱۲۶ 
۰ ۰۱۱۶۲۰۱۵۴ ۱۱۶۶۰۱۶۵ 
۱۸۳۰۱۸۱ 
۱۸۵ ۱۵ ۸۱۷ 
۱ 
۷ ۷۷ ۸ ۱۷۲۲ ۲۱۳: 
۷ ۶۷ 
۵ ۲۷۲ ۰۲۷۵ ۱۲۷۷ ۱۲۷۹ 
۰ ۸۲ ۱۷۹۰۹۸۵ ۱۲۹۵ 
۳۲۳۵۸ ۳۰۳ ۳۰۵ 
۷ ۱۳۱۸۳۱۲ ۳۲۵ 
۵ ۰۳۲۶ ۱۳۲۸ ۱۳۳۲۲۰ 
۳۷ 
۴ ۱۳۸۰۳۷۶ ۳۸/۸۲ 

محمد نقی , امام» هم 

محبود, محمود, ۳٩‏ 

بحيصه بن سعودء ۰۳۷۶ 

مدرس» ۳۱۰ 


فپرست راهنما 


مدینه؛ ۱۳ ۵۲ ک۵ ۵۶ ۵۸ ی ؟ع 
و 
۲ ص 
۷ 
۳۷۳۷۷۳۷۳۹۳ 
۳۳ 

مدیته, قانون اساسی» ۱۹۸ 

مدينة اللبی» ۱۱۷ 

مذجح, طایفه ۱۱۶ 

مروه, ۱۰۲ ۱۵۰۱۴۷۰۱۰۲ 

مریک, 


رهم 


مریمه ۰۱۳۶ ۰۱۵۱ ۰۲۵۰ ۲۵۱ ۱۳۳۵ 
مسجد الاقصی ۱۳۵ 

سطع؛ ۶۷ 

مسلي ۳۳4 


نیح ۵۷ ۰۶۸ ۸۷۹ ۱۱۰۰ ۱۱۷ ۱۲۲ 
۲ و( 
۲ ۳۸۵۲ 

مسیلمه, ۱۱۷ 

مشکات المصایح؛ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

مص ۰۱۱ ۰۱۵۸ ۹۶ ۰۱۱۱۶ ۱۳۸۰۱۱۷ 
۲ ۹۵۱ ۲۰۷ ۳۲۷ 

مصر علیا, ٩۶‏ 

معاریب, ۱۲۱ 

مساو یه ۵٩‏ 

معرلج» ۲۸۲ 

مسصیت اویه (گناه طیمی وی اساسی)» 
19۵ 

ععلقات, ۳ 

مقام ابراهیم» ۱3۸ 


۱۱ 


مقدونی : فیلیپ : ۱۳۵ 

مقدونیه, ۳۱۸ 

٩۶ مقوقسء‎ 

مکدونالد, پروفون ۳۱۹: ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۳۳۱ 

۴ ۴۲ ۱ ۳۷۱۳۱ ۲۰ ۱۹ مک‎ 
۸۰3۷۵ ۰۶۳۶۱ ۰۵۹۵۶ ۱ 
- ۱۱۲ ٩-۵۶ ۲ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۹ 4۱۲۳ ۲۲ ۷ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۵۰ ۷ ۸ 
۰۲۳۸ ۸۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۱۹۰ ۷ 
- ۳۶۵ ۱۳۳۲ ۰۳۱۵ ۲۶۱ ۸ 
۳۸۶ ۳۷۵ ۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۷ 

مگماء ۲۲۱ 

ملک به فرشته مراجعه فرماب 

منات» بت» ۰۱۸ ۰۱۴۷ ۱۵۲ 

مناففین» ۶۶ 

مناج الطالبین» ۳۰۹ 

مواهب الدنیاء ٩۰‏ 

مورلی ؛ جان» ۱۱٩‏ 

موریتز, ۷۹ 

موسی» ۲۶, ۶۷ ۵۷۲ ۱۰۰ ۰۱۲۵ ۱۱۳۲ 
۵ ۶ ۲ ۰۱۲۳ ۱۲۶ 
۱ و( 
۷۲ ۰۳۰۰ ۳۳۵ ۳۹۲ 

مولر: اگوست؛ ۸۲ 

مونوفیزیت: ۵۱۱۷ ۱۳۶ 

موی و بلیام» ۶ ۱ ۳۸۵ 

مپاجرین» ۰۶۵ ۱۰۹ 

میدراش؛ ۲۱۹ 


میکاثبل, ۱۵۸۱۵۷ 


1 بازشناسی قرآن 

ن‌ نیپیلیسم: ۲۸۰ 

تابن ۷۳ نیو یورک تایمز بوک ریر یو روزنامه, ۱۰ 

ناپلتون» 1۸۱ 

نبات» ۲۸۷ ۳ 

نبوت ۱۸۳ وات» مونتگمری, ۳۷۹۳۶۵ 

نجران» ۰۱۰۷ ۱۱۶ واتیکان» روزنام ۱۲ 

نخله, ۰۱۸۷ ۳۶۵ وارنک, ۰۳۳۲ ۳۲۲ 

ندر بن حارث؛ ۰۱۳۸ ۱۳۹ واشینگتن. پستء روزنامه, ۳۴ 

النسائی» ۳۳۲ وحشی, ۱۶۲ 

نسطوری (سریانی)» ۱۲۹۰۱۲۵۰۱۱۷ ورقة بن فطل ۷۷ ۱۳۸۰۷۸ 
مه ورک» ۰۱۸۲ ۸۱ 

نسطوریوس: ۱۱۷ ول هوسن» ۰۷۸ ۰۱۲۲ ۳۳۰ 

نصیرطوسی , شیخ» ۲۹۷ رل ۰۱۳۸۲۰۱۰ ۳۸۳ 

نعیم بن مسعود: ۳۷۴-۳۷۱ واقدی؛ ٩۰‏ 

نیج البلاخه, ۳۰۵ و یزیگوت‌هاء ۱۱۷ 

نکیر ومنکر» ۱۵۷ دیل» گوستای ۲۸۵ 


مان ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۱۱۵۱ ۱۵۵ 0۱۸۲ 
میا 
نمرود ۱۵۱ 


٩ نوانی»‎ 

فوع: ۱۱۰۰ ۰۱۲۱۱۳۸۰۱۱۳۶۰۱۳۵ ۱۳۳ 
۵۱ ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۷۷ ,۳۳۵ 
نی 

نوع» طوفان» ۱۵۱ 

نولدک, ۸۲ 

نولد وکه, تلودون: ۴۸۶ 

وبا ۳۷۹ 

نومالن, محمد بن محمد بن, ۸۷ 

نوس دیاء ۳۹۹ 

یچه ۶4و 


ویلکن» پروضون ۲۹۰ 
ویلی برن, دوبولن» ۰۳۷۹ ۱۳۸۰ ۳۸۲ 


‌ 
هایبل» ۳۳۵ 

هاچ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۲ 

هارتمن, ۷۶ ۲۸۶ 

هاروت و ماروت» ۲۱ 

هارون» ۰۱۳۵ ۰۱۵۱ ۲۵۱ 

هاشم قبیله, ۲۰۶ 

هاگاداء 4۱ 

هاوائی, ۲۲۳ 

هیرون؛ ۱۰۰ 

هجرت, ۴ی ۱۸۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۳۶۳ ۳۶۸ 


فپرست راهنما 


هرا کلیوت, ۵۸ 

٩۰۰ هران,‎ 

مزیل, طایفه, ۱۱۷ 

٩۳ هرشفلد,‎ 

٩ هرودوت؛‎ 

هگل, ۰۱۶۱ ۲۵۵ 

هنت, (هند جگرخوار), ۱۶۲ 
هتدوستال» ۸۱۱ ۰۱۵ ۹۴ ۰۱۴۶ 


۹ ۰۳۱۰ ۳۵۳ 
هوارت» کلما» ۷۷ 

هیده ۳۳۵ 

هو رگرونج» اسنوک» ۴۱۶ 

هوتر ۱۷۰ 

هود, ۳۳۵ 

هینوتیسم, ۱۰۶ 

هیدونیسم» ۲۸۰ 

یره ۳۳۳ 

هیکل, محمد حسنین» ۸۳۱۹ ۳۱۶ 


میگان ۳۲۸ 


ی 

یاجوج» ۱۱ 

یأجوج ومأجوج» ۲۷۷۰۱۵۱ 
یشرب ۹۵۰۲۱۱۲۳ 4۵۲۰۵۲ ۱۰۰ 
یحین: ۰۱۳۵ ۰۲۰۶ ۲۵۶۰۲۰۷ 
رسای نبی» ۱۳۶ 

سیر بن فرزام» ۳۷۸ 

یمقوبء ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۶۷ 

یمقوب. المنصون خلیفت ۳۵۵ ۵۵۶ 
یمن ۵۳: ۰۱۱۹۸۱۰۷ ۲۶۸ 


یصف: ۰۱۳۵ ۰۱۳۹۰۱۳۸ ۰۱۵۱ ۱۲۳۲ 
۳۳۵ 

یوسف, ابویعقوب, خلیفه» ۳۵۵ 

یف علی, ۰۲۶۲ ۲۶۸ ۰۲۷۱ 1۴ 

یوم کی‌بوره ۱۳۷ 

یونان» ۰۱۱۷ ۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۳۹۹ ۱۳۵۱ 
۵ 

یس ۱۳۸۱۱۳۶۱۱۳۵ 


1۱۳ 


نیما بح یکند: 


مدینة فاضلهٌ ایرانی از امام زمان 


تاامام زمان دکتر رضا آیرملو ۵ مارک 
شیعی گری و ترقی خواهی نقش 

روحانیت در نهضت ملی ایران مهدی قأسمی ۶ مارک 
فونکسیون اورگاسم -کشف 

انرژی اورگن ویلهلم رایش - دکتراستبان‌سیمونیان ۰ ۳۲ مارک 
کرونولژی (روزنگار) پنجاه سال 


شاهنشاهی پهلوی( گروه نویسندگان زیر نظر شادروان دکتر محمود رجاء و دکتر شفا! ۱۱۰ مارک 
توضیح المسائل ازکلینی تاخمینی ‏ شجاع الدین‌شفا ۰ مارک 
در پیکار اهریمن 


(مبارزه هزار ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین؛ برگزیده هائی 
از اشمار و نوشته‌های ۲۲۵ شاعر و نویسنده نامی ایران از فردوسی تا به 


امروز) شجاع الدین شفا ۰ مارک 
تولدی دیگرایران کهن» 
در هزاره‌ای نوه شجاع الدین شفا ۳۰ مارک 


نشر نیما از طریق بستی به تمام نقاط جهانکتایهای چاپ داخل و خارج ارسال می‌کند. 


ملاحظاتی در تاریخ ایران 

اسلام در ایران 

تاریخ مشروطه ایران (دو جلدی) 
پیکر فرهاد 

سال بلوا 

پیرامون یک اثر 

موج 

تجدد و تجدد ستیزی در ایران 
دیوان میرزاده عشقی 
اسلام‌شناسی (۱) 

اسلام‌شناسی (۲) 

رو در رو با تاریخ 

نسیمی ۳ 

بازشناسی قرآن 

شعیه و امام زمان 

کورش بزرگ ومحمد پن عبدالله 


منتشر کرده است : 


پاقر مومنی 

علی میرفطروس 

علی میرفطروس 

علی میرفطروس 

علی میرفطروس 
پطروشفسکی - کشاورز 
احمد کسروی 

عباس معروفی 

عباس معروفی 

فرزانه سیانپور 

مورتون روی - خسروی 


مارک 
مارک 
مارک 
مارک 
مارک 
مارک 
مارک 
مارک 
مارک 
مارک 
مارک 
مارک 
مارک 
مار 
مارک 
مارک 
مارک 
ماری 
مارک 
مارک 


سایر نگارش‌های دکتر مسعود انصاری 


الف -به زبان فارسی 
(-تالیفات 


ناسیونالیسم و مبارزات ضد استعماری کشورهای افریقای شمالی (برنده 
جایزه بهترین کتاب سال ۱۳۴۷) 

تشنجات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم 
مصونیت‌های قانونی 

نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران 

مرزهای نو در روانشناسی 

روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی ‌ 
روانشناسی قماربازی. علل و راههای درمان آن 
بازشناسی قرآن 

کورش بزرگ و محمد بن عبدالله 

شعیه گری و امام زمان 

الله اکبر 

خوشه‌های زرین 

زمان در انگلیسی 

روش نو در دستور زبان انگلیسی 

فعل وفهرست افعال بی قاعده در زبان انگلیسی 


۸ جلد انگلیسی درخانه 
۲ستصیفات 
عزم شک: 


آفات انسانی 
دادگاه عدل مردمی 


۳سبرگردان ها 


شرح حال برتراند راسل به قلم خویش 
سرزمین محکوم 


پول خون 
ب -به زبان انگلیسی 


6 امصنوی ما سا فص مج با نسم امامتاموهاوز 


۳۳۵ ۵و ۵ جواده‌مم راز ممعمماه 

خاومهوزا۱ ون جومل»سادرظ لسممخ قمه عممزنهن معط ۵ مومس 
جهن طانب دوناسعیی تمه م0 ررسم‌طامهوونز 

انامه ات۱۷ ۲۵۶ عامنا) 6 امساس ۱۳ ع رورس‌طاهمووار 

وه مصورا1 رن امعصاه۲۳: اناخییسق عاز فد ممنب‌تگق امممام 


زید چاپ : 


اسلام و مسلمانی: برگردان دکتر مسعوداتصاری در ۷۳۰ صفحه 


